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سرمقاله

»هفته وحدت«داشت پاس

�هفته وحدت يادگاري از امام خميني) الف
شده از پيشوايان پارچگي و وحدت امت اسلامي، علاوه بر تأكيد قرآن كريم و روايات نقليك
.ان ديني جامعه همواره مورد اهتمام بوده است، از سوي مصلحان و عالم�معصوم

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حركتي خزنده در جهت تخريب وحدت امت، و پاشيدن بذر كينه و 
هاي دشمنان اسلام، از براي خنثي كردن بخشي از توطئه. حقارت، فساد و تباهي فعاليت نموده است

الاول هر سال قمري را  ربيع17 تا �12مام خمينيگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت اسوي بنيان
باشد، به عنوان  مي�كه آغاز و پايان آن طبق دو روايت سني و شيعه ولادت حضرت رسول اكرم

اينك با گذشت سه دهه از ابتكار آن يار سفر كرده، در شرايطي هفته وحدت . هفته وحدت تعيين شد
.كندني عليه جهان اسلام، مسلمانان جهان را تهديد ميامسال گرامي داشته شد كه موج جديدي از دشم

تبليغات گستردة دشمنان عليه وحدت امت اسلامي، به ويژه ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني، هر روز 
گيرد؛ اما حضور علمي و عملي مسئولان نظام مقدس تر شده و شكل جديدي به خود ميگسترده

راه را براي نفوذ ) شيعه و سني(ان فرهيخته از هر دو مذهب جمهوري اسلامي در صحنه و همكاري عالم
مشي برخي از كژانديشان شيعه و سني، حركت كاروان بزرگ را كمي كند البته خط. بنددبيگانگان مي

كند ولي بايد با آگاهي دادن به اقشار مختلف جامعه، همگان را به وظايف و مسئوليت خويش آشنا مي
.را در تحقق وحدت اسلامي ادامه داد�ساخت و راه امام راحل

هاي آنشرطبندي چگونگي تحقق وحدت و پيشجمع) ب
هاي گوناگون وحدت امت و جامعه اسلامي را بيان نموده ترين منادي وحدت عصر حاضر، حوزهبزرگ

 به هايي از دعوتنمونه. هاي ديني با مجامع دانشگاهي داشته استو تأكيد بسياري بر لزوم وحدت حوزه
:گذار جمهوري اسلامي به صورت زير فهرست كردتوان در بخش وسيعي از آثار بنيانوحدت را مي

هاي دانشگاهي، وحدت روحانيون با مردم، وحدت وحدت درون جامعه روحانيت، وحدت گروه
ديگر و با مردم، وحدت دولت با ملت، فكران با مردم، وحدت نيروهاي نظامي و انتظامي با يكروشن

هاي قومي و نفي تمايزات گانه، وحدت گروهحدت مجلس و دولت، وحدت در درون تشكيلات قواي سهو
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هاي اجتماعي و قشرهايي نظير اي، وحدت نيروهاي داخل و خارج كشور، وحدت گروهقومي و منطقه
.هاي فرهنگيگرايي احزاب سياسي و گروهكارگران و كشاورزان، وحدت و هم

تواند جامعه را به سكوي بلند ناگون اتحاد و انسجام امت اسلامي، ميهاي گوتوجه به عرصه
الاسلام و المسلمين حاج خوب است از زبان يادگار امام، جناب حجت. بستگي اجتماعي ـ ديني برساندهم

ها و آراي امام هاي آن را كه برگرفته از انديشهشرطسيد احمد آقا خميني، چگونگي تحقق وحدت و پيش
را حفظ كرده، از آثار علمي و » هفته وحدت«وسيله ميراث گرانقدر  است، مرور كنيم و بدين�خميني

هاي تحقق وحدت از شرططي گزارشي در كنفرانس وحدت اسلامي، ايشان پيش. عملي آن بهره گيريم
:گونه بيان كرده استمنظر امام را اين

هاي معنوي در زندگي خود و جامعه شـ اهتمام بيش از پيش به خودسازي و تعميق اخلاق و ارز1
پيرامون؛

ها و دفاع از آزادي انديشه و داشت و تعميم سعه صدر و پذيرش و تحمل اختلاف سليقهـ باور2
اي كه در اصول و مباني مورد اعتماد امت و جامعه اسلامي هاي سياسي و فرهنگيحمايت از تشكل

نظر دارند؛اتفاق
آساي وحدت در حل معضلات به ظاهر لاينحل  نقش و آثار معجزهـ اعتقاد عميق و اعتماد به3

سياسي و اجتماعي؛
انگيزان و تذكر دائمي به ـ هوشياري و توجه طرفين وحدت نسبت به نقش خناّسان و وسوسه4

كارگزاران و عموم مردم در همين رابطه؛
ه در عين احترام و هاي منطقي غيرقابل خدشـ حفظ مواضع اصولي و دفاع از معتقدات و ارزش5

توجه به وحدت فراگير؛
هاي جديد هاي تحقيق در نظام دروس حوزوي و ديني با نظامهاي اساسي روشـ توجه به تفاوت6

دانشگاهي براي يافتن زبان مشترك در تفهيم و تفاهم مسائل اساسي جامعه و پرهيز از اختلافات؛
و كاستن از اختلافات آرا در مباني و اصول جانبه براي يافتن نقاط مشترك بيشتر ـ تلاش همه7

صرفاً از طريق نقد در مجامع علمي و گسترش روح مباحثه و مناظره علمي و پرهيز جدي از به ميان 
هاي كشيدن پاي عوام در اختلافات فكري و فرهنگي كه حل آنها تنها از مسير احتجاجات علمي و روش

د؛باشپسنديده عقلاني و شرعي قابل حصول مي
ها و عوامل و مظاهر گرايي در جوامع اسلامي و احياي سمبلـ احياي فرهنگ توحيدي و وحدت8

اند؛ نظير وحدت كه بسياري از احكام اجتماعي و سياسي و عبادي اسلام بر همين فلسفه تشريع شده
و اهتمام به بازيابي فلسفه و روح واقعي كنگره عظيم و جهاني حج، نماز جمعه، نماز جماعت، روح تعاون 

امر مسلمين، امر به معروف و نهي منكر به عنوان يك وظيفه همگاني و احكام شعائري از اين قبيل؛
ـ آگاهي بخشيدن به آحاد ملت اسلامي براي دريافت تصويري روشن از ابعاد تمدن گذشته اسلام و 9

هاي اخير؛علل سقوط و انحطاط مسلمين در سده
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ر شدن نهضت فرهنگي جهان اسلام بر اساس ترويج روحيه خودباوري ـ جهاد و تلاش براي فراگي10
زدگي حاكم بر اغلب جوامع اسلامي؛و نفي غرب

كننده؛هاي فشلتراشيـ شناسايي و معرفي دشمنان اصلي و جلوگيري از دشمن11
طلبي براي تضمين موفقيت پيشگامان مبارزه با دشمنانـ ترويج و تبليغ فرهنگ جهاد و شهادت12
وحدت؛
انگيزي كه به نام آداب و رسوم ديني و مذهبي هاي تفرقهپرستي و زدودن پيرايهـ مقابله با خرافه13

هاي جوامع اسلامي ريشه ها و قشراز سوي مغرضان و ناآگاهان به مرور زمان در فرهنگ سنتي ملت
هاي كوركورانه و عوامانه؛دوانده است، و كوشش براي كاهش تعصب

سازي قول و فعل مناديان وحدت و كارگزاران و مسئولان نظامي كه وحدت راي يكسانـ تلاش ب14
سازي بدان حد كه وقتي از ناحيه مصلحان و رهبران جامعه سفارشي يكسان. اندرا شعار خويش قرار داده

رسد، آحاد جامعه حتي اگر اين سفارش را مغاير با آداب و بر سكوت و يا وحدت و حمايت و بسيج مي
خبرگزاري جمهوري اسلامي (. رسوم سنتي خويش ببينند، آن را عين مصلحت خود بدانند و بدان عمل كنند

).985876، كد خبر )ايرنا(

كارهاي گسترش وحدت اسلاميراه) ج
گذاري  دشمنان وحدت امت اسلامي با سرمايهانگيز در محيط اسلامي؛ آثار تفرقهجلوگيري از نشر) الف

دهند تا بغض و ها، نشريات، و آثار گوناگون مكتوب و غيرمكتوب را نشر مينوي، كتابزياد مادي و مع
.كينه، كدورت و نگراني در ميان مسلمانان ايجاد گردد

هاي جدي جوامع اسلامي، كمك خواهد كرد كه با تصميمي  توجه به آسيبشناخت منشأ اختلاف؛) ب
ها، هم منشأ داخلي و هم منشأ خارجي دارد، از اين رو فبه يقين اختلا. آگاهانه به مقابله با آن برخاست

.رسديابي منشأ اختلاف كاري اساسي و ضروري به نظر ميبراي تحقق وحدت اسلامي، ريشه
هاي ديني، هاي بشري در فهم و تفسير و تبيين برخي از آموزه انديشهاحترام به آرا و عقايد مذهبي؛) ج

هر .  به اختلافات مذهبي منجر شده، تضادهايي را به دنبال خواهد داشتها،تفاوت انديشه. متفاوت است
توان با احترام قائل شدن براي هاي متفاوت را گرفت، اما ميتوان جلوي افكار و انديشهچند نمي

برخي از . هاي گوناگون، به اختلافات مذهبي دامن نزده، به صلح و آرامش جامعه كمك كردديدگاه
ها، تعارضات و عباس، درگيريويژه در زمان بنيامع اسلامي در دورة امويان، بههاي جدي جوآسيب
مندان داخلي و خارجي بوده و از عوامل مهم آن هاي مذهبي بين مسلمين با هدايت قدرتجنگ

.احترامي به آراي ديگران بوده استبي
هاي اعي ـ ديني بايد گامبستگي اجتمبراي گسترش انسجام و هماهتمام بيشتر به تقريب عملي؛ ) د

.بيشتري در مسير تقريب عملي برداشت
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. ايديگر، منهاي احساس جدايي عقيدتي و فرقهتقريب عملي، يعني همكاري مسلمانان با يك
 جنگ هاي گوناگون سياسي ـ اجتماعي دوران انقلاب اسلامي،حركت وسيع مسلمانان ايران در صحنه

گيري عمومي ملت در  تخريب شده در زمان دفاع مقدس، موضعتحميلي، بازسازي شهرها و اماكن
ها مورد ديگر، همگي نشان از آن دارد كه هرگاه امت اسلامي، به رويارويي با استكبار و مزدورانش و ده

تقريب عملي بپردازد، رشد و تعالي جامعه در مسايل علمي و سياسي دو چندان خواهد شد و همگان بدون 
. شوندهاي الهي و امدادهاي غيبي برخوردار ميديگر معاشرت كرده، از وعده با يكتوجه به مذهب خاص،

����
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سازيمشكلات جهان اسلام و درمان آن در پرتو جهاني

1محمدعلي تسخيرياالله آيت

چكيده
و رو بوده روبهرب اي از تعامل غسازي با حالت تازهستم جهاني جديد به نام جهانييجهان اسلام در پرتو س

برخي آن را به معناي دخالت دارد؛ اي سازي تعريف مبهم و پيچيدهجهاني. در معرض زيان اين پديده قرار دارد

داري و حاكميت يك به تحول سرمايهرا آنبرخي نيز . انددانستهدر امور اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع ديگر 

هاي موجود در جوامع بزرگ و نمودن مشابهترچيدن مرزها و برجستهبه بدر نهايت، سيستم جهاني نابرابر و 

نگارنده در اين نوشتار با بر شمردن پيامدهاي منفي اين نوع . نداهتحميل روش زندگي آنان بر ديگران معرفي نمود

بر سر اي و فرهنگي جهان، موانع موجود هايي بزرگ بر جريان اقتصادي، رسانه يعني سيطره قدرت،سازيجهاني

تمايز آن به مداري اسلامي، ها و عناصر جهانآمريكا را بررسي كرده و با بيان ويژگياي جانبهسازي يك راه جهاني

بررسي اوضاع امروز امت اسلامي در مقايسه با صدر  نيز ضمن در پايان. پرداخته استسازي غربي با جهاني

سازي در سطح جهاني و جهان اسلام د در برابر جهانيكه باياي هاي عمليگام و موضع امت اسلامياسلام،

.استبيان شده بردارد، 

.هاي عمليسازي غربي، گامسازي، امت اسلامي، جهاني مشكلات جهان اسلام، جهاني:هاكليد واژه

مقدمه
همه جهان از جمله جهان اسلام در پرتو سيستم جهاني جديد كه به نوبه خود مظهر بزرگي از جنبش 

رو اي از تعامل غرب و در رأس آن ايالات متحده آمريكا روبههسازي بوده با حالت تازگير جهانيفرا
نظر كنند، زيرا همه  خود تجديدكند تا نسبت به مواضعگرديده است، كه اين مسئله همگان را وادار مي

رض خطر اين هاي مردمي جهان در معزندگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي فولكلور
.خيزش بزرگ و فراگير قرار گرفته است

.ـ دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي1



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�12

هاي جهان در معرض زيان اين پديده قرار ما نيز بر اين باوريم كه جهان اسلام بيش از ساير بخش
هاي تهيه استراتژي. ها ـ روي آن تمركز داردسازي وحشي ـ به گفته خود غربيگرفته است، چون جهاني

بلكه ما ). 1997نظير استراتژي آمريكا در سال (حت به آن اشاره دارد شده در پرتو اين سيستم با صرا
هاي نظامي، فرهنگي و اقتصادي عليه ما و حركت تقريباً  يقين داريم كه با توجه به تمركز فشار

چون طرح خاورميانه بزرگ كه در بر گيرنده جهان اسلام و هاي استعماري نوين در اين راستا همپروژه
.باشدت، اين حمله در درجة نخست متوجه ما مياطراف آن اس

نظير و يا نيروي انساني و يا حركت هاي راهبردي بيكه منابع انرژي و يا مكانو با توجه به اين
باشد اكنون غرب هاي تمدني غرب متناقض ميها و معيارتمدني ايدولوژي اسلامي ما با بسياري از ارزش

.رو استهاي بزرگي روبهبا چالش
هاي احراز پيروزي نظامي ميان طرفين هاي زيادي از كشمكش و تبادل نقش علاوه بر اين، قرن

يافت و گاهي اشغال غرب متوجه همه وجود داشته است و زماني جهان اسلام به قلب غرب گسترش مي
.اي از آن دور نبوده استگرديد و هيچ منطقهجهان اسلام مي

يش يك كينه تاريخي و يك حالت رواني شده بود كه تأثير خود را بر ها باعث پيداهمه اين رويداد
پردازي تاريخي و تجزيه ديگر گذاشته است و حتي در زمينه نظريههاي طرفين در نگرش به يكاستراتژي

جهان اسلام . و تحليل علمي كه رنگ موضوعي داشته و حتي ضرورت تاريخي است منعكس شده است
سازي يك حالت برد و اين رنج ناشي از اين نيست كه جهانيشديدترين رنج را ميسازي امروزه از جهاني

برد، هاي گوناگون پيش ميبستگي در زمينهتمدني طبيعي است كه بشريت را از كثرت به وحدت و هم
كه چنين چيزي شايسته و بجا بوده و شكي در واقعيت آن نيست، بلكه اين رنج ناشي از آن است كه 

نظرانه ها و منافع تنگكند با سوار شدن بر ترك اين اسب راه آن را به سوي تحقق هدف ميغرب تلاش
مورد نظر خود سوق دهد و زمام همه امور را در دست بگيرد و سلطه نظامي، اقتصادي، فرهنگي و غيره 

رگ خود چه ما بخواهيم از ميراث تمدني بزخود را تعريف نمايد و اين همان خطر بزرگ است كه چنان
از اين . ريزي نماييمپاسداري نموده و در ساختن تمدن جهاني شريك باشيم، بايد براي مقابله با آن برنامه

هاي سازي را بشناسيم تا بدانيم چه كاري را بايد براي مقابله با چالشرو بايد به طور اجمال مفهوم جهاني
.آن انجام دهيم

سازيتعريف جهاني
هاي ارائه شده براي آن متناقض و گوناگون اي دارد و تعريفههم و پيچيدسازي تعريف مبجهاني

 برد كه توان پيسازي ميهاي ارائه شده براي جهانيها و تعريفاست و در واقع با شناخت نوع تفسير
داري و مدل آمريكايي به ساير هاي غيرغربي و تحميل سرمايهسازي تلاش براي نفي تمدنجهاني
. زير سلطه در آوردن جهان از سوي آمريكا استها وتمدن

:شودها اشاره ميگونه تلاشدر اين جا به سه مورد از اين
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سازي دخالت در امور  جهاني1958المللي در سال در تعريف ارائه شده از سوي كميته بين-1
هاي ملي و اقدامها و تابعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و رفتار ساير جوامع جهاني از طريق الغاي مرز

.)1988 بهار ،50 ش،النهجهمجل(. ها دانسته شده استدولتي ديگر كشور

داري در سايه سلطه سازي يك واقعيت تحول سرمايههاي عربي، جهانيدر برخي از تعريف-2
هاي ديگري نيز در تعريف. هاي مركزي و حاكميت يك سيستم جهاني نابرابر دانسته شده استكشور
.)153 ص،16 ش،ه الواحهمجل(. اقتصادي و يا ادبي و يا با توجه به لوازم آن ارائه شده استهاي زمينه

آيا : كندهاي زير را مطرح ميسازي سؤالوي در تعريف جهاني. آمريكايي) روزناو(تعريف -3
آيا سازي منابع واحدي دارد؟ ها؟ آيا جهانيسازي ناشي از تجانس و همانندي است يا تعميق تفاوتجهاني
سازي مرتبط سازي فرهنگ واحدي دارد؟ و سرانجام معتقد است سه مطلب با مسئله جهانيجهاني

هاي موجود در جوامع بزرگ و ها و برجسته نمودن مشابهتباشد كه عبارت است از برچيدن مرزمي
سازي در جهانيتوان گفت رو مي از اين).ه المعرفه ديناميكي،وزناور(.تحميل روش زندگي آنها بر ديگران

واقع آمريكايي شدن روابط سياسي و حقوق اجتماعي در سطح جهان و تحميل فرهنگ سلطه غرب بر 
گيري از توان جهان غرب با بهره. هاي شيطاني استتر از انديشهديگران است كه اين مسئله خطرناك

 از فلاسفه و نويسندگان تكنولوژي علمي، فرهنگي و نظامي خود اين انديشه را مطرح كرده است و برخي
.اندسازي كردههاي نظري را براي اجراي آن زمينهنيز تئوري

دوستي و هاي تسامح و انسانهنتنگتن در نظريه خود بر تمدن غرب تأكيد داشته و آن را در زمينه
هاي زشهاي غير غربي را به استبداد و پيروي محض از ارداند و تمدنها متمايز ميتكثر بر ديگر تمدن

كاري و سطح پائين زندگي و زيادي زاد و ولد چون فقر و بيگذشته و ناكامي در حل مشكلات انساني هم
ها همكاري نكند و كند با ديگر تمدناين نظريه به غرب پيشنهاد مي. كندو ديكتاتوري متهم مي

ادي و سياسي و اداري با هم هاي اقتصهاي غربي در زمينهتكنولوژي خود را به آنها صادر ننمايد و كشور
اين تئوري بر اين باور است كه تمدن غرب بر ميراث يوناني و مسيحي غربي، . سازي نمايندوحدت

سالاري، تكثر اجتماعي، جامعه مدني و حقوق بشر استوار است كه اين امور بخشي از سكولار، قانون
.يابدق نميها تحقرود و در ديگر تمدنهاي تمدن غرب به شمار ميتمايز

داند و بر اين باور است كه همه جوامع داري را هدف و غايت تاريخ مي فوكوياما نيز سيستم سرمايه
ترين آن ايجاد تحول در داري حركت كنند و شرايط سياسي و اجتماعي كه مهمبايد به سوي سرمايه

حركت نمايد و بايد گرايي گري و قوميساختار اجتماعي است بايد به سوي برابري و عدم قشري
رو و هاي ميانهيافته به ايجاد نهادهاي مذهبي مربوط به اين تحول را ايجاد نمود و نيز جامعه توسعهتفسير

چنين خواستار غلو نكردن در برتري و تمايز قوميتي كه وي هم. اعتدال ميان افراد و دولت اقدام كند
هاي ن فكري از متون مذهبي، و انتقاد از كليه حركتهاي روشگردد و نيز تفسيرموجب انزواي تمدني مي

بنابراين او جامعه . هاي دموكراسي و آزادي شده استگرا و اقدام نخبگان به پشتيباني از ارزشافراط
،العربي(. ها بايد به سوي آن حركت كنندكند كه همه تمدنداري را به عنوان يك هدف مطرح ميسرمايه

.)2 ص،خمش،512ش
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1994 برايان انديشمند انگليسي نيز در سلسله مقالاتي كه آنها در مجله اكونوميست در سال بيدهام
منتشر كرده است بر وجود مشابهت ميان وضع اسلامي در قرن پانزدهم هجري و وضع اروپا در قرن 

راي پانزدهم ميلادي تأكيد نموده و بر اين باور است كه اين دو وضع در فراهم آوردن زمينه مناسب ب
هاي كليسا در قرن پانزدهم هاي مذهبي موجود نزد مسلمانان و نهادانجام اصلاحات و در نوع نهاد

برند و اشتياقي كه براي بهبود اوضاع از خود نشان ميلادي و در سطح استعماري كه از آن رنج مي
وضعيت را تحريك وي بر اين باور است كه يك عامل وجود دارد كه اين . دهند با هم مشابهت دارندمي

.و پشتيباني كرده است
وي . غرب امروزه به عاملي براي پيشبرد جهان اسلام به سوي تحول و پيشرفت تبديل شده است

شود و بايد اي كه به دموكراسي ايمان دارند آغاز ميهگرايان آزادمعتقد است اين حركت از سوي اسلام
هاي خود سه توصيه براي جهان اسلام ي در پايان مقالهو. براي پشتيباني اين افراد با قدرت حركت كرد

:دارد تا شايستگي تعامل با غرب و وارد شدن در كاروان تمدن انساني امروزي را پيدا كند
ـ منسجم شدن با اقتصاد نوين؛1
ـ پذيرش انديشه برابري مرد و زن؛2
مجله: ك.ر. ( حكومتيگيري از اصول دموكراسي و اجراي آن در سيستمـ تلاش در جهت بهره3

).248ص،22ش،المنهاج

هاي زندگي سازي و آمريكايي نمودن روشسازي براي تئوري جهانيو به اين ترتيب روند آماده
المللي گرديده هاي بيناي و به كنترل درآوردندة سازمانههاي كامپيوتري و اينترنتي و ماهوارشامل زمينه

رسي به اين هدف بايد پاسخ مثبت دهند و در غير اين صورت ناديده دستها براي گونه دستگاهاين. است
گونه كه اخيراً شاهد تلاش سازمان ملل متحد رو خواهند گرديد، همانشوند و يا با موانعي روبهگرفته مي

هر چند كه . باشيمبراي تشكيل شورايي براي حقوق بشر به جاي كميته بين المللي مأمور اين مهم مي
هاي آمريكا در اين باره بوده است ولي به اين كشور مجال گسترش نفوذ در بخش شعارسئله تحققاين م

 سپتامبر تلاش كرد 11هاي برداري از رويدادآمريكا با بهره. رو در برابر آن ايستادشد، از اينآن داده نمي
هان را به كنترل خود هاي ج سياسي كشورخود را به عنوان نيروي اول جهان مطرح نمايد و سرنوشت

هاي گذاريها و دخالت در قانونها و ارزشطراحي اين كشور براي به كنترل درآوردن فرهنگ. درآورد
هاي خانواده در قاهره، ها است، به نحوي كه در كنفرانساي از اين تلاشها، نمونهاجتماعي ديگر كشور

كه آمريكا با شعار حمايت از حقوق بشر در امور ايم كپنهاگ، مكزيكوسيتي، پكن و غيره شاهد آن بوده
كنفرانس جمعيت و توسعه قاهره و : ك.ر(. نمودها دخالت ميهاي اجتماعي ديگر كشورگذاريقانون

.)هاي آنپيامد

سازيهاي منفي جهانيپيامد
اف زيادي رو اوصاز اين. هاي منفي اين انديشه خرابكارانه براي همه جهانيان آشكار شده استپيامد

شود براي آن به كار خورد و يا خورده ميسازي تله و چيزي كه يا ميسازي ديوانه، جهانيچون جهانيهم
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هاي منفي يادآوري شده است، كه ما در در تحقيقات گوناگون انجام شده، اين پيامد. برده شده است
:كنيمجا به برخي از آنها اشاره مياين

بزرگ بر جريان اقتصادي جهاني و منابع توليدي و مبادلات مالي و هاي ـ تسلط و سيطره قدرت1
شود در جهان پانصد شركت بزرگ وجود دارد كه هفتاد درصد جايي كه گفته ميالمللي، تا آنتجارت بين

المللي را در كنترل انحصاري خود دارد و تنها بيست درصد از جمعيت جهان در وضعيت حجم تجارت بين
برند، در حالي كه هشتاد درصد از جمعيت جهان در وضعيت دريافت كمك و اعانات  ميخودكفايي به سر

2005نمايند و از زمان تشكيل سازمان تجارت جهاني تا سال ها زندگي را سپري مياز ديگر كشور
كم دويست ميليارد دلار بوده، در حالي كه ميزان ميانگين سالانه درآمد ايالات متحده آمريكا دست

1. ميليارد دلار بوده است209ها سالانه نزديك به هاي آفريقايي در اين سالهاي كشورزيان

.هاي علميـ تسلط آمريكا بر رسانه2
.هاي كوچك و توان توسعه اين كشورهاـ شكستن هيبت و اعتبار كشور3
هاي خانواده گونه كه در كنفرانسهاي جهان، همانهاي داخلي ديگر ملتگذاريـ دخالت در قانون4

.ايمو غيره شاهد آن بوده
هاي موجود در كني ديگر فرهنگهاي جهان و تلاش براي ريشهـ تهاجم فرهنگي به همه بخش5

هاي عصر ماوراي مدرنيته و الغاي نقش دين، به طوري كه فيلسوف جاك ها و اجراي تطبيقاين بخش
).2002، هحمود(. هاي جهان شده است كشورهاي ديني و آموزشي در كليهدريدا خواستار برچيدن نهاد

هايي مسلمّ و هاي خود به عنوان ارزشاكنون شاهد تلاش غرب براي صدور برخي از ارزشما هم
چون دموكراسي و آزادي شخصي و بندي به آن همهاي جهان جهت پايچون و چرا به ديگر كشوربي

توان آن را ك را به عنوان يك اصل انساني كه نميجايي كه اخيراً مسلك لائيآزادي جنسي هستيم، تا آن
هاي اقتصادي غربي در مصرف از ديد توان درباره الگوو به اين ترتيب مي. كنار گذاشت مطرح كرده است

هاي ملي و فرهنگي و نيز درباره تهاجم گسترده و چند بعدي فرهنگي و تلاش در جهت محو هويت
.هاي تبليغاتي گسترده و تأثيرگذار سخن گفتطريق رسانههاي مجازي و مصنوعي از ايجاد هويت

گيري هاي بزرگ، مانند بهرهگيري از آنها به نفع قدرتالمللي و بهرهـ كاستن از جايگاه محافل بين6
هاي المللي به منظور اجراي سياستهاي بينالمللي پول و بانك جهاني و ساير سازماناز صندوق بين

هاي غربي اعلام كرد كه ناتو و ا، به طوري كه چندي پيش رئيس يكي از كشورمربوط به منافع آنه
ترين ضربه را به نظم جهاني المللي بزرگهاي بينهاي غربي به خاطر سوء استفاده آنها از سازماننيرو

.اندوارد كرده

 ارائـه  17/3/2002تـاريخ  ر دكـه  ) مهـر ( به نقل از گزارش شوراي ملي توليد و امور اقتصادي ، ـ استاد ميناوندي 1

.ه استگرديد
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.هاي بزرگ براي تأمين منافع مادي خودـ آلوده كردن محيط زيست توسط قدرت7
چون منطقه خليج فارس و هم(وقفه جهت تغيير نقشه سياسي در برخي از مناطق جهان  بيـ تلاش8

كه احتمالاً به منظور ايجاد يك سايس پيكوي جديد انجام ) منطقه شمال آفريقا و روسيه و تايوان
.گيردمي

.كنيماري ميجا از ذكر آنها خوددسازي وجود دارد كه در اينالبته پيامدهاي منفي زيادي براي جهاني

اي آمريكاجانبهسازي يكموانع موجود بر سر راه جهاني
هاي خود ما اطمينان داريم كه آمريكا به رغم امكانات زيادي كه در اختيار دارد نخواهد توانست هدف

:سازي تحقق بخشد، زيرا موانع زيادي در اين راه وجود دارد، از جملهرا به وسيله پروژة جهاني
سازي با منافع آنها هاي جهاني در برابر آن، زيرا جهانيهاي بزرگ و ائتلافي كشورـ ايستادگ1

تعارض خواهد داشت؛ 
هاي مربوط به مسخ هويت آنها و احتمال اشغال هاي جهان در برابر طرفـ ايستادگي ملت2

كشورهايشان كه احتمالاً در بطن اين طرح وجود دارد؛
چون بحران هاي اقتصادي همهاي گوناگون و به ويژه در زمينهنههاي جهاني در زميـ بروز بحران3

انرژي كه احتمالاً همه سيستم جهاني را دچار مشكل خواهد كرد؛
المللي و ناديده گرفتن ـ عدم امكان ادامه روند آمريكا در به چالش كشيدن سيستم روابط بين4

 خواهد داد؛هاي جهاني، به طوري كه جهان را عليه آمريكا حركتنهاد
ها كه موجب افزايش روند مقاومت خواهد شد و ـ افزايش آگاهي جهاني نسبت به وجود اين طرح5

سازي به ابزاري براي آگاهي بخشي مردم جهان امكان تبديل شدن ابزار مدرن مورد استفاده جهاني
ها؛نسبت به وجود اين طرح

هايي است كه در ترين مانع در مقابل طرحهاي جهان كه بزرگـ آگاهي مذهبي رو به افزايش ملت6
.باشندصدد محو آن مي

سازي غربيمداري اسلامي و جهانيجهان
ما بيش از پرداختن به اقدامي كه امت اسلامي بايد در اين مورد انجام دهد سعي خواهيم كرد 

.شويمسازي را به طور خلاصه يادآور مداري اسلامي و جهانيهاي موجود ميان جهانتفاوت
:هاي زير برخوردار استمداري اسلامي از ويژگيجهان

كند و هاي جهان تحميل نميداراي جنبه جهاني و اقتناعي است كه ايدولوژي خود را به ملتـ 
زيستي و تفاهم با آنها ها را سلب كند بلكه در جهت همكند فرهنگ و روش زندگي ديگر ملتتلاش نمي
هاي تاريخي قابل انسجام با اين متون به وسيله متون اسلامي و رويدادكند، كه چنين چيزي تلاش مي

نژادي در آن انجام گونه اجبار در عقيده و يا مسخ فرهنگي ديگران و يا تفاخرگرديده و هيچتأكيد
.گيردنمي
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.ـ به دنبال سلب حقوق و چپاول منابع ديگر كشورها نيست
هاي مصرفي، تلاش به منافع مادي، مانند تعميق الگوهاي مربوط ـ براي اشاعه و گسترش مفهوم

كند و هرگونه كفر هاي خود و توليد انساني و نياز عمومي موازنه ايجاد ميمشيكند بلكه ميان خطنمي
نمايد و هدف آن خوشبختي و كرامت هاي خداوندي و ظلم و ستم در توزيع را نفي ميورزيدن به نعمت

.شماردد و توزيع مواد مصرفي را مردود ميانسان است و اسراف در تولي
ها و يا جوامع نبوده بلكه در جهت مداري اسلامي در صدد وارد آوردن زيان به افراد و گروهـ جهان

.نمايدهاي گوناگون براي همگان فراهم مياعطاي حق به ذي حق بوده و امنيت را در زمينه
تي و يا قشري و يا فردي را بر ديگران تحميل كند تا سلطه ملمداري اسلاي تلاش نميـ جهان

را مظهري از مظاهر طاغوت دانسته و نمايد و آنطلبي مبارزه مينمايد و با هرگونه ديكتاتوري و برتري
.داندمبارزه با طاغوت را يكي از دو هدف پيامبران در كنار پرستش خداوند در زمين مي

هاي انساني و اخلاق نيكو به عنوان يك ش ارزشمداري اسلامي در جهت اشاعه و گسترـ جهان
.نمايدناپذير تلاش ميهدف اجتناب

نمايد تا بقيه مظاهر انساني در رفتار شخصي و اجتماعي و اصالتي ميبينانه و باـ تلاش واقع
. المللي خود تجلي نمايدبين

كند و هر چيزي ها تلاش ميداند كه دين در تحقق آن در همه زمينهـ عدالت را از عناصر فطري مي
.نمايدرا كه با آن منافات داشته باشد حذف مي

ليحيي (وگو را گسترش دهد كند تا به ديگران احترام بگذارد و منطق گفتمداري تلاش ميـ جهان
من حيي علي بينه و يهلك من هلك عن بينه؛ به كساني كه خواهان زندگي بر اساس شواهد باشند 

» رساندد و كساني را كه راه هلاكت را با شواهد در پيش گرفته باشند به هلاكت ميدهفرصت زندگي مي
.هاي انساني استهاي فطرتو اين مسئله نيز جزء اقتضا

.كندـ در جهت نشر اصل همكاري و معارفه و استخلاف الهي و همياري اجتماعي تلاش مي
.نمايدرزيابي ميهاي تعهد و كار او اـ انسان و مركزيت او را با معيار

كند و سرانجام همه مسائل اجتماعي را بر هاي فردي و منافع اجتماعي توازن ايجاد ميـ ميان آزادي
جا مجالي براي هايي كه در ايننمايد و خود را به مقتضيات آن و ويژگيگرايانه استوار ميپايه فلسفه واقع

. نمايدذكر آن نيست متعهد مي
گونه كه قبلاً سازي، هماناين جهاني. چه گذشت قرار دارد در موضع نقيض آنسازي غربياما جهاني

وار و يا به شكل گري يا به گونه وحشيانه و ديوانهبيان شده است، داراي ويژگي نفرت فرهنگي و چپاول
كند منطق حيواني مصرفي را در جهان تعميم دهد و در همه امور پيشرفته و مدرن است، و نيز تلاش مي

كند و هدف آن تحميل سلطه خود در هاي اجتماعي و مدني آن دخالت ميديگر جوامع حتي در زمينه
هاي اخلاقي قائل نيست بلكه اخلاق را گونه جايگاهي براي ارزشها بر ديگران است، و هيچهمه زمينه

ر بيانيه گونه كه اخيراً دگيرد و همانكار ميهاي سياسي خود بهدر جهت تحقق اغراض و هدف
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ايم، در فرهنگ آن جايي براي مسائل معنوي وجود ندارد بلكه با همه انديشمندان آمريكايي شاهد آن بوده
كند و عدالت نيز از هاي تبليغاتي و آزادي جنسي با آن مبارزه ميابزاري كه در اختيار دارد از جمله رسانه

اش سازگار و متناسب باشد و سرانجام منطق نظرانهنظر آن نسبي است به طوري كه بايد با منافع تنگ
.كندوگو به طور وحشيانه مطرح ميكشمكش را به جاي گفت

شناسد؛ از نظرانه خود نميدرباره معيار عدالت و ارزيابي نيز هيچ معياري را جز قدرت و منافع تنگ
ن معنا كه ديگران حق تعامل گيرد؛ به ايرو سياست يك بام و دو هوا را در تعامل با ديگران به كار مياين

بندي جوامع بر اساس مدرنيته ـ كه امروزه در ميان  هابز در تقسيمانساني را ندارند ـ طبق نظريه
گونه كه و سرانجام، همان. انديشمندان غربي پيروان بيشتري به ويژه در انگليس و آمريكا پيدا كرده است

آنكه به نمايد بيبرداري ميبيند بهرهخود مناسب ميسازي غربي از شرايطي كه براي گفته شد، جهاني
.گر تهاجم وحشيانه اش باشد تكيه نمايديك فلسفه واقعي كه توجيه

اوضاع امروز امت اسلامي
ها سال ادامه داشت از خود زدوده ها و شايد صدامت اسلامي امروزه آثار يك نبرد درازمدت را كه ده

چون اندونزي از سوي غرب شغال در برخي از مناطق جهان اسلامي همهاي ااست، زيرا برخي از گونه
هاي ها و غارتهاي بسيار و شكستها طي اين مدت رنجو اين ملت. بيش از سه قرن ادامه داشته است

گوناگون و تجزيه جغرافياي و تاريخي و زباني و غيره متحمل گرديده و از هدايت ديني محروم بوده و در 
جويانه غرب قرار گرفته و در پايان قرن بيستم در اثر غفلت و خيانت و هاي لائيك و ستيزهمعرض آموزه

هاي اكنون در معرض طرحبا اين وجود، اين امت هم. اندهاي فراوان شدهريزي دچار آسيبعدم برنامه
در .  استتري قرار گرفته كه همه موجوديت فرهنگي و تمدني آن را هدف قرار دادهتر و خطرناكبزرگ

تواند انجام دهد؟ ما بر اين باوريم كه وضع الآن مسلمانان اين وضعيت، امت اسلامي چه اقداماتي مي
شباهت زيادي به وضعيت مسلمانان پس از شكست در جنگ احُد دارد؛ در آن زمان مردم مسلمان كه در 

 بودند خبرهايي از وجود هاي ناشي از جنگ و تفرقه و نفاق و تشكيك در عقيده قرار گرفتهمعرض درد
دارد و به آنها رسد و قريش را به شروع دوباره جنگ با مسلمانان وا مييك طرح شيطاني به گوششان مي

گاه رهبر مسلمانان، پيامبر از اين خبر آن. اندبرداري نكردهدهد كه به طور كامل از جنگ احد بهرهخبر مي
كند تا جايي كه قبيله  احُد را يك بار ديگر آماده نبرد ميشود و مسلمانان شركت كننده در جنگآگاه مي

.كندنظر ميكارانه خود صرفشود و از طرح تجاوزقريش از اين آمادگي با خبر مي
هاي قرآن كريم را در آن زمان  و آموزه�هاي حضرت رسول اكرمما بايد آن وضعيت و طرح

.رو هستيم بهره بگيريم روبهبررسي نماييم و از آن براي وضعي كه اكنون با آن
ن هشام در سيره خداوند متعال شصت آيه از سوره آل عمران را در روز احُد نازل نمود به طوري كه اب

. )112ص ، 3، جابن هشام(» ها صفه ما كان في يومهم ذلك و معاتبه من عاتب منهمفي«: گويدخود مي
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درس ) 120ـ118هاي آيه(هاي دشمنانشان خداوند متعال در پي هشدار به مسلمانان نسبت به طرح
:نمايدها و وقايع جنگ احُد را به قرار زير مرور ميعبرت

 مسلمانان را براي �ـ مطرح شدن شايعات از سوي دشمنان در حالي كه حضرت رسول اكرم
 توكل هاي عقيدتي و عاملشود دو گروه از مؤمنان گذشتهنمود، كه اين مسئله موجب مينبرد آماده مي

بر خداوند توانا را فراموش كرده، و دچار شكست و ناكامي شوند كه وعده رسول اكرم آنها را به راه 
.گرداندصحيح و رستگاري باز مي

بند چه خود را به آن پايكند و چنانهاي ايمان امت را مشخص ميهاي قرآني كه ويژگيـ آموزه
).آل عمران137آيه (هاي تاريخي است سنتشوند، زيرا اين مسئله جزء نمايند پيروز مي

هاي وارد آمده به شود كه به رغم زخمكه شخص مؤمن متوجه ميها و اينـ مسئله تقويت معنويت
بدن او، پيروز و والاتر است و پيروزي و شكست دست خداوند است كه هيچ نيرويي توان شكست او را 

ناسايي و براي كافران زوال و فروپاشي بوده است و اين مسئله براي مؤمنان يك آزمايش و ش. ندارد
).140ـ139(

، تا جايي كه به محض �ـ تعرض به نگرش نادرست به كيفيت ارتباط با حضرت رسول اكرم
شدند، از اين رو بر لزوم ايمان به رسالت و پخش شدن شايعه قتل ايشان مؤمنان دچار ضعف مي

).144( چيزي مقتضاي شكر نعمت رسالت است شود و چنينقدمي نسبت به آن تأكيد ميثابت
ـ لزوم حفظ روحيه شور و حماسه و اميد و پايداري بر خط ايمان و انتظار وعده الهي و پرهيز از 

).151ـ146(هاي دشمن وعده
بند بودند با چشم خود اي حقيقي است كه مسلمانان هنگامي كه به خط او پايهـ وعده الهي وعد

 كه صبر و تقوا را كه شرط پيروزي بود از دست دادند با آزمايش شكست ند و هنگاميرا مشاهده كردآن
)152. (رو گرديدندروبه

نظرانه و ابراز شك و ترديد ـ شكست ناشي از حيرت برخي از مسلمانان و عدم فراموشي منافع تنگ
رو قرآن كريم يك بار هاي شيطاني، از ايننسبت به برنامه رهبري و ترس از مرگ و توجه به وسوسه

هاي پيروزي و معناي مرگ و فرا رسيدن اجل را به آنها ديگر متون اصلي مربوط به قدرت الهي و وعده
) 158ـ155. (داردهاي جاهليت برحذر ميآوري نموده و آنها را از تخيلياد

ن رهبر و دهي وضع موجود و از سرگيري وضعيت طبيعي روابط مياـ پس از آن، دعوت به سازمان
امت و چارچوب نرمش و رحمت و نشر مشورت و پذيرش مسئوليت مشترك با حفظ رهبري براي حركت 

) 159.(رسدهاي آماده شده در چارچوب توكل به خداوند فرا ميبه سوي اجراي طرح
 به مسلمانان و به ويژه آنهايي كه �رسد كه رسول اكرمـ پس از آن، گام حماسي بزرگ فرا مي

كني اسلام، در احد شركت داشتند دستور مجهز شدن جهت مقابله با دشمن مصمم به ريشهدر جنگ 
كه قريش متوجه ميزان عزم و تصميم رهبر نمايد تا اين، صادر مي»حمراءالاسد«اي به نام واقعه

).174ـ172(نمايدشود و از تصميم خود براي حمله به مسلمانان عدول ميمسلمانان مي
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يابد و ما ها بايد پيوسته از آن استفاده نمايند ادامه ميهاي تاريخي كه مسلمان درسو به اين ترتيب
.گر بايد از آن بهره بگيريم سازي ويراننيز براي مقابله با تهاجم وحشيانه جهاني

سازيدر برابر جهانيلازم هاي عملي موضع امت اسلامي و گام
هاي گوناگون آن سازي با شكل مخالفت انفعالي با جهانيكنيم كهها تأكيد ميپيش از تبيين اين گام

خواهانه هاي طبيعي و ترقيسازي دربرگيرنده حالتهاي جهانينتيجه خواهد بود، زيرا برخي از گونهبي
اي را جهت ايستادگي در برابر هشدهاي عملي و حساباست، بلكه بايد تأمل از خود نشان داد و گام

: تهاجم جهاني بزرگ برداشتهاي منفي اينجنبه
اقدام به تهيه يك راهبرد علمي، روشن و فراگير كه اولاً همگي در تهيه آن مشاركت داشته باشند و 

اند چنين بايد نظرياتي را كه زمينه را براي اين نگرش تخريبي فراهم كردههم. ثانياً آن را به اجرا در آورند
.فاش نمود

:نماييمدانيم مطرح ميهايي را كه در اين زمينه مهم مي گامدر مورد راهبرد مورد نظر ما،
در سطح جهاني 

چون هم(هاي اين بخش هاي ايدئولوژي سلطه آمريكا و هدف اصلي از مقولهـ روشن نمودن جنبه1
؛)ها و نظاير آن رادهكده كوچك جهاني و آزادي بازار و آزادي دخالت در امور ديگران و گشايش مرز

ريزي جدي براي جلوگيري از تسلط بازار بر جنبه سياسي در كليه مظاهر آن و حذف آن؛امهـ برن2
ـ تلاش در جهت تعميق ارزش فطري انسان با ارائه تئوري فطرت اسلامي؛3
ها جهت حفظ هاي جهان و آگاهي دادن به ملتهاي ملتاي و هويتهاي منطقهـ تأكيد بر هويت4
هاي خود؛ها و فرهنگهويت
ها؛اي ملتـ بالا بردن توان علمي و توسعه6
ها؛ها و حقوق اصلي ملتـ تلاش براي اعطاي آزادي7
المللي و تعميق استقلال عمل آنها؛هاي بينـ تقويت نهاد8
. ـ تعميق منابع فرهنگي متنوع9

:چه گذشت، بر موارد زير تأكيد نماييمو در چارچوب اسلامي لازم است علاوه بر آن
هاي شمول اسلامي و فعال نمودن آن در بخشهاي جهانميق تلاش در جهت تقويت نهادـ تع1

سياسي، اقتصادي و فرهنگي؛
اي و جهاني و توجه به تاريخ؛ـ ايجاد تحول در مطالعات منطقه2
چون مسئله آموزش و فراگيري زبان عربي و ـ تقويت كليه عوامل پايداري و همكاري و وحدت هم3

ها كه وجه تمايز ما و دشمنان ما است و خداوند متعال در سوره نساء ها در دلحياي معنويتتعميق آن و ا
:فرمايدمي) 104آيه (

 و لا تهَِنوُا فِي ابتِغاءِ الْقوَمِ إنِْ تكَوُنوُا تأَْلَمونَ فإَِنَّهم يأْلَمونَ كَما تأَْلَمونَ و تَرْجونَ منَِ اللَّهِ ما لا يرْجونَ «
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سستي نكنيد، اگر شما در رنج باشيد آنها نيز مانند شما در رنج هستند و حال ؛و كانَ اللَّه علِيماً حكِيماً
.»چه را كه آنها به آن اميدي ندارند و خدا بسيار دانا و حكيم استكه شما به خدا اميد داريد، آنآن

 امت در چارچوب نرمش و محبت؛ـ بازگرداندن حالت طبيعي رهبري اسلامي و روش تعامل آن با4
هاي امت درباره زندگي و مرگ و تمدن و نوع ارتباط با خداوند ها در دلـ از سرگيري تعميق ارزش5

ها و آگاهي و ديگر و سرانجام بايد دلمتعال و ايمان به قدرت او و توكل بر او و بدون تعرض به يك
مله آيات سوره آل عمران كه بدان اشاره شد در احساسات خود را به رنگ قرآن كريم و آيات آن از ج

گري سطحي و سازي مربوط به آموزش قرار نگيريم و از افراطيهاي جهانيآوريم و تحت تأثير طرح
.قشري و تكفيري متهورانه پرهيز نماييم

رو بايد نخست كشف شود و روي اسلامي بيان دقيقي از توازن حكيمانه اسلامي است، از اينميانه
ها تعميق گردد؛ س در دلسپ

ـ گسترش روحيه مشورت در همه معاني آن در جامعه خود؛6
ـ اجراي دقيق مواد اعلاميه حقوق بشر اسلامي؛7
گونه كه در آيات ها، همانهاي گوناگون به فرصتـ انجام هرگونه اقدام لازم جهت تبديل تهديد8

 الَّذيِنَ قالَ لَهم النَّاس إنَِّ النَّاس قَد «: آمده استشته سوره آل عمران و به ويژه در اين گفته خداوند ذگ

به ) منافق(آن مؤمناني كه چون مردم ؛جمعوا لكَُم فاَخْشوَهم فزَادهم إيِماناً و قالوُا حسبناَ اللَّه و نعِم الوْكِيلُ
 باشيد بر ايمانشان افزوده شد و گفتند آنها گفتند لشكر بسياري عليه شما فراهم شده پس از آنان بر حذر

؛)172/عمرانآل(» خدا ما را كفايت است و نيكو مددي است
ـ آموختن اصالت و نوگرايي و اجتهاد جمعي و ترويج هرگونه اقدامي كه به ايستادن در برابر اين 10

حمله جهاني بزرگ منجر شود؛
ـ حمايت از مسئله بيداري اسلامي؛11

سازي ديگر نيز سازي بزرگ، يك جهانيفراموش كرد كه به موازات آن جهانيو سرانجام نبايد 
اكنون در حال گسترش است و آن عبارت است از سمت و سوي جهاني به توسعه معنويات و روح هم

ويژه در جهان اسلام كه فهم همه جانبه هاي جهان و تفاهم ميان رهبران مذهبي و بهداري نزد ملتدين
.دهدجه قرار گرفته است؛ فهمي كه اين امت را در جايگاه تمدني مطلوب خود قرار مياسلام مورد تو

موارد زير بر . گردددارتر ميايم كه مظاهر اين سمت و سوي جهاني روز به روز ريشهما بر اين عقيده
:دهداين مطلب گواهي مي

و درخواست از علماي ديني داري هاي مردم در جهان اسلام به سوي دينوار تودهـ حركت شيفته1
براي دخالت مستقيم در زندگي عمومي مردم و ابراز نظر در مسايل عاجل آنها؛

ـ تحكيم نقش كليسا در مسايل سياسي و اجتماعي در جهان مسيحي و به ويژه در كشورهايي كه 2
مات اجتماعي اند و آزادسازي نيروي مذهبي بودايي در اتخاذ تصميپس از فروپاشي شوروي تشكيل يافته

در جنوب آسيا؛
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هاي ديني؛ـ افزايش اقبال مردم به نظريات و كتاب3
هاي نيويورك و گونه كه در كنفرانسـ توجه اخير سازمان ملل متحد به رهبران مذهبي، همان4

ايم؛بانكوك شاهد آن بوده
ن بايد به وظيفه خود رو روحانيون اين ادياوگو ميان اديان و مذاهب گوناگون، از اينـ گسترش گفت5

.در پشتيباني از اين روند رو به افزايش عمل نمايند

منابع و مĤخذ
.1985، ، بيروتياء التراثحدار ا، سيره ابن هشامابن هشام، عبدالملك، .1
.هاي آنكنفرانس جمعيت و توسعه قاهره و پيامدتسخيري، محمدعلي، .2
.2002، مصر، هومي القه اختيار الثقاف ـهالثقاف،عبدالعزيزه، حمود.3
.ه المعرفهديناميكي،جيمس، روزناو.4
.512، شالعربي.5
.، سال ششم22شبيروت، ، مجله المنهاج.6
.1988 بهار ،50ش، النهجهمجل.7
.16، شه الواحهمجل.8
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پرورش جامعه اسلامي
بر فرهنگ نيرومندي، مقاومت و عزت

1دكتر احمد عبدالرحيم السايح

شود كه دشمني با دين اسلام، از همان زماني كـه  وند حركت تاريخ اسلام، مشاهده مي  در ر با مطالعه 
اين دين ظهور يافت، آغاز گرديد و با گسترش و انتشار سريع و شتابندة آن، اين دشمني شدت و خشونت                    

.تري نشان دادندبيشتري يافت و دشمنان و رقيبان، دشمني و ستم و طغيان فزون
اي بـراي   گريزي جز اين نداشت كه جهاد در راه خداوند عزوجل را به عنـوان وسـيله               بنابراين اسلام،   

كن ساختن ستم و طغيان در پيش گيرد تا موانع سرراه را بـردارد      پاسخ به اين تجاوزها و راهي براي ريشه       
، سـازد گـستر  امنيت و آرامش را سايه،عدالت و برابري را گسترش دهدداده، و بتواند به حركت خود ادامه   

.به نيازمندان رحمت آورد و مانع از طغيان و سركشي سركشان گردد
و هركدام از ايشان افتخـار  استقبال نمودند مسلمانان، از اين كارزار شريف ـ عرصة جهاد در راه خدا ـ  

.شركت داشته باشددانست كه در جنگ با دشمنان خدابسيار بزرگي براي خود مي
آن تمامي حقـايق هـستي و علـوم را نظـاره     با  اي بود كه    لمانان، دريچه عقيدة اسلامي در زندگي مس    

.كردندمي
سرچشمة تأثيرگذاري در عقيدة اسلامي شالودة فكري ـ معنوي و يك چارچوب عملي اجرايـي اسـت    

دار و امـين شـيوة برخـورد بـا ديگـران را مـشخص             كه حاكميت آن، براي انسان معتقد و مؤمن و عهـده          
.سازدمي

و منطق به ما آموخته كه اگر موضع عملي تابع حركت انسان و حضور وي نباشد، عملي نيست                 تاريخ  
هاي تلاش و جهاد و اقدام و عمل و درگيري،      و تنها موضعي نظري است كه كمترين جايگاهي در عرصه         

.ندارد
جاهـدان بـا   م. آوردندنظيري، به جهاد در راه خدا روي مسلمانان تنها براي رضاي خدا و با خلوص بي 

ورزيدند و از آمد، شكيبايي  پرداختند و نسبت به هر بلايي كه بر سرشان          عزمي راسخ به جنگ در راه خدا        
.هاي آن درگذشتند و جان بركف و با شوق شهادت، رهسپار ميدان شدنددنيا و لهو و لعب

.استاد عقايد و فلسفه دانشگاه الازهر مصرـ 1
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 كـه آرزوي آب داشـته       ايچون تشنه انديشيدند و هم  ، به مرگ مي   آنها در ميدان جهاد بيش از زندگي      
.باشد، تمناي شهادت داشتند
 با ، به هم پيوسته، رهنمودها و نظامات خود در پي ايجاد امت نيرومند ،ها آموزه ،اسلام از طريق اصول   

چه خيـر امـت را در       عزت و پركرامتي است كه افراد آن در حقوق و وظايف با هم برابر باشند و در هر آن                  
و تلاش آنان در راسـتاي اعـتلاي كلمـه    كند همكاري و همياري داشته باشند  پي داشته و شر آن را دفع        

.باشداالله 
. به همين دليل است كه جهاد در اسلام براي اعتلاي كلمه حق و درهم كوبيدن باطل، مطرح گرديد                 

رويي مند و پرصلابت و توانا در دفاع از خويش و رويا   تا قدرت خود را مجهز نمايد     امت نيز وظيفه پيدا كرد      
.، گردد متجاوزبا هر دشمن

كـه  شده اسـت  ترين نوع جنگي مندانهدر حقيقت نيز وقتي اسلام ناگزير به جنگ شود، درگير شرافت     
هـا و آداب   سنت، شرايط،ها آماج، اهداف،ها انگيزه ،دنيا هرگز مشابه يا نسخة نزديكي از آن به لحاظ علل          

جملگـي در راسـتاي دفـاع و دورسـاختن تجـاوز، پاسـخ بـه        خود نديده است، زيرا علل آن   ه  و شيوه ها، ب   
كن ساختن گيري حق سلب شده و كرامت لگدمال شده و اميدهاي برباد رفته و نيز ريشه حملات و بازپس  

.ستم و كاستن از تيزي و محدود ساختن گسترش آن، قرار دارد
شـد و  نبود، مفاهيم آشفته ميهاي مشروعيت آن چه گفته شد، از علل جهاد در اسلام و انگيزه       اگر آن 
. گـشت اش از حق و مردان حق، تهـي مـي         گرفت و چهره  خورد و زندگي پريشاني مي    هم مي ه  معادلات ب 

 زيـرا تـاب و تـوان    ،هاسـت انگيـزي ها در زمان فتنهچنين براي دور افكندن فتنهها و علل جهاد هم انگيزه
در اين صورت جنگيدن و جهاد تنها ريسمان        . استها اندك   هاي آن زير پتك فتنه    نفس محدود و توانايي   

هـاي بيـشتر و     جـويي گـران را از مفـسده     دهـد و توطئـه    شدگان را نجات مي   بخشي است كه ويران   نجات
.داردتر بازميگسترده

در كـارزار شـرف و   مـسلمان   دهـد،    مـي  ، فرمـان جنـگ     در چارچوب ضرورت حداكثري    ،وقتي اسلام 
جنگ در اسلام از . گد كه در تمامي هستي چيزي والاتر از آن وجود ندارد      جن مي ايهاي جوانمردي صحنه

 زيـرا جـان بـر كـف گـذاردن در راه اسـلام دشـوارترين                 ،هـاي اسـلامي اسـت     ترين فضيلت جمله بزرگ 
مايـه،   زيرا اين انگيزه يا رد تجاوز است ـ كه جـز افـراد دون   ،هاست و انگيزه آن نيز فضيلت استفضيلت

شود ـ و يا تأمين دعوت اسلامي و   را پذيرا نمييستادگي در برابر تجاوز را داشته باشد، آنكسي كه توان ا
و اگر جهاد، فضيلتي انـساني اسـت نبايـد در جريـان آن، هتـك حرمـت گـردد ؛        . گشودن راه در برابر آن  

 در جنـگ و در هنگـامي كـه           آن هاي اسلامي را بايد در جنـگ و صـلح رعايـت كـرد و رعايـت                فضيلت
.تر استافتند، اوليها به زمين ميشوند و كشتهشيرهاي آخته به هم نواخته ميشم

هاي والايي بود ؛ اين دين در پـي آن بـود كـه مـردم را از     فرمان به جنگ در اسلام، مبتني بر ارزش     
هـاي مـادي و معنـوي در        خواست طاغوت مي.پرستش بندگان به پرستش آفريدگار بندگان بلندي بخشد       

 بنـابراين،  ،همتـا قـرار دهـد   ارج را درهم شكند و خشوع و خضوع را تنها براي خداي يكتاي بي          داخل و خ  
.بود والاياي براي تحقق هدفجنگ در اسلام، هدف نبود بلكه وسيله

هـايي  كه اين آيات روح و مفهـوم شود مشاهده مي،قرآن مجيد دربارة جنگ و كشتاردر آياتبا تأمل   
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تا روحيه امت اسلامي و توان تحمل جهاد و پايداري در راه خـدا              ه است   گسترانيددر اوج والايي و قدرت،      
را دريابـد و  كند تـا آن ترتيب، اين آيات به درون تو در توي نفس انساني رسوخ مي به اين   . را اعتلا بخشد  

م جنگ در راه خدا، ضرورت است نه هدف و آخرين ابزاري است كه اسلا           . توان تجديد نيرو بخشند   به آن   
.برددر صورت ناكارآمدي ديگر وسايل به آن پناه مي

اي زيستي در آمده يا پيمان نامهپذيرد كه مسلمانان با كساني كه با ايشان از در صلح و هم       اسلام نمي 
جنگنـد،  است كه با ايشان مـي    مربوط به كساني    اسلام  در  فرمان جنگ   . اند، از در جنگ درآيند    امضا كرده 

.دهندخرج ميه ينه دارند و بدون هيچ تحريك يا كميني، خصومت بورزند، كدشمني مي
،طلبـان  خشونت، سركشان،كارانمسلمانان تنها در چارچوب ناگزيري و ضرورت صد در صدي با ستم    

.جنگندتوزان و فرومايگان مي كين،گانپيشهخيانت
دگان، از طبيعت زنـدگي اسـت و   م است كه مبارزه و كارزار ميان زن  مسلّامر  گران، اين   از نظر پژوهش  

كنند و نبرد ميان خير و شـر ادامـه دارد و درگيـري    هيچ رحم و مدارايي عمل مينيروهاي شرّ و الحاد، بي    
.ايمان و طغيان جريان دارد و شر سركش و باطل، مسلح است

د و گمراهـي  به همين دليل اسلام كوشيد تا مسلمانان همواره آمادة رويارويي با باطل و نيروهاي الحا    
.زياد باشدهاي جاني و مالي ها و قربانيو طغيان و تباهي باشند حتي اگر فداكاري

اشاره كرده  به آن   ناپذيري است كه قرآن كريم نيز در اين آيه          رويارويي حق و باطل، ضرورت اجتناب     
وامِع و بِيع و صلوَات و مساجِد يذكَْرُ فِيهـا اسـم           و لوَ لا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضَهم ببِعضٍ لَهدمت ص         ...«: است

و اگر خداوند برخي مردم را به دست برخي ديگر ... ؛ اللَّهِ كَثِيراً و لَينْصرنََّ اللَّه منْ ينْصرهُ إنَِّ اللَّه لَقوَيِ عزيِزٌ     
هـاي يهوديـان و   يحيان و كنـشت   گمـان ديرهـاي راهبـان و كليـساهاي مـس          داشـت بـي   از ميان برنمـي   

گمان خداوند بـه كـسي كـه وي را    شد و بي  برند، ويران مي  مسجدهايي كه نام خداوند را در آن بسيار مي        
.)40/حج(» .ياري كند، ياري خواهد رساند كه خداوند توانمندي پيروز است

ت نيـست كـه      ايـن درس ـ   .ناگزيري و گريزناپذيري اين رويارويي، مـستلزم آمـادگي و تـدارك اسـت             
هاي شر و تجاوز بنشينند كه چه بسا كار از كار گذشته و خيلي ديـر شـده                  مسلمانان به انتظار ديدن نشانه    

.باشد
مسلمانان بايد طبيعت زندگي را درك كنند، واقعيت مردم را بشناسند و نهايت تـلاش خـود را بـراي                    

و أَعِـدوا  «: فرمايـد ميل خطاب به مؤمنان جاست كه خداوند متعادر اين. كار گيرنده تهيه نيرو و تدارك ب    

             مـونَهلَملا تَع ونِهِـمآخَريِنَ منِْ د و كُمودع اللَّهِ و ودونَ بِهِ عِلِ تُرْهبمنِْ ربِاطِ الْخَي ةٍ وُمنِْ قو تُمتطََعا اسم ملَه

 ما تُنْفِقوُا منِْ شَي و مهلَمعي اللَّهونَءٍ فِي سلا تظُلَْم أَنْتُم و كُمإِلَي فوچه در توان داريد از نيـرو   و آن؛بِيلِ اللَّهِ ي
، در برابر آنان فراهم سازيد كه بدان دشـمن خداونـد و دشـمن خـود را بـه هـراس                      )آماده(و اسبان بسته    

چه در راه   شناسد و آن  ا مي خداوند آنان ر  ) اما(شناسيد  افكنيد و نيز جز آنها كساني ديگر را كه شما نمي          مي
.)60/انفال(» .خداوند ببخشيد، به شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت

اي كه توان آن هست، همان فرضيه جهاد در اسلام است و قرآن كريم        آماده شدن و تدارك در اندازه     
.شيمدهد كه با تمام نيرو و با انواع و اقسام نيرو، آماده بافرمان مي
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گيرد و ميبراي است كه قرآن كريم را نيز دربندي به عقيدهاز جمله نمودهاي آمادگي و تدارك، پاي  
.را تحكيم بخشيدهاي آنها و شالوده پايه�اكرمپيامبر

انگيزد و دل او را ها و نيروي دافعه به هر خير و صلاحي را در جان مؤمن برمي  عقيده اسلامي، انگيزه  
نسبت به انـسان اسـت و    كس تر از هرسازد و علاوه براينها، مهربان   رامش و يقين، سرشار مي    آاز ثبات و  

.سازدهاي زندگي را بر وي، آسان ميها و سختيو دشواريبوده بهترين يار و ياور انسان 
عقيدة اسلامي، عقيدة توحيد الهي و منزه داشتن پروردگار يكتا است و آدمي را ارجمندي و بزرگواري                

اي است كه زندگي سـالم و  بخشد كه چيز ديگري قادر به تحقق آن براي انسان نيست، عقيده         خاصي مي 
.تراودها، گرماي زندگي و مهرورزي ميآورد و در دلپر نشاط را به ارمغان مي

را گيرد كه بايد آنعقيده و قدرت اعتقادات نيز در شمار نيرو و تواني قرار ميياد شده، آية كريمة طبق 
هـاي   زيرا ابزارهاي مادي به تنهايي قادر بـه حـل و فـصل درگيـري               ،براي مقابله با دشمنان، تدارك ديد     

خورد و از هر سـو پـا بـه فـرار         كه تعادل اعصاب جنگجويان برهم مي     پيش آمده   چه بسيار   . جنگي نيست 
 خداونـد متعـال را   هـا بـه  گذارند و در اين ميان چيزي جز عقيدة اسلامي كه پيوستگي و دلبستگي دل   مي

.كند، كارساز نيستناپذير وصل ميسازد و نيروي مجاهدان را به قدرت بزرگ و غلبهبرقرار مي
ها و عقيده و سرزمين و حق و فضيلت خداوند متعال مؤمنان را به آمادگي براي دفع تجاوز، حفظ جان 

:دهد ؛ اين فرمان دو بخش دارد فرمان مي
؛ن به لحاظ نيرو و تواني كه متناسب با زمان و مكان، متفاوت استتدارك در حد توا: بخش اول
زيرا محل ورود دشمنان و جـاي مناسـب     آنها،  حضور در مرزهاي كشور براي پاسداري از        : بخش دوم 

. به آنهاستهحملبراي 
ست كه امت اسلامي داراي لشكريان هميشه آماده به رزمي باشـد كـه    ا حكمت اين بخش نيز در آن     

.بتوانند در برابر دشمن به دفاع بپردازندهرلحظه 
هراسند و دشمنان عقيده و حق نيز وقتي متوجه آمادگي مسلمانان و تدارك آنان براي جهاد شوند، مي

:سرايدميچنين  در اشاره به همين نكته »ابوتمام«. برندحساب مي
.دارده را فقط خون پاس ميجوش آمده ـ از آن بيم دارم كه شمشيرهاي خود به نيام بريد      خون ب

:اين هراس، براي مسلمانان از چند نظر مفيد است 
؛شود دشمنان به ياري دشمنان ديگر آنان نروندباعث مي: اولاً
بنـد تعهـدات خـود از جملـه رعايـت آداب، قراردادهـا، واردات،       دارد تا پـاي دشمنان را بر آن مي   : ثانياً

؛ها باشندگذاريصادرات و سرمايه
.بسا بسياري را به پذيرش اسلام، تشويق كندچه ـ الثاًث

هدف از تدارك و تهيه نيرو در اسلام كه به آن فرمان داده شده، تدارك نيروي مشابه نيروي دشـمن        
،نـشيند سنگ و اندازه نيروهاي دشمن نمي زيرا فريضة جهاد در اسلام، به انتظار تدارك نيروي هم     ،نيست

.ه درازا كشدكار ممكن است بزيرا اين
ماندند تا نيرو و شمار و سلاحشان به اندازة نيروي دشمن           اگر مسلمانان در نبرد بزرگ بدر، منتظر مي       



ت
عز

و 
ت 

وم
مقا

ي، 
ند

وم
ير

گ ن
رهن

ر ف
ي ب

لام
اس

ه 
مع

جا
ش 

ور
پر

�27

 اندكي از مؤمنان به خدا و مفتخر به چنين اعتقادي، فراتر از هر معيار و            ، زيرا آوردند، مطلقا دوام نمي   برسد
. ملاك ديگري است

 استفاده كـرده كـه   »صيغة مضارع« به »ترهبون« از واژة هنيرو داداي كه فرمان به تدارك  آية كريمه 
 يعني ترساندن و به هراس افكندن دشـمنان و ايجـاد وحـشت در دل                ،خود اشاره به هدف از تدارك نيرو      

هـاي الحـادي و   گـر، انديـشه   زيـرا احـزاب ويـران    ،جـا، دارد  هرمسلمانان در دشمنان پيدا و پنهان خدا و     
همه و همه جنگ خطرنـاكي را عليـه مـسلمانان و            ... و استعماري و صهيونيستي و      كشورهاي استكباري   
.انداسلام به راه انداخته

هيچ ترديدي قدرت اسلام در دل مسلمانان و قدرت مسلمانان در جوامع اسلامي حتي اگر اسـلام                 بي
.هراساندمي، آنها را به آنها نرسيده باشد

با وجود فشردگي و ايجاز ظريفي كه دارد، همـة انـواع   » ا استطََعتُم منِْ قوُةٍ و أَعِدوا لَهم م   «: آية كريمة 
سو و هماهنگ با هر دوره و زمان ـ از جمله تدارك مادي، اداري، فني، مالي،  تدارك براي لشكريان ـ هم 

.ردگيكلي تدارك به تمام معناي كلمه را دربر ميطوره ريزي، مطالعات عيني شرايط و ببرنامه
هـا،  هـا و تـدارك    اين آمـادگي  بدون  هرگونه تصوري مبني بر امكان تداوم زندگي در جوامع اسلامي           

شـود كـه   انجامد و خداوند متعـال هرگـز راضـي نمـي     مي... توهمي است كه به ضعف و زبوني و ذوب و           
كـه  رف ايـن پروراني باشند كـه بـه ص ـ   داران اسلام و حاميان دعوت اسلامي، در شمار جامدان و تن          پرچم

.اندند، چشم انتظار پيروزيامسلمان
هـاي خـود و   امت اسلامي، اينك بيش از هر زمان ديگري نيازمند بيـدارباش همـه عناصـر و سـلول          

هاست تا رشد آن كامـل گـردد و   ها و گردآوري تمام توان  تدارك همة نيروها و فراهم آوردن همة آمادگي       
گـستاخي و هـاري    آنها  و يورش   بوده  ناپذير  رك دشمنان توقف   زيرا تح  ،خود بگيرد ه  بنايش شكل نهايي ب   

.يابدبيشتري مي
.حق بايد مردان و قدرت خود را داشته باشد هم  براي دفاع از حق و هم براي يورش به باطل

خواهـد بـدان   دهد و از مسلمانان مـي را مورد ستايش قرار ميولي اين كدام قدرت است كه اسلام آن     
رسـالت اسـلام خـود، جنـگ عليـه      ، زيـرا  گر نيستگر و طغيانچ ترديدي، قدرت ستم   هيمسلح شوند؟ بي  

.گري و تجاوز استطغيان و ستم
 قدرتي كه   .ايستدتخريب مي فساد و گرايي و مادهقدرتي است كه در برابر اهالي الحاد و       به طور قطع    
 قـدرت اراده و قـدرت   كند، قدرت جسمي، قدرت عقلي، قدرت روحي، قـدرت اخلاقـي،   اسلام ستايش مي  

.تصميم و عزم است
اند، آغازگر گشودن راه فتوحـات  ريزي تمدن بشريت بودهنياكان ما و مسلمانان صدر اسلام آغازگر پي   

 صنعت و ديگر فنون و علـومي        ،هاي دانش، جامعه شناسي، اقتصاد، پزشكي، كشاورزي      اسلامي در عرصه  
منـد و   مسلمانان در دوره خود بـا عـزت و قـدرت        .رودر مي شماه  بودند كه خود از ثمرات جهاد در اسلام ب        

هايي بود كه در تمامي جوامع اسلامي مورد مند زندگي كردند و اينها همه به بركت تدارك و آمادگيثروت
.گرفتتشويق قرار مي

را با خون شهدا و مجاهدان، رقم زدند ؛ هنـوز  مسلمانان نخستين داراي تاريخ پرشكوهي بودند كه آن       
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در اسـلام   . ، سرشار از عـزت و كرامـت اسـت         تابناكهم صفحات درخشان تاريخ اسلامي، چون گوهري        
همتـا و  مرداني پديد آمدند كه بر نفس خويش فايق گشتند و شجاعت و شـهامت جانانـه و قهرمـاني بـي       

لاق ايـن    آنها اخ  .اساس كتاب خدا پرورش داد    اين مسلمانان را اسلام بر    . نظيري نشان دادند  فداكاري كم 
هـاي نـاب آن   را آموختند و شرايع و احكامش را براي خود برگزيدند و از چشمه         كتاب را گرفتند و ادب آن     

.سيراب گشتند
 و مكتب وي اسلام پاك را سرمشق و الگوي خود قرار دهد �اكرمكسي كه قرآن كريم و پيامبر 

. در اوج والايي اخلاقي، جنبش، فعاليت و جهاد خواهد بودحتماً
 بنـاي   ،عدالتي و ستم، سـقوط كـرد      با كوشش و تلاش اين قهرمانان، طغيان و بي        . آنان، چنين بودند  

 موانع از سر راه دعوت اسلامي كنار زده شد و مردم فـوج فـوج وارد ديـن خـدا          ،ظلم و جبروت ويران شد    
 اگـر  .هاي امت اسـتحكام پـذيرفت و شـوكتش نيـرو گرفـت و پـرچم آن بـه اهتـزاز درآمـد                     شدند و پايه  

گر چـون بختكـي شـوم بـر    چنان برجا مانده بود و قوانين ويران      هاي مسلمانان نبود، جاهليت هم    قهرماني
.آوردها فشار ميها و گستاخيها و هرزگيشرميسينه بشريت با تمام بي

.هاي تمدن بشري، عقب مانده بوداگر مسلمانان اوليه خود را در راه خدا معامله نكرده بودند، كاروان
، مواضع و مواقع استراتژيك برخوردار اسـت        چنان نيروهاي بشري، امكانات مادي    امت اسلامي، از آن   

گري و سركشي، كه براي برقراري       قدرتي نه براي طغيان    ؛ترين قدرت روي زمين باشد    تواند بزرگ كه مي 
گـران و   بـه توطئـه   دادن  شـكن   عدالت ميان مردم و گسترش امنيـت و صـلح و آرامـش و پاسـخ دنـدان                 

.كارانفريب
: هاي ديگر وجود ندارد ولـي امـت اسـلام از آن برخـوردار اسـت     عنصر ديگري نيز هست كه در امت      

برادري مسلمانان بـه رغـم تفـاوت        . �خدا و رسالت حضرت محمد    ه  اخوت اسلامي مبتني بر ايمان ب     
هاي تعصبي و يـا از نـوع روابـط    كشورها، نژاد و مصالح و منافع دنيوي آنها، از نوع برادري ملي يا برادري        

.اساس منافع اقتصادي و معيشتي نيستاجتماعي موجود ميان شركا و همكاران بر
اسلام يك مسلمان و ايمان وي جـز بـا تحقـق ايـن              و   عقيدتي است    برادري اسلامي، برادري كاملاً   

 تعصبي، اقليمي، فراموشي سپردن هرگونه مصلحت ملي، مذهبي،ه برادري در عمق جان و وجدان وي و ب
.گرددپذير و كامل نميتحقق...  معيشتي و ،خانوادگي، شخصي، اقتصادي

گفته را در صورتي كه در برابر برادري اسلامي قرار گيرنـد، بـه يـك سـو                  هاي پيش او همة مصلحت  
د و صـلح    كننآنهايي كه امنيت را تهديد مي     ها و بر  تواند بر همة فتنه   برادري صادقانه اسلامي مي   . نهدمي

.سازند، چيره گرددرا متزلزل مي
،گويـان  يـاوه  ،كـاران جويان و فريـب    مفسده ،توزانه كين ،گرانبرادري اسلامي، اعلان جنگ به توطئه     

.هاي ويراني و تباهي استكار و نابكار شيوهوجدان و خيانتپاشان و مروجان بيسم
اعت و شهامت و رعايت حقوق و تحكـيم  خدمت نظامي در اسلام به كار نجات، ياري و ياوري و شج   

دلي با مسلمانان در بدبختي و خوشبختي آنهـا،  روابط و استحكام پيوندها ميان مسلمانان و مشاركت و هم      
.پردازدمي

اي اسـت كـه امـواج آن، منحنـي احـساسات      در قلب هر مؤمني كه ايمان در آن كاشته شده گيرنـده         
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هـايش  ند و در اولين فرصت، فرمان آمادگي بـه تمـامي دسـتگاه            كمسلمانان و نيازهاي ايشان را ثبت مي      
.يندآدهد تا به ياري و نجات برمي

اسـاس  ها و اردوها و مناطق نفوذ شوند، مسلمانان بايد بر         كوشند تا وارد پيمان   ديگر مي هاي  ملتاگر  
ند در بازگرداندن حق مايمان گرد هم آيند و بر ياري حق و خير و عدالت و انصاف بكوشند تا نيرويي توان       

.و كرامت، گردند
باشـد كـه   گامي را دارد تا بهترين امتي     نيازهاي پيشرفت و رهبري و پيش     امت اسلامي ما، همة پيش    

اين امت  ها را به    ترين نعمت  و بزرگ  نكه خداوند متعال برتري   از جمله اين  . ه است در ميان مردم، پديد آمد    
تـرين و  هاي معدني هنگفـت و بهتـرين و مفيـدترين و انباشـته           ثروت بها و هاي گران ارزاني داشته و گنج   

.او قرار داده استهاي نفت را در اختيار ترين چاهدستگشاده
هـاي زمينـي و دريـايي و       ها و راه  ها و گذرگاه  قدر سواحل دريايي و رودخانه    آناين امت   كه  چنانهم

.دهدتوان كنترل و تحرك فعال به آن ميدهد و را در مركز رهبري قرار ميهوايي دارد كه آن
كه آن را در مناطق ثقل جهاني قرار داده تا بتواند نقش مؤثر             است  اين از فضل الهي بر امت اسلامي        

.خود را صادقانه و مؤثر ايفا نمايد
بـه ايمـان كامـل و      زدن  هاي خود، تنها كاري كه بايد انجام دهيم چنـگ           ما براي رسيدن به خواسته    

بايـد در  . شودتي است كه در برابر تندبادها و بلايا و مصايب ـ با هر شدت و حدتي ـ متزلزل نمي  يقين ثاب
 در راستاي تثبيت اصول حق و عدالت و ياري دين خداوند عزوجـل و اخـلاص            ،گير و مستمر  كوششي پي 

.پرستي در كارهاي خود، عمل كنيمطلبي و جاهدر راه او و عدم شهرت
 تنهـا   واد در راه خدا، بركنار و مجرد از هر هدف زميني و انگيزة شخصي اسـت      جنگ در اسلام و جه    

.براي خدا و براي تحقق كلمه االله و رسيدن به رضاي الهي است
تدارك قدرت مادي و معنوي، براي مسلمانان گريزناپذير است و قدرت معنوي در اسلام داراي تـأثير                 

.انجامداز دو فرجام نيك ميشگرفي در اين ميانه است و جهاد نيز به يكي 
سازد تا به صـورت     را با شيوه تشويق مطرح مي     كند و آن  ها را براي اين معنا آماده مي      قرآن كريم، دل  

.شعار مؤمنان در زندگي درآيد
تؤُْمِنُـونَ   *  أَلِيمٍيا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا هلْ أدَلُّكُم على تِجارةٍ تُنْجِيكُم منِْ عذابٍ   «: فرمايدميخداوند متعال   

يغْفِـرْ لكَُـم     * باِللَّهِ و رسولِهِ و تُجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بأَِموالكُِم و أَنْفُسكُِم ذلكُِم خَيرٌ لكَُم إنِْ كُنْتُم تَعلَمـونَ                 
         م و ا الأَْنْهارتِهريِ منِْ تَحنَّاتٍ تَجج خلِكُْمدي و كُمذُنوُب   ظِـيمالْع زالْفَـو نٍ ذلِـكدنَّاتِ عةً فِي جبساكنَِ طَي *  و

خواهيـد شـما را بـه داد و     اي مؤمنـان، آيـا مـي   ؛أُخْرى تُحبِونَها نَصرٌ منَِ اللَّهِ و فَتْح قَريِب و بشِّرِ الْمؤْمِنِينَ         
دا و پيـامبرش ايمـان آورده و در     و به خ  * بخشد؟  ستدي رهنمون شوم كه از عذابي دردناك رهاييتان مي        

تا گناهتان را ببخشايد و * راه خداوند با مال و جان خويش جهاد كنيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد 
هايي پاكيزه در بهشت بـرين درآورد،  هايي كه از بن آنها جويبارها روان است و به جايگاه        شما را به بهشت   

ي از سوي خداونـد و      اياري: داريديز ديگري كه آن را دوست مي      و چ * اين همان رستگاري سترگ است      
.)13ـ10/صف(» .ي نزديك است و به مؤمنان مژده بدهاپيروزي

بنابراين ايمان به خدا و رسول او و جهاد در راه خدا براي بزرگ داشتن و والايي بخـشيدن بـه كلمـه     
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كننـد و بـه بهـشت او راه         ي الهي را كسب مي    االله، به مثابة معامله و تجارتي است كه مؤمنان در آن رضا           
.يابند و اين از هر تجارت ديگري بهتر استمي

از اسـت  عبارت و آن   دارند  را دوست مي  خصلت ديگري نيز هست كه مؤمنان در كنار ثواب آخرت آن          
 را يابي به پيروزي و فتح در دنيـا گفته سوره صف دستگونه است كه آيات پيش    بدين. پيروزي بر دشمنان  

زيـرا  ، افزايـد يابي بـه بهـشت مـي   دارند، به دستها و نتايجي كه مؤمنان آنها را دوست مي    به عنوان ميوه  
اي را رقم مندانهشود، زندگي آزاد و شرافتكشد يا كشته مي پردازد و مي  مجاهد وقتي به جهاد و جنگ مي      

 قُتلِوُا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ أَمواتـاً بـلْ أَحيـاء عِنْـد ربهِـم               و لا تَحسبنَّ الَّذيِنَ    «: فرمايدميخداوند متعال   . زندمي
انـد و نـزد پروردگارشـان روزي      اند، مرده مپنـدار كـه زنـده       و كساني را كه در راه خدا كشته شده        ؛  يرْزقوُنَ

دانه است  منهاي زندگي شرافت  كه آيين جهاد، يكي از ضرورت     اين و اين يعني     .)169/آل عمران (» .برندمي
 ـ         سـازد و  رو مـي هو هرگونه كوتاهي در تدارك و آمادگي و خدمت نظامي، امت را بـا خطـرات بزرگـي روب

را در زندگي و خصوصيات مؤمن را در رونـد جهـاد و آمـادگي دفـاعي و نظـامي، از ميـان                     هاي آن ويژگي
ه وي همه چيز را بخشيده تا اي كرده و خداوند بست كه مؤمن با خداوند سبحان، معامله امانند آن. بردمي

إنَِّ اللَّه اشْتَرى منَِ    «: فرمايدخداوند عزوجل مي  . پيدا كند راه  به بهشتي كه براي مجاهدان تهيه شده است         
ونَ وعداً علَيهِ حقا فِي التَّوراةِ      الْمؤْمِنِينَ أَنْفُسهم و أَموالَهم بأِنََّ لَهم الْجنَّةَ يقاتلِوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُوُنَ و يقْتلَُ             

          ظِـيمالْع زالْفَـو ـوه ِذلك بِهِ و تُمعالَّذيِ باي عكُِميِشِرُوا ببَتبدهِِ منَِ اللَّهِ فاَسهفى بِعنْ أَوم الْقُرآْنِ و الإِْنْجِيلِ و ؛ و
كه بهشت از آن آنها باشد، در ه است در برابر اينهاشان را خريدمانا خداوند از مؤمنان، خودشان و دارايي     ه

اي راستين برعهدة خـويش، در تـورات و         شوند ؛ به وعده   كشند و كشته مي   كنند، مي راه خداوند كارزار مي   
ايـد  انجيل و قرآن، و چه كسي به پيمان خويش وفادارتر از خداوند است؟ پس به داد و ستدي كـه كـرده                     

.)111توبه ـ(» .تگاري بزرگ استشاد باشيد و اين است كه رس
جهاد مورد نظر اسلام براي اعلاي كلمه االله و حمايـت از كـشورها و    اين است كه    م است   چه مسلّ آن

گردد كه دعوت اسلام به گوش همه جهانيـان برسـد و بـه            زنان و مردان و فرزندان مستضعف، باعث مي       
هـا و اهـداف   آيين افتخار به خود و بـه آمـوزه  عموم مردم نشان داده شود كه شريعت و آيين قرآن كريم،            

به شريعت، . هاي بلندپروازانه استههاي حق و آرزوهاي روشن و خواست خويش، شريعت خيزش بر شالوده    
.)14ـ12سايح، ص: ك.ر(.پذيري، نيستطلبي و ذلتگزيني و عافيتعزلتتصور برخي مغرضان و نادانان 

 بار :ا، انديشه اسلامي را در دو مرحله از تاريخ خود كشف كرد           كنند كه اروپ  گران نيز درك مي   پژوهش
، در پي كشف اين انديشه و ترجمـه آن     1»توماس الاكويني «هاي ميانه پيش و پس از       اول در مرحلة سده   

را از اواخر قرن پـانزدهم      در عمل، اروپا    هاي مزبور   سازي فرهنگ و تمدن خود برآمد و گام       به منظور غني  
 ولي اين بـار نـه       ،بار دوم در مرحلة نژادپرستي و استعمار بود       . ش رنسانس رهنمون ساخت   ميلادي به جنب  

هاي سياسي متناسب با اوضاع و شرايط       ريزيبراي تعديل فرهنگي بلكه به منظور تعديل سياسي و برنامه         

تـرين   ميلادي وفات يافـت ؛ او از بـزرگ  1274 ميلادي به دنيا آمد و در سال 1226 در سال »كوينيآتوماس « ـ  1

.كليساي كاتوليك به او لقب قديس داد. م1243در سال .  فلاسفه و لاهوتيان دورة كلاسيك مسيحي است
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. بـود  هاي مربوط بـه كـشورهاي اسـلامي       كشورهاي اسلامي و پرداختن به اين اوضاع بر اساس سياست         
).8م، ص1969مالك بن نبي، (

هاي اسلامي حمله كردند، شوند زماني كه لشكريان صليبي اروپايي به سرزمين       نگاران يادآور مي  تاريخ
 ـ                : دو انگيزه داشتند   انانگيزة نخست، انگيزة ديني و تعصب كوري بود كه مـردان كليـسا در ميـان اروپايي

 به مسلمانان بسته و مسيحيان را به نجات مهد حـضرت     ترين افتراها را  برانگيخته بودند و بدترين و زشت     
هـا و  بـه دنبـال ايـن تحريـك    . كردنداز دست كفار ـ يعني مسلمانان ـ تحريك مي ] بيت المقدس[مسيح 
هاي ديني آنان را با حـسن نيـت تمـام و    كساني كه تعصب ـ  جويان صليبيهايي از جنگها، گروهتعصب

 ـ  هـاي پيـاپي درآينـد    كشيد تا به ديدار مرگ و قتل و آوارگي و حملهنيروي عقيده از ديار خويش بيرون
.آمدندپديد 

هـاي   انگيزة سياسي ـ استعماري بود ؛ پادشاهان اروپا از تمدن و ثروت و منـابع سـرزمين   ،انگيزة دوم
 رهبـري كردنـد   �اسلامي، چيزهايي شنيده بودند ؛ آنها آمدند و لشكريان خود را به نام حضرت مـسيح             

ي در دل تنها چيزي كه به دنبال آن بودند اسـتعمار و فـتح بـود، خداونـد نيـز مقـدر فرمـود كـه ايـن                              ول
).188ـ187سباعي، ص: ك.ر(.خودشان بازگردانده شده بخورده و منهدمهاي صليبي را شكستيورش

 از  هاي صليبي  جنگ .هشت حملة صليبي عليه شرق اسلامي به راه انداخت        دانند كه اروپا  همگان مي 
.ادامه يافت سال 225 يعني حدود ، سيزدهمننيمه قرن يازدهم ميلادي آغاز شد و تا پايان قر

»بيت المقدس«ها به هنگام ورود به ي، در توصيف رفتار صليب»لوبوي« اسقف شهر  »ريموند واجيل «
ه شـدند،    چيـر  »بيـت المقـدس   «در ميان اعراب و زماني كه نيروهاي ما بر بـرج و باروهـاي               « : گويدمي

حوادث شگفتي اتفاق افتاد ؛ سرهاي برخي از ايشان بريده شد و اين حداقل بلايي بود كه بر سـر ايـشان                   
يافتند از آن بالاي برج به زير افكنند يا به آتش  آنها خود را ناگزير مي.شكم برخي نيز شكافته شد. آمدمي

كـسي  . ديـد  دستان و پاهاي اعـراب نمـي   بود چيزي جز تلي از سرها و       »قدس«كسي كه در    ... اندازند و   
جا عبور كند ولي همة ايـن فجـايع، تنهـا بخـشي از        توانست جز با لگدمال كردن اجساد ايشان، از آن        نمي

).4و2لوبون، ص: ك.ر(».هاي وارد بر ايشان بودبدبختي

: يـد گو هزار نفر مـسلمان در يـك مـسجد خبـر داده و دربـارة آن مـي      همين اسقف خود از كشتن ده     
جـا و  ريزي در هيكل سليمان، افراط كردند، اجساد كشتگان همة محوطه را در اين      كيشان ما در خون   هم«

ها و پاهاي قطع شده چنان شناور بودند كه گويي در پي وصل شدن به جسدي                جا پر كرده بود ؛ دست     آن
است، سربازاني كـه ايـن   شد، معلوم نبود اصلش كج اي به بدني متصل مي    وقتي دست بريده  . بيگانه بودند 

).60، ص1استوارد، ج(» .ها را نداشتندحماسه را ايجاد كردند خود ياراي تحمل بوي ناشي از اين صحنه

 ميلادي بيش   1099 ماه مه سال     15 در   »بيت المقدس « با ورود به     هادر تاريخ آمده است كه صليبي     
كردنـد و در    اسبان تا سينه در خـون حركـت مـي         اي كه   گونهه ب ند،از هفتاد هزار مسلمان را به قتل رساند       

. نيز بيش از يكصدهزار مسلمان را به قتل رساندند»انطاكيه«
هاي خونين و شديدي كه ميان نيروهـاي ايمـان و لـشكريان شـر     با گذشت بيش از دو قرن از جنگ   

 ـخود گرفت و اين حملات با شكست و ناكامي     ه  هاي صليبي روند معكوسي ب    جريان داشت، جنگ   رو ه روب
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 مـصر، بـه   »هالمنـصور « فرماندة هشتمين حملة صليبي و پادشاه فرانسه در شهر      »قديس لويي نهم  «. شد
.اسارت گرفته شد و با پرداخت فديه از اسارت رهايي يافت

وقتي او به فرانسه بازگشت، يقين پيدا كرد كه نيروي آهن و آتش، بـر مـسلماناني كـه داراي اعتقـاد           
دهـد، كارسـاز   فشاني سـوق مـي  كشاند و به فداكاري و ايثار و جان    ان را به جهاد مي    راسخي هستند كه آن   

هاي وي در اين راستا اين بـود كـه پيـروانش در پـي      از توصيه . نابراين بايد شيوة كار را تغيير داد      ، ب نيست
ر را در پـي  كـا و ايـن باشند تغيير انديشه مسلمانان و ايجاد ترديد و تشكيك در اعتقادات و شريعت ايشان          

ترتيب جنگ از عرصه آهن و آتش بـه كـارزار انديـشه      به اين   . مطالعه اسلام به همين منظور انجام دهند      
زيرا چيرگي بر اسلام يا رويگرداني مسلمانان از دين خود، از راه زور و اجبـار مـادي و                   ،  )نعمه(كشانده شد 

.پذير نيستاشغال مسلحانه امكان
هاي زدن به مسلمانان از راه انديشه و كلمه و در پي شكست جنگ    به از خاستگاه ضر   »يورش فكري «

 ـ و كوشش براي ترجمه قرآن و سنت و علـوم مـسلمانان    »لويي نهم«صليبي ـ و بر اساس رهنمودهاي  
.وي نقاط ضعف و طرح شبهات عليه اسلام، آغاز شدوجبراي جست

ترين هدف ايشان ضربه زدن به آن و        آنها آشكارا اعلام كردند اسلام دشمن نخست آنهاست و بزرگ         
).126جندي، ص(.ست اهاي آنكردن شالودهويران

هـا و   پاشـي  ولـي اشـغال فكـري بـه سـم          ،شـد رو  روبـه ، با شكست    نظاميهاي صليبي از نظر     جنگ
سوي پوشش ديپلماتيـك و رياكـاري سياسـي         هاي صليبي در آن    گرايش .هاي خود ادامه داد   ترديدافكني

ه تحريك و توطئه پرداخت و با تمام توان و دانش خود، پشت سر اشـغال و يـورش فكـري                   باقي ماند و ب   
.ايستاد

 مـسلط بـر   »يـورش فكـري  «ها با اسلام، انگيزه سياسي و اصـيل  ترديدي نيست كه دشمني صليبي    
 ـهاي ملتاين دشمني در ميان    شود كه   مشاهده مي جوامع امت اسلامي است و       ويـژه ايـالات   ه غربي و ب

،كننـد پاشـي مـي  سـو سـم   آنها از هر.خود گرفته اي ب آمريكاي صليبي، شكل آزمندي بيمارگونه     متحده
مانند و بـه  ها ميچينند و مترصد لغزش توطئه مي،كنند حقايق را پنهان مي،بندند افترا مي  ،گوينددروغ مي 

خردمنـدان و رسـتگارترين     كنند كه آنها برترين نژاد و بهتـرين         گونه وانمود مي  كيشان خود اين  خود و هم  
).704 صواعي،(.ندااديان را دارند و اوصياي بشريت و سروران انسانيت و مرشدان و رهبران مردم

 جملـة مـشهوري دارد كـه در آن دشـمني            »سوسمار« انگليسي و مشهور به      »ويليام ليفورد بلگراف  «
 از سرزمين اعراب ناپديد »مكه«و هر زمان كه قرآن «: چكيده بيان شده است  به صورت   غربيان با اسلام    

سـاز  و كتابش آنها را از آن دور نـساخته، هـم          ] ص[توانيم ببينيم كه عرب با تمدني كه جز محمد          شد مي 
).پيشين(».گردندمي

قرآن وجود دارد، اروپا هرگز قادر به چيرگـي         كه  مادام  «: گويدوزير بريتانيا مي   نخست »گلادستون«و  
).167عمري، ص(». رنگ امنيت را نخواهد ديدبر شرق نيست و خودش هم

ميـداني،  (».انـدازد قدرتي كه در اسلام نهفته است اروپا را به وحـشت مـي            «: معتقد است »گاردنر«و  

).13ص

و نمـوده  دهـد و بـه برخـي دلايـل و علـل آن اشـاره                 خاورشناس توضيح مي   »بيكر«اين دشمني را    
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روست كه وقتي اسلام طي قرون وسطي گسترش يافت، ديوار دشمني مسيحيت با اسلام از آن«: گويدمي
هـايي كـه در محـدودة       محكمي در برابر استعمار و گسترش مسيحيت ايجاد كرد و سپس به آن سرزمين             

).پيشين(».نفوذ مسيحيت قرار داشت، امتداد يافت

 ـ    « : گويد مي »لورنس براون «و در همين معنا      ر گـسترش و  خطر حقيقي در نظام اسلام و تـوان آن ب
: ك.پيـشين، و نيـز ر     (».پذيرندگي و پويايي آن نهفته است و تنها مانع و ديوار در برابر استعمار غربي است               

).184فروخ، ص

دهد كه خطر مسلمانان، تنها خطـر جهـاني در ايـن دوران اسـت و بايـد همـة          سپس توضيح مي  وي  
. تدارك ديد و توجه همگان را به آن جلب كردنيروها را براي مقابله با آن بسيج كرد و تمامي لشكريان را  

مسئله اسلامي با مسئله يهودي متفاوت اسـت ؛ مـسلمانان   «: گويداو با بازگويي نظر مبشران مسيحي مي   
كنند ؛ اسلام دين دعوت و فراخواني ديگـران اسـت، اسـلام در ميـان                 به لحاظ ديني با يهوديان فرق مي      

.كندن، گسترش پيدا ميخود مسيحيان و نيز ميان غيرمسيحيا
به نظر مبشران مسيحي، داراي سابقة مبارزاتي طولاني در اروپـا بودنـد و               مسلمانان بنا  ،از آن گذشته  

».اندلذا مسلمانان هرگز اقليتي كه تنها جاي پايي دارد، نبوده
براي همين است كه به نظر ما مبشران مسيحي، بـه يهوديـان عليـه مـسلمانان در    «: گويدسپس مي 

پيش از اين مـا را از خطـر يهـودي و از خطـر زردهـاي      . دهند آنان را ياري مي    كنند و فلسطين كمك مي  
چه تصور كدام از اينها تحقق نيافت و ما چيزي از آنترساندند ولي هيچژاپني و چيني و خطر بلشويكي مي

ه داده باشد دشمن سرسـخت  را شكنج لذا هركس آنان،يهوديان را دوستان خود يافتيم   : كرديم، نديديم مي
پيمان مـا هـستند و در ميـان ملـل زردپوسـت نيـز كـشورهاي            ها را نيز ديديم كه هم     ، و بلشويك  1ماست

شـوند ولـي خطـر    گيرند و حريفشان ميدموكراتيك بزرگي هستند كه مقاومت در برابر آنها را برعهده مي          
).706واعي، ص: ك.ر(».حقيقي، در نظام اسلامي نهفته است

هاي صليبي در جنگ عليه مسلمانان و پراكنـدن ميـراث           هاي تبشيري و كينه   تعمار غربي، كوشش  اس
ابـر سـياهي از كينـه و نفـرت بـر ايـشان              و گويـا    ايشان و چپاول ثروت و سرزمينشان، شـركت داشـتند           

»دسبيت المق« وارد »لرد اللنبي«نگامي كه  هو به. م1918 اين امر در حادثه سال .افكن شده است خيمه
.خوردچشم ميه  بكاملاً» هاي صليبي پايان يافتاكنون جنگ« : شد و گفت

بـه هنگـام حـضور بـر سـر مـزار       نيـز   فرمانـده ارتـش فرانـسه در دمـشق          »گـورو «ژنرال فرانسوي   
.»!جاييم، صلاح الدينما اين«:  اظهار داشت»الدين ايوبيصلاح«

 انجـام داد و  »بن وليـد خالد«حضور بر سر مزار   نگام   ه  و به  »حمص«روز بعد نيز او همين كار را در         
).707پيشين، ص: ك.ر(»!جاييم خالدما اين«: گفت

اين كينه و نفرت و دشمني و بيزاري، علت اصلي و نيرومند يورش عليه مسلمانان به هر شيوه و راه و 

هوديان بودنـد كـه مـسلمانان را آزار     ـ واقعيت آن است كه يهوديان را مسلمانان آزار و شكنجه ندادند ولي اين ي 1

. دادند و عليه ايشان توطئه كردند
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 ـ       چنان شدت مي  اين موج حملات هم   . نوع و رنگ بود    ان دارد و در    گيرد و به لحاظ فرهنگي و فكري جري
هـاي گـر و جريـان  هـاي ويـران  پي ويران ساختن اساس اسـلام و اخـلاق اسـلامي و نيـز رواج انديـشه                

اي در زنـدگي   و مشغول داشتن امت اسلام بـه مـسايل حاشـيه   )286 ص جندي،: ك.پيشين و نيز ر   (انحرافي
.شوده آن تدارك ميهايي است كه عليبراي دور نگه داشتن آن از عمق مسايل و عدم توجه به توطئه

گردد و هرگز خود را درگير جنگي كـه بـه آن   شود، وارد نبرد نمياسلام جز در هنگامي كه ناگزير مي     
.كندريزي نيز جنگ را آغاز نميجويي يا به شوق خونسازد و براي انتقامفراخوانده نشود، نمي

. پردازدزيستي دارند به جنگ نمي    يا هم اند   يا پيمان بسته   هاسلام با كساني كه از در صلح با آن درآمد         
كننـد و   چيني نمي ورزند و هرگز توطئه   جنگند و خصومت نمي   كنند و نمي  اسلام با آنهايي كه دشمني نمي     

.كنند، مايل به رويارويي و نبرد نيسترا تحريك نميشوند و آنانمترصد دشمنان نمي
،جويـان  سـلطه ، زورمنـدان ، متكبـران ،تيـان  طاغو،كاراناسلام در چارچوب ضرورت حداكثري با ستم 

.جنگدورزان ميچينان و دشمني توطئه،گانپيشه خيانت، عهدشكنان،كاراننيرنگ
بنـدي  جنگد تا راه را در برابر عقيدة توحيد و شريعت آسماني باز كند تا بـدان پـاي                 اسلام با اينان مي   

هـاي والا   ارزش،قيقت سرمشق قـرار گيـرد   اصول حق و ح، از قانون عدل الهي پيروي گردد  ،حاصل شود 
 نمودهاي وادادگي و انحراف و قانون جنگل از ميان بـرود و          ،هاي ايماني فراگير شود    انگيزه ،گسترش يابد 

شـود، زنـدگي    تمام هستي يافت نمي   آن در مندي از نعمت زندگي كه هيچ نعمتي بالاتر از        بشريت با بهره  
امروز دينتان را كامل .. .؛  ديِنكَُم و أَتْممت علَيكُم نِعمتِي و رضِيت لكَُم الإِْسلام ديِناًالْيوم أكَْملْت لكَُم«: كنند

.)3/مائده(» و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان آيين شما پسنديدم
اي پرافتخار كه   سئلهآميز و م  چوب ضرورت صد در صدي در نبردي شرافت       ربنابراين اسلام تنها در چا    
. كندتر و پرافتخارتر از آن وجود ندارد، مبارزه ميمندانهدر تمام هستي چيزي شرافت

ترين و والاترين نـوع  مندانهشود در واقع درگير شرافت    در حقيقت نيز وقتي اسلام ناگزير به جنگ مي        
هـا و  ها و شـرايط و سـنت   و آماجها و اهدافعلل و انگيزه  از نظر   هايي كه هرگز    شود ؛ جنگ  ها مي جنگ

ها در دفاع و رد تجاوز و يـورش     زيرا همه علل و اسباب اين جنگ       ،آداب آن در دنيا مشابه و نظيري ندارد       
كن ساختن ظلـم    و بازگرداندن حقوق غصب شده و كرامت لگدمال شده و اميدهاي برباد رفته و نيز ريشه               

.باشدمياز آن ي محروم مانده ها ديار و اموال و داراييو جور و بازگرداندن صاحبان حق به سرزمين و
آورد و شرّ آن اي كه سربرمي فتنه ؛ها نيز هست  رفع فتنه و دفع مفسده    براي  چنين  جنگ در اسلام هم   

ها درخوابند و خدا    فتنهشود  گفته مي كه  اينچه  . هاي آن به هرسو پراكنده مي شود      شود و تركش  بيدار مي 
. كه آنها را بيدار سازدراي لعنت كند كس

گـران را از    بخـشد و توطئـه    در اين حالت جنگ، بند نجاتي است كه در هم شكستگان را نجات مـي              
انـد و   انگيـزي كـرده   دارد، آنها نبايد كسي را سرزنش كنند كه خود فتنـه          خواهي بازمي طلبي و زياده  توسعه

در مقابل  گونه كه   جنگ در اسلام همان   . دآيهركس شمشير نابكاري بكشد، با همان شمشير از پاي درمي         
 در برابـر كـساني كـه امنيـت را تهديـد و صـلح را متزلـزل                  ،جويان است گران و فتنه  متجاوزان و شكنجه  

كنند، اباطيل و اراجيف پخـش  كاري ميفريبو انگيزي چيني، فتنهكساني كه دسيسه  ؛  سازند نيز هست  مي
هـاي  كننـد، و آنهـايي كـه وجـدان        يراني و تباهي را ترويج مـي      هاي و كنند و شيوه  پاشي مي كنند، سم مي
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را دارند كه از هر اصل و اصولي فاسدي دارند و خيانت و نيرنگ پيشة آنهاست و نيز كساني كه آمادگي آن
.كنندروي برگردانند و به هر نيرنگي درآيند و بنابر شرايط و احوال، چهره عوض 

كـار راه  ويژه اگر از راه آزمايش، ثابت شـود كـه جـز ايـن       ه   شوند ب  و بازداشته گرديده  اينان بايد ادب    
بنـدي بـه عهـد و        اسلام دين نجات و شهامت و رعايـت حقـوق و پـاي             .علاج ديگري باقي نمانده است    

.ديگر استهاي يكها و بديها و تحكيم روابط و پيوندهاي اهل ايمان و مشاركت در خوبيپيمان
ديگـر  هاي آن يك   همكاري دارند و به لحاظ مادي و معنوي همه بخش          كه جبهة كفر با هم    چنانهم

ديگر كنند، مؤمنان نيز بايد در ايمان به خدا گردهم آيند و بر حق و خير و عدل و انصاف، يكرا كمك مي 
.را ياري كنند
،ل مـا ، جان ، ناموس ، سرزمين ، اصول ، حق ، جنگ در اسلام، جنگ در راه خدا و دفاع از دين           ،بنابراين

. شرف و كرامت است،عدالت
. جويي يا اجبـار و اكـراه نبـوده اسـت        گاه جنگ در اسلام برخاسته از تجاوزي از سوي آن، سلطه          هيچ

 به جنگ با قدرت ، از اين رواندمسلمانان طي تاريخ همواره قرباني شكنجه و زور و طغيان و خشونت بوده      
جت و استدلال به پيش برد و بايد با جنگ مشابهي، با آن توان با ح زيرا جنگ با قدرت را نمي،اندپرداخته

گيـري از يـورش احتمـالي از سـوي          يـا بـراي پـيش     و  دفاعي بوده   يا  هاي اسلام   مقابله كرد ؛ همة جنگ    
چيني و شـوراندن مـردم عليـه    هايي بوده كه هرگز از حمله ناگهاني به اسلام و توطئه       سركشان و طاغوت  
.اندآن، خودداري نكرده

نبرد ميان موجودات زنده، از طبيعت زندگي است و به تجربه نيز ثابت شده كه بـويژه                 كه  م است   مسلّ
ميان مردم، با هر رشدي كه در انديشه داشته يا پيشرفت و اعتلايي كه در معارف و تمدنشان حاصل آمده        

 ايـن مـسابقه     هاست و هاي جهاني ميان ملت   دليل روشن آن نيز وقوع جنگ     . باشد، غيرقابل اجتناب است   
هاي كشتارجمعي و ويراني به رغم رسيدن به اين درجه از دانش و تمدن مادي و پيـشرفت                  داغ در اسلحه  

).179ق، ص1401سايح، (.است

هـا و  بنابراين امكان ندارد كه جنگ از دنيا رخت بربندد يا از شدت و حـدت آن كاسـته شـود يـا ويرانـي                       
ها و دردهايي كه در آن هست و با تمامي خشونت و يورش و ة تلخي زيرا با هم،هاي آن محدود گرددبدبختي

زنـدگي، جنـبش   ، چـون  ست ااختلال در امنيت و صلحي كه همراه دارد، از رازهاي زندگي و از جوهرهاي آن         
.شودسازد و باعث برخورد و اصطكاك و درگيري دائمي مياست و اين جنبش ماده را تغيير و دگرگون مي

جهان هستي اعم از عناصر مركب يا سادة آن در جنگـي مـستمر ميـان اجـزاي خـود         تمام موجودات   
هاي طبيعي و جغرافيايي    اند و همه پديده   هستند ؛ آب، هوا، حرارت و ديگر عناصر همگي در جنگي دائمي           
.گيردكه خود تشكيل دهندة صحنه زندگي هستند از جنگ نشأت مي

همـه و  ... هـا و  فـشان  آتش،ها زلزله،ها باران،ها سيل،هاصاعقه،ها رعد و برق   ، ابرها ،ها طوفان ،بادها
كافي است  . در هركدام از ذرات هستي اين نبرد دائمي وجود دارد         و  ها هستند،   همه نمودهاي اين درگيري   

پ نگاهي به يك قطره آب يا يـك قطـره خـون بينـدازيم تـا شـاهد لـشكريان عظيمـي از            واز ميكروسك 
.ديگرندشيم كه در تكاپو و برخورد و كنش و واكنش و درگيري با يكبيني باموجودات ذره

كافي است نگاهي بـه جنگـل   ببينيم شده و با جسم مجرد  همين صحنه را بزرگمو اگر خواسته باشي  
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در حال جنگ دائمي لحظه است كه هر ...  كه پر از جانوران و چرندگان و پرندگان و جوندگاني و   مبيندازي
الجثـه را شـامل   اي آرام و قرار ندارند و اين اصل از يك كرم كوچك تا فيل عظـيم            لحظه ديگرند و با يك 

. )11، ص1974احمدحسين، (.شودمي
 او والاترين چهرة زندگي است كه البته عقل و اديان، نيروهاي            ؛نيستمستثنا  انسان نيز از اين قاعده      
.انددهند، وحدت داده او را به جنگ سوق ميهايي را كه هميشه و هموارهاو را سامان بخشيده و غريزه

.خـورد م مـي  ه ـ كه اگر چنين بود اساس زندگي بـه ،ولي اينها همه، اين غريزه را از ميان نبرده است  
كند اي پيدا مي  يابد و انگيزه  چنان در آدمي نهفته مانده است و به مجردي كه فرصتي مي           غريزة جنگ هم  

هاي زيادي هم هست ـ بـه رقابـت ميـان افـراد بـشر و       باب و انگيزهشود ـ كه اس و اسباب آن فراهم مي
).11پيشين، ص(.انجامدديگر ميجنگ آنها با يك

اش را در بيـرون از  دهد، صلح اجتماعي و جهانياش را در درون از دست مي      وقتي انسان، صلح رواني   
زند و بـه هـر سـو    اين در ميشود و به آن در و   دهد و آسايش و آرامش و انظباطش متزلزل مي        دست مي 
بـر طبـل آزهـا و       .  يابدها چيزي نمي  ها و گرايش  آورد ولي جز لشكري از هواي نفس و خواهش        روي مي 

كننـد و  اش اعـلام مـي  اي عليه آرامش دروني و سـلامت روانـي  شود و جنگ وحشيانه   ها كوبيده مي  طمع
ور شـود و تـر و       لهيب آن به هر سو شـعله      نوردد تا   خيلي زود عرصة وجدان و گسترة احساساتش را درمي        

ها و مناطق نفوذ آنان و      ها و نيز سرنوشت و دارايي     ها و ملت  خشك را با هم بسوزاند و روابط افراد و گروه         
هاي پيشرفت و ابزارها و وسايل مدنيت را آماج و طعمه خـود قـرار دهـد و       و مظاهر تمدن و صحنه    شكل  

.بردسؤال برا زير هاي آندستاوردهاي زندگي و پيشرفت
هـا و  لگـام و طمـع  هـاي بـي  برآورند و هواهاي سركش و گـرايش ها سر  و واي بر آن زمان كه فتنه      

به شدت اسلام از اين رو . آزهاي گشاده، روي نشان دهند و بر پايمال ساختن حق و اهل حق پاي فشارند
مواره براي رويارويي با اهل باطل     هو  كه اهل ايمان، به قدرت و نيرومندي متصف گردند          آن است   در پي   

اي كه اسلام تنها تبصره. با هر اندازه فداكاري در جان و مال و اهل و عيال آماده و گوش به فرمان باشند        
ست كه اين قـدرت در خـدمت عـدالت و صـلح           ا آن،  در مورد قدرت و نيرومندي مسلمانان در نظر گرفته        

.گزينندگري دوري از تجاوز و ستممسلمانان باشد و 
و لوَ لا دفْع اللَّهِ النَّاس بعضَهم ببِعضٍ لَهـدمت صـوامِع و بِيـع و صـلوَات و              «: فرمايدخداوند متعال مي  

و اگر خداوند برخي مـردم  .. .؛ مساجِد يذكَْرُ فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً و لَينْصرنََّ اللَّه منْ ينْصرهُ إنَِّ اللَّه لَقوَيِ عزيِزٌ           
گمـان ديرهـاي راهبـان و كليـساهاي مـسيحيان و      داشـت، بـي  را به دست برخي ديگـر از ميـان برنمـي       

گمـان خداونـد   شد و بيبرند، ويران مي  هاي يهوديان و مسجدهايي كه نام خداوند در آن بسيار مي          كنشت
.)40/حج(» مندي پيروز استوان كند، ياري خواهد رساند كه خداوند تيبه كسي كه وي را يار

اگر حكم جنگ با دشمنان در شـريعت خداونـد متعـال بـه       «: شود در تفسير خود يادآور مي     »قرطبي«
...) هـا و  عبادتگـاه (چه را ارباب اديان ساخته بودنـد  شدند و آنپيامبران و مؤمنان نبود، مشركان، چيره مي    

جنگ را واجب گرداند تا اهل دين بتوانند به كار عبـادت            ساختند ولي شريعت الهي بر آن شد تا         ويران مي 
است كه شرايع الهـي امكـان   به سبب آن بنابراين جهاد، در ميان هر ملت و امتي، وجود دارد و         ... بپردازند

).70، ص12قرطبي، ج(».اندها شكل گرفتهحضور يافته و عبادتگاه
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اي از  لمانان به عنوان يك امت يـا مجموعـه        ست كه مس   ا بنابراين حتمي بودن رويارويي، مستلزم آن     
هاي بد و شرّ مسلمانان نبايد منتظر نشانه.  نمايندبه ضرورت تدارك و آمادگي توجه جدي      ،  جوامع اسلامي 

آنهـا بايـد    . گاه به فـراهم آوردن وسـايل دفـاع بپردازنـد          و تجاوز از سوي دشمنان آشكار خود باشند و آن         
ها را به تجربه و طـي تـاريخ ميـان مـردم حتمـي          همي كه وجود درگيري   طبيعت زندگي را از اين زاويه م      

اي در شـده  حتـي اگـر دشـمن شـناخته    ـ ـساخته است، درك كنند و تمامي تلاش خود را در تهيـة نيـرو            
.كار گيرنده  بـبرابرشان نباشد

م ما استطََعتُم منِْ    و أَعِدوا لَه  «: فرمايددر توجه به همين معناست كه قرآن كريم خطاب به مؤمنان مي           
قوُةٍ و منِْ ربِاطِ الْخَيلِ تُرْهبِونَ بِهِ عدو اللَّهِ و عدوكُم و آخَريِنَ منِْ دونِهِـم لا تَعلَمـونَهم اللَّـه يعلَمهـم و مـا        

  لا        تُنْفِقوُا منِْ شَي أَنْتُم و كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يونَ ءٍ فِي سچه در توان داريد از نيرو و اسـبان بـسته           آنو  ؛ تظُلَْم
افكنيد و نيز جز    دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس مي        با آنها   ، در برابر آنان فراهم سازيد كه        )آماده(

چه در راه خداوند ببخشيد، به     شناسد و آن  خداوند آنان را مي   ) اما(شناسيد  آنها كساني ديگر را كه شما نمي      
 بنابراين خداونـد متعـال، مؤمنـان را بـه     .)60/انفال(»شما تمام باز خواهند داد و بر شما ستم نخواهد رفت      

ها و حـق و فـضيلت لازم اسـت، فرمـان داده     دفع تجاوز و حفظ جانبه هدف شدن براي جنگي كه   آماده
: اين آمادگي به دو صورت است.است

بته با اخـتلاف زمـان و مكـان، نـوع و حجـم آن متفـاوت        كه ال،تهيه نيرو در حد امكانتدارك و ـ  1
،هـاي جنگـي  كـشتي ،  هواپيما،تانك، چه در اين زمان بر مسلمانان واجب است، ساخت توپ         آن. گرددمي
.و نيز فراگيري فنون و صنايع جنگي است... ها و درياييزير

 بـن   همسلم بن عقب  «. ند و غزوات ديگر از منجنيق استفاده كرد       »خيبر« در غزوة    �صحابه پيامبر 
بدانيـد كـه نيـرو،    «:  از سورة انفال، فرمود  60 پس از تلاوت آيه      �حضرت روايت كرده كه آن    »عامر

 يعني پرتاب چيزي از دور به سوي دشمن كه او را            ؛سه بار تكرار فرمود   اين جمله را    و  » كردنيعني پرتاب 
.است...  يا نيزه واز پاي درآورد كه بسي بهتر از درگيري تن به تن با شمشير

شود، حتي اگر   هم مي ... منجنيق و هواپيما و توپ و تفنگ و       و  اين سلاح شامل تير و كمان و اسلحه         
).6م، ص1973نظام الحرب في الاسلام، : الدين و الحياه(.، شناخته شده نبود�حضرتدر زمان آن

 دشـمنان و معيادگـاه حملـه      مرزهايي كه محـل ورود     ؛نظام در مرزهاي كشور   حضور نيروي سواره  ـ  2
ست كـه امـت اسـلامي داراي سـربازان دائمـي آمـادة دفـاع در صـورت                    ا  حكمت اين كار آن    .آنان است 

جـا كـه در تـوان     يعنـي تـا آن  ؛» تُرْهبِونَ بِهِ عدو اللَّهِ و عدوكُم«: گرددغافلگيرشدن از سوي دشمنان مي   
كه افـزايش    خلاصه اين  .رو تدارك ببينيد تا دشمنان خدا را بترسانيد       ني) دشمنان( براي مقابله با آنها      ،داريد

ترساند دشـمنان پنهـان را نيـز بـه      كه دشمنان شناخته شدة ما را مي      چنانابزارهاي جهاد و ادوات آن هم     
.افكندوحشت مي

»       مهلَمعي اللَّه مونَهلَملا تَع ونِهِمآخَريِنَ منِْ د شناسـيد ولـي    ه شما آنهـا را نمـي      و دشمنان ديگري ك   ؛  و
و . گرددترساند و مانع از اقدام ايشان براي جنگ ميآمادگي جنگي، همه را مي . »شناسدخداوند آنها را مي   

).26 و 25، ص 10مراغي، ج(.كنند ياد مي»صلح مسلحانه«همين است كه امروزه از آن به 

ي جنگي فرمان داده است بـه صـيغة مـضارع           اي كه به تدارك و آمادگ     آيه كريمه  در   »ترهبون«واژة  
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 كه به هدف از اين تدارك اشاره دارد كه همانا ايجاد رعب و وحشت در دل دشمنان خدا و دشـمنان     ،آمده
.معلوم و مجهول مسلمانان است

آيه كريمة ياد شده به رغم اختصار، همة انواع تدارك جنگي و ارتشي متناسب با هر عصر و زماني از                    
.گيردرا در بر مي... ريزي و مطالعة عيني شرايط و احوال و مادي، اداري، فني، مالي، برنامهجمله تدارك

جنگ در اسلام، تهي از هرگونه هدف زميني و انگيزة شخصي اسـت و تنهـا و تنهـا خالـصانه بـراي         
).182 صسياح،(.گيردتحقق كلمة االله و برقراري عدالت و طلب رضاي او، صورت مي

 أمَ حسبِتُم أنَْ تَدخلُوُا الْجنَّةَ و لَما يعلَـمِ اللَّـه الَّـذيِنَ جاهـدوا مِـنكُْم و يعلَـم       «: فرمايدتعال ميخداوند م 
» آنكه خداوند جهادگران و شـكيبايان شـما را معلـوم دارد؟           رويد بي ايد به بهشت مي   يا پنداشته ؛ آ الصابِريِنَ

.)142/عمرانآل(
 ـ يعني ورود به بهشت  ـين آيه كريمه، هدف مورد نظراسلام در ا  را بـه رفتـار عملـي مـسلمانان در      

گيرد كه خود بر صحت ارتباط داند و اين زندگي مقياس و ملاك و معيار قرار مي    يزندگي دنيوي مرتبط م   
 بأِيَـديِكُم و يخْـزِهِم و ينْـصركُْم         قاتلِوُهم يعذِّبهم اللَّـه   «: فرمايدميخداوند متعال   . كنددلالت مي با دين نيز    

 * و يذْهِب غَيظَ قلُوُبِهِم و يتوُب اللَّه على منْ يشاء و اللَّه علِيم حكِيم              * علَيهِم و يشفِْ صدور قوَمٍ مؤْمِنِينَ     
ينَ جاهدوا مِنكُْم و لَم يتَّخِذُوا منِْ دونِ اللَّهِ و لا رسولِهِ و لاَ الْمؤْمِنِينَ أمَ حسبِتُم أنَْ تُتْركَوُا و لَما يعلَمِ اللَّه الَّذِ     

ا آنان پيكار كنيد تا خداوند آنها را به دست شـما عـذاب كنـد و خوارشـان          ؛ ب ولِيجةً و اللَّه خبَِيرٌ بِما تَعملوُنَ     
هاي آنـان را    و خشم دل  *  گروهي مؤمن را خنك گرداند       هايگرداند و شما را بر آنان پيروزي دهد و دل         
ايد كه بـه خـود   آيا پنداشته* پذيرد و خداوند دانايي فرزانه است     بزدايد و خداوند از هر كه خواهد توبه مي        

اند و جز خداوند و پيامبرش و    شويد در حالي كه هنوز خداوند كساني از شما را كه جهاد كرده             مي واگذاشته
» دهيـد آگـاه اسـت     چـه انجـام مـي     و خداونـد از آن    ! اند، معلوم ندانـسته اسـت؟     رازي نگزيده ممؤمنان، ه 

.)16ـ14/توبه(
كنـد و بـر سـهم       پروري را نفي مي   ، معاني توكلّ جستن، اهمال و تن      )به دست شما   (»بأيديكم«واژة  
 مسلمانان خاطرنشان   كه به چنانهم. كندگران تأكيد مي  هاي بشري در رويارويي با ظالمان و ستم       كوشش

.سازد كه اميدي جز به خود نداشته باشندمي
كه اهل  كند  ميدلالت  نكته  آشكارا بر اين    ) ايد؟به معناي آيا پنداشته   ( در اين آيه     »أمَ حسبِتمُ «و واژة   

دور و بركنـار از  كوشـش و سـعي و جهـاد و شـكيبايي و                 ه  را ب ايمان هرگز نبايد تصور زندگي و نظام آن       
ها، توهم باطلي است كه حتماً بايد بـا آن  از اين ويژگيبه دور اكاري و ايثار، داشته باشند و هر تصوري     فد

وزارت الاوقـاف،   (.سر برند ه  مبارزه كرد تا مؤمنان همواره در آمادگي واقعي و متناسب با طبيعت زندگي، ب             

).8، ص»الدين و الحياه« از سلسلة 88نشرية شماره 

هاي وجودي آن بيدار شود و تمامي       ها و سلول  ست كه همة بخش    ا نيازمند آن شدت  به  امت اسلامي   
 زيرا تحـرك دشـمنان،    ،نيروهايش بسيج گردند تا رشد و توسعه صورت گيرد و ساختمان تمدنش بنا شود             

كـه حـق   آن ويژه ه  ب،شودتر ميتر و سبعانهوقيحانههر لحظه شديدتر، پذيرد و يورش دشمنان   توقف نمي 
).185سياح، ص(.ي، لگدمال استمنزو

 تدارك براي آن و به رسميت شـناختن آن          ،استوابسته  جا كه پديدة درگيري، به تداوم خويش        از آن 
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 مطـرح شـده     ،به همين دليل معيارهايي براي مقايسه و ارزيابي اعمـال         . اي در اسلام دارد   جايگاه برجسته 
خداونـد متعـال   .  ساير اعمال برتري دارد، قرار دهـد تا جهاد را در دل و جان مؤمن و در جايي كه بر      است  

لا يستوَيِ الْقاعِدونَ منَِ الْمؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ و الْمجاهِـدونَ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ بِـأَموالِهِم و                 «: فرمايدمي
م علَى الْقاعِديِنَ درجةً و كلاُ وعد اللَّه الْحسنى و فَـضَّلَ اللَّـه       أَنْفُسِهِم فَضَّلَ اللَّه الْمجاهِديِنَ بأَِموالِهِم و أَنْفُسِهِ      

ؤمنـان  ؛ م درجاتٍ مِنْه و مغْفِرةًَ و رحمةً و كانَ اللَّـه غَفُـوراً رحِيمـاً              * الْمجاهِديِنَ علَى الْقاعِديِنَ أَجراً عظِيماً    
جهـادگران در راه خداونـد بـه جـان و مـال، برابـر نيـستند، خداونـد                   گريز كه آسيب ديده نباشند بـا        جهاد

جهادگران به جان و مال را بر جهادگريزان، به پايگاهي والا برتري بخشيده و به همگان وعدة نيكـو داده       
هـايي و   به پايگـاه  * است و خداوند جهادگران را بر جهادگريزان به پاداشي سترگ، برتري بخشيده است              

.)96ـ95/نساء(» يشي از سوي خويش و خداوند آمرزندة بخشاينده استآمرزش و بخشا
شـود،  ست كه كسي كه صادقانه براي بذل جان و مال و فداكاري و جهاد آمـاده مـي              ا حقيقت نيز آن  

 كه مؤمن در روند جهاد يا تـدارك و آمـادگي بـراي     و از اين رو است       گرددساير عبادات بر وي آسان مي     
اي با خدا همه چيـز     تو گويي در معامله    ،كندشود و براي خداوند متعال، كار مي      ردّ مي آن، از همة چيز، مج    

إنَِّ «: در قرآن كـريم آمـده اسـت   . ها و زمين است، دست يابد    خود را داده تا به بهشتي كه به ابعاد آسمان         
        مبأِنََّ لَه موالَهأَم و مهؤْمِنِينَ أَنْفُساشْتَرى منَِ الْم هِ       اللَّهلَيداً ععقْتلَوُنَ وي قْتلُوُنَ وبِيلِ اللَّهِ فَيقاتلِوُنَ فِي سنَّةَ يالْج 

                      ـوه ِذلك بِهِ و تُمعالَّذيِ باي عكُِميِشِرُوا ببَتبدهِِ منَِ اللَّهِ فاَسهفى بِعنْ أَوم الْقُرآْنِ و الإِْنْجِيلِ و راةِ وا فِي التَّوقح
َالْفو ظِيمالْع كه بهشت از آن هاشان را خريده است در برابر اينهمانا خداوند از مؤمنان، خودشان و دارايي      ؛  ز

اي راستين بر عهـدة خـويش،   شوند به وعدهكشند و كشته ميكنند، ميآنها باشد؛ در راه خداوند كارزار مي 
داوند است؟ پس به داد و سـتدي كـه        چه كسي به پيمان خويش وفادارتر از خ       . در تورات و انجيل و قرآن     

و «: نيز در جايي ديگر آمده است. )111/توبـه (». ايد، شاد باشيد و اين است كه رستگاري بزرگ است  كرده
داوند كشته  كساني را كه در راه خ     و  ؛لا تَحسبنَّ الَّذيِنَ قُتلِوُا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياء عِنْد ربهِم يرْزقوُنَ            

.)169/عمرانآل(» برنداند و نزد پروردگارشان روزي مياند، مرده مپندار كه زندهشده
مندانه، ضروري است و هرگونـه كوتـاهي در   و اين بدان معناست كه شيوه جهاد، براي زندگي شرافت 

»هابـوهرير «از . انجامـد تدارك و آمادگي براي آن، به نقص در ايمان طرف مقصر و فساد در عقيده او مي    
»نـو «هركس بميرد و جنگي نكرده باشـد و خـود را بـا جنـگ      «:  فرمود �روايت شده كه پيامبر خدا    

 و ديگـران روايـت    »مـسلم «حـديث را    . 330، ص   2جمنـذري،   (».اي از نفاق مرده است    نكرده باشد، بر شعبه   

).اندكرده

هيچ قومي جهـاد را تـرك نگفتنـد         «:  فرمود �پيامبر خدا : استروايت كرده   چنين   نيز   »طبراني«
).331، ص2، جپيشين(».را در بر گرفتكه عذاب، آنانمگر آن

چه از آيين قرآني و سنت نبوي و برگرفته از آيات و احاديـث مربـوط بـه جهـاد و                      آن :كهخلاصه اين 
ست كه وظيفه امت اسلامي، كسب آمادگي و تدارك هميشگي و دائمي خـود           ا شود آن جنگ استنباط مي  

 عقيده و از اركـان عبـادات اسـت و خداونـد متعـال              ءاين آمادگي و تدارك، جز    . براي جهاد و مبارزه است    
سعادت مسلمانان در دنيا و نجات ايشان در آخرت را به تحقق اين امر پيوند داده است؛ امـت اسـلامي از                      

 و ن يعنـي برتـري  ، قـدرت و مقاومـت   ،منـدي  شـرافت  ، عزّت ،نيروهاي بشري، انديشمندان، امكانات مادي    
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دعوت اسلام نيز براي انسان و به منظـور         .  برخوردار است  ،هايي كه اسلام بدان فراخوانده    والاترين ارزش 
و للَِّـهِ الْعِـزَّةُ و لِرَسـولِهِ و    «: فرمايـد خداوند متعال مـي . حفظ انسانيت و آزادي و كرامت و آرامش او است       

كه فراپايگي تنها از آن خداوند و پيامبر او و مؤمنان است اما             با آن ... ؛  ينَ لا يعلَمونَ  للِْمؤْمِنِينَ و لكنَِّ الْمنافِقِ   
.)8/منافقون(» .دانندمنافقان نمي

اي قـوي و عزمـي صـادقانه و تـواني در      رفتاري كـه اراده   ـعزت و كرامت در اسلام، صورتي عملي
ها در زندگي و تحقّق تاريخ آلششي براي تحقق ايدهانجامد؛ عزّت، كوپذيري و خوگيري، بدان مي انعطاف

.و تمدن و عظمت مسلمانان است
ها و هواها و گدايي از ايـن و آن   تاريخ گذشته و حال و آيندة مسلمانان هرگز بر اساس تحقق شهوت           

اهي ها و علم و معرفت و همرها و فداكاريو اتكاي به ديگران شكل نپذيرفته و برعكس، بر پايه قهرماني
.ريزي شده استهاي تمدن، پيبا پيشرفت

جو كند؛ و در پرتو     وندارد، جست وجود  اي كه جز آن     را از سرچشمه  هر كس در پي عزت است بايد آن       
.ايمان به خدا، به دنبال آن باشد

ايمان خـود   . حقيقتي اساسي از حقايق هستي است     بلكه  گزيني در زندگي نيست،     ايمان به خدا، عزلت   
هـا و تعـديل آيـين و رفتـار و تعـديل      ها و معيارها، و تعديل حكم و تقدير و سرنوشت يل ارزش ضامن تعد 

.هاستوسايل و شيوه
كافي است عزّت و كرامت به مفهوم و مدلول و فلسفة خود در قلب انسان مؤمن جاي گيـرد تـا او را                     

بـا  رويارويي  در ريشخند به مرگ و قدم و شجاعانه وقادر سازد در برابر همة دنيا، سرفراز و سربلند و ثابت         
.آن، بايستد

هـاي در هـم    يا در برابـر طوفـان    ـ هر كه باشد  ـكسي كه عزّت الهي  داشته باشد، در برابر مخلوق
عزت و كرامت در اسلام حقيقتي است كه در . شود راضي به ابتذال نمي وآوردكوبنده سر تعظيم فرود نمي

.سازد سرشار مي ـكه نمودي در دنياي مردم داشته باشد پيش از آن ـاگيرد و انسان مؤمن رقلب جاي مي
حقيقتي است كه مسلمانان با ياري گرفتن از آن بر همة اسباب و علل ذلت و خـواري و وادادگـي، فـايق                     

بر نفـس امـارة خـود، بـر شـهوات نفـس و هواهـاي          با كمك آن    حقيقتي است كه انسان مؤمن      .دنآيمي
.آيد ذلت و خواري و بر هر كرنش و تسليمي، فايق مي بر هر قيد و،خويش

هاي اسلام سيراب شود و در رفتار و اخلاق    دست آورد و از سرچشمه    ه  همه بزرگواري ب  كسي كه اين  
. اش را نخواهـد داشـت     خوارسـاختن و تـسليم اراده     قدرت  و انديشه با اسلام پيوند برقرار سازد هيچ كس          

امل گفت كه فلسفه عزّت در اسلام، خضوع در برابر خدا و تـرس از خـدا و                  توان با اطمينان ك   بنابراين مي 
.پرهيزگاري و عمل و مراقبت از خويش است

 بـه  ،شـود سازد و خود بدان كامل مي     را كامل مي  فرد در اسلام، بخشي از جامعة اسلامي است كه آن         
.جويدشود و به آن پناه ميگيرد، پناهش ميدهد و از آن ميآن مي
 كار خـود    ، تابع باشد  ،پروري نمايد  تن ،دهد در برابر ديگران دست گدايي دراز كند       ي كه ترجيح مي   امت

را به ديگران واگذارد و اعتماد به نفس و جهاد در راه خدا را به يك سو نهد، امتي است كه سزاوار زندگي                    
. آن نيز فداكاري استمندانه، بهايي دارد و بهايزندگي آزاد و شرافت. مندانه نيستآزاد و شرافت
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تواند راه هاي خويش بسازد، نميكه خود را بر اساس اعتماد به خود و تكيه به توانايي        آنهيچ امتي بي  
.خود را در زندگي بگشايد و وجود و كرامت خود را بازيابد و زندگي خويش را بازسازي كند

يا مال فاعي يا نيروي نظامي  هاي آن، ضعف در قدرت د     بديهي است كه ضعف امت در جوهر و ريشه        
.ست اآنو پريشاني ارادة نيست بلكه در خواري و احساس ضعف و زبوني و امكانات 

هـا و آداب و رهنمودهـاي خـود را مطـرح سـاخته و مـسلمانان را بـه        كه اسلام آمـوزه  از اين روست    
منشي و شجاعت و  بزرگطبع و نيز يعني والايي، بزرگواري و مناعت ،وردهاي آن آزدن به عزّت و ره    چنگ

.شهامت فراخوانده است
 ـ       اسلام توانست همة اين معاني و ارزش       داراي عقيـدة  كـه   خـدا و كـساني      ه  ها را در جـان مؤمنـان ب

.به وجود آوردمحكمي هستند، 
هـا را از    و عـزم و اراده تحمـل كردنـد و جنـگ            ها و خطرات را بـا شـكيبايي       مؤمنان تمامي دشواري  

 زيـرا  ،هـاي جنـگ را درنورديدنـد    ترس و زبوني، عرصـه شتنيمان و شجاعت و كنارگذا   سرگذراندند و با ا   
.كاهدباكي، از عمر نميافزايد و شجاعت و بيترس و زبوني، عمرها را نمي

 مـضاجِعِهِم و  قلُْ لوَ كُنْتُم فِي بيوتكُِم لبَرَز الَّذيِنَ كُتِب علَـيهِم الْقَتْـلُ إِلـى           ... «: فرمايدميخداوند متعال   
هايتـان  بگو اگر در خانه   ... ؛  لِيبتلَِي اللَّه ما فِي صدوركُِم و لِيمحص ما فِي قلُوُبكُِم و اللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ              

آمدند و هاي خويش، بيرون ميبوديد، آنان كه كشته شدن بر آنها مقرر شده بود، به سوي كشتارگاهنيز مي
هايتان داريد، بپالايد و خداونـد بـه   چه در دلچه در اندرون خود داريد بيازمايد و آن شد تا خداوند آن    چنين

.)154/عمرانآل(»ها داناستهمة انديشه
: گـو ؛ ب إِلاَّ قلَِـيلاً قلُْ لنَْ ينْفَعكُم الْفِرار إنِْ فَرَرتُم منَِ الْموتِ أَوِ الْقَتلِْ و إذِاً لا تُمتَّعـونَ              «: فرمايدنيز مي و  

 براي شما سودي ندارد؛ و با آن گريز هم جز اندكي از زندگي  ـ اگر بگريزيد ـگريز از مرگ يا كشته شدن
.)16/احزاب(»ور نخواهيد شدبهره

 حركتـي  ؛و با توجه به اين مفاهيم و قواعد است كه مسلمانان در راه عقيده و خدا، به حركت درآمدند                 
در برابر پيشرفت بـشريت و  را  اين تباهي و زيان نجات بخشيد و قيد و زنجيرهاي موجود   كه بشريت را از   

.پا بر جا شدن اسلام از ميان برداشت
هاي خود را در راه مجد و خواهد تا به تاريخ، طعم شهادت را بچشاند و قدمزندگي از امت اسلامي مي
. به خير و صلاح و اصلاح، پرورش دهدهايي مفتخر به عقيده و عشقعظمت و شكوه بردارد و نسل

.بپردازدآيندهمسئوليت كشيدن دوشه  بيها براكه امت ناگزير بايد به تربيت اسلامي نسلروست از اين
 ـ              * گـر  دور از رفتارهـاي ويـران     ه  تربيتي كه انسان را در حركتي فكري، رواني و جـسمي سـازنده و ب

هـاي  كند؛ اسلام رفتارهـاي جداطلبانـه و فـراري از فعاليـت    ميسازد و تحجر و جمود و ايستايي را رد        مي
.پسنددها را نميزندگي و دور شدن از رويارويي با سختي

ت را پـرورش مـي   تربيتي كه به انسان، بخشايندگي مي    * دهـد و  بخشد و در وي توان توليد و خلاقيـ
.گشايدهاي انديشه و عمل را فراروي وي مياندازچشم

 زيرا زنـدگي  ،سازدبخشد و آماده زندگي به شيوه و برنامة اسلام مي         نسان را پختگي مي   تريبتي كه ا  *
.هاستاز نظر اسلام، كار و كوشش و سازندگي و رقابت در نيكي
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گيـرد و نـه   سازد كه نه تخت تأثير انفعال قرار ميتربيتي كه شخصيت اسلامي را شخصيت متعادلي مي *
.گردد و نه دچار انحراف فكري برخاسته از جريان خرد و امتداد نابخردي ميشود مادي بر آن چيره ميانديشه
اي و بر پاية هماهنگي و      م پيوسته  ه تريبتي كه انسان را بر پاية وحدت فكري، رفتاري و عاطفي به           *

.سازدنوايي فكري و عاطفي و رفتاري متعهد ناآشنا با تناقض و ناهنجاري، ميهم
.سازدول در برابر اصلاح جامعه ميئن را همواره مستربيتي كه انسان مسلما*
هـاي  امت ما چشم به راه فرداي روشني است، اين چشم به راهي نيازمند علـم و عمـل و كوشـش                    *
.شودبخش راه در نظر گرفته ميهاي روشنيچون نشانهاي است كه همسازنده

:تواندو بنابراين، امت اسلامي مي
 در تهران   »مذاهبتقريب  مجمع جهاني   « منشور وحدتي كه     .بكوشددر راستاي وحدت صف خود      ـ  1

؛درآمد اين موضوع باشدتواند پيشدر نظر گرفته مي
 تا به عنوان گامي بـه سـوي تحقـق    ،كوشش در جهت گسترش فرهنگ تهيه و تدارك و آمادگي      ـ  2

؛ تلقي گردد»اي خيزشيبرنامه«
؛امتهاي اسلامي با مسايل سرنوشتي همراهي رسانهـ 3
.كشف و رسواسازي ترفندهاي پيدا و پنهان كشورهاي غربي در جوامع اسلاميـ 4
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برخي از انديشمندان مسلمانمفهوم انحطاط در انديشه سياسي 

1مرتضى شيرودى

چكيده
يـد ولـي   آانحطاط از آن رو كه همواره در جهان اسلام، حيات و ممات داشته، موضوع جديدي به شمار نمـي                

وگوهاي انديشمندان سياسي مسلمان اي از آن پيدا شده كه آن را در كانون گفت     هاي تازه طي چند سده اخير، جلوه    

هاي اسلامي قرار داده است و از اين رو، اهميتي دوچندان يافته است؛ بـه بيـان ديگـر، بـي             مداران دولت و سياست 

هـاي آشـكار و پنهـان كـشورهاي     روژه انحطاط و ممانعـت    هاي نظري و عملي مسلمانان در حل پ       ثمر بودن تلاش  

استعماري غربي در توسعه كشورهاي مسلمان، بر اهميت موضـوع انحطـاط افـزوده اسـت و از ايـن رو انحطـاط،             

هـاي بيـرون رفـت از    داري بـر سـر راه   چنان اختلافات دامنه  ترين مسئله جهان اسلام باقي مانده است، اما هم        عمده

تـرين آن،  تواند بسيار باشد كه يكي از آنها و شايد مهـم ريشه اين اختلافات مي  . اسلام وجو دارد  انحطاط در جهان    

رو ابهام در مفهوم انحطاط است؛ موضوعي كه تاكنون مورد معارضه جدي قـرار نگرفتـه و از ايـن رو مقالـه پـيش                     

.اسخي براي آن بيابدكوشد با مراجعه به چند اثر مكتوب ماندگار در انديشه سياسي مسلمانان، پمي

. خلدون، طباطباييانحطاط، افول، زوال، فروپاشي، سقوط، مفهوم، ابن:هاكليد واژه

مقدمه
اي را برگزيده است كـه      اين مقاله براي ارائه پاسخي به سؤال اصلي پژوهش حاضر، سازماندهي ويژه           

يـابي  مسلمان، براي دست  ) باطباييط(و جديد ) خلدونابن(رغم كاوش در آراي دو انديشمند قديم      در آن به  
به چيستي مفهوم انحطاط، از ارائه بحثي درباره چيستي مفاهيم كه در همه مقالات علمي ضروري اسـت،     

پـس از كاويـدن   . اجتناب كرده است، به آن دليل كه موضوع مقاله، يافتن چيستي مفهوم انحطـاط اسـت              
فافيت مفهوم انحطاط از دو واژه متـضاد آن يعنـي       آراي اين دو انديشمند در باب انحطاط، تلاشي براي ش         

ارائـه تعريفـي از انحطـاط و      . خلدون و تجدد در ديدگاه طباطبايي صورت گرفتـه اسـت          تمدن در نگاه ابن   
:تعميم تعريف به دست آمده به ديگر انديشمندان مسلمان، آخرين تلاش مقاله است

.جوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو هيأت علمي پژوهشكده تحقيقات اسلاميدانشـ1
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مفهوم انحطاط در مقدمه
هـا و  خلدون از سقوط و انحطاط دولتكند، سخن ابن  ها را جلب مي   موضوع مهمي كه در مقدمه، نظر     

آورد و بـا شـفافيت بـه    ها سخن به ميان مـي     هاست، اما او تنها از علل زوال و افول كشورها و ملت           تمدن
چنان انحطـاط مفهـومي روشـن در نـزد وي و يـا در      كند، شايد از آن رو كه آن  نمي مفهوم انحطاط اشاره  

هـايي كـه او     اما با دقت در علت    . ه كه نيازي به ارائه تصويري دقيق از آن حس نكرده است           زمانه او داشت  
توان و يا بايد مراد او از انحطاط را دريافـت و يـا   كند، ميبراي فروپاشي و فرو افتادن اين و آن مطرح مي       

: رو، انجام شودبه آن نزديك شد؛ كاري كه سعي شده است در صفحات پيش
اينان اجتماعاتي اند كه از راه كشاورزي     . هايي هستند كه شيوه معاش نازلي دارند      ملت: معاش نازل 

كنند و همكاري آنان در راه به دست آوردن نيازمندي ها، تأمين وسـايل معـاش و                 و دامپروري ارتزاق مي   
 را يابي به عمران از قبيل مواد سوخت، مواد غذايي و مسكن، در حدي است كـه تنهـا زنـدگي آنهـا           دست

رس ايشان بگذارد، بي آن كه در صدد تحصيل حفظ كند و حداقل زندگي يا به ميزان سد جوع را در دست
خلدون، ابن(. اي فراتر از تدارك حداقل زندگي، عاجزند تري برآيند، زيرا از گام نهادن در مرحله       ميزان فزون 

هـا و تهيـه   هـا، پوشـيدني  ز خـوراكي  به بيان ديگر، آنها در زندگي، به مقـدار ضـروري ا           . )226،  1385،  1ج
كنند و از رسيدن بـه مراحـل برتـر از ايـن حـد كـه بـه تمـدن             هاي ديگر چون مركب اكتفا مي     نيازمندي

هايي از موي و پـشم حيوانـات يـا از           هايي، خانه اين گروه و يا چنين ملت     . اندانجامد، ناتوان تري مي كامل
سازند و از آن جز براي بهره بردن از سـايه و تهيـه   يعي ميهاي طبها و سنگ  هاي درختان يا از گل    شاخه

خـوراك آنـان همـان مـواد     . برنـد ها پناه مـي  پناهگاه، منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكاف كوه          
برنـد، و گـاه انـواعي از ايـن مـواد را      طبيعي است و تنها گاهي با اندكي تغيير در اين مواد، از آن بهره مي  

هـا و  سـاكن قريـه  . انـد براي گروهي از اين مردم كه به كار و كـشت و زرع مـشغول  . خورندپزند و ميمي
. آورنداند؛ مردمي كه معاش خويش را از راه پرورش چارپاياني چون گوسفند به دست مينواحي كوهستاني

هـا و آمـاده كـردن آب حيوانـات خـود بـه طـور دائـم در حركـت و                     آنها ناگزيرند براي جستجوي چراگاه    
انـد و نـسبت بـه شهرنـشينان، در شـمار       ترين مردمـان  گردي باشند، از اين رو، چنين آدمياني وحشي       بيان

.)228پيشين، ص(. باشندجانوران مي
خلدون در باب سطح نازل معاش دهقانان و دامپروران، چه در بعد خوراك و چه در بعـد  از سخنان ابن  

 انحطـاط در ديـدگاه او جـست، امـا قبـل از آن بايـد       توان راهي بـه درك مفهـوم  مسكن و نظاير آن، مي  
:يابي به مفهومي از انحطاط دوباره خواندهاي او را با هدف دستگفته

خلدوني يا بخشي از اين مفهوم، يعني سطح نازل معاش، چه نتوانند و چه نخواهند كه به                 انحطاط ابن 
اش، اشـتغال مردمـان بـه كـار         علت ديگـر چنـين سـطحي از مع ـ        . تري از معاش دست يابند    سطح فزون 

كه سطح معاش در كشاورزان و دامپروران نازل است آن است كه كشاورزي و دامپروري است، و علت اين     
حاصـل  . همكاري در كشاورزي و دامپروري در مقايسه با امور صنعتي و عمرانـي در سـطح نـازلي اسـت                   

امپـروري بـه قـدر سـد جـوع، انجـام       به علاوه، كشاورزي و د. زندگي در اين سطح، فقدان پيشرفت است  
. شـود طلبد و در نتيجه تعاون كمتر، پـسرفت ايجـاد مـي           پذيرد و تأمين سد جوع، تعاون كمتري را مي        مي
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به دليل سطح نازل همكاري و تلاش در حد ضرورت، خوراك و پوشاك آنـان، سـاده،                 : نكته ديگر آن كه   
بـه  . تري اسـت  تمدن، پيچيدگي در سطح فزون    خام، بدون دستكاري و فاقد پيچيدگي است، در حالي كه           

انـد و دامپـروران هـم تنهـا بـه          نـشين جاكشاورزان يك : كهاين نكته، نكته ديگري را بايد افزود و آن اين         
آنها به دليل دست يافتن بـه  . گردند نه مهاجر  كند، بيابان ضرورتي كه تهيه آب و علف حيوانات ايجاب مي        

خلـدون  هـاي ابـن   با نگاه دوباره به نوشته    : نتيجه اين كه  . روندگردي نمي انامكانات بيشتر زندگي، به بياب    
سطح نازل معاش، ارتـزاق از طريـق كـشاورزي و دامپـروري،           : توان گفت كه انحطاط در نظر او يعني       مي

همكاري محدود و معدود، تلاش تنها در حد سد جوع، توانايي در تهيه خوراك، پوشاك و مـسكن سـاده،                    
. گردي و پرهيز از مهاجرتجانشيني و بيان تغيير مواد طبيعي، يكناتواني در

عصبيت فروكاسته
نشينان وارد شوند و يا به آن حمله نمايند، امـر  اگر از خارج مرزها، دشمناني بخواهند به سرزمين باديه    

 بـه حـد   نـشينان، عـصبيتي  يابد مگر اين كـه در ميـان باديـه   دفاع و حمايت از اين سرزمين، مصداق نمي      
نـشينان، در دفـع      در اين صورت، يعني با وجود عصبيت مكفي، شكوه و قدرت باديه            .كفايت، موجود باشد  

افتد، و سرانجام آنها را بـر دشـمنان پيـروز           يابد و بيم آنان، در دل متجاوزان مي       هجمه دشمن، فزوني مي   
سمان سرزمينشان تيره و تار شود     گرداند، اما آناني كه در سرزمينشان عصبت فروكاسته است، هر گاه آ           مي

نشينان از بيم و وحشت خواري شكست، رهايي و مصيبتي چون حمله مهاجمان پيش آيد، هر يك از باديه          
هـاي  گريزد، ولي در نهايت، طعمـه قبايـل و ملـت          اي براي نجات مي   جويد و به گوشه   خود به تنهايي مي   

وجود : نتيجه اين كه  . ور شده اند   به سرزمينشان حمله   اند و شود كه درصدد بلعيدن آنها برآمده     مهاجمي مي 
عصبيت در نبرد مرگ و زندگي و در زد و خورد، ضروري است و ايـن ضـرورت، بـه دليـل وجـود خـوي                          

).240پيشين، ص. (ناپذير در دفاع و رفع خطر استها، ضرورتي اجتنابگري و تجاوزگري انسانستم

خلـدون،  جويي آثار عصبيت در گفتـار ابـن  يتي، گاه از راه پي  عصبعصبيتي يا كم  پي بردن به اثرات بي    
هـاي حيـات و ممـات عـصبيت در انديـشه او      هـا و بازتـاب  ميسر و مقدور است، از اين رو، بايد به پژواك     

دار، از آن صـاحبان و مالكـان    بزرگـي و شـرف حقيقـي و ريـشه         : او در اين باره بر آن است كـه        . پرداخت
. ن، آنان، يعني خداوندان و بزرگان عـصبيت، بزرگـي و شـرف بيـشتري دارنـد     عصبيت است و در اين ميا    

چنـين،  هـم . آيـد طلبـي آن، مـي  چنين عصبيتي، به كار حمايت و دفاع از سرزمين و حتي به كمك توسعه          
آدميان در هر اجتماعي، به حاكم يا نيروي فرمانروايي، نيازمندند تا آنان را از تجاوز دشمنان باز دارد و اين             

شود، مگر آن كه قوه حاكمه يا نيروي حكمراني در پرتو قدرت عصبيت شـكل گيـرد و سـايه                    ممكن نمي 
اي شـكل گيـرد، صـاحبان عـصبيت، بـه پايگـاهي دسـت        چه، چنين قوهچنان. عصبيت بر آن حاكم باشد  

ن كه به قدرتي تابند تا ايشمارند، و توقف را بر نميرسند كه درنگ را جايز نمياي مي يابند و به مرحله   مي
تر به برتر دست يابند و غلبه و سلطه بيشتري پيدا كنند، زيرا رسيدن به قوه برتر كه در پرتو عصبيت فزون

ها و تمـايلات آدمـي دارد و چـون ريـشه در             آيد، همواره مطلوب انسان بوده و ريشه در خواسته        دست مي 
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كس كه ميزان بيـشتري از آن را فـراهم آورد،   ناپذير مبدل شده كه هر   درون انسان دارد، به امري اجتناب     
).266پيشين، ص. (مند استدر مرتبه بالاتر قرار داشته و از شكوه بيشتري در حيات اجتماعي بهره

خلدوني دست يافت؟توان به مفهوم انحطاط ابناز مفهوم عصبيت فروكاسته چگونه مي
:نخست بايد گفت كه

ت فروكاسته، موجب خواري و پستي و اين خـواري و پـستي،          عصبيت فرازمند، مايه بزرگي و عصب       ـ
تحركي در زندگي اجتمـاعي و تـن دادن بـه           قدرتي و بي  سبب ناتواني در دفاع از سرزمين آبا اجدادي، بي        

. سلطه و سروري دشمن است
گيـري و   شود، گوشـه  ها ظاهر مي  ها و بيم  آورد، وحشت ها روي مي  ها و رنج  عصبيتي، مصيبت  با بي   ـ

اي جز تسليم در برابر خواست او باقي افتد، و در زد و خورد با اين و يا آن دشمن، چاره    انزواطلبي اتفاق مي  
. ماندنمي

عصبيت فروكاسته، معادل به زيـر آمـدن از قـدرت،    : خلدون اين است كهيكي از نتايج اين سخن ابن     
خلدون است، زيرا ي انحطاط در آراي ابناين از معان. تسليم در برابر دشمن و زوال در بزرگي و شرف است

است و اگر نباشد به طور قطع خواري، پستي و       ) آقايي(خواست طبيعي و دروني هر بشري، شرف و بزرگي        
شود؛ به اين معنـا كـه   بنابراين، انحطاط با اسيتلا سنجيده، مقايسه و درك مي        . يا انحطاط روي داده است    

قدرتي، تسليم در مقابـل      و در اين صورت، انحطاط به معناي بي        هر جا اسيتلا نباشد، انحطاط حاضر است      
هاي اجتمـاعي  گونه كه استيلا، همه حوزه    بهرگي از بزرگي و شرف است، و البته همان        نيروي اجنبي و بي   

شود و از ايـن رو زمـاني كـه گفتـه     گيرد، انحطاط هم به يكي دو عرصه اجتماعي، محدود نميرا در برمي 
وي داده و يا انحطاط وجود دارد، به اين معنا است كه چنين انحطاطي مطلـق و بـدون                   شود انحطاط ر  مي

. قيد است و در نتيجه، دربردارنده انحطاط در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي است

گرايانهخوي انقياد
و نفـوس آنـان از   خوي انقياد در ايشان نفوذ يافت   : اسرائيل آن بود كه   از دلايل ذلت و فرومايگي بني     

بـا نفـوذ خـوي انقيـادگري در نفـوس آنهـا، نـاتواني در مقاومـت و                  . طلبي، عـاجز مانـد    مقاومت و توسعه  
در پي آن، خداوند آنهـا را    .  برنخاستند �طلبي، آنان را در برگرفت و در نتيجه، به همراهي موسي          توسعه

آواره ساخت، به اين صـورت كـه   گياه، ميان شام و مصر سرگردان و هاي خشك و بيچهل سال در دشت  
گونه عمران و آباداني نپرداختند و به هيچ شهري فـرود نيامدنـد، بلكـه از يـك سـو،            در آن مدت، به هيچ    

عمالقه شام و از سوي ديگر، قبطيان مصر، با ايشان به سختي و درشتي در آمدند و اينان، قدرت مقابله با                     
را عبـارت از  يد كه خداوند چنين وضعي را آوارگـي ناميـده و آن           آاز سياق آيات قرآن برمي    . آنها را نداشتند  

اند داند كه در چنگال خواري، زبوني و زورمندي گرفتار آمده و به آن خو گرفتهنابودي و انقراض نسلي مي    
كه در اين دوره آوارگي، نسل ديگري از آنان پرورش و رشد يافت و روحيه ديگري بر ايشان پديدار                   تا اين 

). 270پيشين، ص(. طلبي متمايل بپردازند به وسيله آن، توانايي يافتند به نبرد برخيزند و به توسعهآمد كه
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نـدارد،  ) انحطـاط (اي جـز فلاكـت و هلاكـت       هاي ديگر پديد آمدن روحيه انقيادگري كه نتيجه       از راه 
اد به كمال و برتري در نهاد انسان مغلوب، همواره اعتق     : دستي دشمن است؛ به اين معنا كه      چيرگي و چيره  
منشأ اين اعتقاد، يـا رسـوخ بـزرگ داشـت و           . سازدآيد كه او را مسخر و مقهور خويش مي        قومي پديد مي  

يابد و يا بدان سبب است كه ملت مغلـوب در    احترام قوم غالب است كه در در نهاد ملت مغلوب زايش مي           
 آن كه اطاعت خويش از قوم پيروز را معلـول     گردد، و به جاي   فرمانبري خود از قوم پيروز، دچار اشتباه مي       

تر را طبيعي بدانـد، آن را بـه كمـال و برتـري قـوم پيـروز نـسبت               تر و پيروزي قوم قوي    غلبه قومي قوي  
دارد كه در اكتساب كليـه آداب و  هر گاه چنين پندار غلطي بر قوم مغلوب سلطه افكند، او را وامي  . دهدمي

كند تا هر چه بيشتر به آنان شباهت يابد و اين همان معناي انقيـاد و  شئون قوم غالب بكوشد و تلاش مي 
گاه منشأ تقليد از قوم فاتح، اين است كه ملت          . كندپيروي است كه معنايي از سقوط را به ذهن متبادر مي          

برد اين غلبه،داند بلكه گمان ميجويان را ناشي از قدرت و دلاوري آنان نميشكست خورده، پيروزي غلبه
به علت ايـن اشـتباهات و تلقيـات    . هاي زندگي آن قوم، به دست آمده استدر پرتو عادات، رسوم و شيوه     

است كه قوم مغلوب، در نوع مركب، سلاح و چگونگي لباس پوشيدن و به كاربردن شكل و رنگ البـسه،                    
).282پيشين، ص. (كنداز قوم پيروز تقليد مي

بني اسرائيل از آن جهـت عقـب افتـاد و       : كند كه ته تأكيد مي  خلدون در اين توضيحات، بر اين نك      ابن
به اعتقاد او، چهل سال طول كـشيد تـا ايـن روحيـه مخـرب و                 . منحط گرديد كه روحيه انقيادگري يافت     

اي، معلـول ادلـه فراوانـي       گرچه پيدايش چنين روحيه   . دارنده، شكل گرفت، قوام يافت و تأثير نهاد       فرونگه
آب و علفي بود و اين مفهومي از ه آن، بازماندن از عمران و آباداني و سقوط در بياست، اما حاصل و نتيج
مفهوم انحطاط، قرابتي نيز با درشتي ديدن از اين و آن دارد، زيرا درشتي ديدن و                . انحطاط را در خود دارد    

چنـين،  هـم . دهد كه قدرت مقابله با زورمندي زورگويان را نـدارد         ناي بر نياوردن، از سوي كسي روي مي       
تري است كه به پايـان شـوكت و آغـاز مكنـت             مايه انحطاط كامل و كلان    انقراض و نابودي نسل، درون    

چه كسي فرو افتد و دشمني بر او فائق آيد، فروافتاده، فرا مانـده را قـوي             به علاوه، چنان  . انجامدملتي مي 
اي است كه انحطاط را معنا  اين روحيه  .يابدپندارد و به سوي تلاش براي تغيير و رفع وضع، سوق نمي           مي
آفرين دشمن نيست، زيرا، نه مغلـوب بـه        البته روحيه انقيادگري به معناي تقليد از صفات سلطه        . بخشدمي

چه گذارد، بلكه آنآفريني خويش را در اختيار مغلوب ميبرد و نه دشمن، صفات سلطهچنان صفاتي پي مي
رو است كه هاي انقيادگري در ملت بر زمين نشسته است، و از اين       هسازد، القاي خصيص  دشمن نهادينه مي  

. كنديابد، و تنها انحطاط، مفاهيم جديدتري پيدا ميجريان انحطاط، توقف نمي

لذت تخريب
خلدون با نگاه به تاريخ اعراب، بر آن بود كه هر گاه عرب بـر كـشوري دسـت يابـد، بـه سـرعت           ابن

رود، چون تازيـان و عربـان، ملتـي وحـشي انـد و عـادات و موجبـات                   ي مي ممالك فتح شده، رو به ويران     
گري چنان در ميان آنان استوار است كه جزء خوي و سرشت آنان شده است و ايـن خـوي، بـراي            وحشي

سرباز زدن از قيود فرمانبري حكام، تخطي از اجراي قوانين و نافرماني از سياست و             . بخش است آنان لذت 
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برآيند طبعي اين گونـه،  . ها استبخشي چنين خوي و سرشتي در نزد عرب    هاي لذت تمداران، عل سياست
ها به سنگ نيازمندند تـا  از ديگر صفات تخريب كننده عربي آن است كه آن     . حاصلي است تمدني و بي  بي

از آن ديگدان بسازند و ديگ غذاي خويش بر آن نهند و غـذا طـبخ نماينـد امـا بـراي تهيـه سـنگ، بـه             
آنان براي تدارك چوب به منظور بـر پـا سـاختن      . زنندروند بلكه به تخريب بناها دست مي       نمي نكوهستا
هـا را ويـران   هـا و عمـارت    ها و براي ساختن ميخ و ستون در به پا داشتن چادرها، كاخ            ها و خيمه  سراپرده

هـا،  هـا، عمـارت   كنند و اين گونه صفاتي، نشان از سرشت و طبيعت مغاير و منافي سـاخت و سـاز بنا                  مي
.)286پيشين، ص(. ها داردها در نزد عربها و كاخساختمان

دهـد و   گري عرب تازي را تشكيل مي     گري در عمران و شهرسازي، تنها بخشي از خوي ويران         ويران
جـويي بـر   كه هر گاه آنان از راه غلبـه جويد و آن اين   اي ديگر هم مي   از اين رو او لذت تخريب را به گونه        

دست يابند و فرمانروايي و قدرت آنان، در سرزمين فتح شده، مسلمّ گـردد، آن وقـت، بـه حفـظ                     كشوري  
برند، نهايت اين كـار، رخـت       كنند بلكه حقوق آنان را پايمال نموده و از ميان مي          اموال مردم، توجهي نمي   

 ـبر بستن تمدن است و به دنبال آن، انحطاط و ويراني چهره كريه خود را روي مي              چنـين آن  هـم . دنمايان
شمارند وران را هيچ مي   گران و پيشه  شوند كه كار صنعت   گروه، از اين رو مايه تباهي عمران اجتماعات مي        

گران شوند، در صورتي كه اساس زندگي و معاش مردم را صنعت          مزد و ارزشي قائل نمي    و براي آن، دست   
ور، تباه شود و در برابر تلاش و رنـج          و پيشه گر  هر گاه كار هنرمندان صنعت    . بينندوران تدارك مي  و پيشه 

آنان، مزد و بهايي نباشد و كار آنان و خود آنان، مفت و مجاني تلقي گردد، مردم از كار و كوشش، دسـت                      
اي ايـن  جامعـه . شـود دهند، در نتيجه، عمران و عمـارت نـابود مـي   كشند و يا رغبتي به آن نشان نمي   مي

ستاني از همگـان  گري و باج  چون گروه حاكم كه همواره مشغول غارت      اي ساقط شده است،     چنين، جامعه 
).287پيشين، ص(. سازداست، انگيزه به كار و تلاش را كه پايه آباداني است نابود مي

بخشي در تخريب به دست خلدون، نكاتي را در باب مفهوم انحطاط از دريچه لذتدقت در نظرات ابن   
بـرد، بـه    گري دارد و از اين خوي، لذت مي        و هر قومي كه خوي ويران      هر كسي : كهدهد، از جمله اين   مي

يابد كه يك بخـش آن،   در اين نگاه، انحطاط از اجزايي سامان مي       . رودمي) انحطاط(سوي رخوت و ركود     
. كنـد ها را تحمل ميتواند بسازد و نه ساختهگري است؛ خويي كه نه مي  بخش تخريب و ويران   خوي لذت 

تـوان  آميز است، ولي نمـي    ها يا در واقع درباره اعراب مسلمان، اغراق       خلدون درباره عرب  ابنالبته قضاوت   
خواهد ما را بدان رهنون سازد، شناساندن اعراب و خلـق و خـوي            چه او مي  البته آن . آن را به كلي رد كرد     

ز تخريب و تخدير اي اكوشد نشان دهد در هر كسي و در هر جايي كه چنين روحيهآنها نيست بلكه او مي    
افول و زوال يا انحطـاط در ايـن معنـا، يعنـي             . اش افول و زوال است    اين و آن حاضر و ناظر باشد، نتيجه       

بـه عـلاوه، انحطـاط يعنـي گسـستي كـه در ميانـه        . هاها و سازهگري ساخته گري و تخريب  روحيه ويران 
هـاي  جامعه گسسته از هـم، بـا قلـب        . ازدهايشان را جدا س   مردمان افتد، انسجامشان را از بين ببرد و قلب        

بعد ديگري از مفهوم انحطـاط، در ناديـده   . كندها ارائه مي  ها و نه هستي   پراكنده، نما و تصويري از نيستي     
علاوه بر آن، تباه كردن حقوق اين و آن، زمينه انحطاط را            . يابدگرفتن و نابودكردن رنج ديگران تبلور مي      

شود تا حدي كه جامعة تباه كنندة حقـوق         پروراند و خود مانند آن مي     در خود مي  آورد و يا آن را      فراهم مي 
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عمومي و خصوصي افراد، نه مصداق انحطاط بلكه خود انحطاط است زيرا آزمندي، سودپرستي، تبهكاري               
. ساز انحطاط بلكه بايد عين آن دانستو نظاير آن را نه تنها بستر

تجمليتن
سازد، به آن دليل كه بـدون آن، پـروژه انحطـاط روي             وم انحطاط را مي   خواهي، بخشي از مفه   تجمل

خواهي، جنگ است و طي آن ملتي وسايل ناز و نعمت كشوري را با جنگ،  گاه نقطه آغاز تجمل   . دهدنمي
كنـد و  گـري عـادت مـي   بخشد و به تدريج به اين توانگري خويش را فزوني ميآورد و توانبه چنگ مي  

رود و به تهيه وسايل غيرضروري و اشـياي          بسنده كردن به ضروريات زندگي، فراتر مي       براي حفظ آن، از   
او . كند كه براي كاربست وسايل تجملي، لازم استآورد و عاداتي پيدا ميظريف و آرايش و تجمل رو مي    

از يـافتن  هاي گذشته، وجود داشته و نيز پس رود كه در ملتمي... در پي عاداتي از خوردني و پوشيدني و  
جانيـشينان او هـم در ايـن امـور، بـر پيـشينيان سـبقت                . كوشد بر ديگران تفاخر بـورزد     چنين عاداتي مي  

پايان اين مـسابقه،  . دهندها را تا پايان توان و ظرفيت خويش ادامه مي       جوييوار سبقت جويند و مسابقه  مي
لتي كه اين گونه تـن بـه تجمـل          م. آسايي است پرستي، تن گرايي و تجمل  باخت است، زيرا حاصل تجمل    

. دهـد هـا تـرجيح مـي     پردازد و آسايش را بر سـختي      تابد، به تحصيل ثروت نمي    بسپارد، دشواري را برنمي   
آسايي، فروپاشيدن هر آن چيزي است كه موصوف و منسوب به آن خواهنـد    گرايي و تن  فرجام اين تجمل  

. )320پيشين، ص(. بود
خـواهي، در  فروپاشي يا انحطاط دولت يا ملتي، آن است كـه تجمـل   خواهي بر   وجه ديگر تأثير تجمل   

كند و در پي آن، عادات و رسوم تجملي در ميان اعضاي دولـت رايـج                مردان رخنه مي  ميان دولت و دولت   
دهد تا حدي كه ديگر دخل و خرج برابري         رسي به تجملات افزايش مي    شود و هزينه آنان را در دست      مي

اين وضـع، در    . كنندگذراني مي مردان همه مستمري و درآمد خود را صرف خوش        دولتبنابراين،  . كندنمي
رسـد كـه كليـه حقـوق و     اي مـي يابد تا اين كه كار بـه مرحلـه        نسل بعدي كارگزاران دولت هم ادامه مي      

مستمري كارگزاران دولتي در برابر فزوني عادات تجملي و وسايل ناز و نعمتشان، وافي و كـافي نخواهـد                   
گردد بر ميزان در اين صورت، رئيس دولت يا سلطان كشور، ناچار مي. شوندد، و به نيازمندي، گرفتار ميبو

هايـشان را  اي را كه در زندگي كارگزاران دولتي پيـدا شـده اسـت، ببنـدد و رنـج         مستمري بيفزايد تا رخنه   
گيـرد؛ يعنـي بـا    صورت مي بگير  ها به بهاي كاهش لشكريان و نگهبانان حقوق       اين افزايش . برطرف سازد 

خواهي و افزايش مستمري ها، ناگزير تعداد سپاهيان و سربازان و يـا بـه عبـارتي، تـوان و                    افزايش تجمل 
كند تـا ايـن   گردد و همسايگان دولت و قبايل را به حمله به آن كشور، تشويق مي             نيروي كشور، كمتر مي   

. پيونـدد گرا مقدر كرده، به وقوع مـي      خواه و تجمل  كه نابودي و انقراضي را كه خداوند بر آفريدگان تجمل         
.)322پيشين، ص(

در ساخت و . خلدون، با مفهوم انحطاط در فرد يا دولت و تمدن ارتباط دارد           مفهوم انحطاط از نگاه ابن    
خواهي آدميان و دولتيـان، جـزء بنيـادي         سرشت مفهوم انحطاط در ابعاد فردي، دولتي و يا تمدني، تجمل          

هـا اسـت   هـا و دولـت    كه عامل اساسي و بنيادي سقوط ملت      ) تن تجملي (آساييواهي و تن  ختجمل. است
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چـه  آورد، چون نهايت آنها، انحطاط را سوغات مي   كوشد با جنگ، خود را سيراب كند، اما اغلب جنگ         مي
يابد، سرابي بيش نيست كه نه پرتگاه بلكه دره عميق و سهمگين سقوط و انحطاط دولت،را كه جنگ مي  

گران را منحطيني دانست كه نه اين كه رو به انحطاط رهسپارند           توان تجمل پس مي . ملت يا تمدني است   
همـه سـخن در ايـن اسـت كـه      : خلاصه اين كه. اندبلكه در درون انحطاط قرار دارند و در واقع، عين آن   

صي و چه دخلي    آسايي خرج كردن از دخل است، چه دخل شخ        انجامد و تن  آسايي مي خواهي به تن  تجمل
چيـزي  حاصل ادامه اين جنگ، چيزي جز پرتاب بـه درون سـياهي بـي      . آيدكه به زور جنگ به چنگ مي      

، مفهوم انحطاط بـه طـور كامـل قابـل درك            )تجمليتن(آساييخواهي و تن  بنابراين، بدون تجمل  . نيست
 خـط تعـادل حيـات       آسا شده و به عرصه آمده، اعلام خروج ملت يـا كـشوري از             خواهي تن تجمل. نيست

بـه عـلاوه،   . نـشيبي اسـت كـه سـرانجامي جـز خاموشـي نـدارد       هـاي پـر  اجتماعي و آغار غمبار سيگنال  
زدگـي ناشـي از تـن     حفظي، نيازمند انباشت سرماه و ثروت است كه در فرآيند اسراف          سازي و تمدن  تمدن

گذارد ثروتي بماند تا بلعد و نميميها را پرستي، ثروترود؛ به اين معنا كه تجملدادن به تجمل، بر باد مي
. از انحطاط جلوگيري شود و فرازي صورت گيرد

تاراج انديشه
انحطاط گاه در پرتو ستم، قابل درك است؛ بدان معنا كه غارت و يا تجاوز به اموال مـردم كـه سـتم                     

شـان بـه    هـستي سازد و چون بييننـد سـرانجام،  آشكاري است، آنان را از به دست آوردن ثروت نااميد مي        
پردازند؛ به بيان ديگـر، هـر گـاه    شود، ديگر به كار نمي  اند، ربوده مي  چه به دست آورده   رود و آن  غارت مي 

دارند و اين انحطاطي اسـت      داشت ثروت نااميد شوند، از كوشش و تلاش دست برمي         مردم از توليد و نگه    
كند كه ستم تا چه اندازه باشد، زيـرا        فرقي نمي  البته. گيردگر را مي  پذير و دولت ستم   كه گريبان ملت ستم   

اش پس، ستم چه اندك و چه افزون، نتيجه. زندستم اندك، ديرتر و ستم بيشتر، زودتر انحطاط را رقم مي         
چه كـه آن را  گري و انحطاط به آن است كه آباداني و رواج بازار و يا آن          رابطه ستم . تباهي و ويراني است   
آيد، اما اگر مردم نتوانند حاصـل كـار و   امند، تنها در پرتو كار و كوشش به دست مي    نتوسعه و يا ترقي مي    

روند كنند و يا به خارج از مرزها ميتلاش خويش را نگه دارند و از آن بهره برند، در آن صورت يا كار نمي
و سـرزمين   اگر مردم براي كـار بـه بيـرون از كـشور             . كه نتيجه هر دو، فقر و بيچارگي براي كشور است         
گـردد كـه   بهره مينهد و شهرها از نگهباني مردمان، بي  خويش بروند، جمعيت آن كشور رو به كاستي مي        

فرجامي غير از پريشاني و نابساماني نخواهد داشت و اين پريشاني و نابساماني، به دولـت و سـلطان هـم                     
پيـشين،  (. آوردرمغـان مـي   كند و تخريب چهره دولت و سلطان، تخريب ملـت و مـردم را بـه ا                سرايت مي 

.)552ص
در روزگار بهرام پسر ... موبدان پيشواي دين«: كندگونه نقل ميخلدون حكايتي را ايندر اين باب، ابن  

شود، نهي كرد و در ايـن       گري و غفلتي كه نتيجه آن، عايد دولت مي        بهرام به طور كنايه پادشاه را از ستم       
آيا گفتار پرنـده    : چه هنگامي كه پادشاه آواز جغد را شنيد پرسيد        .  آورد باره، مثالي از زبان جغد براي پادشاه      

اي جفت شود و جغد ماده شيربهاي خود    خواهد با جغد ماده   آري، جغد نري مي   : فهمي؟ موبدان گفت  را مي 
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سـرايي  هايي كه در عصر بهرام، ويران شده است تا در آنها به نوحه  كند از ده  را بيست ده ويرانه، شرط مي     
اگر فرمانروايي اين پادشاه ادامـه يابـد، هـزار ده           : و زاري پردازد و نر شرط ماده را پذيرفت و به وي گفت            

پادشاه از . تر استويران هم به عنوان تيول به تو خواهم بخشيد و چنين شرطي از هر خواسته ديگر آسان          
! پادشـاها : موبـدان گفـت  .  پرسـيد بارهخواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت كرد و مقصود او را در اين              

كشور، ارجمندي نيابد، جز به دين و فرمانبري از خدا و عمل كردن به اوامر و نـواهي شـريعت او، و ديـن           
زر (استوار نشود جز به پادشاهي، و پادشاهي، ارجمندي نيابد جز به مردان، و مردان نيرو نگيرند جز به مال               

. )553پيشين، ص(».ه آباداني و به آباداني نتوان رسيد جز به داد، و به مال نتوان راه يافت جز ب)و سيم
ناپذير است، به آن دليل كه مردمان در در كشوري كه در آن ظلم و تجاوز وجود دارد، انحطاط اجتناب       

كنند و اگـر بترسـند و كـار كننـد، درسـت كـار       فضايي از اجحاف و ستم، حتي به ضرب شمشير، كار نمي     
كنند تا از ثمره آن، براي خويش سود برند و اگـر قـرار باشـد حاصـل       ه، مردمان كار مي   به علاو . كنندنمي

در اين صـورت، حاضـرند در فقـر و زوال           . تلاش آنان به آنان نرسد، پس چه بهتر كه به هيچ كس نرسد            
كـردن  رود، انجام ندهند، از اين رو بقاي چنين فضايي، روحيه كار            بمانند، اما كاري كه حاصلش بر باد مي       

در محيطي كه در آن، كار نيست، مردگـي و خمـودگي         . كندهاي بعدي نابود مي   را در اين نسل و در نسل      
به بيان ديگر، ملتي كه كار . است و اين مردگي و خمودگي را در مقابل زندگي و رستگاري، انحطاط نامند             

توانـد   ندارد، اما تا كجـا مـي       اي براي تداوم حيات   نكند، جز به قرض گرفتن يا مال ديگران ستاندن، چاره         
دهند كه بدانند بهتر از آن را پس خواهـد فرسـتاد،   قرض كند و يا باز ستاند؟ قرض را به ملت و دولتي مي   

انـدوزد، تـا   رساند، ثروتـي نمـي  كند و يا كار درست به انجام نمياما ملت و دولتي كه كار ندارد يا كار نمي   
رود بلكه در انحطاط است و شايد خود ن ملتي رو به انحطاط نميچني. بتواند قرض خويش، باز پس فرستد

مراد از كار، تنها كار با بازوان قوي و دسـتان           . انحطاط براي چنين ملتي، يعني بيعاري و بيكاري       . داندنمي
چه ثمره كار فكري اين و آن       چنان. كار فكري هم كاري است    . نيرومند نيست كه البته آن را هم دربردارد       

 شود، يا به تاراج رود، يا به آن تاراج، اهميتي داده نشود، و سرانجام بهايي به صاحب انديشه ندهنـد،    ربوده
اي كـه  بنـابراين، از دريچـه  . اش خريدار داشته باشدآورد كه به او بها دهند و انديشه       او سر از جايي در مي     

شـود او  ملـت   ت و گاه احساس مـي كند، بيكاري، قرين مفهومي از انحطاط اس   خلدون به كار نگاه مي    ابن
. داندبيعار و بيكار را ملتي منحط و منقرض مي

تغييرپذيري سرشت
آيـد، چـون   شهرنشيني به منزله فرجام و نهايتي اسـت كـه پـس از آن، مرحلـه ديگـري پديـد نمـي                     

يعي گرايي، بهتر كردن كيفيات زندگي و شيفتگي بـه صـنا       جويي در تجل  تفنن: شهرنشيني عبارت است از   
بعد از آن، شهوات و مفاسد بـسياري      . كه كليه انواع و فنون گوناگون آن، به حد اعلاي ترقي رسيده است            

از جمله ايـن شـهوات و مفاسـد، افـزايش           . آيداي كه به آييني نهادينه شده در مي       شود، تا اندازه  ظاهر مي 
 ـ مخارج زندگي به علت تفنن  ه دليـل تقليـل خريـداران    جويي شهرنشينان و كاهش خريد و فروش كـالا ب

گردد و وضع شهر به عنوان مظهر تمدن،        در نتيجه تحقق اين امور و نظاير آن، بازارها كساد مي          . باشدمي
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روي در  خواهي و زياده  موجب همه اينها، افراط در امور شهرنشيني، مسابقه در تجمل         . رودرو به تباهي مي   
. بخـشد ان سرعت دارد كه انحطاط را معنـا و مفهـوم مـي   چنطلبي، آنمسابقه در زيادت  . ناز و نعمت است   

. دهـد چه از مفاسد بيان شد، تنها مفاسدي است كه در عمـوم بازارهـا و در عمـران شـهرها، روي مـي       آن
.)735، ص2پيشين، ج(

رنـج  : يابد اين گونـه برشـمرده اسـت       خلدون، فسادي را كه در نهاد يكايك اهالي شهر راه مي          اما ابن 
هاي ناشي از عادات و به بدي گراييدن و به گناه افتـادن بـه   ها جهت رفع نيازمندي سختي بردن و تحمل  

هـاي  هـا بـه رنـگ   در نتيجه اين فرآيند، خوي و سرشت انسان   . دليل تلاش جهت تأمين و تدارك عادات      
ورزي در راه به دسـت آوردن معـاش،   آيد و به همين سبب، فسق و شرارت و پستي و حليه           مختلف در مي  

يابد، و نفس انسان را به انديـشيدن در ايـن امـور مـشغول     خواه از راه صحيح و خواه از بيراهه، فزوني مي    
ها در كار خود و در راه شود و انواع حيلهور مي سازد و در نهايت نفس انساني، در اين گونه كارها غوطه          مي

گـويي،   ايـن گونـه افـراد بـر دروغ        برد و سرانجام اين كه،    هاي خويش، به كار مي    به دست آوردن خواسته   
شـكني و ربـاخواري در معـاملات، گـستاخ          كاري، فريـب دادن، دزدي، سـوگند      بازي، غش قماربازي، دغل 

. )736پيشين، ص(. آزاردآيد كه انجامش وجدان كسي را نميشوند و اين امور به عادتي تازه در ميمي
گويد كه بخشي از مفهوم كلي انحطاط خن ميخلدون در مطالب پيش گفته، از انحطاط اخلاقي سابن

خلدون سـهم  البته ابن. خواهد انحطاط را بدون انحطاط اخلاقي تفسير كندتواند و نمياو نمي . را در بردارد  
كند، ولي اين همه تأكيـد، نـشان از بـا           هاي اخلاقي را در سبد كلان مفهومي انحطاط تعيين نمي         انحراف

. گيـرد  در سقوط نهايي دارد كه ملتي يا دولتي و يا كشوري را در برمـي        اهميت بودن نقش سقوط اخلاقي    
كـاري  ترند تا با درستكاري، آشناانحطاط در اخلاق، يعني فضا و شرايطي كه در آن، افراد با مكر و فريب         

كوشـند بـه    يابنـد و نمـي    خواهنـد، دسـت مـي     چـه مـي   جويي و از اين رو با حيله و خدعه، به آن          و حقيت 
خلـدون انحطـاط اخلاقـي بـا     هـاي ابـن  در انديـشه . رسي پيدا كننـد  هاي خود از راه تلاش، دست     خواسته

كنـد كـه امـواجش    بنابراين، او شهر را چون دريايي ترسـيم مـي        . كندشهرنشيني رابطه مستقيمي پيدا مي    
افتگـان  يآورد و بسياري از پـرورش فرومايگان و صاحبان اخلاق زشت و ناپسند را به جنب و جوش در مي 

جوينـد و  ها شركت مـي دستگاه دولت و فرزندان ايشان نيز در اين صفات با ديگر بدخواهان در امواج بدي 
هاي اصيل باشند، از    گذارد هر چند از خاندان    نشيني و آميزش با اينان، در اين فرزندان تأثير بدتري مي          هم

يابيم  اصالت و وابستگان به دولت را ميهاي شريف و خداوندان حسب واين رو، بسياري از زادگان خاندان
انـد، زيـرا اخـلاق آنـان        هاي پست براي معاش اختيار كرده     كه در ورطه سفاهت و جهل فرو رفته و پيشه         

اند و هرگاه اين گونه رذايل در شهر يا در ميـان مـردم تعمـيم            فاسد شده و به آيين شر و پستي خو گرفته         
. )738پيشين، ص(. كندرا اعلام مييابد، خداوند ويراني و انقراض آنها 
نخست اين كه : رسي استخلدون در باب انحطاط، قابل دستهاي ابننتايجي چند از مجموعه نوشته   

انحطاط، مفهومي چند وجهي است؛ به اين معنا كـه داراي ابعـاد مختلـف اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي،           
، درك كامل مفهوم انحطـاط، معطـوف بـه          كه چون چند وجهي است    اقتصادي و نظاير آن است؛ دوم اين      

كـه او تنهـا بـه وجـوهي از     درك همه ابعاد مفهومي آن حتي در عرصه اخلاق و فرهنگ است؛ سوم ايـن   
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كه با مرور دوباره همـين   هاي متعدد مفهوم انحطاط در ابعاد مختلف مذكور پرداخته است؛ چهارم اين           جنبه
انحطاط وضعيتي از حيات بشري است كه : ون اين گونه يافتخلدتوان انحطاط را در نظرگاه ابنوجوه، مي

در آن، سطح نازلي از معاش زندگي، عصبيتي فروكاسـته و فرومانـده، خـوي انقيـادگري و پيـروي غلـط،        
بـه بـالاترين حـد    ... جويي در فـساد و    آسا، تاراج انديشه و كار، سبقت     خواهي تن گري، تجمل عادات ويران 

. انساني را در معرض انحلال و اسقاط كامل قرار داده استرسيده تا جايي كه جامعه 

مفهوم انحطاط در ديباچه 
خلدون، سيد جواد طباطبايي هم به مسئله انحطاط پرداخته است؛ آيا او هـم ماننـد                ها پس از ابن   قرن

م خلـدون در بيـان مفهـو      كنـد؟ زبـان ابـن     خلدون مفهومي مبهم و چند پهلو از انحطاط را عرضه مـي           ابن
آورد؟ انحطـاط در    انحطاط، محتاطانه است؛ زبان طباطبايي چگونه مفهومي از انحطـاط را بـه ميـان مـي                

خلدون، اسير جلاد علل انحطاط است؛ طباطبايي با چنين مـشكلي چـه كـرده اسـت؟ اينهـا      هاي ابن گفته
. گيـريم  پي مـي   »اي بر نظريه انحطاط ايران    ديباچه«سؤالاتي است كه در اين بخش و با رجوع به كتاب            

تـرين اثـر    مراجعه به اين كتاب براي درك مفهوم انحطاط، از اين رو با اهميت است كه اين كتاب، مهـم                  
اي فرض بر اين است كه اختصاص كتاب مذكور به جامعه ايراني، لطمـه           . طباطبايي در باب انحطاط است    

: آورد پديد نميهاي مشابه،براي درك مفهوم كلي و كلان انحطاط و تعمم آن به پديده
هاي آييني و فرهنگي در ايران معاصر با محوريت دوره صـفويه            طباطبايي از تنش  : نبردهاي آييني 

اي كـه   نگاه طباطبايي به انحطاط، يعني جامعه     . سخن گفته و تأثير آن را بر انحطاط ايران برشمرده است          
و ) اسـلام (نـزاع بـر سـر آيـين    اي كـه در آن  در آن تنش بـر سـر آيـين و فرهنـگ وجـود دارد و جامعـه         

دهد يابد و از اين رو در آن انحطاط روي مي  عميق و جدي باشد، ترقي و توسعه نمي       ) شاهنشاهي(فرهنگ
جدال بين آيين و فرهنگ پس از يك دوره طولاني مداراي دينـي آغـاز شـده و نقطـه      . گرددو منحط مي  

463، ص1380طباطبـايي،   (سلطان حسين دانست،    آغاز آن را بايد نيمه دوم دوره صفوي و به ويژه از زمان              

زيست، از مداراي ديني     از اين رو، ژان شاردن شرق شناس، كه قبل از سلطان حسين در ايران مي               )476ـ
:ايرانيان درآن دوره سخن گفته است

انگيزترين عادت ايرانيان ملاطفت آنان با بيگانگان، مهمان نـوازي، پـذيرايي و محافظـت و       ستايش«
اگـر از  . رونـد هايي است كـه در نظـر ايرانيـان باطـل و فاسـد بـه شـمار مـي                   اراي آنان نسبت به دين    مد

نظر كنيد كه مانند هر جاي ديگري و شايد بيشتر از جاهاي ديگر، به كساني كـه بـه     مداران صرف شريعت
انسان و معتدل خواهيـد     ورزند، در امر دياني، ايرانيان را بسيار        باورهاي آنان اعتقاد ندارند، سخت كينه مي      

اند، به آن بازگردنـد و حتـي صـدر    دهند كه كساني كه دين آنان را ترك گفته   يافت، تا جايي كه اجازه مي     
آنان بر ايـن باورنـد   . كندآنان اشاره مي) سابق(دهد و در آن به ملحد بودنبراي امنيت، سندي به آنان مي  

پذيرنـد و در    هاي ديگر را مـي    ان دعاي خير مؤمنان دين    ايراني. شودكه دعاي همه آدميان مقبول واقع مي      
.)Chardin، 1811,480(» .كنندايام بيماري حتي آن را طلب مي
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هـاي  گيرانه از ديـن، عـصبيت  يابي روايتي سختاما به تدريج و به دليل ضعف نهاد سلطنت و قدرت     
انـستند، ظـاهر شـد و در فـضاي     دديني و پيكارهاي هفتاد و دو ملت كه هر يك خود را فرقه ناجيـه مـي             

گيري و تعصب موجود، دين به ابزار چيرگي دولت مبدل شد و به اين ترتيـب، دوره مـداراي دينـي               سخت
. ايراني رخت بر بست

فرماني صادر كرد ... ديد ملايان و خوار و خفيف كردن ارمنيان به جهت نامسلماني     شاه بنا بر صواب    «
هاشان گليم كهنه اندازند و كلاه تكه پاره بـر  ايد از پشت ببندند، بر شانه   كه ارمنيان چاك گريبان خود را ب      

سر بگذارند تا از مسلمانان متمايز شوند، سواره به بازار نروند، ايام بـاراني بـه بـازار و دكـان نرونـد، مبـادا        
فرمـاني ديگـر بـراي پـست كـردن آنـان داد كـه تـابوت                 ) شاه. (خيسي لباسشان مسلمانان را نجس كند     

معدومان را ارمنيان حمل كنند و قدغن كرد كه وجه دانه مرغان ئربار را ايشان بپردازنـد و هـم فرمـان او            
زد كه شاه در مورد ارمنياني كه مسلمان شوند، احسان و خواسته آنان را اجابـت         سر هرمها جارچي جار مي    

.)148، 1379:در هومانيان(» .خواهد كرد
هـاي آيينـي و فرهنگـي ذكـر          انحطاط جامعه ايراني به دليل تنش      از اسباب و عللي كه طباطبايي در      

جامعه داراي تنش در اين حد، منحط است و چنين تنشي خود به معناي              : توان دريافت كه  نموده است مي  
شـك ايـن   انجامد، كـه بـي  ها به انحطاط مي بنابراين، مراد او آن است كه نه اين كه تنش         . انحطاط است 

از آن كه ترقي متوقف شود تا نام آن را انحطاط بگذارند، انحطاط در جامعه پـرتنش   گونه است، بلكه قبل     
هـاي جـدي و عميـق بـين مـداراگري دينـي ايرانـي و                ايراني پس از صفويه روي داده است، زيرا تـنش         

ها، مداراي ديني را از ميان برد و يا با از ميـان            اين تنش . گيري علمايي يعني برافتادن و نه برآمدن      سخت
به هر روي، نتيجه يكي است و آن اين كه با ناپديد شدن مـداراي    . ها رو نماياند  رفتن مداراي ديني، تنش   

چون سيماني در انسجام ملي در ايران شاهنشاهي عمل كرده          ها، مداراي ديني كه هم    ديني و بروز شكاف   
ر ريختن سنت جاريه مداراي     كم سازنده بخشي از بدنه مفهومي انحطاط، دو       بنابراين، دست . بود، نابود شد  

).طباطبايي، پيشين(. ديني در ايران است

از نظر تاريخي، ايران بيش از آن كه از بيرون و از وراي مرزهاي سرزميني مورد : دعواهاي خانگي 
هاي فروپاشي خود را فـراهم  خوش انحطاط جدي شد و به اين صورت، زمينهتعرض باشد، از داخل، دست 

 سهمگين دروني و داخلي، شورش افاغنه است كه انقـراض شـاهان صـفويه را در پـي           هاياز ضربه . آورد
اي كه به ايران حمله كردند، افغانان از اقوام ايرانـي بودنـد و سـرزمين آنـان                  برخلاف اقوام بيگانه  . داشت

گـر  چـون دي ها هـم افغاني. آمدبخشي از قلمرو شاهنشاهي ـ البته كم رشدترين قلمروي آن ـ به شمار مي 
هايي از شكوفايي تاريخي و فرهنگي خود را پـشت سـر      اقوام، زماني به ايران تجاوز نمودند كه ايران دهه        

گذاشت اما اين حمله و مغلوب شدن ايرانيان، موجب شد تا فرهنگ ايراني زاينـدگي نيروهـاي درونـي     مي
ر رفتار را بـا خـويش آورد        شكوفايي تاريخي و فرهنگي مذكور، رفاه و نيز ظرافت د         . خود را از دست بدهد    

جـانس هنـوي علـت حملـه        . كه البته با زمختي و خشونت ناشي از زندگي افغاني، تعارض اساسي داشت            
بـه  . كنـد هاي آن را ديني ذكـر مـي  افغانان به ايران را ناخرسندي از حكومت مركزي و خاستگاه و انگيزه           

دانند، اما مهم نيست كـه      گري مي ض و ناصبي  ديگر نسبت رف  همين دليل بود كه ايرانيان و افغانان به هم        
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پيـشين،  (. بـار و توقـف كننـده آن بـر تمـدن ايرانـي مهـم اسـت        علت حمله چه بود، بلكه پيامدهاي زيان    

).485ـ476ص

هاي مخرب نادرشـاه بـراي تحميـل    هاي داخلي ويران كننده تمدن ايراني، كوششاز ديگر كشمكش 
 كه در تاريخ از اين واقعه و حركت، به تخميس مذاهب تعبير شده تشيع بر تسنن و و تسنن بر شيعيان بود

است؛ يعني رسميت بخشيدن به تشيع به عنوان پنجمين مذهب رسمي در جهـان اسـلام در كنـار چهـار                  
هدف نادرشاه از اين اقدام، خروج از بن بست دشمني ديرينه ميان ايرانيان و عثمانيـان و                 . مذهب اسلامي 

هاي دائمي بين آن دو و تأمين صلح و آرامش در اين منطقه بود كه نه جـدي بـود، و            پايان دادن به پيكار   
هاي دروني در كشوري بـود كـه هـم    نه جدي گرفته شد و نه راه به جايي برد، اما حاصل آن، ايجاد تنش      

بخـشي بـين مـذاهب اسـلامي، در صـورتي           ها آن بود كه وحدت    علت اين تنش  . شيعه داشت و هم سني    
گـاه پذيرفتـه نـشد و تنهـا     شـد كـه هـيچ   عملي باشد كه از سوي تشيع و تسنن، پذيرفته مـي  توانست  مي

بخشي به شيعه، نيازمند كوشـشي بـراي        به علاوه، امر رسميت   . تر و جديدتري را دامن زد     هاي جدي تنش
اي ديني  بازانديشي احكام ديني با توجه به الزامات زمان و تدوين انديشه ديني جديد مبتني بر نظريه مدار                

كوشـش  . پـذير نبـوده اسـت   هاي بعد، امكانبود كه در وضعيت جهان اسلام، نه در آن دوره و نه در دوره        
روايـي او بـود، و از ايـن رو، در خـارج و داخـل             گذراي فرمـان  نادرشاه، فقط ناشي از اراده سياسي و منافع       
هـاي جهـان    يي را برانگيخت و چـالش     هارو نشد، بلكه مخالفت   مرزهاي ايران، نه اين كه با استقبال روبه       

كـشوري بـراي   هـاي درون  اسلامي و درون ايراني را تشديد كرد كه نتيجه آن، بـه هـدر رفـتن پتناسـيل                 
).پيشين(. بازسازي تمدن به انحطاط رفته ايراني بود

هاي درون ايراني كه برخلاف تهاجم خارجي، همواره وجود داشته است، ها و يا چالشاختلافات، تنش 
تر ساخت و هم خود در بردارنده مفهوم تازه و جديـدي از انحطـاط      هم جامعه ايراني را به انحطاط نزديك      

هاي مشابه، راه را براي غارت بيشتر ايـران از سـوي            ها و تنش  هاي ايجاد شده از همين تنش     ناتواني. بود
هـاي مـذهبي و چـه در    هاي داخلي چه در سـطح جـدال   به هر روي، بعد دروني تنش     .  كرد اجانب، فراهم 

اندازانـه ميـان   هاي سرزميني، چنان داراي عمق وحدت بود كه جز تـأثيرات مخـرب و تفرقـه           سطح جدال 
ويژگي دعواهاي خانگي آن است كه قابليت سريع تبديل شدن به آتش را             . ايرانيان نتيجه ديگري نداشت   

در نتيجـه،   .  مهـاجم اسـت    به علاوه، طـول مـدت ايـن دعواهـا هـم بيـشتر از دعـواي بـا دشـمن                    . دارد
هاي سازنده مفهوم انحطاط است، به آن دليـل كـه جامعـه بـدون              هاي عميق داخلي، از مؤلفه    وجود تنش 

تر است، زيرا جامعه بـدون تـنش همـه امكانـات خـود             يافتگي نزيك تنش، توسعه يافته بوده يا به توسعه      
ارند امكانات خـويش را صـرف پايـان         كند ولي جوامع جهان سومي چون ايران، ناچ       را صرف پيشرفت مي   

.گـاه ايـن دعواهـاي خـانگي را پايـاني نيـست            كـه هـيچ   دادن به دعواهاي خانگي نمايند، غافـل از ايـن         
هاي دروني بسيار است كه يكي از آنها عدم وفاق بر منافع و مصالح ملـي        يابي و تطويل تنش   علت جريان 

.)پيشين(. است
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هاي غير زايندهانحطاط
ترين مسائل تاريخ تمدن و فرهنگ ايران اسـت، زيـرا نتيجـه              اقوام بيگانه، يكي از عمده     پيامد يورش 

توان به اعتبار ها را ميحمله عرب . ها، فروپاشي ايران يا كمك به آن بوده است        واسطه همه اين يورش   بي
البتـه اگـر از     . ها دانست كه بر فروپاشي ايران تـأثير گذاشـت         پيامدهاي ژرف آن از پايدارترين اين يورش      

زاويه تاريخ باستاني به اين حادثه نگاه كنيم، علت فروپاشي شاهنشاهي را بايد انحطـاط درونـي نظـام آن       
بدانيم و نه حمله بيروني، ولي به هر حال، انحطاطي در پي آن روي داده است، امـا ايـن انحطـاط، يـك                        

باهي كامل را به همـراه نيـاورد، بـه آن    انحطاط كامل نبود بلكه انحطاط زاينده بود، چون اين فروپاشي، ت        
هاي فـراوان از فرهنـگ عـرب، بـر آن نيـز تـأثير               پذيريرغم تأثير دليل كه پس از آن، فرهنگ ايراني به       

گذاشت و در نتيجه، تداوم يافت و اين همان مفهوم تدوام فرهنگي ايران است كه انحطـاط زاينـده را در                     
).502ـ492پيشين، ص(. درون خويش دارد

تر دريافت كه با وجود مهاجرت تركان به ايران و توان عميقهوم تداوم فرهنگي ايراني را زماني ميمف
سلطه طولاني آنان، زبان فارسي، زبان عمومي كشور باقي ماند، گرچه به دليل تنشي كه سـرانجام ميـان             

روي داد ولـي ايـن      فرهنگ و ادب ايراني و فرهنگ و ادب تركي پديدار شد، نوعي از فروپاشي در ايـران                  
فروپاشي هم از نوع فروپاشي كامل نبود، چون پس از آن نيز فرهنگ و ادب فارسي به حيات خـود ادامـه              

از اين پس، ادامه حيات فرهنگ و ادب ايراني دشواري بيشتري يافت شـد  : اما نبايد از ياد برد كه اولاً      . داد
تري كرد؛ ثانياً، ضربه فرهنگ و ادب تركي بر ميقو نيز فروپاشي و انحطاط ايران را وارد مرحله جديد و ع          

فرهنگ و ادب فارسي، زمينه را براي يورش مغولان و تأثير بيشتر آن فرهنـگ و ادب مغـولي بـر ايـران                       
البته تسلط مغولان، تنها پيامد فرهنگي، نداشته است، بلكه اين تسلط پر قدرت، انديـشه هـر       . فراهم نمود 

).پيشين(. ا از ذهن ايراني بيرون نمودنوع مبارزه نظامي با آنان ر

هـاي روس، راهبـرد بنيـادين در جـدال ايرانيـان بـا       بعد از يورش مغولان تا شكست ايران در جنـگ         
در ايـن دوره طـولاني، پايـداري        . هاي سوخته يا جدال فرهنگي باقي ماند      هاي بيگانه، سياست زمين   آيين

شد، همـواره   درستي نداشت و اگر فرمانده كاردان، پيدا نمي        نظامي ايرانيان جز در موارد استثنايي، سازمان      
ژان شاردن و انگلبرت كمپفـر      . در اين دوره، سپاه ايران نظم و نسق درستي نداشت         . اصل بر شكست بود   

در واقع فقدان نظامي انديـشي موجـب شـد كـه     . اندهم ايران را در اين دوره، فاقد نظامي منسجم دانسته   
پايداري نظامي آمادگي نداشته باشد و از سوي ديگر، ايرانيان بخش بزرگي از هويت              ايران از سويي براي     

اي كه به طور عمده نظامي بود، فرهنگ فرهنگي خود را به مخاطره انداختند، زيرا پيكار فرهنگي در جبهه
د امـا  افزارهاي آن براي رويارويي بـا آن چـالش، مناسـب نبـو            كرد كه جنگ  ايراني را در نبردي درگير مي     

).پيشين(. جريان داشت

هاي بيگانه در بستر نظريه تدوام فرهنگي ايران جريـان داشـت          اگرچه تضادهاي فرهنگ ملي و آيين     
اما ايرانيان به اين نكته توجه نكردند كه به هر حال، پايداري حتي در عرصه فرهنگ، از منطـق پايـداري             

هـا  فرهنگي ايراني با فرهنگ اجنبي، گرچه مزيتكند، از اين رو چالش سياسي و لاجرم نظامي تبعيت مي   
هايي به همراه آورد ولي به تدريج نيروهاي زنده و زاينده ايران را به سستي سوق داد و انحطاط     و موفقيت 
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بنـابراين،  . اين جدال با ورود فرهنگ غربي، به نفع آن جريـان پيـدا كـرد              . تاريخي ايران را به دنبال آورد     
كه رويارويي با سلطه گفته پيدا كند و آن اينم ديگر اما مرتبط با ديگر مفاهيم پيش      تواند مفهو انحطاط مي 

آورد كه  اجنبي، تنها در پرتو مبارزه فرهنگي، بيش از آن كه راه به جايي ببرد، افت و خيزهايي را پديد مي                   
و يـا از اجـزاي ديگـر    از اين رو، از ديگر مفـاهيم  . زندتري را دامن ميهاي بيشتر و عميقسرانجام افتادن 

سازي مبارزه فرهنگي با جـدال سياسـي و   توان به عدم توجه نظري و عملي در همراه      مفهوم انحطاط، مي  
).پيشين(. نظامي در رويارويي با دشمن اشاره كرد

هجرت مغزها
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي يـك سـده   گرچه مهاجرت ايرانيان به كشورهاي ديگر با نابساماني  

ملك الشعراي بهار در ايـن بـاره گفتـه    . ها، پيش از آن نيز وجود داشتر تشديد شد، ولي اين مهاجرت اخي
:است

تري شد كه بايد آن را دربار ثاني ايران ناميد، بلكه دربار اصـلي ايـران، چـه رواج                   دهلي دربار بزرگ  «
در دربار دهلي، شاه و دربار ... استزبان فارسي و ادبيات و علوم در دربار دهلي زياده از دربار اصفهان بوده 

اند و در آن عهد، زبان فارسي، زبان علمي و زبان مترقي و كردهوگو ميو حرمسرايان همه به فارسي گفت     
شد و در دربار اصفهان هرگز زبان فارسي ايـن اهميـت را پيـدا         دليل شرافت و فضل و عزت محسوب مي       

.)257، ص1337بهار، (» .نكرد
ها، فرصت و امكان بازسازي و از يك سو، با اين مهاجرت     .  مغزها بسيار بود   ي مهاجرت پيامدهاي درون 

به همين دليل است كه در      . توسعه داخلي از بين رفت و از سوي ديگر، توليد نخبگان جديد به تأخير افتاد              
:ها عامل انحطاط ايران شمرده شده استسفرنامه شاردن، اين مهاجرت

اي پيش تا صفويه، ايرانيـان بـسياري بـا همـه اهـالي              ن اين است كه از سده     از عوامل انحطاط ايرا   «
تـر و   جـا كـه ايرانيـان، ظـاهر بهتـري دارنـد و بـا فرهنـگ                از آن . كننـد خانواده خود به هند مهاجرت مي     

 ـترند، و با مسلمانان هند كه از اعقاب تاتارها و تيمور لنگ   فرهيخته د، اند، قابل مقايسه نيستند، در دربار هن
وقتي يك ايراني در دربار هند جايي براي خود بـاز           ... كنند و لذا آنها در دربار هند، بسيارند       فراوان نفوذ مي  

خواند و آنان با علاقه به جايي كـه بخـت آنـان را بـه خـود                  كرد، خانواده و دوستان خود را نيز فرا مي        مي
تر از  دنياست و خوراك و پوشاك آن، ارزانترين كشوررفتند، به ويژه به كشوري كه پرنعمت  خواند، مي مي

اند خروج رعايا از كـشور را ممنـوع كننـد و در             در مشرق زمين هنوز نخواسته    . همه كشورهاي ديگر است   
از . رود و براي خروج آزاد از كشور، نيازمند گذرنامه نيـست    نتيجه، هر كس به جايي كه دلخواه اوست، مي        

ي در روستايي ماليات زيادي بگيرند، آنان به درگاه شاه يا حاكم رفتـه  اين پس نيز گفته خواهد شد كه وقت     
).Chardin،272 ,1811. (»كنندكنند و اگر فريادرسي نبود، كشور را ترك ميو فرياد مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي دينـي        مهاجرت با انگيزه  : توان نتيجه گرفت كه   بنابراين مي 
يافت، در اين صورت،    ها و بلاهاي طبيعي، افزايش مي     ها در هنگام جنگ   جرتگرفت و نيز مها   صورت مي 

ها را در مقياس وسيع بگيـرد، از        توانست جلوي مهاجرت  ممانعت مأموران دولتي هم سودي نداشت و نمي       



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�58

مهاجرت به هر دليل و بـه       . رغم فشارهاي دولتي، هرگز مهاجرت يا هجرت مغزها، متوقف نشد         اين رو، به  
هايي كه حتـي    دهنده نابساماني در عرصه داخلي بوده است؛ نابساماني       اتفاق افتاده باشد، ، نشان    هر شكل   

شدند، و اگر اين نااميدي نبود، دليل چنداني براي ترك كـشور            نخبگان نيز از ترميم و بهبود آن نااميد مي        
دهنـده  جرت مغزها نشاندر واقع، ه. شدنددر نتيجه، رهسپار كشورهايي با وضعيت بهتر مي       . وجود نداشت 

اگـر  . كـرد انحطاط داخلي بود و البته مهاجرت مغزها هم به نوبه خود به انحطاط بيشتر داخل، كمك مـي                 
گرفت و از سوي ديگر، از مغزهاي هجرت نكرده در درون كشور بـه خـوبي و   ها صورت نمياين مهاجرت 

يكي : كلام آخر اين كه   . شد يا عميق نمي   داد و گاه انحطاط روي نمي   شد، هيچ در حد پسنديده استفاده مي    
ايي كه در آن، مغزهاي سازنده، به علت هجرت مغزها به خـارج از مرزهـا،              از مفاهيم انحطاط يعني جامعه    

. هاي مهم در تشخيص مفهوم انحطاط، يك كشور فاقد نخبگان كارآ است     بنابراين از شاخصه  . وجود ندارد 
).520ـ514طباطبايي، پيشين، ص(

ت بي فروغامني
گرفت و ايـن خـود، نـشانه شـكوفايي     سراها، و مبادله كالاها، در پرتو امنيت، صورت مي     رونق كاروان 

در سايه همين شكوفايي و رفاه اقتصادي بر آمده از امنيت صفوي بود كه ايران آن عصر به        . اقتصادي بود 
» ربلـو «ر اين باره، سخني را از طباطبايي د. هاي مهم فرهنگ و تمدن جهاني تبديل گرديديكي از كانون  

:كندكارگزار پرتغالي در هند نقل مي
ساكنان همه كشور ايران، چنان آزادند كه صوفي بـزرگ شـاه ايـران، نـه از آنـان حقـوق گمركـي                       «

گذارد تا از آنان محافظـت كننـد و ايـن    شاه حتي سربازاني را در اختيار بازرگانان مي   . گيرد و نه ماليات   مي
. سـپارند گاه، كاروان را به گروه ديگري از سـربازان مـي           هر كارواني سه فرسخ سفر كرده و آن        سربازان با 

. خـوريم ها بسيار امن است و در همه ايران به دزد يا كساني كه بخواهنـد ضـرري برسـانند، بـر نمـي                      راه
).503پيشين، ص(

هـا و  ت و آباداني و امنيـت راه     با مرگ شاه عباس، نظمي را كه او سامان داده بود، به تدريج بر باد رف               
سراها كه موجب شكوفايي و توسعه اقتصادي شده بود، جاي خود را به خرابـي و انحطـاط              آسايش كاروان 

در رعايـت قراردادهـا و امتيـازاتي كـه پادشـاه بـه         «: كنـد سانسون اين وضع را اين گونه ترسيم مـي        . داد
وانگهي، آنان بـا    . دهندد نيز درستكاري به خرج نمي     دهبازرگانان براي سهولت تجارت آنان در ايالات مي       

هـا ناراضـي    هيچ ملتي مناسبات بازرگاني ندارند، زيرا حتي يك ملت وجود ندارد كه در اين امـور از خـان                  
).Sason، 1965,156(» .نباشد

 زده آورد و خموشي آن، ركود و رخوت را دامـن        امنيت جاودانه و پايدار، ترقي و توسعه را به دنبال مي          
فروغي است زيرا تنها در     البته در دوران خموشي امنيت، امنيت برپاست، اما امنيت بي         .. بخشدو تعميق مي  

در واقـع، صـعود و    . جهت منافع شخصي و خصوصي و نه در جهت منافع عمومي و ملي در جريان اسـت                
داخلـي و اسـتوار شـدن    سقوط هر جامعه و كشوري، با امنيت گره خورده است، از اين رو، استقرار امنيـت    

نظام دروني با ثبات در ايران، آن را به كانون انباشت ثروت و شكوفايي اقتصادي تبـديل كـرد و در نيمـه          
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هـاي اقتـصادي، سياسـي،      دوم سلطنت صفوي و فروپاشي تدريجي نظام حكـومتي بـا گـسترش نـاامني              
با از ميان رفتن امنيت درون مرزها . سابقه شدهاي اقتصادي، دچار ركودي بيفرهنگي و نظاير آن، فعاليت   

و آغاز ركود بازرگاني در زمان شاه سليمان، ايران جايگاه خود را به عنوان كشور مقتدر از دست داد و همه         
اين دگرگوني ادامه يافـت، رشـد كـرد، بالنـده گرديـد و              . مناسباتش با ديگر كشورها يكسره دگرگون شد      

 به بعد ديگر فقدان امنيـت و تـأثير آن بـر انحطـاط اشـاره                 سانسون. هاي انحطاط را عمق بخشيد    شكاف
:كندمي

در واقع، پول ايـران، چنـان از        . برندها، تنها ملتي نيستند كه از بازرگاني با ايران، سودي نمي          هلندي«
اعتبار افتاده است كه هيچ كس راضي نيست كالاي خود را به آن كشور ببرد و در برابر آن، مس دريافـت   

زنند، بـه درسـتي،   مي) تقلبي(هاي قلباعتباري پول، ناشي از اين است كه كساني را كه سكه     بي اين. كند
بـيش از  . شـود دهند، بلكه تنها به مصادره پول كشف شده از آنان، بسنده ميتحت پيگرد قانوني قرار نمي    
هرهاي شود اين وضع را اصـلاح كننـد و شـاه دسـتور داده اسـت تـا در ش ـ                   ده سال است كه كوشش مي     

هـا از   هايي با عيار بالا ضرب كنند و به جريان بيندازنـد، امـا همـين كـه سـكه                  سكه... اصفهان، ايروان و  
). پيشين. (كنندشود، هنديان، به رغم دستور اكيد دولت، آنها را به هند صادر ميخانه خارج ميضراب

اي، توسـعه يافتـه هـم       ته اگر جامعـه   كند و الب  يابد و ترقي نمي   امن، توسعه نمي  جامعه نا : كهنتيجه آن 
توان به جامعه فاقـد امنيـت،       بنابراين، نمي . رودشود و يا از بين مي     امني، توسعه آن متوقف مي    باشد، با بي  

به . اندامنيتي با فروپاشي و فرو افتادن، همزاد و قرين هم به هر روي، بي   . پيشرفته و عمران يافته لقب داد     
شـواهد  . نهند، دست يابد  اي از رشد كه نام آن را تمدن مي        رتو امنيت به درجه   طور قطع كشور مترقي در پ     

ها روي داده   تاريخي در ايران گوياي آن است كه با آرامش مرزها و درون مرزها، پيشرفت در همه عرصه                
هاي سقوط و ركود در آن پيـدا ها شده، زمينهها و دلهرهها، تشويشاست، ولي هرگاه كشور دچار اضطراب   

امـن،  گونه كه جامعه نـا   افتد، همان امن اتفاق مي  بنابراين، بايد پذيرفت كه انحطاط در جامعه نا       . شده است 
).520ـ514طباطبايي، پيشين، ص(. جامعه منحط، فروپاشيده و تنزل يافته است

استبداد عريان
اي ني با اسـتبداد ميانـه      آورد، در حالي كه فرهنگ ايرا      با تضعيف نهاد سلطنت، اين نهاد به استبداد رو        

 بيـان  آوري، خاستگاه نظام حكومتي ايران، ديگر فرهنگ مداراگر ايراني نبود؛ بـه  پس از اين روي   . نداشت
اي تبديل شد كه در نهايت با خلق و خوي منعطف ايراني، مغاير             ديگر، نظام تازه شكل يافته، به خودكامه      

ده و نيم پيش در وجدان ايرانيان پيدا شـد و انقلابـاتي             آگاهي از اين تنش و تعارض، از حدود يك س         . بود
در نتيجه، نظام سلطنت به سلطنت مطلقه تبديل گرديد و در آن، اراده شاه و . چون مشروطه را در پي آورد

اي كه به اعتقاد شاردن، در چنين نظامي، در مواردي درباريان، جاي مقام حقوقي حكومت نشست، به گونه
گرفت و صدر اعظم، مقامي تشريفاتي بود، اما نهاد سلطنت در           ر همه موارد، تصميم مي    شاه به تنهايي و د    

در نظـام اسـتبدادي پديـد آمـده،     . هاي طولاني از تاريخ ايران، اعتباري همتـاي بـا سـلطنت داشـت         دوره



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�60

خ ايران سرايان و همسران شاه از عوامل مهم تأثرگذار بر شاه بودند كه اين هم پديده نادري در تاري خواجه
: شاردن در اين باره آورده است. )485ـ477پيشين، ص (. قبل از صفوي يا قجري است

سراي شاهي است كه نوعي شوراي خصوصي شود، حرمچه بيشتر از همه مايه نگراني وزيران ميآن«
 ـ. كنـد در آن برقرار است و برحسب معمول بر همه چيز اشراف دارد و در هر امري قانوني صـادر مـي        ن اي

هاي خود اگر وزيران نتوانند رايزني. شودسرايان و زنان سوگلي پادشاه را شامل مي       شورا ملكه مادر، خواجه   
توانـد نـابودي   هاي آنان پذيرفته نخواهد شد و حتي ميتوجيه... هاي اين اشخاص سازگار كنندرا با هوس  

).Chardin، 240 ,1811(» .آنان را در پي داشته باشد
سرايان و همسران شـاه را بـه دنبـال نداشـت بلكـه اهـل              هاد وزارت، تنها دخالت خواجه    اعتباري ن بي

نفوذ اهـل شـريعت     . شريعت، نه همه آنها، را وارد سياست كرد كه آن هم، با فرهنگ ايراني تنافي داشت               
هايي از سـلطنت در دهه. متمايل به دخالت در سياست، جاي خالي وزيران متنفذ را در دوره صفوي گرفت      

گـران در   نفوذ و دخالـت شـريعت     . قاجاريان، اهل شريعت نيز در كنار نهاد وزارت از اعتبار برخوردار گرديد           
سابقه براي تدوين نظريه حكومتي ديني آغاز شد؛ ثانياً، حـوزه           اولاً، كوششي بي  : سياست چند پيامد داشت   

: صي افـزوده گرديـد؛ ثالثـاً      گيري و تعصب در حوزه خـصو      اعتنايي قرار گرفت و بر سخت     عمومي مورد بي  
ايـن فـسادها    . فساد و استبداد رو به افزايش نهاد تا حدي كه فساد در همه جا و حتي در دربار بسط يافت                   

سـفير اسـپانيا در   ). طباطبـايي، پيـشين  (. همه قشرهاي اجتماعي را به تباهي، سـقوط و انحطـاط سـوق داد           
:باره گفته استاين

ها، امـري رايـج و عمـومي اسـت، امـا در      راني در ميان اين ملتتپرستي و شهو  اگرچه گناه شهوت  «
هـاي مختلـف و وجـود شـمار         علت اين، تجمع و ازدحام مليت     . تر است دارتر و ريشه  اصفهان از همه رايج   

هاي زيبا و دلرباي گرجي، چركس و روس سفيد اعم از زن و مرد، در اين شهر است كـه عـده             بسيار برده 
سران و دختران اقوام اجنبي كه شاه چند سال پيش به اين شهر كوچانيده، همواره رو              آنها به سبب وجود پ    

بـار بـه حـساب      افزون بر اين، اگرچه كافران خود اين گونه اعمـال را شـنيع و خـشونت               . به افزايش است  
كننـد، مويـشان را   آورند، در اين شهر كساني براي استفاده مادي، گروهي پسر جوان را خريـداري مـي       مي
چـون روسـپيان    آموزند و هم  پوشانند، رقصيدن مي  دارند، به آنها لباس زنانه مي     چون زنان بلند نگاه مي    هم

جاي تأسـف اسـت كـه آن همـه          ... گذارندها در معرض استفاده مي    خانهشهرهاي اروپا، آنان را در روسپي     
، 1363فيگـوئرا،  (» .ننـد ككودك و نوجوان را صرفاً به منظور ارتكاب چنين اعمال فجيعـي خريـداري مـي               

).232ص

هايي كه در يكي دو قرن اخير، روي داده، تضادي است كه بين فرمانروايي              در مجموع، يكي از پديده    
در فرهنگ ايراني برتري قـومي وجـود نداشـت، در حـالي كـه         . ايراني و فرهنگ ايراني اتفاق افتاده است      

در فرهنگ ايراني مداراگري ديني و سياسي به چشم         . صفويه و قاجاريه بر نوعي برتري قومي بنيان يافت        
به علاوه، نهادهاي مختلف سياسي هر يك، سهمي از اداره كـشور  . آمد و از استبداد عريان خبري نبود    مي

هـاي اخيـر، نهـاد    را بر عهده داشتند و به نوعي توزيع قدرت سياسي در آنها وجود داشـت، ولـي در سـده               
دار، روي نماياند كـه انحطـاط را   نابراين، تضادي تدريجي و در نهايت ريشهب. سلطنت، نهاد بلامنازعي بود 
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در واقع، انحطاط در اين تعبير، بـه معنـاي تـضادي اسـت كـه بـين حـوزه فرمـانروايي                  . شكل و قوام داد   
گونـه  همـان . حكومتي و فرهنگ ايراني جريان يافت؛ يعني انحطاط مولود دعواي حكومت و فرهنگ بود             

كـه نتيجـه ايـن      داند نه ايـن    هم بيان شد، طباطبايي تضادهاي مورد اشاره را انحطاط مي          كه پيش از اين   
. تضادها را انحطاط بنامد

تلاش براي ارائه تعريف مفهوم انحطاط از طريق مفاهيم متضاد : تمدن و تجدد
هاي آن را ذكر    اند، بلكه تنها مصداق   خلدون و نه طباطبايي، به تعريف مفهوم انحطاط نپرداخته        نه ابن 

توان به تعريفي از مفهوم انحطاط پي برد، ولي اين شيوه، هاي انحطاط، ميالبته از طريق مصداق  . اندكرده
اي مناسب و مفيد است امـا ترديـدهايي را دربـاره ميـزان     يابي به مفهوم انحطاط، اگرچه شيوه     براي دست 

بنـابراين  . آورداقعيت مفهوم انحطاط پديـد مـي  آيد، با ودقت انطباق تعريفي كه از اين طريق به دست مي        
بايد راه ديگري جست كه در كنار راه و محصول گذشته قرار گيرد و ترديدهاي احتمالي باقي مانده را بـر                      

. هاي قبلي پژوهش حاضر در باره تعريف مفهوم انحطاط باشد      طرف نمايد و نيز تأكيد و تصديقي بر خروج        
خلدون و طباطبـايي    وجو در مفهوم متضادي كه ابن     كوشد با جست   اين مي  بدين منظور، اين مقاله، پس از     

 اجتمـاعي آن دو نزديـك       ـ�   اند، به چيستي مفهوم انحطاط در آراي سياسـي          در برابر انحطاط به كار برده     
. شود

خلدون و تضادهاي مفهومي تمدن و انحطاطابن-1
، تعريفي از تمدن و عمـران نيـز، بـه ميـان           خلدون، تعريفي از انحطاط ارائه نكرده     همان گونه كه ابن   

خورد كـه  هاي او به چشم ميهاي فراواني از تمدن و عمران در نوشته     ها و نشانه  نياورده است، اما مصداق   
:توان از آن طريق، به مفهوم انحطاط نزديك شد، از جملهمي

 زيادت همكاري ـ1/1
آورد و ساكنان آن در رفـاه و آسـايش   ي به بار ميهاي معتدل كه ارزاق فرورانعمران يا تمدن با اقليم   

خيزي اراضي، اعتـدال خـاك و       هايي كه به سبب حاصل    اند، قرين و همراه است؛ به اين معنا كه سرزمين         
كنـد،  هـا فـراهم مـي     هاي بسياري از قبيل حبوبات، انواع گندم و ميوه        وفور آباداني، براي اهالي آن، نعمت     

انـد و  رويد و ساكنان آن در سختي معيشت  زار در آن گياهي نمي    اي كه ريگ  متمدن اند، در عوض، نواحي    
مـصداق  . انـد هاست، فاقد عمران و تمدن    كنند و غذايشان لبنيات و انواع گوشت      دستي زندگي مي  در تنگ 

تـه  كنند و الب ها زندگي مي  اند، زيرا در دشت   تمدنعمران و بي  آنها بي . اندنشينچنين ساكناني، اعراب چادر   
: گيـرد، چـون اولاً  گاه و در شرايط دشوار، صـورت مـي  رسي دارند، ولي اين امر، گاه و بيبه حبوبات دست 

فقـر و  : كننـد و ثانيـاً  پردازند، آذوقه خود را تهيه مي     اينان با باجي كه به مرزداران و لشكريان حكومت مي         
نند، بنابراين، مواد غذايي و حبوباتي كـه        دهد كه مقادير زيادي از حبوبات تهيه ك       نداري به آنان اجازه نمي    

سازد چه رسد به اين كه آنهـا را بـه          آورند، حوايج ضروري آنها را هم بر طرف نمي        از اين راه به دست مي     
كنند و به بهترين وجه آن را به جاي گنـدم بـه   از اين رو، به همان لبنيات اكتفا مي. رفاه و آسايش برساند   
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آيد كه انحطاط يعني جامعه فاقد قدرت تبديل محـصولات،          خلدون برمي هاي ابن از اين گفته  . برندكار مي 
).160، ص1خلدون، پيشين، جابن(. بهره در رفاه و آسايشناتوانا در رفع حوايج و بي

 فزوني آسايش ـ2/1
در اجتماعات ابتدايي، نوعي تلاش و فعاليت پيش از مرحله شهرنشيني و رسـيدن بـه مرحلـه تمـدن                

كـاري و كـشت و      هاي مختلفي هستند؛ گروهي به كار كشاورزي از قبيل درخت         اينان گروه . شودميديده  
ها مانند گوسفندداري و گاوداري و تربيت زنبـور عـسل و      اي به امور پرورش حيوان    پردازند و دسته  كار مي 

. ن اسـتفاده كننـد    اند تا از زاد و ولد آنهـا، بهـره گيرنـد و از محـصولات توليـدي آنـا                   كرم ابريشم مشغول  
ها و صحراها زندگي كنند و همكاريشان تنها در حـد سـد جـوع             پروران مجبورند در دشت   كشاورزان و دام  

تري برآيند، ولي هنگامي كه وضع زنـدگاني توسـعه          است بي آن كه در صدد به دست آوردن مقدار فزون          
ر حـد ضـرورت برسـند، وضـع آنهـا، بـه       اي برتر از ميزان نيازمندي د  گري و رفاه به مرحله    يابد و در توان   

ديگـر همكـاري   يابد و براي به دست آوردن ميزان بيشتر از حد ضرورت و نيـاز، بـا يـك   آرامش سوق مي  
كوشند و نيز به بهتر كـردن آنهـا توجـه           هاي گوناگون مي  ها و پوشيدني  كنند و در راه افزايش خوراكي     مي
سـپس رسـوم و   «. آينـد ي شهرهاي كوچك و بزرگ برمـي      گذارها و بنيان  كنند و در صدد توسعه خانه     مي

خواهي در همـه چيـز بـه    هاي تجمليابد و آن گاه شيوهگري و آرامش زندگي آنان فزوني مي عادات توان 
هـا و  هاي متنوع لذت بخش و نيكو كردن آشـپزخانه     رسد، مانند تهيه كردن خوراكي    حد ترقي و كمال مي    

جـا  خلدون در اينابن: كه نتيجه اين »... گ از ابريشم و ديبا و جز اينها       هاي فاخر رنگارن  برگزيدن پوشيدني 
گذاري شهرها، زيبايي خانه ها، ترقي تجمل هـا،  تمدن را با افزايش رفاه، فزوني آسايش، تعدد بناها، بنيان       

).226پيشين، ص(. برابر دانسته است... ها وفاخري لباس ها، كمال صنعت

 رواج بازارها ـ3/1
شود، در نتيجـه، دارايـي و   ها، بر ارزش آنها در ميان آدميان افزوده ميافزايش توليدات دست انسان   با  

گري آنان خواهد شد، سـرانجام چنـين مردمـي بـه        گردد و اين امر، موجب رفاه و توان       درآمد آنها زياد مي   
 زيبـايي و ظرافـت   آورنـد و در هـاي آن روي مـي  پرستي، عادات و نيازمنـدي    رسند كه به تجمل   جايي مي 

هاي بهتـر مهيـا   بينند، خدم و حشم و مركبكوشند، ظرف و اثاث نيكو تدارك ميمسكن و لباس خود مي 
. گزيننـد دسـت برمـي  وران زبـر كنند و براي تهيه مسكن، ظـرف و مركـب عـالي، هنرمنـدان و پيـشه           مي

هـا رواج   ، بـازار كارهـا و صـنعت       گمارند، به دنبـال آن    وران به تهيه اين نيازها همت مي      هنرمندان و پيشه  
وران و هنرمنداني كه ايـن كارهـا را حرفـه خـود     پيشه. شودتر مييابد و دخل و خرج مردم شهر افزون  مي

با ترقي عمران   . كندسان، عمران و اجتماع ترقي مي     آورند و بدين  ساخته اند، از اين راه ثروت به دست مي        
طلبي و در نتيجه، صـنايع و ثـروت،   خواهي، آسايشيل به تجمل  يابد، سپس م  و اجتماع، كارها افزايش مي    

شود و بازارها بـيش از  شود و به همين سبب، دارايي و محصول در شهر براي بار دوم دو برابر مي            زياد مي 
تفـاوت ايـن گفتـار      . گيـرد چنين، بار سوم كارهـا و بازارهـا رونـق مـي           كند، هم بار نخستين، رواج پيدا مي    
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جـا تمـدن و   دو گفته پيشين در باب زيادت همكاري و فزوني آسايش آن اسـت كـه در ايـن   خلدون با   ابن
تر، يعني به بازار داغ و فعال بودن آن گره زده است، از ايـن رو جـوامعي   عمران را به يك مسئله اقتصادي  

طـاط اسـت،    اند و اين مصداقي بـراي انح      كه بازار گرم و پرتحرك ندارند، فاقد اقتصاد گرم و توسعه يافته           
ولي پررونق بودن بازار كه نشان رونق در كسب و كار و رونق در صنعت و پيـشه اسـت، مـصداقي بـراي              

).714، ص2پيشين، ج(. تمدن و پيشرفت است

)شهرنشيني( حضارت –4/1
حضارت يا شهرنشيني، نهايت عمران و تمدن است، زيرا شهرنشيني در علم عمران و تمدن به منزله                 

. شـود تري وجود ندارد؛ يعني پس از آن، مرحلـه زوال آغـاز مـي   كه به دنبال آن مرحله فزوننهايتي است   
هنگامي كه ناز و نعمت براي مردم يك        : دهدخلدون علت عمران و زوال شهر را اين گونه توضيح مي          ابن

يـن رو  خوانـد، از ا هاي شهرنـشيني و عـادات ناشـي از آن، فـرا مـي     اجتماع حاصل شود، مردم را به شيوه  
ايـن  . باشدجويي در تجملات و بهتركردن كيفيات آن و شيفتگي به صنايع مي           شهرنشيني به معناي تفنن   

شود انواع فنون گوناگون آن نيز ترقي يابد، مانند صنايعي كـه بـراي آشـپزي و پوشـيدني و                    امر سبب مي  
پوشيدني ها، صـنايع بـسياري      ها و   سازي نيازهايي چون خوردني   به علاوه، براي زيبا   . نظاير آن لازم است   

سازي در مورد نياز است كه در مرحله باديه نشيني به هيچ يك از آنها، احتياجي نبوده است، اما هرگاه زيبا            
آيد و نفس انسان از اين عادات بـه الـوان           بري از شهوات پديد مي    امور فوق به مرحله نهايي برسد، فرمان      

ش جمعيـت شهرنـشيني، فزونـي مخـارج شهرنـشينان، گرانـي             حاصل كار، افزاي  . شودگوناگون، مايل مي  
ست و هيچ راهي هم براي بيـرون رفـتن از           هاو اسراف در مصرف   ) هاماليات(هاها، بالا رفتن باج   نيازمندي

كنند و كليه وجـوهي را  بري ميآن وجود ندارد، زيرا عادت به شهرنشيني بر آنان چيره شده و از آن فرمان   
خلـدون، شـهر و     ابـن : كـه نتيجـه ايـن   . كننـد آورند، صرف اين تجملات مي    ه دست مي  وري ب از راه پيشه  

شناسد و سقوط و انحطاط پس از      داند، اگرچه آن را پديده بادوامي نمي      خواهي مي شهرنشيني را اوج تمدن   
.)736پيشين، ص(. داندآن را به دلايل عادات منحط شهرنشيني مسلم مي

 صنايع ريشه دوانيده ـ5/1
رود زيرا شهرهاي كهـن كـه در آنهـا تمـدن            هاي عمران و تمدن به شمار مي      نايع از انواع و نشانه    ص

ماندگي شده باشند، باز هم آثـاري  توسعه يافته است، اگر تمدن و جمعيت آن نقصان پذيرفته و دچار عقب          
وبنيادي كه تازه در   از صنايع دوران عمران، در آنها باقي است، به طوري كه صنايع مزبور را در شهرهاي ن                

يابيم، هر چند اين گونه شهرها از نظر تمدن و جمعيـت بـه پايـه    اند، نميمرحله تمدن و عمران گام نهاده     
علت اين امر آن است كه در شهرهاي كهن به سبب مرور زمان و دست . شهرهاي كهن هم رسيده باشند   

شده و ريشه دوانيده است، در صورتي كه هاي زندگي استوار   به دست گشتن و تكرار عادات و رسوم، آيين        
كند، چون مشاهده اين توضيح بر اندلس تطبيق مي. اندشهرهاي نوبنياد هنوز به اين پايه از تكامل نرسيده

گري و عادات و رسوم آن پايدار، استوار و راسـخ اسـت، ماننـد              هاي صنعت شود كه در آن كشور، شيوه     مي
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سايل سرگرمي، از قبيل ابزار موسيقي، هنـر فـرش كـردن و سـليقه             ها، هنرهاي آشپزي، و   بناي ساختمان 
ها، ساختن ظروف و كليه لوازم آشـپزخانه، توليـد مـواد فلـزي و سـفال، روش برپـاكردن                چيدن اثاث كاخ  

شود كـه مـردم انـدلس در ايـن صـنايع مـاهرتر و       از اين رو مشاهده مي. ها و مانند آن   ها و جشن  مهماني
از توضـيحاتي كـه     . چنان در آن كشور اسـتوار بـر جـاي مانـده اسـت             ته آنان هم  بصيرترند و صنايع گذش   

اي، نـشانه  توان دريافت كه وجود صنايع پايدار و اسـتوار در هـر جامعـه    خلدون در باره صنايع داده، مي     ابن
تمدني است، از اين رو ملتي كه نتوانـد صـنايعي را توليـد كنـد و يـا صـنايع              تمدن و فقدان آن، نشانه بي     

).796پيشين، ص(. مانده استاش را از دست بدهد، عقبگذشته

آيـد،  هاي انحطاط و تمدن به دست مـي    ها و مصداق  خلدون در باب نشانه   اي را كه از گفتار ابن     نتيجه
اي كه از معاش نـازل، عـصبيت فروكاسـته، خـوي     انحطاط يعني جامعه : توان به اين صورت ارائه كرد     مي

بـرد و از زيـادت   رنـج مـي   ... تجملي، تاراج انديشه، تغييرپـذيري سرشـت و        تخريب، تن  گرايانه، لذت انقياد
.بهره استبي... همكاري، فزوني آسايش، رواج بازارها، حضارت و شهرنشيني، صنايع ريشه دوانيده و

 طباطبايي و تضادهاي مفهومي تجدد و انحطاط–2
هـاي ميـان فرمانروايـان و فرهنـگ     نگـي، تـنش   فرهـ� هاي آييني  همه مفهوم انحطاط، تنها از تنش     

هـاي  هـاي ميـان ايرانيـان و ايـران و تـنش           هاي بيگانه، تنش  هاي بين فرهنگ ملي و آيين     ايراني، تنش 
شـود، بلكـه درك   سياسي در نظام اقتصادي كه طباطبايي به تفصيل از آن سخن گفته است، فهميده نمي     

را در  د كه انديشمندان دوره معاصر و از جمله طباطبـايي آن          تر مفهوم انحطاط را بايد از مفهوم تجد       درست
گونه كـه انحطـاط را   داند؟ او همانطباطبايي تجدد را چه مي. اند، دريافتنقطه مقابل با انحطاط قرار داده   

كند كـه مـرور     هاي فراوان مفهومي به تجدد مي     تعريف نكرده تجدد را نيز تعريف نكرده است، ولي اشاره         
. يابي به مفهوم تجدد و سپس انحطاط استاي براي دستآن، دريچه

 جاذبه و شيفتگي ـ2/ 1
زمين، در تاريخ سه دهه اخيركشورهاي مسلمان، در جريـان          زمين و انحطاط مشرق   جدال تجدد مغرب  

جاذبه تجـدد، هـم در      . هاي انحطاط وجود داشته است    هاي تجدد و دافعه   اين جدال بين جاذبه   . بوده است 
اي از اشـيا،  خورد، از ايـن رو، تجـدد را مجموعـه   ي فكري آن و هم در توليدات تجدد به چشم مي        بنيادها

زمين متولد و بالنده شده و به كـشورهاي شـرقي،   دهد كه در مغربادوات، فرهنگ و مانند آن تشكيل مي  
در عوض، . سرازير گرديده است و براي بخش بزرگي از مردمان مشرق، شيفتگي و جاذبه پديد آورده است

آمد كه بـر خـلاف تجـدد،        اي شرقي بود كه بازتوليد فرهنگ و آداب مشرقيان به شمار مي           انحطاط پديده 
از اين رو، در سه سده گذشته،     . قدرت زايش و صدور، يا به بيان ديگر، چيزي براي زايش و صدور نداشت             

اي كه با رشد و بالندگي تجدد       اند؛ وسوسه يابي به تجدد بوده   كشورهاي مسلمان، همواره در وسوسه دست     
هـا پـاي   نشينان رو به افزايش بوده است، اما شرقي در غرب و افزايش تششع جهاني آن، هميشه در شرق         

اي، نيروهاي زنده و زاينده فرهنگي خويش       هاي ايلي و قبيله   هاي خود داشته و در پرتو سنت      در گل سنت  
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اي كـه  هاست و جامعهاي از جاذبهت كه بگويد تجدد مجموعهطباطبايي در پي آن اس  . اندرا بر باد فنا داده    
. اي از تجـدد نـدارد و بـه همـان ميـزان، از انحطـاط بهـره وافـر دارد        بهره باشد، بهـره ها بي از اين جاذبه  

هاي تجددي تنها در ادوات و ماديات نيـست، بلكـه در افكـار و               گونه كه پيش از اين گذشت، جاذبه      همان
اي كه به سـازندگي  ز كرده است، از اين رو جامعه فاقد فكر و انديشه، البته فكر و انديشهها هم بروانديشه

).25ـ9طباطبايي، پيشين، ص(. مانده استبينجامد، منحط و عقب

سازي توان روابط ـ2/2
در دوره گـذار  . هـاي ضـد تمـدني روي داده اسـت    اي است ك پس از دوره گذار از سنت       تجدد، دوره 

زمان با آن، گستره هاي بنيادي گرديد و همخوش دگرگوني زمين، دست هاي اجتماعي مغرب  دهغربي، شالو 
وسيعي از مناسبات خارجي پديد آمد و در پي آن، كشورهاي اروپايي را به عامل عمده و مهم در مناسبات                    

 در صـحنه    به علاوه، تجدد نظام فكري نويني را خلق كرد كه بنيان عمل آن كشورها             . جهاني، مبدل كرد  
هاي خـويش را بـا   هاي ساكن در كشورهاي اسلامي چون ايران كه پيوند  جهاني قرار گرفت، اما غيرغربي    

هاي صليبي گسسته بودنـد، بـا دنيـاي اروپـايي پيونـدهايي          اروپايي به دنبال جنگ   ـ  حوزه تمدن مسيحي    
ه تمـدن و فرهنـگ اسـلامي و    ايجاد كردند كه بر اثر انديشه تجدد از بنيان دگرگون شده بود، در حالي ك      

ايراني در زمان روي كار آمدن صفويان، با تمدن و فرهنگ آغاز دوره چيرگـي تركـان در دربـار عباسـيان       
اي نداشت و فرمانروايان صفوي، قجري و پهلوي با اسلوب و انديشه پيشينيان خود به رتق و       تفاوت عمده 
.پرداختندفتق امور مي

طبايي در سطور بالا اشاره كرده است، تجدد دوره گذار است ولي انحطاط             گونه كه طبا  بنابراين، همان 
اش بـراي  چه انحطاط دوره قبل از گذار باشد و يا دوره گذار، نتيجه. دوره قبل از گذار و يا دوره گذار است    

بـه هـر روي، تمـدن نيازمنـد دگرگـوني سـاختاري و          . جهان اسلام و ايران، فلاكت و هلاكت بوده است        
. آوردهايي را پديد نمـي    است كه انحطاط دور قبل از گذار و يا انحطاط دوره گذار، چنين دگرگوني             اساسي  

به علاوه، تمدن معطوف برقراري روابط با ديگر كشورها براي مبادله و اخذ كالا و تكنولوژي است و هـر                    
از روابـط خـارجي   تـري  چه كشور در شرايط اقتصادي و سياسي بهتري قرار داشته باشد، استفاده مطلـوب      

).پيشين(. سازي خواهد بردبراي تمدن

 زايش مستمر انديشه ـ3/2
هاي قـديم پديـد آمـد، امـا         هايي كه تجدد را شكل داد، در چالش و تعامل با انديشه           مجموعه انديشه 

و ناب چه را كه به ارث برد مطلق چه از گذشته به ارث برده بود، متوقف نماند و نيز همه آنگاه در آنهيچ
در . سـاز دسـت زد    هاي جديد تمدن  هاي گذشته و نيز ساخت انديشه     نديد، بلكه به گزينش و تغيير انديشه      

هاي قرون وسطايي را دور انداختند ولي از انديشه يونان باسـتان            ها بيشتر سنت  اين جهت، اگرچه تجددي   
پـذيرد و آن را   وسطايي را نميهاي قرونسود بردند؛ به بيان ديگر، تجدد و تمدن جديد غرب، تأثير سنت        

كند، بلكـه  هاي يوناني كتمان نميداند ولي آبشخوري خود را از سنتبه هيچ روي، مسبب تولد تجدد نمي 
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هـا در چنـين   اي كـه غربـي  آن را مبنا و اساس كار و انديشه خود قرار داده است، اما شـرقي هـا، در دوره        
سـازي  د، بي توجه به تحول انديشه غرب و تأثير آن بر تمدن          انهاي گذشته بوده  چالش و تعاملي با انديشه    

هاي گذشته دنبال كردند و به جاي چالش و تعامل با شماري سنتزمين، راه هموار خود را در تقدس    مغرب
هاي قديمي خويش و غرب، يا به چالش با تمدن غـرب پرداختنـد و يـا آن را بـه تعامـل، دربـست                         سنت

هـاي  هـا پيـشرفت  ها، پسرفت و نتيجه كار و تـلاش غربـي        كار و تلاش شرقي    بنابراين، حاصل . پذيرفتند
تأكيد طباطبايي بر اين است كه طي سه سده اخير، در شـرق، زوال انديـشه سياسـي                  . سريع و دائمي بود   

روي داد و در غرب، صعود انديشه سياسي، تمدن در غرب و انحطاط در شرق، ارتبـاط وثيقـي بـا زوال و                       
ارد، از اين رو جامعه برخوردار از زوال انديشه سياسي، منحط و جامعـه برخـوردار از صـعود    صعود انديشه د 

).پيشين(. انديشه سياسي، متمدن شده است

 حكومت قانون ـ4/2
هـاي  هاي تاريخي اخير غرب، حاصل درك منافع ملي، احـساس دگرگـوني           پديد آمدن تجدد در دوره    

راري نظام سياسي دموكراتيـك و نظـاير آن، و در مـشرق، حاصـل               مستمر، اعتدال در رفتار اجتماعي، برق     
هاي مخرب، افراط در رفتارهاي غيرصحيح،      دهي به منافع شخصي، تحكيم سنت     انحطاط ناشي از اصالت   

خواهي، گسترش انديشه هاي خودكامه و مانند آن بوده است؛ به بيان ديگر، تجدد با مشروطه    استقرار نظام 
گيري حكومت قانون انجاميـده     كومت قانون همراه است، از اين رو، تجدد به شكل         آزادي و هواداري از ح    

هـاي مختلـف،   هاي بزرگي در عرصـه هاي گفته شده، انقلاب  البته قبل از رونمايي هر يك از مؤلفه       . است
 ـهاي قانوني شكل گرفته، مردم جايگاه خود را يافته     ويژه سياسي، روي داده است و در پي آن، دولت         به د ان

بخـش  هاي آزاديرغم همه حركتدر شرق، به. و تعامل و نه تقابل بين دولت و ملت، برقرار گرديده است    
چنان استمرار يافت و اين هاي شاهنشاهي به دولت دموكراتيك، استبداد همو انقلابي و حتي با تغيير نظام

.تغيير در شكل ظاهري خود باقي ماند
مندي، مندي و نظامتجدد به دليل قانون: آيد اين است كه دست مياي كه از آراي طباطبايي بهنتيجه

هاي پي در پي بوده است باز كرد؛ از اين ها و استعدادها، كه حاصل آن پيشرفتراه را براي ظهور خلاقيت    
هـا بـاز    رو تأكيد بر تغيير بنيادي نظام سياسي است كه در آن صـورت راه بـراي تمـدن در همـه عرصـه                      

سازي، تغيير در ساخت قـدرت سياسـي اسـت نـه تغييـر در               قطه كليدي و بنيادي در تمدن     پس ن . شودمي
هاي اجتماعي را بـه همـراه   هاي سياسي، تغيير در ساختدر واقع، تغيير در ساخت  . ساخت قدرت اجتماعي  

طباطبايي بر آن است كه تغييرات در شرق خلاف تغييرات در غـرب روي داده اسـت، از ايـن رو             . آوردمي
).پيشين(. اصل آن، استمرار انحطاط در شرق بوده استح

بستگي دروني هم ـ5/2
تابـد و  گرايي و با هم بودن را در خود دارد، از اين رو گسست را بـر نمـي                 بستگي، هم تجدد نوعي هم  

هاي دروني اجتماعي   بستگيبنابراين، تجدد حاصل هم   . پذيردحتي در گستره سرزميني، گيسختگي را نمي      
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به علاوه، اگرچه نگاه تجدد به ديگران، نگاه        . آورداي را پديد مي   هاي تازه بستگي و البته خود نيز هم     است
دارد؛ به ايـن معنـا   مندي از او، باز نميبه غير است، ولي اين نگاه، تجدد را در نزديك شدن به غير و بهره     

يري از علم و تجربه ديگران است،       گيكي از رمزهاي توفيق تجدد در تأسيس بناي تمدن غربي، بهره          : كه
افـزون بـر آن،     . سازي خويش را به رايگان در اختيـار ايـن و آن بگـذارد             بدون آن كه بخواهد رموز تمدن     

هـا را  چنين، همه اين حـوزه گيرد و همهاي حيات اجتماعي را در برميتجدد، فرايندي است كه همه حوزه    
–بـستگي ذاتـي و درونـي سياسـي           در شرق، فقـدان هـم      هاي رويداد انحطاط  از علت . كندهم تغذيه مي  

بري از ظـواهر تمـدن      آميز به غير، سود   هاي توطئه هاي سرزميني و قومي، استمرار نگاه     اجتماعي، گسست 
بـوده  ... زمين وهاي مختلف تمدن مغرب  برداري منقطع از قسمت   غرب نه بواطن آن، منقطع ديدن و بهره       

اي را در درون خـود و       جانبـه هـاي همـه   م در سه قرن گذشـته، گسـست       است؛ به بيان ديگر، جهان اسلا     
اي را هاي فراواني را در مرزهاي خود با ديگر همسايگان مسلمان، تجربه كرده كه البته كمتر منازعه               تنش

كه كوشـيده اسـت از دسـتاوردهاي    چنين، با اينهم. نيز حل نموده بلكه بيشتر آنها را تداوم بخشيده است       
زمين باز داشته است، ولي     گيري كامل از تمدن مغرب    ه گيرد، اما نگاه غير به غرب، او را از بهره          تجدد بهر 

بازي براي در اختيار قرار دادن دستاوردهاي تمدني خـود          توان كتمان كرد كه غرب نيز از دست و دل         نمي
).پيشين(. به شرق و نجات شرق از انحطاط روي برتافته است

اي كـه در آن  آيد آن است كه انحطاط يعني جامعهميهاي طباطبايي بروعه گفتهاي كه از مجم   نتيجه
فروغ، اسـتبداد عريـان   هاي غيرزاينده، هجرت مغزها، امنيت بي  نبردهاي آييني، دعواهاي خانگي، انحطاط    

، سازي، زايش مـستمر انديـشه سياسـي       در جريان است و و در آن، از شيفتگي به ماديات، توان رابطه            ... و
. خبري نيست... بستگي دروني وحكومت قانون و هم

دو انديـشمند   :  دو تعريفي كه از انحطاط ارائه شد، قابليت تعميم بـه مـوارد مـشابه را دارد، زيـرا اولاً                   
انـد و نيـز تـأثيرات    بيش از ديگران در بـاب انحطـاط سـخن گفتـه    ) خلدون و طباطباييابن(انتخاب شده  

ديگر انديشمندان مسلماني كه در بـاب انحطـاط         : اند؛ ثانياً مندان مسلمان داشته  ماندگارتري بر ساير انديش   
. انداند، فراتر نرفتهچه اين دو، درباره انحطاط گفتهاند، از آنسخن گفته

خلدون و طباطبايي استخراج شده است، پيشنهاد       هايي از انحطاط، كه از آراي ابن      رغم اتقان تعريف  به
ندان ديگر، بـه ويـژه انديـشمنداني كـه بـيش از ديگـران دغدغـه عبـور از بحـران                      شود آراي انديشم  مي

اند، بازخواني گردد و نتـايج آن بـا   ماندگي و انحطاط جهان اسلام در يك و نيم قرن گذشته را داشته  عقب
. هاي مشابه مقايسه گرديده و بر آنها تعميم داده شودحوزه

منابع و مĤخذ
ه منابع استفاده شد ـالف

، انتشارات علمي 1و2محمد پروين گنابادي، ج: خلدون، ترجمهخلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن ابن  ـ1
. 1385فرهنگي، تهران، چاپ يازدهم، 

. 1337، اميركبير، تهران،3 بهار، محمدتقي، سبك شناسي، ج ـ2
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. 1363هران،غلام رضا سميعي، نشرنو، ت:  فيگوئرا، دن گارسيا دسيلوا، سفرنامه، ترجمه ـ3
لئون ميناسيان و محمـدعلي موسـوي، نـشر    :  درهامانيان، هارتون، تاريخ جلفاي اصفهان، ترجمه  ـ4

. 1379رود، اصفهان، زنده
.1380اي بر نظريه انحطاط ايران، نشر نگاه معاصر، تهران، طباطبايي، سيد جواد، ديباچه ـ5

6- Chardin, Jean, Voyages du Chevalier Jean Chardin en Perse et autres 

lieux d,orient,Nouvelles edition L. Langles,Le Normant 1811,10 vol. 

7- Sanson,Nicolas,Voyage ou relation de l,etat Present de Present de 

Perse. Paris. Marbr Cramoisi 1695. 
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گرايينگرش تطبيقي به وحدت اسلامي و ملي

١قربانعلي هادي

چكيده 
و در آن چارچوب  به كليات پرداخته گفتار اول: گفتار تنظيم شده استسه در،هقدمپس از ماين پژوهش

 به تبيين ناسيوناليسم اختصاص ومدگفتار . شده استائه ارناسيوناليسم وحدت اسلامي و تعاريف نظري بحث، 
و تأثير انقلاب كبير ي پرداخته ميلاد16 از آغاز قرن و ايدئولوژييباور سياسيكعنوان گرايي بهملي و به يافته

ش توتاليتر در دو بخليبرال، ضد استعماري، :چونم ناسيوناليس انواع پس س.دانسته استبرجسته آن را در فرانسه
الملل در  و تأثيرات آن در اجتماع و روابط بينمباني ناسيوناليزمبه،در ادامه.تبيين شده استعمدة مثبت و منفي

ناسيوناليسم به طرح ديدگاه اسلام در مورد ومسگفتار .  شده استقالب دو مكتب بركت و ملامت اشاره
. كنداي تبيين مي مقايسه شيوةگرايي، بهي و مليرا در وحدت اسلام» گراييهم«در ابتدا مفهوم پردازد، كهمي

گرايي را در سطح جهان ها، هم، عدالت، كرامت و مشتركات انسانتقوا اصالت و تأكيد بري عميقناسلام با مبا
اما . دانند، در تعامل نيستگرايي را در سطح ملي ميهاي ناسيوناليستي كه هم بسياري از نحله باكند كهتعقيب مي

. تاحدودي سازگار است... هاي ناسيوناليستي مثبت چون ضداستعمار، سياسي ويدگاه اسلام با برخي از نحلهد
در ادامه، نژادپرستي، رهبري و حقانيت در اسلام و ناسيوناليسم و . كند امر اشاره ميشهيد مطهري نيز به اين

.ه استيافت اين مقاله پايان ،با ذكر نتيجهگرايي بررسي شده و ديدگاه مسلمانان در مورد ملي

اسلاميسم، گرايي، غرب، پاناسلامي، ايدئولوژي، همگرايي، وحدت  ديدگاه اسلام، ملت، ملي:هاكليد واژه
.المللروابط بين

مقدمه
ها و زواياي گوناگون و با رويكرد ها را از ديدگاهگرايي انسانانديشمندان در طول تاريخ، وحدت و هم

 نيز در گراييملّي. اندبررسي نموده... شناختي، حقوقي، ايدئولوژيكي، سياسي، ديني وانه، جامعهشناسروان
كي ايدئولوژيمهم مباحث شود، كه يكي از مطرح مي... سياسي وشناسي، فلسفة سياسي، جامعهحوزة علوم 

هاي مختلف در گونه و طرح اين موضوع به،روشن، دقيق و عقلاني از ناسيوناليسمنبود تعريف . است
گرايي مليّ. الملل و حوزة نظري به وجود آورده استمحافل آكادميك، مشكلاتي در سطح جامعه، بين

.كارشناس ارشد فلسفه-١
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يهاجنبشهاي استعمارگر اروپايي،  امپراتوري تشكيل:، چونمرهون برخي تحولات در عرصه جهاني
باشد، كه از نوع قديم ن، مي و جهاني شد گسترش دموكراسي جهاني،هاي اول و دوم، جنگطلباستقلال

هاي سبك قديم تا حدودي تعديل گري در نوع جديد از ناسيوناليسم، افراطي.به جديد تغيير يافته است
 وجود مهايي از ناسيوناليساما هنوز هم رگه. شودالملل تلاش ميشده و در راستاي تعامل در سطح بين

 بررسي ارتباط بين انواع ناسيوناليسم با ديدگاه اسلام اين پژوهش به. دارد، كه افراطي و شوونيستي است
. پردازدمي

كليات: گفتار اول
 بيان مسئلهـ1

نموده و مشروعيت سياسي كسب ،آن مرزهاي ملي است كه با سياسيباوريك اصل و ناسيوناليسم
 از اين ).Weidenfeld & Nicolson, 1997. p. 1. ( منطبق باشد مليهايشاخصهبربايد واحد سياسي 

دستورالعملي براي كه عنوان يك ايديولوژي  ناسيوناليسم را به شالوده»سرزمين« و »ملت«انداز، چشم
هايي از ناسيوناليسم قدري گونه). 203ش، ص1365داوري،  (.دده شكل ميمقاصد معين است،رسيدن به 

ر برتري قومي، مفهوم ملت را نيز با خود اما نوع ديگري از ناسيوناليسم، علاوه ب. كنندتر عمل ميمتعادل
 و كند،يا فراتر از آن مطرح مي اصالت واحدهاي ملّي و نژادي گرايي را با، كه نوعي از هم)پيشين(دارد

به طور افراطي در برخي موارد با نظريه  و شوديك ملت محسوب ميبنياد فكري و ايدئولوژي سياسي
نازيسم آلمان، .  استلات زيادي در جوامع انساني ايجاد كردهتوتاليتري و شوونيستي همراه شده مشك

هاي هزاره% 60عام بيش ازفاشيسم ايتاليا، اشغال فلسطين، تصفيه قومي در بوسني، رواندا، كنگو، قتل
هايشاخصهبا پيام جهاني،  اما دين اسلام .از جمله آنهاست... خان، وافغانستان در حكومت عبدالرحمن

داند، و با پذيرش رنگ ميبه شدت كمكرامت انساني، ابل اصل تقوا، تعاون، انصاف، عدالت و  را در مقملي
 حوزة .باشددر سطح جهان ميانسانيگرايي هم سياسي مردم، با مباني الهي در پي ايجاد اصل حاكميت

ـ جهاني گراييتطبيقي، همزمان خاصي، به صورت مطالعة اين پژوهش جهاني بوده، بدون توجه به 
اسلامي، ناسيوناليسم، تقوا، نژادپرستي، احساسات ناسيوناليستي، با متغيرهاي وحدت گرايي اسلامي و هم

شود؛ از اين رو ارايه پاسخ به سؤالات  ملي، كشور، سياست، قرآن و سنت، تحليل ميـ رواني، منافععاطفي
:باشدذيل، در خور توجه مي

گرايي چگونه است؟يوناليسم و ملّياسلام به ناسـ نگاه الف
هاي اسلامي وجود دارد؟ـ آيا ارتباطي بين ناسيوناليسم و آموزهب

، اهداف و فايده پژوهشـ ضرورت2
گرايي، به وحدت اسلامي و وحدت ملي شباهت دارد؛ بنابراين طرح و تبيين گرايي در مفهوم همملي

ـ پژوهشي مهم  اسلام و مباني توحيدي آن به گونة علمي هاي ناسيوناليسم و ديدگاهها و تفاوتتعامل
. كندجلوه مي
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الملل ـ اسلامي در يك كشور، و در سطح روابط بينگرايي انسانيملي و همظهور وحدت: هافايده
اي و كشتار جمعي باعث ايجاد توجه به صلح و امنيت جهاني، محيط زيست، ايدز، تسليحات هسته

 فراهم گردد وهاي ناروا،رفاه و آسايش عمومي بدون تنشبخش، ملي اتحاد سعادتزمينة عشود، تا مي
.گيرندآميز را پيها زندگي آرام و مسالمتانسان

ـ چارچوب نظري پژوهش3
گرايي، مباني و كاركردهاي آن، بخش مهمي هاي ناسيوناليسم و مليـ ناسيوناليسم؛ تبيين نظريهالف

منجر شده، ... هاي منفي ناسيوناليسم به افراطي، شوونيستي ودهد، كه نظريهاز اين بحث را تشكيل مي
گرايي به هاي مثبت ملياما برخي نظريه. داندهاي غير مليت خود را محكوم به خدمت خود مي انسانهمه

آثار ها و در اين مجموعه تلاش شده است كه با بررسي گونه. يابدنماد مي... طلب، ضد استعمار واصلاح
.گرايي، تحليل تطبيقي با ديدگاه اسلام صورت گيردملي

، مباني و عوامل آن »وحدت اسلامي«در نماد عملي» توحيد«ـ ديدگاه اسلام؛ در نگاه اول، نظرية ب
هاي اخلاقي و سياسي اسلام به صورت تطبيقي با ناسيوناليسم، به روش منطقي و عقلاني و سپس آموزه

.گرددبررسي مي

عاريف و مفاهيمـ ت4
گراييـ چيستي ناسيوناليسم و ملّي1/4

،شده از دو كلمهتركيب، »ملت« به معناي Nationمشتق از در لغتNationalism) (ناسيوناليسم
، 1385طلوعي، (شدن گرفته شده است  به معناي زادهNaissanceناسيون از لغت فرانسوي يكي به معناي 

 معمول بوده و به گروهي از مردم كه زادگاه يكساني داشتند اطلاق  ميلادي13 كه از قرن )872ص 
گر ايدئولوژيك بودن ناسيوناليسم اين دو معنا تداعي. ي شناختن استابه معن) Ism(و دوم ايسم، شدمي

). 55، ص ش1383، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، امت و ملت در انديشه امام خمينيبابايي زارچ، (.است
و ملت سرنوشت خود را انطباق داشته، با مرزهاي دولت ي مرزهاي ملكه اي است  عقيده،اصطلاحدر 

ناسيوناليسم ).320ـ319، صش1373آشوري، (.آن باشدترين سازمان سياسيو دولت ملي مهمتعيين كند، 
به علايق و)82ش، ص1380نوروزي، (پرستي آمده است گرايي و نژادبرگرفته از ملت، به معناي ملّي

).ش، پنج1371كاتم،  (.شود نيز تعريف ميدوستيپرستي يا وطنوطن

ـ ملت و مليت2/4
، )ناسيونNation( متولد شدن،راه، روش، دين و آئين است و در معناي نوين، به معناي ملت در لغت

،، زبان، فرهنگنژاد، سرزميندر كه ند اي از افرادمجموعه«: ملت،در اصطلاح. گيردمردم را در بر مي
؛ 11، ص ش1386شيخ شعاعي،  (»به هم احساس مشترك دارندبينيعقايد و جهان،  تاريخ،رسوم و آداب

ملت،دهندهپيوندعنصر. )www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari2.htmlاسكندري، 



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�72

). 71ص، پارسانيا(.نيستطبيعتبهمحدودبوده و آسماني والهي ،باطنيمقصديبهايمانوآگاهي

مطهري،(. شودميناميدهملتكنند،عملآنطبقبايدمردمكهروشيوعلمي، فكريمجموعه

).56، صش1359

نژاد، : از عناصر مليت. نوعي رابطة سياسي ايجاد شده از اصل حاكميت و قدرت سياسي است: مليت
علم . شودصر گروه اجتماعي تشكيل ميباشد، كه از پيوند اين عناوحدت زبان، تاريخ، زمين و خون مي

).24 ـ23ش، ص1352عميد زنجاني، (. گويدحقوق آن را ملت مي

ـ چيستي وحدت 3/4
 در يك گروهي و اشتراك بودنيگانه، شدن يگانه: عبارت است از در لغتحدتواجتماعي؛. الف

معين،  (.شمار آيند واحد بهاي مجموعهه و مقاصد كآمال در همه افراد ملت و مقصد، اشتراكمرام

،  ق1412ابن منظور، (الوحده في المعني التوحد «: آمده است» العربلسان«در ). 4989ص، 4ج، ش1371

واحد مطلقا جزئي ندارد، چون واحد وصف خدا .  وحدت در اصطلاح به معناي انفراد است).449، ص 3ج
، »هاوحدت انسان«منظور از .)857، صش1373راغب اصفهاني،  (.ردآيد؛ يعني تجزي و تكثر در آن راه ندا

 با حفظ اختلافات، بلكه بايدميان آنها نيست، ديني و كنار گذاشتن اختلافات فكري، توحيد اعتقادي
.گذاشتديگر احترام و به حقوق يك بوده همدلهمنسبت به

صحيح شناسايي نموده و از مواضع فكري ديگر را به طور هاي مسلمين همفرقهوحدت اسلامي؛. ب
وحدت « منظور از.)502تا، ص صادقي اردستاني، بي (.دور باشندديگر مطلع شوند و از نزاع بهو اعتقادي يك

 رسول زمانالتزام قلبي و عملي به مشتركات اسلام است كه به طور قطع ثابت شده و در »اسلامي
.ت اسلامي استمعيار اخو، و مورد قبول همه بوده�اكرم

ـ امت4/4
 يكهدايتزير پرچم  كه مذهبياي يا جامعه و نيز ملت نژاديهاي، گروه، عشيره، قبيله قومبه، امُت

كهشود گفته مي از مردمجماعتيبه ،اصطلاحو در. )30ص ، ش1368، تركي(شود  اطلاق ميدنپيامبر باش
، و با او  بستهبا خداوند پيمانرو،، و از اين آوردهاو ايمان به و آنان كرده مبعوث پيامبري آنانبرايخداوند

، فارابي (.رود كار مي نيز به شعب به نزديك در معنايي واژة امت.)103 ـ97پيشين، ص (.اندارتباط يافته

.)222، صم1840ابوالفدا، ؛ 117، ص م1973

ـ پيشينة پژوهش5
ها و مقالات زيادي به چاپ رسيدهدر مورد وحدت اسلامي و ناسيوناليسم كتابپيشينة نگارشي؛ـ الف

حميد بهزادي؛ » ناسيوناليزم«گيبرنا؛ مونتسرات» مكاتب ناسيوناليسم«: منابع فارسي: است، از جمله
ت از نگاه امام وحد«رضاداوري؛ » ناسيوناليسم و انقلاب«اوموت اوزكريملي؛ » هاي ناسيوناليسمنظريه«

علي » القوميهالاسلام و«شهيد صدر؛ » الفتاوي الواضحه«: منابع عربي. روح االله خميني» �خميني
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ايدة «: منابع انگليسي. طباطباييعلامه » الميزان«ي و محمد راز» تفسير كبير«محمد نقوي؛ 
جيلينس ارنست » ناليسمدولت، ملت و ناسيو«اسنايدر؛ » ناسيوناليسم جديد«هانس كوهن؛ » ناسيوناليسم

هاي مزبور، يا فقط به ناسيوناليسم، و يا هر كدام از كتاب. الكساندر ماتيل» دايره المعارف ناسيوناليزم«و 
.هر دو مقوله پرداخته استاسلامي پرداخته است، اما اين پژوهش با رويكرد تطبيقي، به تنها به وحدت 

بار در  اولين. استراه يافتهديـگـر هاي قاره كه بهي بوده،غرباي گرايي پديدهملّيـ پيشينة تاريخي؛ب
 كشيش ضد انقلابي فرانسوي استعمال (Augustin Barraail)م اين واژه توسط آگوستين بارائل1789

غاز ناسيوناليزم به آ. و به شكل دكترين سياسي در آمد(Andrew Heywood, 1998, p. 152) .شد
ناسيوناليزم . گرددي مـذهـبـي سلاطين و شاهزادگان اروپايي برميها ميلادي و جـنـگ16قرن 

هاي ناسيوناليسم ريشه).78ـ73ش، ص 1384آصف،  (. شكل گرفت20طلب در ابتداي قرناستقلال
ه در ايتاليا، آلمان و يدااين . خوردگره مي) 1789(سياسي با انقلاب فرانسه و ايدئولوژي عنوان يك باوربه

 نيز در ايـران. گرايي افـراطـي و برتري ايـدئولوژي و حـزب خـاص انـجـاميديبـه ملّشوروي 
 مطرح گرديده و سپس به شكل افراطي درآمد وعصر مشروطهبـا گـرايـش ليبرال در ابتدا ،گراييملي

.)79ـ69ش، ص 1383قهري،  (.هـاي اسـلامـي را تحقير كردارزش

ـ فرضيه پژوهش6
هاي فلسفي گوناگون و متنوع است كه برخي از آنها با ديدگاه اسلام تعامل مينهناسيوناليسم داراي ز

اسلام . خواني نداردبا ديدگاه اسلام هم... طلب، توتاليتر وو بعضي چون ناسيوناليسم افراطي، توسعه. دارد
 تشكيل امت گرايي انساني، در صددبا تأكيد بر تقوا و احترام به نوع بشر و رد نژادپرستي، با طرح هم

اما . كننداسلاميسم ياد ميباشد، كه مستشرقان از آن با نام پانواحدة اسلامي در سراسر جهان مي
شود، كه با ـ نژادي و يا فراتر از آن با مباني خاصي مطرح ميگرايي ناسيوناليستي در سطح مليهم

.هاي اسلام ارتباط وثيقي نداردبسياري آموزه

گراييسيوناليسم و مليّتبيين نا: گفتار دوم
ـ سير رشد و تكامل ناسيوناليسم1

 در واكنش عليه سلطه كليساي كاتوليك و امپراطوري روم پيدا شد17 تا 14ناسيوناليسم ابتدا در قرن
 سراسر اروپا 19قرن  در اواسط .در آمديدئولوژيشكل يك ادر اواخر قرن هجدهم با روندي تكاملي به و 
قومي اتريش، مجارستان، پروس، روسيه و عثماني را فرا هاي چندوريتامپرا، يتالياويژه آلمان و اه ب

در ايتاليا را باعث هاي توتاليتري مانند نازيسم در آلمان و فاشيسمرژيم، كه در نوع افراطي خود گرفت
با آغاز قرن .)319 ص  پيشين،آشوري، (.انددوران رشد ناسيوناليسم را دوران بيداري ملي نيز ناميده.شد

، ش1382،جيكوب (. ترك در منطقه خاورميانه شكل گرفت وناسيوناليسم عربي، ايرانيبيستم سه جريان

 و به انواع ها و انقلاب مشروطه شروع شد با شكست ايرانيان از روس ايراني،ناسيوناليستيحس .)7ـ8ص
،همايون (»كارمحافظه؛ ج ـ ، دموكراتيكليبرال؛ ب ـ ناسيوناليسم متجدد، راديكالالف ـ «: آمدمختلفي در
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ناسيوناليسم و پس از آن )ترك و كرد (كنندهناسيوناليسم تجزيه بعد از مشروطه، .)129ـ 125، ص ش1384
رشدهاي  دوره. قابل بيان است) عدمي مدرسموازنهنفي مصدق و مموازنه(بخش ملت ايرانوحدت

:ميكنميت گذرا مرور به صور را در جهان، ناسيوناليزمهايگونه
واري  تودهاز بستر و ولوژي ناسيوناليستي از جنين اين انقلاب زاده شدئ ايد؛انقلاب كبير فرانسه. الف

.)62ص، 1ج، ش1374علوي، (. و هيچ كس نتوانسته آن را به جاي خود برگرداندشدهرها آن 

 و گسترش جنگ جهاني دوم؛اصل خودمختاري مليسازي و ، پديدة قيموميتجنگ جهاني اول. ب
استعمارگري؛

اتكايي جوامع به آگاهي و خودطلبي؛ ناسيوناليزم حاصل پيدايش خودها و استقلالخودآگاهي ملت. ج
 ,Hans Kohn, 1967)است؛» ملت سازي«سوي پديدة باشد، كه در جهت حركت به بلوغ رسيده مي

p.76).هاي ملي ي و استقلال اقليتيگرا مليبلوك شرق و رشدداري دولتي شكست نظام سرمايه
شود؛گرايي قلمداد ميهاي پيدايش ملي، از ديگر دورهشوروي سابق

رسميت شناختن حقوق نژادي صورت  خودمختاري ملي و بهبراياعتراضات  به بعد،1960دهه از . د
، آمريكاپوستانسياهها، كاتوليك،(Basques)هاباسكتوان به اعتراضاتمي، كه از آن جمله گرفت

؛اشاره كرد(Corsica)كورسيكاو،(Quebec)كبكن ايالتنازبافرانسوي
ها و جوامع به دموكراسي و ايجاد حس آزادي هـ رشد اومانيسم، ترويج خوداتكايي ملي، توجه دولت

.خواهي

ـ ناسيوناليسم و حاكميت سياسي2
.را آگاهي ملي خوانندآن، كهبه ملتتعلق  يعني آگاهي؛ناسيوناليسم نوعي آگاهي جمعي است

.شودميآگاهي ملي اغلب پديدآورندة حس وفاداري افراد به عناصر ملت.)219، ص ش1374آقابخشي، (
ترين شكل سازمان  را عالي»دولت ملي«ي است كه يناسيوناليسم ايدئولوژ.)319 ص  پيشين،آشوري،(

ملي است، كه در بيشتر قوانين اساسي اروپايي و تصل اساسي ناسيوناليسم حاكميا. داندسياسي مي
در» حاكميت ملي «اصل كه شدباوري باعثرشد ملت).169 ص  پيشين،داوري، (.اروپايي آمده استشبه

ها به طور كلي و ناسيوناليسم به خصوص، در ايدئولوژي).پيشين،آشوري (. شناخته شودرسميتجهان به
 ايجاد (A National way of looking at life)»مخصوص به خوديروش زندگ«و » هاارزش«ها ملت
 :Finer, S. The Man on the horseback,(New York) .گردد بشرمحبوس آنها ميكنند، كهمي

Praeger 1962, P. 211).هاي مختلف ظهور گونهالملل به اين حالت در سطح داخلي و روابط بين
:يابدمي

ممكن است الفاظ ديپلماتيك را با تفاسير مختلف فهم كنند، مثلاً برخي يك ها ـ برخي از ملتالف
حملة . )102ش، ص 1354بهزادي، (بخوانند» دفاع«بدانند، اما بعضي ديگر آن را » تجاوز«حركت را 

، و ديگر ...و حملة آمريكا به ويتنام، عراق، افغانستان و... شوروي سابق به اروپاي شرقي، افغانستان و
.توان نمونه آوردها را ميگرياشغال
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شود كه ايدئولوژي آن حق است و تلاش كشوري معتقد مي» هاي ايجاد شدهارزش«ـ طبق ب
 صدور ).103پيشين، ص (.الملل حاكم نمايدهاي خود را در سطح بينكند نظام سياسي، اخلاقي و ارزشمي

ي آمريكايي، ايجاد پان عربيسم، پان ايدئولوژي كمونيسم شوروي سابق، گسترش ليبراليسم و دموكراس
.در قالب اين ديدگاه قابل تبيين است... تركيسم و

 بر پايه مباني نظري و فلسفيناسيوناليسمهاي ـ گونه3
ناسيوناليسم منفيـ الف

 و شبه ايدئولوژي فراتر رفته و به عنوان يك ...ناسيوناليسم اگر از يك علاقه طبيعي به وطن و
گرايي منفي را به انواع ملي.  استوار باشد، منفي خواهد بودمنطقييك نوع تعصب و بي بر در آيد ومذهب 

:كنيمطور خلاصه تبيين مي
ديگران طلبي جمعي نسبت بهگري و توسعهمايه آن نظاميدرونطلب و مدني؛ـ ناسيوناليسم توسعه1

» خودمختاري«التزام به مدني، ليسمناسيونا).آصف، پيشين (.است، كه با خودمختاري ملي مغايرت دارد
).271، ص1383پور، معظم (.همگاني توسط تودة مردم است

قومي به دلايل مذهبي، نژادي، در اين ايده؛.(Exclusivist)ـ ناسيوناليسم توتاليتر يا انحصارگرا2
يسمتوتاليتاريان).پيشين (.دارندكساني را از شهروندي كامل و امتيازات محروم مي،...و

Totalitarianism).(و هاي اقتصادينظارت دولت بر جنبه: زير استمشخصاتبا هايي صفت رژيم 
اساس ايدئولوژيل جامعه بريشكت،يازي به زور دستي،حزب، سيستم تكانحصار قدرت سياسي،اجتماعي

هاي توتاليترلي نظامهاي عانازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا نمونه.فرديهاياز ميان بردن آزادي، حزبي
).145ص پيشين، بهزادي، ؛ 24 ص  پيشين،آشوري، (.بودند

داند و خواهان دولت موجود را يك قدرت امپرياليستي مي؛طلب و قوميـ ناسيوناليسم جدايي3
؛ناسيوناليسم قومي).پيشينپور، معظم (.جدايي قلمروي ملي از آن دولت و تشكيل يك دولت ملي است

 زيرا )576، ص1ش، ج1384ماتيل،  (كندرا براي برقراري حاكميت دولتي يا حفظ آن بسيج ميگروه قومي 
).39ش، ص1372بيل و لوئيس،  (.در ناسيوناليسم امكان بالقوة جلب تودة عظيمي از مردم نهفته است

ي خاصي هااز خودمختاري گروه دفاع، و برادري و اصـول آزادي، بـرابـري از  ليبرال؛ـ ناسيوناليسم4
 آلمـان  واين پديده در ايـتـاليـا(Duchacek/Thompson, 1960, P. 66-84) .كندهواخواهي مي

).666-434ماتيل، پيشين، ص  (.حـزب خـاص انـجـاميدبرتري نـژاد و ايـدئولوژيبه  افـراطـي، گونةهبـ

ل آمريكا، سند ناسيوناليزماعلاميه استقلا. شداين نظريه توسط رسو، لاك، ولتر و جفرسون پشتيباني مي
).138بهزادي، پيشين، ص  (.رودشمار ميليبرال به

نژادپرستي دكترين انكار حقوق سياسي، مدني و نژادي و فاشيستي؛ـالفـ ناسيوناليسم افراطي؛5
 (Fascism) فاشيسم).149ش، ص 1378گيبرنا،  (.اجتماعي، برآن است كه ديگري شخص پست است

،در اصطلاح گرفته شده است و گل و گياهمعناي دستهبه (Fasio) »فاشيو«مة ايتاليايي در لغت از كل
 فاشيو، .است كه موسوليني يكي از همين افراد بودجهاني اولنام مجمع رزمندگان ايتاليايي جنگ
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مباني از  برخي .)125ـ6تا، ص پازارگاد، بي (.هستندبستگي عقيدتيداراي همكنندة گروهي است كهتعيين
ضد ، ميليتاريستيو طلبي توسعهـ 3؛نژادگراييـ 2؛مدارينخبهـ 1 عبارت است از نظري فاشيسم

، ش1374بشيريه، ؛ 8، ص ش1371گيلبرت،  (.سيستم تك حزبيـ 5؛توسل به ارعاب و ترورـ 4؛كمونيسم

).319ـ24ص

پديدة سياسي . شماردپرستي مفرط دخالت در كشورهاي ديگر را موجه ميميهنـ شوونيستي؛ب
هاي ها با حمايت از حاكم ماجراجوييجويانه داشته و تودهمبتني بر قدرت بوده، انگيزة ميهني ستيزه

).63-60ش، ص1383ساعي،  (.اندازندپرهزينه راه مي

گيبرنا،  (.مدعي احياي گذشته و رؤياي تجديد عظمت ديرين استـ ناسيوناليسم فرهنگي و سنتي؛6

طلبان، از گرايي سنتي، فارغ از عقل و انقلاب، مليت و دولت است و به نظر سنت ملي).212پيشين، ص 
).55پيشين، ص (.پيش ايجاد شده و بحث از منشأ آنها ضرورتي ندارد

ناسيوناليسم مثبتـ ب
بدون احساس ، مذهب خويش و مندي به سرزمين، مليتگرايي به معناي محبت و علاقهاگر ملّي

گرايي مثبت در زير، انواع ملي.  مثبت خواهد بودم باشد، ناسيوناليسيض و تضييع حقوق ديگرانتبع، برتري
:شودبه طور خلاصه بيان مي

پرستي و تمايل به استعمارگري باعث ايجاد احساس ميهنـ ناسيوناليسم جديد يا ضد استعمار؛1
 يكي از عوامل عمدة آن ).79-69ص پيشين، ؛ قهري،57-64پور، پيشين، ص معظم (.هاي ملي شدآزادي

: هاي عمدة ناسيوناليسم جديد عبارت است از ويژگي).147بهزادي، پيشين، ص  (.اصل خود مختاري است
ها و نژادها؛ الف ـ تكيه بر استقلال سياسي و حقوقي؛ ب ـ احترام به نفس؛ ج ـ تكيه بر اصل تساوي ملت

).218ص  پيشين،اوزكريملي، (.د ـ ضد استعماري بودن

طلب قلمروي دولت موجود را به عنوان محدودة اصلاحكار؛طلب و محافظه اصلاحناسيوناليسمـ 2
.چه مورد اختلاف است، مباني غير ملي مشروعيت و حاكميت دولت استكند، آنقلمرو ملي قبول مي

 وضعيت با توجه به در پي حفظ وضع موجود، با گرايش ترميم؛ كار محافظه).493، ص 2ماتيل، پيشين، ج(
.باشدهاي گروه و يا حزب خاصي ميخواسته
است، كه  با حفظ حرمت و حقوق ديگراندوستيگرايي به معناي ميهنملّيـ ناسيوناليسم ملي؛3

هويت ملي خويشاز هنگام خطر مردم گردد و ميباعث ايجاد باورهاي مشترك و استحكام يك ملت 
.كنند ميدفاع

كند، و در كشورهاي موجود را قطعات اشغال شدة قلمروي ملي تلقي ميخواه؛حدت وناسيوناليسمـ 4
 مباني .(Hayes, C. 1955, p. 165) .باشدپارچگي گروه خود و رهايي از اشغال كشورها ميصدد يك

فلسفي اين ايدئولوژي از آثار انديشمنداني مانند آگوست كنت، آدولپ تن، موريس باره و شارل موراس 
).56ص پيشين، اوزكريملي، (.  شده استگرفته
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. 1: داراي چهار وضعيت متفاوت است ملي فاقد دولت؛ ناسيوناليسمـالفـ ناسيوناليسم سياسي؛5
رسميت بشناسد، ولي به آنها اجازه هاي خود را بهاقليت يا اقليت» اختلاف فرهنگي «ممكن است دولت

بالاترين درجه . 3؛)پيشين (اشتن ميزان مشخصي از خودگردانيد. 2؛ )168 ص  پيشين،گيبرنا، (ترويج ندهد
. 4؛ )169 ص  پيشين،گيبرنا، (حق تعيين سرنوشت را دارند، ولي مستقل نيستند، مانند اهالي كبك كانادا

هاي فاقد  در دولتم ناسيوناليسـب).پيشين (.شناسدهايي كه دولتشان اصلاً آنها را به رسميت نميملت
گيبرنا، (.باشند از استعمار ميهاي پسسازي صورت نگرفته است و دولت ـ ملتوز دولتكه هنملت؛

).198-193 ص پيشين،

ناسيوناليسم بشردوستانه نخستين نوع از ناسيوناليسم و الهام ـ ناسيوناليسم بشردوستانه و اقتصادي؛6
ناسيوناليسم ).54 ص پيشين،اوزكريملي، (.گري و استوار بر حقوق طبيعي استگرفته از روح روشن

با مبارزه بر سر بازار و منابع . عمل آمدها افزايش يافت و از خودكفايي اقتصادي تمجيد بهتعرفهاقتصادي؛
).57پيشين، ص  (.اين نوع از ناسيوناليسم با امپرياليسم در آميخت

ـ مباني نظري ناسيوناليسم 4
با مباني نظري و فلسفي خاص خود پشتيباني... ليسم و ناسيوناليسم، سوسياليسم، ليبراايدئولوژي

هاي با تنوع گرايش،گرايان مليمباني فكري و اعتقادي).18-14 ص  پيشين،داوري، (.شودمي
ممكن باشد، كه ايدئولوژيكي آنان، در مجموع داراي افراط و تفريط، تعادل و تعامل و پارادوكسيكال مي

در ذيل، به برخي مباني انواع ناسيوناليسم .  را به خود بگيردهاي متنوعو نحله، مذاهباست رنگ مكاتب
ـ تفكر جدايي دين از 2ـ وحدت خواهي؛ برتري نژاد، كشور، مذهب و مليت خود؛ 1: شوداشاره مي

ـ 6؛  افراطيستاييباستان، ستيزيبيگانهـ 5ـ بشردوستي؛ 4؛  مليافراد پرستش ددر حـ احترام 3؛ سياست
، پاتريمونيال و هيپادشا پذيرش نظام ـ9ـ توتاليتر، انحصار طلبي؛ 8ـ مبارزه با استعمار؛ 7طلبي؛ لاستقلا

). پيشينپور،معظم (.پدر سالاري

المللـ تأثيرات ناسيوناليسم در روابط اجتماعي و عرصة بين5
مكتب بركت و مثبت در ناسيوناليسمـ الف

.ها گرديدطلبي و خودمختاري ملتماري، استقلالناسيوناليسم باعث تقويت ايدة ضد استع.1
و موجب ايجاد دموكراسي، ) پيشين (. بر اهداف خارجي كشورها تأثير گذاشت).94 ص  پيشين،بهزادي،(

-Holsti H, 1972, p. 65)طلبيتجزيه 69; Praeger 1962, p. 211).ژربه، (هاي ملي، و نظامي بر پايه

.لاطين به منافع ملي گرديد و تودة مردم را به صحنه كشاند و تبديل منافع س)18-17ش، ص 1351
(Morgenthau, H., 1967, p 100).

ها را خلاقيت شده، حس ملي تبلور اصول دموكراتيكها و  موجب مشروعيت حكومتگراييملّي.2
شود، فقط بههاي اجتماعي ميبالا برده، و باعث تقويت ارزش... ودر هنر، ادبيات، موسيقي، ورزش
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هاي ديگر مقاومت  ايدئولوژيي است كه عليه ايدئولوژيم ناسيوناليس.(Ibid)هاي ملي توجه داردارزش
).113 ص  پيشين،بهزادي، (.نموده، نيروي ترساننده و بازدارنده است

 و اين عقيده را )129پيشين، ص (.شود با تأسيس حكومت مركزي باعث ايجاد صلح ميگراييملّي.3
گوي ها، صلح جهاني و جوابتواند باعث استقلال ملتاروپا به وجود آورد كه ميدر بين توده مردم 

(Snyder, L. 1964, P. 23-24) .مشكلات داخلي و اختلافات ميان كشورها باشد

 مردم را به دستگاه دولتي معتقد ،(Ibid)دهد ناسيوناليسم قدرت ملي در كشور را افزايش مي.4
 و يكي از .(Puchala, D., 1971, p. 197,211-217) .گرددمردم مينمايد و باعث تشويق و بسيج مي

مانند كشورهاي . ()106پيشين، صبهزادي،(وسايل نفوذ و توافق در كشورهاي با مليت يكسان خواهد بود
...).عربي، ترك و

 دارد موجب اتحاد و (Centripetal force) در روابط داخلي پديدة متمايل به مركزمناسيوناليس.5
 ,Olson)ديگر را فراهمزيستي مردم با يكبستگي افراد گشته و عوامل تفرقه را از ميان برده و همهم

W., P. 71-78).؛ 128پيشين، ص بهزادي، (.كند، و آزادي افراد را تضمين ميDuchacek/Thompson, 

1960, p.28.(

ـ مكتب ملامت و منفي در ناسيوناليسمب

الملل شده ت، ناسيوناليسم موجب مشكلات داخلي، خارجي و روابط بينبر طبق نظريه و مكتب ملام
گرايي عبارت است برخي از آثار منفي ملي. است، كه بدين جهت مورد ملامت و نكوهش قرار گرفته است

:از
هاي ديگر، در صحنة ناسيوناليسم باعث جنگ، انشعاب بشريت، جهل و عدم تحمل ملت. 1

هاي دو گرايي در وراي جنگملّي(Duchacek/Thompson, 1960, p. 25-28) .المللي شده استبين
.)24، صش1364نقوي،  (.قرن نوزدهم و بيستم قرار دارد

هاي ديگر را نيز ها را در اجتماع تقويت نموده و آزادي ملت اطاعت كوركورانة گروهگراييملّي. 2
، )متافيزيكي(مباني حكومت از سنتي، الهيو باعث تغيير (Hayes, C., 1955, p. 165) .سازد محدود مي

-Holsti H, 1972, p. 65).توارث و زور، به قانون مدون بشري شده است 69; Finer, S., 1962, P. 

211).

، الملليهاي بينمحدوديت در همكاري ، (Ibid)گرايي باعث انحصارگرايي، افتخار كاذبملي.3
، به  افراطي ـ و عاطفي نسبي،تفكر ماديبا گرايي ملّي.شود پايايي كشورها مي وپويايي، انع پيشرفتم

.شودجرياني مقابل اخلاق بدل مي
 .Lerche, Che., 1967, P)هاي مهم امپرياليزم و استعمارگري استيكي از انگيزهگراييملّي.4

يم تعم بر گستره تاريخ ملي راهاي مثبتويژگيشود، و  مياستبداد و تعميم غيرمنطقيباعث . .,15
.)65نقوي، پيشين، ص (. فاقد توجيه علمي و عقلي استگرا،جزممذهبدهد؛ آن مي
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 بوده كه موجب (Centrifugal force) در روابط خارجي پديدة گريز از مركزمناسيوناليس.5
-Olson, W., P. 71) .الملل شده استنظمي، تفرقه و نزاع در صحنه بينبي  مسئله اعراب در .(78

.(Ibid). باشداز اين نوع مي...ي سابق، معضل اسرائيل، كشمير، فلسطين وامپراتوري عثمان

.(Ibid) .كندالمللي فرانژادي عمل ميهاي بينها، اما نظامهاي نژاد و ملتناسيوناليسم در مرز.6

اين . المللي استكند كه مخالف نظام بينمخصوصي در ملت ايجاد مي» هاي اخلاقيارزش«اين پديده 
.(Ibid)را بگيرد» الملليهاي بينارزش«جاي » هاي اخلاقي مليارزش«شود كه  ميامر باعث

ناسيوناليسم عرب باعث . آوردالملل به وجود ميثباتي سياسي را در صحنة بينناسيوناليسم، بي.7
 اتحاديه .(,Snyder, L., 1964) . ملي باعث انحلال آن گرديداتحاد مصر و سوريه شد، ولي ناسيوناليسم

رو بوده است و برخي كشورهاي اروپايي با برخي مصوبات اروپا نيز تاكنون با معضل ناسيوناليسم ملي روبه
.كننداتحاديه موافقت نمي

هاي ناسيوناليزم با اصالت نژاد، قوم و مليت توان گفت كه بعضي از گونه در نقد ناسيوناليسم، مي
باشد، كه برخي آن را وسيلة استعمار و ظلم بر ي مي، بيشتر ترويج كنندة خشونت، ظلم و تجاوزگرخاص

Rabindaranat Tagore, ,p.122؛ 40، ص ش1379جهانبگلو، ش؛ 1376خميني،  (.اندمظلومان دانسته

313:1992.(

ديدگاه اسلام و ناسيوناليسم: گفتار سوم
ـ وحدت اسلامي و ناسيوناليسم1

گرايي، با طرح بحث وحدت اسلامي از نگاه قرآن و سنت اي با مليديدگاه اسلام را به گونة مقايسه
گرايي در مرزهاي ملي و چه بسا فراتر از كند، و ناسيوناليسم نيز همبستگي تمام بشر تأكيد ميكه بر هم

.گيريمميآن را ادعا دارد، پي 

شناختي وحدت در قرآنـ مباني الهي و انسان1/1
را باعث » اعتقاد به خالق واحد« قرآن كريم توحيد نظريايمان و اعتقاد به خالق واحد؛. الف

 قلُْ يا أَهلَ الكِْتابِ تَعالوَا إلِى كلَِمةٍ سواءٍ بيننَا و بينكَُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللَّه و لا «:داندها ميتوحيد عملي انسان

سخني كه ميان ما و شما مشترك است كه جز اي اهل كتاب، بياييد به سوي بگو؛...نُشْركِ بِهِ شَيئاً
 وآيه براي وحدت اين .)64/آل عمران(»...خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او قرار ندهيم

، كه يكي از عوامل مهم وحدت  قدر مشترك مسلمانان و اهل كتاب اشاره كرده»توحيد«پارچگي، به يك
الههم واحد و نبيهم واحد و «: فرمايد مي�امام علي. )63/عمرانآل: ك.ر(همه اديان ياد شده است

، 1، جش1373خواه، معادي (.و اين در حالي است كه خدا و پيامبر و كتابشان يكي است» ...كتابهم واحد

).90ص 

رسولَه  َوأَطيِعوا اللَّه و«: رهبري واحد است مباني وحدت، پيروي از از يكي ديگر ؛واحدي رهبر. ب
خدا و پيامبرش نماييد و نزاعاطاعت و؛بِريِنَا ريِحكمُ واصبِرُوا إِنَّ اللَّه مع الصزعوا فتََفشْلَُوا وتذَهْبا تنَـَولاَ
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 مختلف براي ، لازم است مذاهبِ بنابراين.)46/انفال (»...مكنيد تا سست نشويد و قدرت شما از ميان نرود
.ي به مشتركات تمسك كنندهاي درونرفع اختلافات و درگيري

توان آن را  دلايل ذيل ميديني است كه مورد تأكيد پروردگار قرار دارد و بهتنها ؛ دين اسلام. ج
گيري از دستورات آن؛ گرايي و بهرهفراخواني دين به هم: ها دانستگرايي و سعادت انسانماية هم

واقعيت جز «:  فرمود�امام علي. دت استعصبيت ديني مسلمانان در دفاع از آن؛ دين واحد عامل وح
 در برخي از تفاسير مانند ).90، صمعاديخواه، پيشين (.اين نيست كه همگي شما بر اساس دين خدا برادريد

.، دين اسلام است»اللّهحبل«آمده است كه همانا مقصود از » روح البيان«و » التبيان«، »مجمع البيان«
يها النَّاس اتَّقوُا ربكُم الَّذيِ خلََقكَُم منِْ نَفسٍْ واحِدةٍ و خلََقَ منِْها  يا أَ«خلقت از نفس واحده؛ . د

نِساء ما رِجالاً كَثِيراً وثَّ مِنْهب ها وجوكه شما را از يك تن يگانه آن از پروردگارتان پروا كنيد، !اي مردم؛ز
 و �حضرت آدم، در آيه» نفس واحده«مراد از . )1/نساء (»...بيافريد و همسر او را هم از او پديد آورد

 بنابراين ;است�ها هستند و خلقت حوا نيز از آدمهمسرش حواست كه والدين انسان» زوجها«مراد از 
، 4، ج ق1394طباطبايي،  (.ها به حضرت آدم منتهي شده و وحدت در خلقت دارندخلقت همه انسان

ها از  اين امر كه همه انسان.)326-223، ص4، جق1414رضا، شيد؛ ر167ص ، 5ج،ق1414رازي، ؛ 135ص
ها برقرار باشد تا موجب زيادتر طلبد كه نوعي انس و اتحاد بين انساناند ميخلق شده» نفس واحده«

و هو الَّذيِ أَنْشأَكَُم منِْ«.)167رازي، پيشين، ص  (.شودديگر آنها بر يكشدن محبت و ترك تفاخر و تكبر 

. )98/انعام (»...ي پديد آورد و اوست كه شما را از تن يگانه؛...نَفسٍْ واحِدةٍ

 وحدت اسلاميشناختيمباني معرفتـ 2/1
.همه مذاهب اسلامي بر حجيت و حقانيت اين دو منبع اتفاق نظر دارند؛ سنتقرآن و .الف
 در قرآن نيز بر .وي استهاي نبيكي از سنت و وجه مشترك اهل سنت و اهل تشيع؛ولايت.ب

.كيد شده استأالقربي تمحبت ذي
رسميت شناختن اصل اجتهاد در به  اسلام با ؛مشروعيت اجتهاد و آزادي بحث و بررسي.ج

اما ناسيوناليسم افراطي حاكميت رأي خاص را . چارچوب منابع اسلامي، اختلافات فكري را پذيرفته است
.داندبر مبناي زور و هژموني قدرت مهم مي

ـ عوامل وحدت اسلامي از نگاه قرآن 3/1
 و منْ يسلِم  «:پرهيزگاري يكي از عوامل مهم وحدت در جامعة انساني استتقواي الهي؛ . الف

محسن و ... كسي كه خود را تسليم خدا كند؛وجهه إلَِى اللَّهِ و هو محسنٌِ فقََدِ استَمسك باِلْعرْوةِ الوْثْقى
 فاَتَّقوُا اللَّه و ...«:  در جاي ديگر آمده است.)22/لقمان(»نيكوكار باشد به دستگيره محكمي چنگ زده است

 نكُِميب وا ذاتلِحَخدا بپرهيزيد و ميان برادراني را كه با هم ستيزه دارند ) مخالفت فرمان(پس از ...؛ أص
، پس تقوا، امر به اصلاح و حل اختلاف شده است، به تقوادر اين آيه بعد از امر . )1/انفال (»...آشتي دهيد

.شودو حل اختلاف را موجب ميصلاح ا
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» امت«معاني .  است آمده مفرد يا جمع صورت بار به65 كريم در قرآناژة امتوامت واحده؛ . ب
؛)120/نحل(شواپي؛ )8/هود(چند سال؛)181/اعراف(جماعت؛ )92/انبياء(دين واحدداراي ملت : در قرآن

، داشته گسيل پيامبري آنان خداوند براي كههايي و ملت پيشين اقواميامعنبه» امُم«. )213/بقره(مردم
، ، فرهنگي زبانيبستگي هم مفهوم خود، بهديني بر مفهوم افزون امت.) پيشين،تركي( است كار رفتهبه

قرآن تشكيل امت واحد . )www.cgie.org.ir. 3931، مقاله 10انصاري، ج (.باشد مينيز. .. ونژادي،طبيعي
 در اديان مختلف به ظهور ،براي تحقق اين آرمان. داندرا برنامه جهاني براي حكومت جهاني واحد مي

هِ  إنَِّ هذِ«. )24صش، 1378حامد، (، نويد داده شده است نهدامت جهاني را بنيان ميكه مصلح آخرالزمان 

آيه شامل .»پس مرا بپرستيد...و اين امت شما، امت يگانه است؛أُمتكُُم أُمةً واحِدةً و أَناَ ربكُم فاَعبدونِ
توانمي اشاره دارد، »هامت واحد«ي را كه به آيات.مقصد واحدندو شود كه داراي خدا  ميييهاتمام انسان

:بندي نمودسه گروه طبقهبه 
 إنَِّ هذهِِ أُمتكُمُ  «:شودمييادآوررا خطاب به پيامبران بوده و تشكيل امت واحد كه  آياتي : اولگروه

 اين امت شماست كه امتي ؛و تَقطََّعوا أَمرَهم بينهَم كلٌُّ إِليَنا راجِعونَ * أُمةً واحِدةً و أَناَ ربكمُ فاَعبدونِ
 و إنَِّ هذهِِ أمُتكُمُ أُمةً واحِدةً و أَناَ ربكُم فاَتَّقوُنِ «.)93-92/انبياء (»...ا هستميگانه است و من پروردگار شم

مت شماست، امتي يگانه و من او همانا اين ؛فَتَقطََّعوا أَمرَهم بينَهم زبراً كلُُّ حزِْبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ* 
مراد از وحدت امت، وحدت در دين است و .)53-52/مؤمنون(» ...وا كنيدپروردگار شما هستم، از من پر

، مثل التزام به وجود ذات خداوند و صفاتش باشدميكه مورد قبول همه شرايع است از دين، اصولي مراد 
 خللي به ، واحديپيروان همه شرايع به اصولجهت التزام به هاي پيامبران،  مختلف بودن شريعت؛...و

.)105، ص 12رازي، پيشين، ج  (.كندمت وارد نميوحدت ا

 و  «:كند آياتي كه هر نوع مشيت جبرآميز خداوند براي رسيدن به امت واحد را نفي مي: دومگروه

وردگارت  و اگر پر؛إِلاَّ منْ رحِم ربك * لوَ شاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدِةً و لا يزالوُنَ مخْتلَِفِينَ
مراد از وحدت و اختلاف در اين آيه، .)119-118/هود (»...داداي قرار ميمت يگانهاخواست، مردم را مي

امت واحد بشري است و به  اين آيه ناظر ).65، ص 11 ج پيشين،، طباطبايي (.وحدت و اختلاف در دين است
 و «).78، ص9رازي، پيشين، ج ؛ 193، ص 12رضا، پيشين، ج رشيد (.علت عدم اتحاد، امتحان انسان است

،خواست و اگر خداوند مي؛لوَ شاء اللَّه لَجعلكَُم أُمةً واحِدةً و لكنِْ لِيبلوُكُم فِي ما آتاكُم فاَستبَِقوُا الْخَيراتِ
يكان و بدان از خداوند براي امتحان افراد بشر و تفكيك ناما . )48/مائده(»دادي قرار ميمت يگانهاشما را 

؛ 14، ص 6 رازي، پيشين، ج ؛382، ص 5طباطبايي، پيشين، ج  (.ديگر، وحدت را در ميان آنان ايجاد نكرديك

.)418، ص 6رشيد رضا، پيشين، ج 
ها در ابتدا امت واحدي بودند، سپس بين آنان انسانكه كننده بر اين دلالت آيات: سومگروه

النَّاس أُمةً واحِدةً فبَعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّريِنَ و منذِْريِنَ و أَنزْلََ معهم الكِْتاب  كانَ «: اختلافاتي به وجود آمد

گاه خداوند پيامبران اي بودند آنمردم امت يگانه) در آغاز (؛باِلْحقِّ لِيحكُم بينَ النَّاسِ فِيما اخْتلََفوُا فِيهِ
چه اختلاف نده برانگيخت و بر آنان، به حق، كتاب آسماني نازل كرد تا در هر آندهآور و هشدارمژده
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مردم در آغاز در امور دنيوي و ماديات، امت واحدي . )213/بقره (»...ورزند در ميان آنان داوري كندمي
).276، ص 2 رشيد رضا، پيشين، ج ؛111، ص 2طباطبايي، پيشين، ج  (.بودند

در ميان ...او؛ ...و أَلَّف بينَ قلُوُبِهِم * و الَّذيِ أيَدك بِنَصرهِِ و باِلْمؤمِْنِينَ ه«الفت و دوستي؛ . ج
اهل ايمان و اتحاد بين آنها، به خاطر اين تأليف قلوب).63ـ62/انفال(»...هاي آنها الفت ايجاد نمود،دل

 فأَلََّف بينَ قلُوُبكُِم فأَصَبحتُم بِنِعمتهِِ «: در جاي ديگر آمده است.پذير استامكانتوجه به خدا و ايمان

).103/آل عمران(.»مهرباني انداخت تا به لطف او برادران هم شديدهاي شما الفت وپس ميان دل...؛إِخوْاناً

هِ جميِعاً و لا  و اعتَصِموا بِحبلِ اللَّ«: خواندها را به اتحاد فرا ميقرآن انساناالله؛ اعتصام به حبل. د

 و پراكنده د زنينگچو هرگونه وسيله وحدت، ) قرآن و اسلام،(به ريسمان خدا ) مسلكان همو(؛...تَفَرَّقوُا
توان به هدف و حبل به معناي ريسمان، سبب و ابزاري است كه با آن مي). 103/آل عمران(».!..نشويد

االله چيزي است كه موجب اتصال ميان  از حبلمراد).803 ص ،2 جق،1414طبرسي،  (.خواسته خود رسيد
طباطبايي،(االله، قرآن كريمترين مصاديق حبلاز مهم. )217ص اصفهاني، پيشين،  (.شودانسان و خداوند مي

.دنباشمي�و اهل بيت عصمت و طهارت�پيامبر، )545 ص ،2 ج ، التبيان؛369ص ، 3ج پيشين، 
.)پيشينطباطبايي، (

 و نعمت ؛فأَصَبحتُم بنِِعمتِهِ إِخوْاناً... اذكُْرُوا نِعمت اللَّهِ علَيكُم «، نعمت الهي؛ برادري ديني. هـ 
 مؤمنان با هم ؛إِنَّما الْمؤْمِنوُنَ إِخوْةٌ«. )46/انفال(»تا به لطف او برادران هم شديد... را به خود ياد كنيدخدا

رضا، پيشين، رشيد (.ددلي پيدا كننست كه با حفظ اختلافات، هماين ا» هاوحدت انسان« از مراد.»برادرند

 و چون كساني؛...و لا تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا و اخْتلََفوُا منِْ بعدِ ما جاءهم البْينات«.)193، ص 12ج 
.)105/عمرانآل(»...با هم اختلاف كردند... مباشيد

ه سنتّـ وحدت اسلامي از نگا4/1
:  جامعة اسلامي قلمداد شده استمحور وحدت� سيرة چهارده معصوم؛�پيامبر اكرم. الف

االله اهلاهل بيت،شما؛ النِّعمةُ و اجتمَعتِ الْفُرقْةَُ وائتْلََفتَِ الْكلَمِةُفَأَنتْمُ أهَلُ اللَّهِ عزَّ و جلَّ الَّذيِنَ بهِمِ تمَتِ«
 با �پيامبر. )446، ص1ش، ج1367كليني، (» .اتحاد كلمه پديد آمده است...شماهستيد كه به بركت 

به ، اخوتانجام عقدبا، و ي پايان دادا و تنازعات قبيله»خزرج «و» اوس«اختلافات به, ورود به مدينه
خواأت:  بين اصحابه من المهاجرين والانصار فقال�و آخي رسول االله...  «:الفت قلبي سامان بخشيد

 دو ،در راه خدا: ...فرمود�پيامبر؛ اخيفي االله اخوين اخوين ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب فقال هذا
. )150، ص1ق، ج1421ابن هشام، (.  » موآخات نمود� با علي،خوت ببنديد و خود ا عقد،به دو

س بر ديگري برتري كچيمسلمانان با هم برادرند و هي؛  الا بالتقواحدٍالمسلمون اخوة لافضل لاحد علي«
.)3112الفصاحه، ح؛ نهج149، ص1تا، جمتقي هندي، بي(» اندارد جز به تقو

تفَرقد ص«؛ منين مؤ بين در ايجاد وحدت� اكرم رسولنقشبر ـ تأكيد1؛ �امام علي. ب
ها دل... كرد را دفن ديرينههايكينه او وسيلةخداوند به... ؛ ...بصار الاةم أزِ اليهتي الابرار، و ثنُ أفئدةُهنحو

 مخالطةًخالطوا الناس« در پرتوي اخلاق؛ وحدتـ 2؛)141ص،ق1412،صالحصبحي (»... داد الفترا با هم
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 اگر مرديد بر شما  كنيد كه آميزشايگونهه  ببا مردم؛ وا اليكم حنَّ عشِتمكوا عليكم، و انِ معها بمتُّ مِانِ
و ألزموا «ـ دستور به دوري از اختلاف؛ 3. )470پيشين، ص(». شما بگروند بهريند، و اگر مانديد، قلباًبگ
باشيد كه ملازم مردم و انبوه با سياهي؛ همواره والفرقة الجماعة، و اياكم معالله يداظم، فانعواد الاالس 

و«ـ ارتباطات، عطوفت و صلة رحم؛ 4؛)184ص، يشينپ (». بپرهيزيد است، و از تفرقه خدا با جماعتدست
 و  و بذل،بستگي و هم كردن وصلبر شما باد به؛  و التدابر و التقاطع و اياكم و التباذل بالتواصلعليكم

ـ سيرة 5.)47پيشين، نامه(» ديگر با يك رابطه و قطع هم به كردن و بپرهيزيد از پشت هم بهبخشش
 امور المسلمين،  ما سلمتسلمن لاالله غيري، و وا بها من الناس أحق أنيلقد علمتم«؛ � علي اماميعمل

 باشد و راهه روب امور مسلمانان ندارم كهمخالفتي... هستم، ولي خلافتتر به شايسته از ديگرانمن ... ؛...و
اختلاف ,نخستين اختلاف ميان مسلمانان:ال صعيديعبدالمتع. )102پيشين، ص(»... شود ستم منتنها به

ابوبكر و ولي با، استدانست از ديگران به خلافت سزاوارتركه ميبا آن) رض(بر سر خلافت بود و علي
 هنگام اختلاف ، تا نمونه عالي مدارا و حافظ اتحادكرد، كمك و به آنانعمر و عثمان به مدارا رفتار كرد 

).245ش، ص 1377يرازي، آزار شبي (.ي باشدأر

بايد آگاهي دهم كه اجتماع ... ترين مردم باشممن اميدوارم كه خيرخواه«: �امام حسن. ج
گر چه مكروه شما باشد بهتر است از پراكندگي و تفرقه هر چند دو دستگي و امسلمانان و جماعت آنان 

.)276ص ، 2ق، ج1393قرشي،  (.» باشدگيري خواست شماجبهه

 وخيانت،  حيلهاو هرگز به بوده وخيرخواه  و  راهنما،مسلمان برادر مسلمان«: �صادقامام . د
پيوسته خدا را در نظر داشته باشيد و با هم  «).166ص ، 74ق، ج1404مجلسي،  (.»داردنميظلم و ستم روا

ا اين پيوندها و ديدار و ملاقات هم برويد، و به خرج بدهيد، به عطوفت و مهرباني ب... برادران خوبي باشيد
).175ص ، 2 ج كليني، پيشين، (».اتحادها، مكتب ما را زنده بداريد

ـ نژاد پرستي از ديدگاه اسلام2
 يا أيَها النَّاس إِنَّا «: نه در نژاد و قوميتداند، ها را در تقوا مي خداوند كريم برتري انسانـ قرآن؛الف

أُنْثى و منِْ ذكََرٍ و خبَِيرٌخلََقْناكُم لِيمع إِنَّ اللَّه اللَّهِ أَتْقاكُم عِنْد كُمفوُا إنَِّ أكَْرَمقبَائلَِ لِتَعار وباً وشُع لْناكُمع؛ ج ...
 در حقيقت ،ديگر شناسايي متقابل حاصل كنيدشما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يك

ها به عموم مردم  در قرآن بيشتر خطاب.)13/حجرات (»...ستارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما
.)47، ص1، ج ش1359مطهري،  (. قبيله و ملت باشند،كند از كدام قومفرقي نمي و است

 خداي شما يكي است، پدر همه شما يكي !اي مردم«: در حجة الوداع فرمود؛ � اكرمـ پيامبرب
براي هيچ برتري«. )18ص ، 9ج، تا، بيفيض كاشاني ( است برترين شما نزد خدا، با تقواترين شما،است

 ... خداوند«:نژادگرايي عرب فرموددر پاسخ . »عرب بر عجم نيست بلكه برتري به ميزان تقوي است
.)پيشين(» شماستهمانا بهترين شما نزد خدا با تقواترين ... اي شما را از بين بردتفاخر قومي و عشيره

اند، ، زيرا مردم دو دسته...را پوشش دل خويش قرار ده» مردم«باني با مهر«: �امام عليـ ج
ايشان وحدت با . )53دشتي، نامة (» باشنداي ديگر همانند تو در آفرينش مياي برادر ديني تو و دستهدسته
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بهاسلام خطاب. )87، ص 1، ج پيشينمعاديخواه،  (.داندها را نعمت الهي ميحفظ حرمت و كرامت انسان
»جامعه توحيدي«استقرار هدف نهايي اسلام نيست،طبقة خاصي براي ينظام اسلام بوده، كل بشريت

نقوي،  (.ريزدهاي مرزهاي جغرافيايي و نژادي و زبان و فرهنگ را فرو مياي كه محدوديت جامعه؛است

).100، ص ش1364

ها در اسلام و ناسيوناليسمـ ارزش3
اي را مشكن كه معيار عمل بزرگان اين امت هيچ سنّت شايسته«: � عليـ فرهنگ و سنن؛الف

يافته است و هيچ راه و رسم جديدي ايجاد بستگي و كار ملت بر محور آن سامان ميبوده است و هم
ها در  اما ارزش).85، ص 1 ج پيشين،معاديخواه،  (».ها آسيب برساندمكن كه به سنتّي از اين سنتّ

ها در هاي اسلامي متفاوت باشد، چون ارزشند با توجه به مباني نظري آن با ارزشتواناسيوناليسم مي
.شودبوده و بر اساس منافع آنان ارزيابي مي... هاي ناسيوناليستي، نسبي، قومي، نژادي وگرايش
 حكومت نقش بنيادي در برقراري امنيت، نظم و اجراي قوانين بين مردم ـ حكومت و رهبري؛ب

جامعه اسلامي به ويژه در فرهنگ شيعي، حكومت جايگاه الهي داشته و امامت استمرار حكومت در . دارد
�امام علي. باشداز اين رو حفظ نظام از اهم واجبات بوده و رهبر محور و قطب حكومت مي. انبياست

مامدار  آن حضرت موقعيت ز).91ص پيشين،  (»...واقعيت جز اين نيست كه من قطب آسيابم«: فرمايدمي
، )203صبحي صالح، پيشين، ص (.بخشدها را جمع كرده و ارتباط ميداند، كه مهرهچون ريسماني ميرا هم

گيرد، كه اين امر از اين رو در اسلام رهبري با موازين الهي و آسماني، به نص خاص و عام، صورت مي
شود، كه  و يا جمعي تعريف ميدر ناسيوناليسم بر محور احساسات و عواطف و گاه به صورت كاريزماتيك

. بشري و زميني است
 حقانيت را به عنوان �امام علي.  يكي از عوامل مهم ايجاد وحدت، حقانيت استـ حقانيت؛ج

واللّه يميت القلب و يجلب الهم اجتماع هؤلاء القوم علي باطلهم و «: نمايدبستگي ياد ميمحور هم
اند و شما بر محور حقتان ويش متحد و همداستاناين قوم بر باطل خ... تفرقكم عن حقكم؛

. )86، ص 1، جپيشينمعاديخواه، ؛ 70؛ صبحي صالح، پيشين، ص 309، ص1، جتا، بيالحديدابن ابي(»ايدپراكنده
ولي حقانيت به مفهوم اسلامي آن در ناسيوناليزم وجود ندارد، زيرا در ناسيوناليسم، بيشتر موارد درك 

اين امر رسيدن به حق و ادعاي حقانيت را در . دور از بار عقلاني است عواطف بههمراه با احساسات و
.گرايي دچار مشكل جدي نموده استملي

سيوناليسمـ مسلمانان و نا4
گراييبينانه به ملياسلاميسم و نگاه واقعـ پانالف

» اسلاميسمپان« يا»اتحاد اسلام«با عنوانم 19/ ش.هـ13ة در سداسلاميسازگري همجنبش
)Pan Islamism (شود ميشناخته .Panدر ابتدايكه» عموم«يا » همه «معناي به لاتين در زبان 

، موثقي (.دخواهد بو سياسي يا جنبش عقيده آن به وابستگان اتحاد همهايمعن، به  قرار گيردايهر عقيده
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برنارد، ( شد جعلاسلاميوحدت  مخالفانبار از جانبخستين ناسلاميسمپان.)273، ص1ش، ج1375

جنبش). 36صش، 1352، عنايت (. است شده پذيرفته امروزه، استعمال كثرتبهولي ،)455صش، 1378
سيطرهاز  اسلام جهانرهاييبه دنبال بلكه،  نبود بر سراسر جهانسياسي برتري پي دراتحاد اسلام

 در اواسط ).1197، ص3ج، م1986، شناوي (.كشورهاي مسلمانان بوداستعماري اروپا و گسترش روسيه در
اسلاميسم را مطرح در واكنش به جنگ تركيه با روسيه، سياست خارجي پانسده نوزدهم حكومت عثماني

جهان ايدئولوژي مسلط براسلاميسم ، پانم اروپاييناسيوليساز  پيش .)1057، ص 3 ج پيشين،ماتيل، (.كرد
 در به تبليغ نظر خود...آبادي، محمد اقبال، والدين اسدجمال سيدانديشمندان مسلمان چون. اسلام بود

-را ناسيوناليسم آن هاغربي. نام اتحاد اسلام موسوم شدامر به  اينكهند، پرداختميپشتيباني از اسلام
.ل مبدأ تحول سياسي، اجتماعي و فكري مسلمانان گرديدجماتجديد حيات ديني سيد.ندگوياسلامي 

.)31، ص 24، ج ش1385مطهري، (

گرايانه تأكيد پرستانه و مليعلما و انديشمندان اسلامي بر ناسازگاري اسلام با عقايد نژادبسياري از 
ا كنند آنها خواهند مليت را احيآنهايي كه مي...تمام مقصد ما مكتب ماست«: �خمينيامام.اندكرده

در صورتي كه ناسيوناليسم «: مطهري شهيد.)77، ص 13، ج ش1379خميني،  (»...اندمقابل اسلام ايستاده
گاه محكوم است كه جنبة منفي بهناسيوناليسم آن، خود گيرد از نظر اسلام مذموم نيستجنبة مثبت به

).62صش، 1359مطهري،  (».يگر جدا كنددهاي مختلف از يك يعني افراد را تحت عنوان مليت؛خود گيرد

هاي كور و ترويج ناسيوناليسمتقليدـ ب
، كراسيوهاي غربي چون دمآموزه ديگر مانند،اي بودرضانهغمة ناسيوناليسم تقليد كوركوران

آمدن كشورهاي كوچك  موجب پديد، در نهايتكه از غرب گرفته شده بود و... ، ليبراليسم وسكولاريسم
ميان ممالكردگرايي مناديان اولي ملية پشتوان. شدراستعمابه هاي ملي وابسته  با دولتو ضعيف
 و قيام عليه )عربيسمپان (بيداري ملي عرب.روسيه بودند و آمريكا؛ سپس انگليس،  فرانسه،اسلامي

 عربي در هاي سري براي ترويج قوميت انجمن،ين زمان ا از. پديد آمد19خلافت عثماني در اواسط قرن
 يعني تفكيك مذهب از شئون اجتماعي و سياسي نهضت ،افكار گاكولپ تركيه بر پايه ودمشق، بيروت

توسط و بعد دولت ملي شكل گرفت منظور تبديل خلافت تركان عثماني به به،»پان تركيسم «ملي ترك
ط مجلس ملي الغاي خلافت عثماني توسبه طور رسمي 1924در سال . اقتباس شد» مصطفي كمال«

چشم عنصري از رشد ناسيوناليسم عرب كه اسلام را بيشتر به.)1058ماتيل، پيشين، ص  (.تركيه اعلام شد
. وحدت كلي جهان اسلام را ضعيف كرده استنگرد، ايدهعربيت مي

گيرينتيجه
رايي گدر قالب وحدت و هم» توحيد« با تحليل مفهوم مباني و اهدافي كه در دين مقدس اسلام،.1
طلب، هاي ناسيوناليسم چون ضد استعمار، اصلاحمطرح شد، با مباني برخي از گونه ـ اسلامي انساني

در جايي كه بر استقلال و آزادي، احترام و سعادت انسان تأكيد گردد، تا حدودي سازگار و... سياسي، و
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گاه محكوم است يوناليسم آنناس؛  مثبت ناسيوناليسم از نظر اسلام مذموم نيستهايهجنب. متعامل است
 امپرياليستي، ليبرال، توتاليتر، نژادي و فاشسيتي م ولي با ناسيوناليس.كه جنبة منفي به خود گيرد

.هماهنگي ندارد
سيستم تك طلبي،برتر دانستن نژاد، مذهب و مليت خاص، انفكاك نهاد دين و سياست، تجزيه.2

از ...هاي ملي و افراطي به نشانهبخشيتقدسطلبي، لمداري، احترام به ديگران، استقلاحزبي، دولت
.باشدمتفاوت و يا پارادوكسيكال ميرود، كه از نگاه مفهوميشمار مي بهمباني نظري انواع ناسيوناليسم

.شبيه است»شبه مذهب «ها به يكبا اين ويژگيگرايي ملي
اسي، ليبرال، قومي، فرهنگي، خواه، سيگرايي در دو گروه عمدة مثبت و منفي، به وحدتملي.3

.گرددتقسيم مي... طلب، بشردوستانه وطلب، توتاليتر، اصلاحضداستعماري، ملي، توسعه
ايجاد اصل استقلال كشورها، ايجاد آگاهي ملي، : گرايي عبارت است ازبرخي از آثار مثبت ملي.4

 و تبلور افراد در سطح مليبستگي و تبعيت از دولت ملي و اتحاد و هم حس تعلق  ومشروعيت كشورها
.هاخلاقيت

گري، محدوديت در كور نژادي، افراطيجنگ افروزي، تعصباتتوان از گرايي مياز آثار منفي ملي.5
هاي امپرياليستي، الملل، مانع پيشرفت علم و فرهنگ، تقويت انگيزهها در داخل و سطح بينگيريتصميم

.، نام بردمليامنيتانداختن خطر به
هاي اسلام و ناسيوناليسم پيوند وثيقي وجود ندارد و چه توان گفت كه بين بسياري از آموزهمي.6

گرايي بسا در برخي موارد مخالف و يا متضادند و مسلمانان هم تا كنون نگاهي دوگانه به پديدة ملي
. اندداشته
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هاي مذهبي شاهيان در دكن و سياستتأسيس حكومت عادل
شاهيوسف عادل

1محمود صادقي علوي

:چكيده
ا در زمـان   ه ـهاي عثماني بود  كه قرار بود بـه همـراه گـروه ديگـري از شـاهزاده                 شاه از شاهزاده  يوسف عادل 

او . حكومت سلطان محمد به قتل برسد ولي با زيركي مادرش توانست فرار كرده و به كمك تاجري به ايران بيايـد           

پس از چند سال اقامت در ايران به هند رفت و به كمك خواجه محمود گـاوان كـه يـك ايرانـي بـود بـه دسـتگاه           

. گذاشتجا مدارج ترقي را پشت سرحكومت بهمنيان وارد شد و در آن

پـس از مــرگ محمــود گــاوان و بــه دنبــال آن، تـضعيف حكومــت بهمنيــان، يوســف در بيجــاپور حكومــت   

او اولين كسي بود كه مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي حكومت خود اعـلام  . گذاري كرد شاهيان را پايه  عادل

.كرد

ف شـاه اسـماعيل صـفوي،    شاه پس از اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسـمي حكـومتش، بـر خـلا       عادل

گيـري نكـرد و اجـازه       او هرگز بر اهل سنت سخت     . آميزي در مقابل اهل سنت به كار گرفت       هاي مسالمت سياست

نشين اذان و خطبه به شـيوه اهـل        چنين اجازه داد در مناطق سني     وي هم . داد افراد به مذهب سابق خود باقي بمانند       

جـام  اه بدگويي به خلفا را نيز ممنوع كرد و كساني كه اين كـار را آن شعلاوه بر اين، يوسف عادل. سنت گفته شود 

هايي بود كه باعث شد شيعه و اهل سنت بـه خـوبي در كنـار    در پيش گرفتن چنين سياست   . دادند مجازات كرد  مي

.ديگر زندگي كننديك

.شاهيانشاه، دكن، تاريخ، تشيع، عادليوسف عادل: هاكليدواژه

اهشنسب يوسف عادل
بر اساس گزارش اين مورخـان در       . اندشاه را به سلاطين عثماني منتسب دانسته      مورخان يوسف عادل  

سـلطان  . گذشت و پسر بزرگ او محمد به تخت حكومت نشست       ق سلطان مراد، پدر يوسف در      854سال  

.دانشگاه تهران-دانشجوي دكتراي تاريخ اسلام-1
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 بزرگـان   تري به نام يوسف داشت كه تا حدودي اخلاق و رفتار او مورد توجه برخي از               محمد برادر كوچك  
سلطان محمد به توصيه بزرگان دربار و بر اساس سنت تركي بر آن شد تا جـز وليعهـد،                   . حكومت نيز بود  

از اين رو گروهي را براي به قتل رساندن يوسف بـه نـزد مـادر او فرسـتاد تـا                     . ديگر شاهزادگان را بكشد   
اطهـر رضـوي،   ؛ 267، ص3 جم،1925خـان،  ؛ هاشـم 2ص،2 ق ، ج1301هندوشـاه،  (. موضوع را به وي بگويند

 مادر يوسف از آنها يك شب مهلت خواست و گفت فردا خودم كشته او را تحويل         ).415،ص  1ش، ج   1377
در آن شب وي غلامي شبيه يوسف از تاجري به نام عمادالدين گرجستاني، اهل ساوه، خريد . دهمشما مي

او جنازه غلام را به درباريان داد . يص نبودو او را مسموم كرد به طوري كه چهره او سياه شد و قابل تشخ        
مـادر يوسـف   . ها تشييع كرده و به جاي يوسـف بـه خـاك سـپردند           و آنها نيز جسد او را به رسم شاهزاده        

هندوشـاه، پيـشين؛   (. جا ببـرد اي سپرد تا او را شبانه از آنچنين فرزند خود را با مبلغي پول به تاجر ساوه       هم

).4م، ص 1991، شاهتاريخ علي عادلقاضي سيد نوراالله ، ؛ 268خان، پيشين، صهاشم

او وقتـي بـه   . جا به سوي ايران حركت كـرد خواجه عمادالدين اين مسئوليت را پذيرفت و شبانه از آن      
جا تحت تعليم ساوه رسيد يوسف را كه هشت ساله بود به همراه فرزندان خود به مكتب فرستاد و او در آن   

در يوسف نيز برخي مواقع افرادي را به همراه مبلغي پول بـراي مخـارج يوسـف و                ما. و تربيت قرار گرفت   
 يوسـف  ).269خـان، پيـشين، ص  ؛ هاشـم 3صهندوشـاه، پيـشين،     (. فرسـتاد آگاهي از سلامت او به ساوه مـي       

كه در سـن شـانزده سـالگي بـا     گذرانيد تا آنالدين در ساوه روزگار مي    چون ديگر فرزندان خواجه عماد    هم
از نزديكان حاكم ساوه درگيري پيدا كرد و به خاطر آن مجبور شد از سـاوه فـرار كـرده و مـدتي در                     يكي  

 پـس از مـرگ   ).خـان، پيـشين  هندوشاه، پيـشين؛ هاشـم  (. شهرهاي قم، كاشان، اصفهان و شيراز زندگي كند    
ود و در آن نويد جا بازگردد، ولي وي بر اساس خوابي كه ديده ب  حاكم ساوه، از يوسف خواسته شد تا به آن        

.اي روشن در هندوستان به وي داده شده بود، مايل بود به هندوستان برودآينده

شاه در دستگاه حكومت بهمنيانيوسف عادل
الدين تاجر به هند رفت و پس از مدتي به احمد آبـاد بيـدر وارد    ق به همراه عماد864يوسف در سال  

زه به مقام وزارت رسيده بود به درخواسـت خواجـه عمادالـدين             در اين ايام خواجه محمد گاوان كه تا       . شد
؛ 271-270  صخـان، پيـشين،  ؛ هاشم2صهندوشاه، پيشين،   (. يوسف را در سلك غلامان ترك دربار وارد كرد        

).406، 2م ،ج1925؛ نهاوندي، 277، ص3تا ، جمقيم هروي، بي

التجار و خواجـه جهـان از بزرگـزاده         خواجه عمادالدين محمود گيلاني مشهور به محمود گاوان، ملك        
هاي گيلاني بود كه اجداد او در گيلان ، وزيران سلاطين اين منطقه بودند و خانواده وي از خانواده هـاي    

. رفت كه برخي از آنها داراي مشاغل و مناصب مهم حكومتي در گيلان بودنـد اشرافي گيلان به شمار مي   
مادالدين با شغل تجارت، بسياري از بلاد عراق و خراسان را ديد            خواجه ع ). 358، ص 1هندوشاه، پيشين، ج    (

؛ هندوشـاه، پيـشين،   13ش، ص 1381گـاوان،  (. نـشيني داشـت  و با عده زيادي از علما و مـشايخ عـصر هـم        

ق 856در سـال  .   او در ادامه همين تجارت به دكن آمده مورد توجه سلاطين بهمني قرار گرفت ).352ص
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هندوشـاه، پيـشين،    (. به دربـار بهمنيـان راه يافـت       ) ق861-837(شاه دوم بهمني  و در زمان حكومت احمد      

چنـان در دسـتگاه      در زمان حكومت همايون شاه بهمنـي خواجـه هـم           ).89ق ، ص    1355؛  طباطبا،    358ص
التجار گرفت كـه از     در اين دوره به سبب خدماتي كه داشت از شاه لقب ملك           . حكومت بهمنيان رشد كرد   

.  منـصوب شـد    )هندوشاه، پيـشين؛  طباطبـا، پيـشين       (ومت بهمنيان بود و به حكومت بيجاپور        القاب مهم حك  
، دي و 52 و  51؛ وثوقي، شماره    112، ص   3خان، پيشين، ج  ؛ هاشم 92؛ طباطبا، پيشين، ص     14 ص   گاوان، پيشين، (

).6، ص1380بهمن 

كه همايون شاه بهمني در اواخر      كرد تا اين  خواجه عمادالدين مدارج ترقي را در دربار بهمنيان طي مي         
 اوج قـدرت  ).61ق، ص1427خان، پيشين، طريحي،   گاوان، پيشين؛ هاشم  (عمر خود خواجه را به وزارت برگزيد        

كارگيري وسيع  او در اين دوره با به     . محمود گاوان در دربار بهمنيان در زمان حكومت محمد شاه سوم بود           
. پرداختو بهمنيان ميايرانيان در دستگاه حكومت به اداره قلمر

جـا  يوسف نيز از جمله افرادي بود كه به كمك خواجه محمود گاوان به دربار بهمني وارد شد و در آن             
؛ 4ص،2  جهندوشاه، پيشين،(. او در ابتدا به منصب ميرآخور منصوب شد. رشد  يافت و به مقامات بالا رسيد       

پيشرفت او در دربـار بهمنـي بـه    ) .devare, p68،415؛ اطهر رضوي، پيـشين، ص 271خان، پيشين، صهاشم
؛ devare, p67. (حدي بود كه پس از چندي محمود گـاوان يوسـف را پـسر خوانـده خـود معرفـي كـرد       

Hollister,john norman, the shia of india , London 1953 , p 110.(

پس . همني بود پيوست  الملك ترك كه از امراي بزرگ ب      يوسف پس از ميرآخوري به جرگه افراد نظام       
هاي فراوان نشان داد و به منـصب هـزاري كـه از    الملك يوسف در فتوحات از خود شجاعت      از مرگ نظام  

او در ايـن دوره بـه عنـوان    ) devare, p68هندوشـاه، پيـشين؛   (. مناصب بالاي نظامي بـود دسـت يافـت   
طباطبـا، پيـشين،  . (عـال داشـت  اي نظامي در فتوحات نقاط مختلف ، در لشكر بهمنيـان حـضوري ف        فرمانده

ق سلطان محمد، عادل خـان را مـأمور فـتح منطقـه     879 در سال ).60  ص؛ طريحي، پيـشين،  120-119ص
تـرين دلايـل توجـه    معادن الماس اين منطقـه يكـي از مهـم   . راي بود، كردويراگر، كه در تصرف جسنگ  

رابر لشكر عادل خان را نداشت تسليم       راي كه توان مقاومت در ب     جسنگ. سلطان محمد به اين منطقه بود     
اين فتح باعث كسب اعتبار فراوان براي عادل خان در دربار . شد و اين منطقه به تصرف عادل خان درآمد       

).؛ طباطبا، پيشين352-351، ص1  ج هندوشاه، پيشين،(. بهمنيان شد

شاهيانتأسيس حكومت عادل
اين . كردآوري ميها را جمعمانداري داشت كه ماليات در سيستم اداري حكومت بهمنيان هر ايالت، فر       

افزون بر . كردبايست در عوض اداره ايالت خود، هميشه تعداد معيني سرباز براي شاه آماده مي   فرماندار مي 
شـد  اين امر سبب مي. اين، او حق داشت كساني را براي تصدي مقامات نظامي و غيرنظامي منصوب كند      

هاي پيوسته حكومت بهمني نيـاز    جنگ. حت امر خود را قلمرو شخصي خويش بدانند       فرمانداران، ايالات ت  
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شد سلطان به ارسال نيرو توسـط ايـالات بـسنده كـرده و     دائم به سربازان تازه داشت؛ امري كه سبب مي   
).438، ص 1ش، ج1386تاپار، (. كمتر در امور آنها دخالت كند

جه محمود گاوان و به دنبال آن مرگ سلطان محمـد  اين سيستم اداري باعث شد تا پس از مرگ خوا  
و ايجاد هرج و مرج و نابساماني در حكومت بهمنيـان و سـير نـزول    ) ق887-867حك (شاه سوم بهمني   

1يوسف نيز كه خود از امراي آفاقي . وقفه قدرت آنها، زمينه استقلال حكام تابع در ايالات را فراهم كند           بي

راي ترك را با وعده مقام و منصب با خود همراه كرد و ـ بـه اخـتلاف ـ در     دربار بهمني بود گروهي از ام
هندوشـاه،  (. ق در بيجاپور، علمَ استقلال برافراشت  و به نام خود خطبه خواند          897ق تا   895هاي  بين سال 

م، 1961؛ سـبحان راي بهنـداري،   4 صاالله، پيـشين، ؛ قاضـي نـور    271خـان، پيـشين، ص    ؛ هاشـم  4ص،  2 ج پيشين،

).64  ص؛ طريحي، پيشين،430ص

گـزين حكومـت   هاي محلـي و شـيعه مـذهب جـاي    شاهيان به عنوان يكي از حكومت   حكومت عادل 
.بهمنيان توانست چندين سال در دكن فرمانروايي كند

شاه در ابتداي حكومتش به خاطر ديِني كه به عمادالدين تاجر داشت مبلغـي پـول بـراي بنـاي                    عادل
 پس  ).272  ص  خان، پيشين، ؛ هاشم 6صهندوشاه، پيشين،   . (الدين فرستاد ن خواجه عماد  مسجد ساوه و بستگا   

شاه، به تحريك قاسم بريد كه زمام امور حكومت بهمنيان را در اين زمـان               از اعلام استقلال يوسف عادل    
يـژه در   هـا يوسـف بـه و      در اين جنگ  . در اختيار داشت، تيمراج و بهادرخان گيلاني با او وارد جنگ شدند           

شاه داشت توانست   اي كه به قلمرو عادل    تيمراج در حمله  . رو شد سركوب تيمراج با مشكلات بسياري روبه     
شاه با استفاده از غفلت نيروهاي تيمـراج   در نهايت، عادل  . هاي زيادي از آن را تصرف و ويران كند        قسمت

 ـ                 ؛ 5صهندوشـاه، پيـشين،   (. ردتوانست او را شكست داده و مناطق تصرف شده توسط او را بـاز پـس بگي

).416؛ اطهر رضوي، پيشين، ص 275-272 صخان، پيشين،هاشم

شاههاي مذهبي عادلسياست
 ق در مورد نذري كه در باب رسميت بخـشيدن           908ها در سال    شاه پس از سركوب اين حركت     عادل

 كـه متمايـل بـه ايـن مـذهب      گروهي از آنها. به مذهب تشيع كرده بود با امراي خود به مشورت پرداخت 

شـد كـه   هـاي مختلفـي تـشكيل مـي    گيري پادشاهي بهمنيان ارتش آنها از دسـته   شكل هاي اوليه  از همان سال   -1

هـا ومغـولان آسـياي      ها و نيز ترك   ها، بيشتر شيعه و از ايراني     يكي از اين دسته   . ديگر رقابت داشتند    پيوسته با يك  

در آن دوران .  دندش ـمركزي بودند، دسته ديگر سني بودند و مسلمانان جنوب هند و مزدوران حبشي را شامل مي    

معصومي، : ك.ناميدند؛ براي تفصيل بيشتر ر    ها مي ها و گروه دوم را دكني     ها يا خارجي  ها، آفاقي گروه اول را غريبه   

.74-68ش، ص 1383
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سلطان بهمني و بيشتر امراي او اهل سنت : بودند با او موافقت كردند و گروهي كه اهل سنت بودند گفتند
هاي حكومت چندان ثباتي ندارد، مذهب شيعه را بـه عنـوان   هستند و شايسته نيست در اين زمان كه پايه        

مند او را بـه دنبـال خواهـد    بهمني و امراي قدرتمذهب رسمي اعلام كنند، زيرا اين امر مخالفت سلطان       
در همين ايام خبر رسميت بخشيدن به مذهب تشيع در ايران توسط شاه اسماعيل به گوش رسـيد      . داشت

 ق در مسجد جـامع      908الحجه سال   شاه در ذي  يوسف عادل . تر كرد شاه را در تصميم خود مصمم     و عادل 
سمي حكومت خود اعلام كرد و او نخستين كـسي بـود كـه در    بيجاپور مذهب شيعه را به عنوان مذهب ر 

؛ 277-275  ص  خان، پيشين، ؛ هاشم 11صهندوشاه، پيشين،   (. خواندعشر خطبه مي  هندوستان به نام ائمه اثني    

دوسـت،  ؛ پارسـا  418؛ اطهر رضوي، پيشين، ص    44-43 ، ص  1 ق ، ج   1309الدين بن نورالدين،    ميرابوالقاسم رضي 

).657ش، ص 1375

او در كنـار رسـميت بخـشيدن بـه ايـن      . شاه در ترويج مذهب شيعه سياست خاصي به كار بـرد      عادل
ديگر گويي به خلفا را نيز ممنوع كرد و به اين صورت شيعيان و اهل سنت به خوبي در كنار يكمذهب، بد
هب اهـل سـنت   شاه در ادامه اين سياست خود گروهي را نيز به دليل طعن بر مـذ           عادل. كردندزندگي مي 

 وي  ).278خان، پيـشين، ص   هاشم (.گونه اخبار منصوب كرد   مجازات كرد و جاسوساني نيز براي گزارش اين       
چنين اهل سنت را مجبور به ترك مذهب خود نكرد و اجازه داد هر كسي به مذهب خود باقي بماند و                     هم

. يوه اهـل سـنت گفتـه شـود        كردند اجازه داد تا اذان بـه ش ـ       در مناطقي كه امراي اهل سنت حكومت مي       
؛ 45الـدين بـن نورالـدين، پيـشين، ص       ؛ ميـر ابوالقاسـم رضـي      277-275خان، پيشين، ص  هندوشاه، پيشين؛ هاشم  (

Hollister. P 113.(

خاطر شـده و    رسميت بخشيدن به مذهب تشيع باعث شد برخي از علما و فضلاي اهل سنت رنجيده              
حنيفه و امام شـافعي  او به پيروان ابو. ه و از آنها دلجويي كرد سلطان آنها را طلبيد  . در مسجد نماز نخوانند   

ها خطبه و نماز به دستور مـذهب  اقطاع جداگانه داد  و گفت به اقطاع خود بروند و در آن محلات و قصبه      
چنين دستور داد در شهر منـادي       شاه هم عادل. خود بخوانند  و هرگاه مشكلي رخ داد به نزد سلطان بيايند           

او اين دستور را به صورت . د كه هيچ كسي نسبت به اصحاب كبار  و مذاهب اربعه حرف لغو نگويد      ندا ده 
  به رغـم در پـيش گـرفتن ايـن         ).277خان، پيشين، ص  هاشم (.اي براي حكام ديگر ولايات هم نوشت      نامه

الملك عينآميز در برابر اهل سنت، باز برخي امراي اهل سنت مثل دلاورخان حبشي، هاي تساهلسياست
).278خان، پيشين، صهندوشاه، پيشين؛ هاشم(. شاه مخالفت كردندو محمد خان سيستاني با عادل

الملك بحري كه حامي مذهب اهل سنت بودند با سلطان محمود شاه بهمنـي عـازم             امير بريد و نظام   
 ـ         اگرچه عادل . شاه شدند جنگ با عادل   ود امـا هنـوز قـدرت       شاه پيش از اين استقلال خود را اعلام كرده ب

دانست و امير بريد نيز كه زمـام امـور          چنداني نداشت و سلطان بهمني قلمرو او را جزئي از قلمرو خود مي            
شـاه را ضـميمه   حكومت بهمنيان را در اين دوره در اختيار داشت در پي آن بود تا با اين بهانه قلمرو عادل      

.قلمرو خود كرده و بر قدرت خويش بيفزايد
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قلـي و برخـي از   سـلطان . تـأثير نبـود  شاه نيز در شروع اين جنگ بيهاي امراي مخالف عادل    فعاليت
پايتخـت  (حـاكم بيجـاپور   ) ق916-895(شاه   ق به جنگ عليه يوسف عادل      911حكام تابع ديگر در سال      

فراخوانده شدند، به اين بهانه كه او برخلاف حكام بهمني خطبه را         ) ق1097-895(شاهيان  حكومت عادل 
.به نام مذهب شيعه كرده  و به جاي اسم خلفا، اسم ائمه اطهار را در خطبه وارد كرده بود

قلي با سپاه خـود عـازم       سلطان. شاه كه توان مقابله با مهاجمان را نداشت نزد عمادالملك رفت           عادل
 در  ) ق1046-895(پايتخت حكومت نظامـشاهيان      ( (Ahmadnagar)نگرجنگ شد، اما او و حاكم احمد      

پايتخـت حكومـت    )  ((Berarحـاكم بـرار   ) ق939-890(الملـك   در ميانه راه از عماد    ) غرب دكن مركزي  
اي دريافـت كردنـد كـه آنـان را از جنـگ عليـه               نامه) در شمال دكن مركزي   ) ق982-896(عمادشاهيان  

بهمنيـان  داشت و به علاوه از ضعف مفرط حكومت    ريزي مسلمانان برحذر مي   شاهيان و قتل و خون    عادل
خواست شاه مي داد كه با جنگ عليه عادل     و تسلط بيش از حد امير بريد بر سلطان محمود بهمني خبر مي            

نفوذ و قدرت بيشتري در دستگاه حكومت بهمني پيدا كند، از ايـن رو آن دو از ادامـه عمليـات خـودداري             
با خوانده .  به به نام خلفا خوانده شدالملك براي مدتي در بيجاپور دوباره خطچنين با تدبير عماد   هم. كردند

، اين جنگ هرگـز وقـوع   )قلي شاه و سلطاننظام(شدن خطبه به مذهب اهل سنت و انصراف حكام تابع 
شاه صلح  نيافت و حكومت بهمني، به خصوص امير بريد كه محرك اصلي اين جنگ بود به ناچار با عادل                 

. عشري خطبه خواندو پس از مدتي بار ديگر به نام ائمه اثني شاه نيز دوباره به بيجاپور بازگشت       عادل. كرد
).12؛ هندوشاه، پيشين، ص278و 128خان، پيشين، ص ؛ هاشم3885ناشناس، نسخه خطي شمارة (

قلي به دليل اعتقاد به مذهب شيعه در باطن به شركت در ايـن جنـگ                توان تصور كرد كه سلطان    مي
او با اطـلاع  . قلي مؤثرتر بوده باشدحظات سياسي در اقدامات سلطانبا اين حال بايد ملا  . مايل نبوده است  

دانست كه نيرو و منـابع خـود را در جنگـي بـدون           از ضعف و نابساماني اوضاع دربار بهمني مصلحت نمي        
( ق، در گلكنـده 918شاه، يعني در سال قلي نيز چندي پس از يوسف عادلسلطان. هدف به خطر بيندازد

Golkonda اعلام استقلال كرد و حكومت شيعي قطـب شـاهيان را            ) پايتخت حكومت قطب شاهيان     اولين 
.گذاري نمودبنيان

ها و هدايا و پيام تبريـك و      شاه پس از تثبيت امور داخلي حكومتش سيد احمد هروي را با تحفه            عادل
اه، پيـشين؛  هندوش ـ(. نامه اي مبني بر رسميت بخشيدن به مذهب تشيع نزد شاه اسماعيل صـفوي فرسـتاد   

).devare, p 69؛ 657 ص ؛ پارسادوست، پيشين،420اطهر رضوي، پيشين، ص

شاه و شاه اسماعيل صفويهاي مذهبي عادلمقايسه سياست
شاه در رسميت بخشيدن به مذهب تشيع تا حدي متأثر از اقدام شاه اسـماعيل در ايـران                  اگرچه عادل 
جام چه شاه اسماعيل در ايران آنشيدن به اين مذهب با آن     ها و عملكرد او در رسميت بخ      بود، اما سياست  

.هاي فراواني داشتداد تفاوتمي
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شاه اين مذهب را در قلمرو خود رسمي كردند اما شـيوه برخـورد              شاه اسماعيل صفوي و يوسف عادل     
وان ديگر شاه اسماعيل به شدت با پير. آنها با پيروان ديگر مذاهب اسلامي به طور كلي متفاوت بوده است

هـاي سياسـي   مذهب را كه داراي مسئوليتاو حتي در بسياري از موارد افراد سني    . كردمذاهب برخورد مي  
شاه چنين نبود، بـه طـوري       اما در حكومت يوسف عادل    . بودند مجبور به ترك مذهب يا ترك منصب كرد        

شـاهيان  ت عـادل در حكـو . منصبان، اهل سنت يا حتـي هنـدو مـذهب بودنـد       كه حتي بسياري از صاحب    
كردنـد و  ديگـر رقابـت مـي   بندي آفاقي و دكني در تصاحب قدرت با يك        شيعيان و اهل سنت ذيل تقسيم     

شايد علت اين امر شرايط خاص مـذهبي دكـن و           . مسئله مذهب در درجه دوم يا سوم اهميت قرار داشت         
شـاهيان و رواج     عـادل  چنين محلي بودن حكومت   هم. جا بوده باشد  هاي مختلف مذهبي در آن    وجود فرقه 

چـون صـفويان در كنـار تـرويج         شاه هم شد كه يوسف عادل   گسترده مذهب تسنن در دكن مانع از آن مي        
.مذهب تشيع به شدت با پيروان مذهب اهل سنت برخورد كند

ق در مسجد جمعـه     907كه آخرين امير آق قو يونلو را  شكست داد، در سال             شاه اسماعيل پس از آن    
؛  86ش، ص1357روملـو،  . (عـشري را اعـلام كـرد   دولت صفوي و رسمي شدن مذهب اثنـي     تبريز تشكيل   

اگرچـه در ايـن بـاره       ). 64ش، ص   1363،  عـالم آراي صـفوي    ؛    60ش، ص   1349،  عالم آراي شاه اسـماعيل    
هايي با او شد و به او گفتند كه چون بيشتر مردم پيرو مذهب اهل سنت هستند، اعـلام رسـميت                 مخالفت

رو خواهد شد، اما شاه اسماعيل با استناد به خوابي كه به گفته خـودش                با مخالفت آنها روبه    مذهب تشيع   
چنين با استناد به همـين خـواب، در        او هم . رسميت بخشيدن به اين مذهب بسيار مصر بود       ديده بود در به   
هـا بـا   شخواست مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي اعـلام كنـد، دسـتور داد تـا قزلبـا     روزي كه مي  

شمشير در بين مردم بايستند تا هنگام اعلام اين خبر كسي جرأت مخالفت با آن را نداشـته باشـد، و هـر                  
عـالم آراي  ، پيـشين،  عـالم آراي شـاه اسـماعيل   روملو، پيـشين؛  (. كس مخالفت كرد به شدت مجازات شود   

).، پيشينصفوي

نبود بلكه به صـورت ويـژه سـردمداران       اين اجبار در پذيرش مذهب شيعه تنها مربوط به مردم عامي            
شاه اسماعيل پس از اعلام رسميت مذهب تشيع به نقاط مختلف حكومـت             . گرفتسياسي را نيز دربر مي    

خود نامه نوشت و دستور داد تمام امراي حكومت از اين فرمان اطاعت كنند و هر كـس اطاعـت كنـد در                   
وقتي اين نامـه بـه ايـالات رسـيد     . خواهد شد منصب خود باقي خواهد ماند و هركس اطاعت نكند كشته           
عالم آراي روملو، پيـشين؛  . (تر بودند فرار كردندگروهي اطاعت كرده و گروهي نيز  كه در اعتقاد خود راسخ    

مراد ديد كه خاله شاه اسماعيل جهت شـفاعت  توان در سلطان  اي از اين موارد را مي     نمونه). ، پيشين صفوي
عـالم  (. ه يكي از شروط بخشش و ابقاي او در منصبش را تولي و تبري قـرار داد  او نزد شاه آمده بود و شا      

).104-103، ص آراي شاه اسماعيل

در فتح نقاط مختلف نيز شاه اسماعيل يكي از شروط اصلي بخشش يا ابقاي حاكمان سـابق منـاطق                   
بـراي  . جنگيـد نها ميداد و در صورت عدم پذيرش اين شرط به شدت با آمفتوحه را تولي و تبري قرار مي 

هايي در اختيار داشـتند و      هاي حسين كيا و علي كيا كه قلعه       كوه، دو نفر به نام    نمونه، در فتح منطقه فيروز    
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 در ).125-124پيشين، ص(. حاضر به پذيرش اين شرط از سوي شاه اسماعيل نشدند، در جنگ كشته شدند  
گذاشت، چون دودمان صفوي خاستگاهي     ي مي دوره صفوي هر تحول سياسي تأثيري ژرف بر ساختار دين         

بنابراين در اين دوران . كردديني داشته و در عين حال داعيه ديني نيز در عرصه ساختار سياسي مطرح مي    
).129ش، ص1381گل، صفت. (كردديگر عمل نميتحولات ديني و سياسي مستقل از يك

يد و سعي در تـرويج آن بـسنده نكردنـد           شاهان صفوي در تغيير مذهب خود تنها به تأييد مذهب جد          
توانستند، به مذهب سـابق، يعنـي مـذهب اهـل سـنت، حملـه نمـوده و سـعي             بلكه به هرصورتي كه مي    

شـاه  . اين امر از همان روز اول رسميت بخشيدن به مذهب تشيع آغـاز شـد              . كردند آن را از بين ببرند     مي
 كشور، دستور داد همه مردم به اجبـار تبـري    اسماعيل پس از اعلام مذهب تشيع به عنوان مذهب رسمي         

چنين وي هم . )؛  عالم آراي صفوي، پيشين     60، ص   عالم آراي شاه اسماعيل   (. كرده و به سه خليفه بد بگويند      
فرمان داد كه در بازارها زبان به طعن خلفا بگشايند و هر كسي خلاف اين امر عمل كند سر از تنش جـدا        

چنين به گزارش خواندمير، شاه اسماعيل دسـتور داد   هم ).442، ص 4تا، ج ير، بي روملو، پيشين؛ خواندم  (. كنند
را ) حي علي خيرالعمل و اشهد ان عليا ولي االله        (مساجد و محراب هاي اهل سنت را تغيير دهند و عبارات            

در اذان وارد كنند  و هر كس به شيوه اهل سنت نماز بخواند سر از تنش جدا كنند و كساني را كه پـيش                        
 در بعـد سياسـي نيـز،    ).66-65ش، ص1370خوانـدمير،  (. اند عقوبت كننـد رسانيدهاز اين شيعيان را آزار مي 

چنان كه پيشتر ذكر شد، يكي از شروط ابقاي حاكمان پيشين مناطق مختلف را  تولي و تبـري قـرار داده            
).64، ص عالم آراي شاه اسماعيل(. بودند

ر ايران باعث ناملايمات بسياري نسبت به اهل سنت شد كـه            برقراري مذهب تشيع توسط صفويان د     
طوري كـه   گير  علماي اهل سنت نيز شد، به       هاي آن دامن  گير عوام و سياسيون نبود بلكه شعله      تنها دامن 

اعدام قاضـي ميرحـسين     . تعدادي از آنها در رابطه با اين تغيير مذهب در ايران جان خود را از دست دادند                
، قتل خطباي كازرون در همان سال و مرگ شيخ الاسلام خراسـان     )132پيشين، ص  (ق909يزدي در سال  

ايـن  .  )80-79ش، ص 1380سـيوري،   (هايي از كشتار اهل سنت در ايـن دوره اسـت   ق نمونه  916در سال 
هـا  ازبـك . مـذهب ايـران در پـي داشـت        هايي را در قلمرو همسايگان سني     العملاقدامات صفويان عكس  

اسكندربيك . (رحمي كشتند را به جرم شيعه بودن در هرات و ديگر شهرهاي خراسان با بيبسياري از مردم

هـا صـفويان را افـرادي از ديـن برگـشته      ها هم ماننـد ازبـك   عثماني).65-64، ص 1ش، ج1382تركمـان،   
سلطان سليمان براي حفظ اعتبار عنـوان مـذهبي   . دانستند كه طبق حكم اسلامي قتل آنان واجب بود       مي

ود در جهان اسلام و جلب رضايت علماي مذهب تسنن در عثماني خـود را نـاگزير بـه جنـگ بـا شـاه                         خ
ش، 1368نـوايي،  (. دانستطهماسب و برانداختن دودمان صفويان و از بين بردن مذهب شيعه در ايران مي          

).275ص 

اره شـد،   كـه پيـشتر اش ـ    چنـان . هاي شاه اسماعيل بود   شاه كاملاً عكس سياست   سياست يوسف عادل  
شاه به پيروان مذهب اهل سنت اجازه داد تا بر مذهب سابق خود بـاقي بماننـد و اعمـال شـرعي را                       عادل

چنين بدگويي صحابه را ممنوع كرد و براي كساني كـه اقـدام بـه               او هم . جام دهند مطابق مذهب خود آن   
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هايي باعث شد تـا در      سياستگيري چنين   كاربه. هايي در نظر گرفت   كردند مجازات هايي مي چنين فعاليت 
.ديگر زندگي كنندخوبي در كنار يكشاه، شيعه و اهل سنت بهقلمرو عادل

هايي به درستي مشخص نيست، اما      كارگيري چنين سياست  شاه در به  هاي يوسف عادل   اگرچه انگيزه 
شكلي در كنـار  توانند بـدون هـيچ م ـ  وي با اين اقدامات نشان داد كه شيعه و اهل سنت اگر بخواهند، مي      

.جام دهندديگر زندگي كنند و هر كدام از آنها امور مذهبي را طبق فتواي علماي مذهب خود آنيك
شاه سه مـاه    شاه را تصرف كردند و يوسف عادل      ها سواحل غربي قلمرو عادل     ق پرتغالي  915در سال   

. اين منطقه را دوباره فـتح كـرد       كننده آنها را شكست داد و       گيراي غافل پس از اشغال اين منطقه در حمله      
).421؛ اطهر رضوي، پيشين، ص 280خان، پيشين، ص؛ هاشم13-12هندوشاه، پيشين، ص(

.  سـالگي درگذشـت    75 ق در سـن      916شاه پس از حدود بيست سال حكومت، در سال          يوسف عادل 
و دانشمندان بـود     او در طول دوران حكومت خود حامي دانش          ).خان، پيشين ؛ هاشم 13هندوشاه، پيشين، ص  (

)devare. P 69. (كردو آنها را از ايران ، توران و عربستان به بيجاپور دعوت مي
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كن، فرهنگستان زبـان و ادب     معدن ، تصحيح معصومه  مناظر الانشاء عمادالدين محمود گاوان،    -15
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يادآورى
ر اصلاح هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى كه ديكى از راه

اند، نقش بسزايى هايى كرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار دادهامت اسلامى كوشش
هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه. در تحقق اين آرمان دارد

كفايتى زمامداران  بىسازد؛ چنان كه در گذشته نيز در اثرپذيرتر مىرا از هر زمان ديگر آسيب
اى، بسيارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقهحكومت

.يمااساس كردههاى فكرى و هنرى خويش را صرف اختلافات بىهاى درازى سرمايهايم و سالداده
موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود را گاه اين نظيرش، هيچبراى اسلام با همه غنا و دارايى بى

تر و بينانهاكنون وقت آن است كه نگاهى واقع. آن طور كه شايسته است ميان مسلمان محقق سازد
تر به اسلام بيفكنيم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ايمان صدر اسلام، مشتركات مذاهب پيرايهبى

هيم تا شايد اسلامى يكپارچه، قدرتمند و قوى را به گوناگون اسلامى را در دستور كار خود قرار د
.مارمغان آوري

طلبد كه معرفى عالمان و فرهيختگان كشورهاى رسيدن به اين هدف، عوامل گوناگونى را مى
پردازيم كه نقش مهمى در ادامه به معرفى يكى از عالمان مسلمان مى. اسلامى يكى از اين عوامل است

.ت دعوت مردم به وحدت و همدلى و بيدارى اسلامى ايفا كرده اسدر تقريب مذاهب اسلامى،
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 شيخ طوسيهاي تقريب در انديشهگذري بر زمينه

1علي اصغر احمدي

:چكيده
 تقريب و وحدت از نخستين دانشمندان اسلامي است كه انديشه) ق.  هـ 460  ـ 385(شيخ طوسي 

چون مرجعيت شيعه بعد از وفات سيد مرتـضي،  را هماو قطعات درخشاني   .امت اسلامي در سر داشت    
 نجـف    علميـه  برپايي كرسي درس در بغداد براي علماي شيعه و سني به طور مشترك، تأسـيس حـوزه                

اشرف، تأليف آثار ارزشمندي چون التهذيب، الاستبـصار، الرجـال، الفهرسـت، اختيـار كتـاب الكـشي،                  
.د دارد خو ساله75 زندگي در كارنامه... الخلاف و

: شود شيخ طوسي به هفت مورد زير اشاره ميهاي تقريب در انديشهدر اين مقاله از ميان زمينه
 ـ استفاده از نظرات اهل سنت؛1
 ـ ايجاد فقه مقارن؛2
 ـ داشتن وسعت مشرب فكري و آزادانديشي؛3
 ـ توجه به قياس و استحسان اهل سنت؛4
 ـ دوري از تعصب قومي و نژادي؛5
 مبارزه با جمود فكري و جامدان و قشريان؛ ـ6
. ـ توجه به عقل7

 تقريب تقريب، زمينهشيخ طوسي، تقريب، انديشه: هاكليد واژه

مقدمه
لطف خدا  به. پارچگي امت اسلامي نيست   تر از وحدت و يك    امروزه هيچ امري در ميان مسلمانان مهم      

ها و مـذاهب   يك مسلمان در فرقهدان و متفكران درجههاي اصيل فكري و انديشمن اكنون تمامي استوانه  
هاي اسلامي به عنوان يـك ضـرورت نـاگزير،    گوناگون، به اصل وحدت و تقريب بين مسلمانان و انديشه   

دانند امت اسلامي در طول بيش از چهارده قرن از تولد اسـلام، چـه   اي دارند، زيرا ميتوجه و اهتمام ويژه  
گـسيختگي   دشمنان و بدخواهان اين دين پاك، به خـاطر از هـم  ي را از ناحيه  هاي سخت و جانكاه   آسيب

.مسلمانان، تجربه كرده است

 كارشناس ارشد كلام شيعي-1
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ت                   خوشبختانه عالمان و انديشمندان طراز اول در ميان مذاهب اسلامي، از همان ابتدا بـه وحـدت امـ
در ايـن  . كردنـد ه مي آنها به عنوان يك اصل ضروري و امر حياتي نگا         اسلامي با وجود اختلافات گسترده    

اي است شيخ طوسي يكي از عالمان برجسته. تر استميان نقش برخي از اين عالمان و متفكران، برجسته      
در اين نوشتار، نقش علمي و . حق گوي سبقت را از ديگران به شايستگي ربوده است     كه در اين ميدان، به    

.دگردعملي شيخ طوسي در تقريب بين مذاهب اسلامي، بررسي مي

شرح مختصري از زندگي و خدمات علمي شيخ طوسي
شـيخ  «و  » شـيخ الطايفـه   «نام او ابو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن است كه معـروف بـه                  

 از  460 در طوس به دنيا آمد و در بيست و دوم محرم الحـرام سـال                 385در رمضان سال    . است» طوسي
ابتدا نزد شيخ مفيد مقدمات علوم      . در بغداد ساكن شد    سالگي به عراق هجرت كرد و        23در  . دار دنيا رفت  

 سال از محضر سيد مرتضي كه بـه جـاي شـيخ             23 به مدت    413را فرا گرفت و پس از وفات او در سال           
ه او واقـع گرديـد                   پـس از وفـات سـيد       . مفيد بر كرسي مرجعيت تكيه زد بهره برده و به شدت مورد توجـ

منـزلش در كـرخِ    . ا به عهده گرفت و محلّ توجه عام و خاص شد          مرتضي، شيخ طوسي، مرجعيت شيعه ر     
بغداد، محل رفت و آمد كساني بود كه از راه دور و نزديك براي حلّ مسائل و مشكلات خويش به ايشان                   

.كردندمراجعه مي
كـه  با وجـود ايـن  ـ�   وقت  خليفهـ شخصيت شيخ طوسي آن است كه قادر باالله يكي از نكات برجسته  

كرسي درس برپا كرد و ايـن امـر از    ـ   آن روزمركز علم و انديشه ـ  هب بود، براي شيخ در بغدادسنّي مذ
.1 شيخ بر مباحث مشترك علمي شيعه و سنّي در آن روز حكايت داردمقام علمي و اشراف ويژه

 علميه نجف به وسيله شيخ طوسي، از قطعات شنيدني تاريخ زنـدگي سراسـر               چگونگي تأسيس حوزه  
وقتي فتنه سلجوقيان سنّي مذهب متعصب و درگيري بين شـيعه و سـنّي در               .  اين مرد بزرگ است    بركت
اي عليـه شـيعيان، دريـغ       ق به اوج خود رسيد، حاكمان سلجوقي از هـيچ اقـدام خـصمانه             .  هـ   447سال  

خانـه  تـاب آنـان ك . يكي از اين اقدامات وحشيانه، از بين بردن آثار ارزشمند علمي و فرهنگي بـود          . نكردند
همين امر موجب شد كه   . شيخ را كه ده هزار جلد كتاب نفيس داشت، سوزاندند و منزل او را غارت كردند               

جا اقامت گزيند و حوزه علميه نجـف اشـرف را       شيخ به ناچار از بغداد به نجف اشرف هجرت كند و در آن            

گانه حنفـي،  الوصف شيخ طوسي به تمامي مباني فقهي، اصولي، كلامي و تفسيري مذاهب چهارالبته تسلط زايدـ 1
 جعفـري باعـث   مالكي،شافعي و حنبلي و برگزاري كرسي درس مشترك بين طرفداران اين مذاهب و مذهب شيعه              

الدين سبكي ايشان را شافعي مذهب بدانـد و در جلـد سـوم طبقـات     لوحي چون  تقي  انديش ساده شده بود كه كج   
ان آنان است كه در مذهب شافعي نشو و نما يافته           ابوجعفر طوسي فقيه شيعه از نويسندگ     «: الشافعيه الكبري بنويسد  

.12، ص1ق، ج1407؛ طوسي، »...شناسيمبود و ما او را بر مذهب شافعي مي
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: ك.ر(. تـشيع، پـرآوازه گرديـد   ترين مركز علمـي جهـان   اي كه بعدها به عنوان بزرگتأسيس نمايد؛ حوزه  

؛ 197، ص 2ش، ج 1369؛ صفا، 1456 ـ  1455، ص3ش، ج1369؛ حسيني دشتي، 82 ـ  81ش، ص1367مطهري، 

)»شيخ طوسي«ش، ذيل 1377دهخدا، 

:توان به موارد زير اشاره كردشيخ طوسي داراي تأليفات متنوع و متعددي است كه از آن جمله مي
هاي درسي طلاّب و رساله عمليه شيخ بوده است؛ كه در گذشته جزء كتابدر فقه» النهّايه «ـ1
ترين كتـاب فقهـي بـوده    كه فقه را وارد مرحله جديدي كرده و در عصر خود مشروح  » المبسوط «ـ2
است؛
كه هم آراي فقهاي اهل سنّت در آن است و هم آراي شيعه؛» الخلاف «ـ3
؛»استبصار«و » تهذيب«هاي  حديثي شيعه به نام1دو كتاب حديثي و به اصطلاح دو اصل ـ 4
؛»اختيار كتاب الكشّي«و » الفهرست«، »الرجّال«هاي سه اصل رجالي به نام ـ 5
در بيست مجلد؛» تبيان«تفسير  ـ 6
...در اخلاق و سير و سلوك و» مصباح المتهجد «ـ7

 چنان بود كه بيشتر علمـاي شـيعه بعـد از او بـه نـوعي از افكـار و       موقعيت علمي ممتاز شيخ طوسي   
اند؛ به طوري كه به ويژه در فقه هيچ يـك از فقهـا              هاي فقهي، كلامي و تفسيري او تأثير پذيرفته       انديشه

معروف است تا حدود يك قرن پيش اگـر  . يافتند در برابر آراي شيخ، نظرات خود را ابراز نمايند جرأت نمي 
گفتنـد  مـي » شيخان«و اگر   » شيخ طوسي «بردند، منظور   كار مي را به طور مطلق به    » شيخ« لفظ   در فقه، 
شيخ طوسي در عين حال كه از طرف شيعيان، عنـوان         . بوده است » شيخ طوسي «و  » شيخ مفيد «مقصود  

اري در  يافته، مورد توجه علماي اهل سنّت نيز بوده است و از هر دو طايفه، شاگردان بسي               » شيخ الطايفه «
؛ عقيقـي بخشايـشي،   82؛ مطهري، پيشين، ص 1456حسيني دشتي، پيشين، ص     : ك.ر(. آموختندمحضرش دانش   

).258ـ257ش، ص1362؛ روضاتي، 82 و 70ش، ص1372

هاي تقريب در انديشه شيخ طوسيزمينه
 قطع در رود و به طورهاي عقيدتي و فقهي شيعه به شمار ميكه شيخ طوسي جزء استوانهبا وجود اين 

اي كوتاهي نكرده است اما هرگز ايـن دفـاع قاطعانـه از مكتـب، بـه      هاي شيعه ذرهدفاع از اصول و آرمان    

گونـه دخـل و   در هر مذهب اعتقادي، كتابي است كه از اصل روايـت و حـديث، بـدون هـيچ           » اصل« منظور از    -1
اي در مـستندات آن     ب اسـت و هـيچ شـك و شـبهه           علما و بزرگان آن مذه     تصرفي، برگرفته شده و محل مراجعه     

چنين موقعيتي دارد؛ در مذهب تشيع چهار مرجـع احكـام   » صحاح ستهّ«وجود ندارد؛ براي مثال، در بين اهل سنتّ   
وجود دارد كه سـهم شـيخ طوسـي در     »  رجاليه اصول اربعه «و چهار مرجع تراجم به نام       » اصول اربعه «يا اصطلاحاً   

. گير است، زيرا از مجموع هشت اصل و مرجع مهم، پنج مرجع از اوستشماين ميان بسيار چ



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�106

رسـد شـيخ طوسـي بـه        نظر مي معناي ناديده گرفتن وجوه مشترك بين شيعه و سنّي نيست؛ از اين رو به             
هاي منقول روايات و حوزهسياسي در آيات و  ـ  دنبال يافتن مشتركات اصيل ميان اين دو مذهب عقيدتي

گونه كه الآن مطرح اسـت در زمـان شـيخ طوسـي     گرچه شايد انديشه تقريب به اين . و معقول بوده است   
هـاي تقريـب را در انديـشه    توان زمينـه مطرح نبود اما با مراجعه به برخي آثار و مستندات و تحقيقات، مي   

 انديشه شيخ طوسي در هفت مورد فهرست كـرديم        هاي تقريبي را در   ما زمينه . شيخ الطايفه مشاهده نمود   
. ها را بتوان در يك عنوان خلاصه كردكه البته شايد برخي از آن

 ـ استفاده از نظرات اهل سنّت1
رسد بين دانش وسيع اسلامي و انديشه تقريب، نوعي تناسب مستقيم وجـود دارد؛ بـه ايـن      نظر مي به

شـود، خـود بـه خـود        هاي گوناگون ديني بيشتر مي    مي در حوزه  معنا كه هر قدر معلومات دانشمندان اسلا      
االله العظمي بروجردي شيخ شلتوت و آيت   . شودنوعي گرايش به سوي تقريب بين مذاهب در آنها ديده مي          

شـيخ طوسـي هـم بـا داشـتن          . از علماي طراز اول معاصر اهل سنت و شيعه، نمونه بارز اين ادعا هستند             
يكي از ابتكارات شـيخ،     . ر بسيار زياد در علوم اسلامي، به اين نقطه رسيده بود          معلومات وسيع علمي و غو    

اين اسـتفاده گرچـه   . استفاده از نظرات اهل سنت و استنتاج از مسائل كلامي، فقهي و تفسيري آنان است  
. باشـد تواند داشته باشد اما انصاف اين است كه جهـت مثبـت آن، غالـب مـي            دو جهت مثبت و منفي مي     

هـاي  هـا و تجزيـه و تحليـل      ي اهل سنت در كتـاب     هاكه يك عالمي در سطح شيخ طوسي از ديدگاه        اين
سـازي بيـشتر جهـت    اي براي اتحاد فكري و عملي مسلمانان و اعتمـاد تواند زمينهكند، ميخويش ياد مي  

.تفاهم در امور اعتقادي مشترك تلقّي شود
تـرين رجـالي   ل شده است، به طوري كه تعداد معروف       در تفسير التبيان، از تفاسير اهل سنت بسيار نق        

شود بيش از ده نفر است؛ افـرادي چـون حـسن بـصري،              كه از آنها در اين تفسير شريف مطالبي نقل مي         
 بن مزاحم، ابوالقاسم عبداالله بن احمد بلخي، علـي          قتاده بن دعاسه، ابوعلي جبائي، ابراهيم زجاج، ضحاك       

: ك. ر(.  محمد بن جرير طبـري و عبـدالملك بـن عبـدالعزيز بـن جـريح                بن عيسي رماني، ابوعبيد جراح،    

).230ـ229، ص3كريمان، ج

ابن عباس و سدي :  آمده است)3/مائده(»الْيوم أكَْملْت لكَُم ديِنكَُم«براي مثال، در اين تفسير، ذيل آيه        
، امـر و نهـي و حـلال و          من براي شما فـرايض، حـدود      : و اكثر مفسران معتقدند معناي آيه اين است كه        

چه نازل كردم كامل نمودم، از اين رو نه در آن زيادتي وجود دارد نه نقصي كه به واسطه حرامم را بنابر آن
: گويند معناي آيه ايـن اسـت كـه   حكم و سعيد بن جبير و قتاده مي  ... نسخ بعد از اين روز متوجه آن گردد       

اكملـت لكـم ديـنكم، يعنـي شـما را از تـرس       : گويـد ج ميو زجا... من براي شما حجتتان را كامل كردم   
گاه پس از نقل اين نظرات، روايتـي از امـام           آن... ام  ام و شما را بر آنها مسلط نموده       دشمنانتان نگه داشته  
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 از طـرف حـضرت      � ذكر نموده و دلالت آيه را به نصب امـام علـي            �محمد باقر و امام جعفر صادق     
.)435، ص3تا، جطوسي، بي(. نمايد مي و ماجراي غديرخم بيان�رسول

شيخ كه در واقع مصدر طرح نظرات فقهي مذاهب گوناگون اهل سنت است و فلسفه  » خلاف«كتاب  
رود پر است از آراي مختلف پيـشگامان سـنت و جماعـت كـه در             اصلي تدوين اين كتاب نيز به شمار مي       

:  چنـين آمـده اسـت      140الحج، جلد سوم، مـسئله      در كتاب   . كنيمجا براي نمونه به دو مورد اشاره مي       اين
: و قال ابن مـسعود و ابـن عبـاس و ابـي بـن كعـب      ... السعي بين صفا و المروه ركن، لايتم الحج الاّ به        «

پيـشين،  (. »واجب و ليس بركن و هو بمنزله المبيت بالمزدلفـه         : السعي سنه و ليس بواجب، و قال ابوحنيفه       

).435ص 

النكـاح مـستحب غيـر واجـب     «: ، مسئله دوم، كتاب النكاح آمده است»خلافال«و نيز در جلد چهارم  
للرجال و النساء و به قال ابوحنيفه و اصحابه، ومالك، و الشافعي، و الليث بـن سـعد، و الاوزاعـي، و كافـه                

).246ـ 245، ص4پيشين، ج (. النكاح واجب: العلماء، و قال داود

استفاده از احاديث اهل سنت و تجزيه و تحليل آنها بـه وسـيله             البته اين نكته جاي بحث دارد كه آيا         
چه قابـل  آن. هاي انحرافي بعدي را فراهم كرده است يا نه علمايي چون شيخ طوسي، زمينه ورود فرهنگ      

ذكر است اين است كه شيخ طوسي در آن فضاي خاص تعصب وجود بين شيعه و سنّي، با جرأت تمام از                     
اين همان انديشه بلندي است كه ضمن توجه بـه اصـول مـذهب خـود و                 . كرداحاديث اهل سنت ياد مي    

بـرد تـا   بندي بسيار زياد به مباني آن، براي رعايت انصاف و اعتدال، از نظريات مخالف نيز بهـره مـي               پاي
.شايد بتواند به اين وسيله اين دو جريان فكري و عقيدتي را به هم نزديك نمايد

 ـ ايجاد فقه مقارن2
فقـه مقـارن   . نظيـر اسـت  سابقه و بيهاي تقريبي شيخ طوسي، تأسيس فقه مقارن، بييان مؤلّفه در م 

اين نگاه به مباحث فقهي ظـاهراً قبـل از         . يعني بيان نظرات فقهي اهل سنت در كنار مباحث فقهي شيعه          
خ بـا  شـي . شيخ طوسي در ميان شيعه و سني به اين صراحت يا اصلاً وجود نداشت يا كمتر وجـود داشـت            

ها در بغداد ايجاد شده بود و      نظيري كه به خاطر تعدد مذاهب و اختلاف گروه        رصد كردن فضاي علمي بي    
كرد، دست به يك اقدام تـازه زد كـه   به نوعي علم كلام را با پيشتازي متكلمان اماميه و معتزله، دگرگون  

.همان ايجاد فقه و اصول مقارن بود
بود كه در آن ضمن مباحث فقهي شيعه، آراي عمده » الخلاف«ب عرصه عملي و اصلي اين فكر، كتا

شود و حتـي اقـوال و فتـاواي نـادر آنهـا هـم بيـان                مذاهب فقهي اهل سنت نيز به طور دقيق مطرح مي         
ش، 1380موسويان،  : ك.ر(. اي نداشته است  هاي علميه شيعه، سابقه   گردد؛ چيزي كه در گذشته در حوزه      مي

).23 ـ 22ص
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وجو كرد، زيرا نخستين مكتب فقهي كـه         مقارن را در اسلام بايد در مكتب جعفري جست         پيشينه فقه 
.از دامن اسلام سربرآورد، مكتب فقه جعفري بود

كـرد و   هاي مختلف كلامي و فقهي، مناظره مـي        رئيس اين مكتب با صاحبان انديشه      �امام صادق 
نمـود، از  ست را درباره هر مسئله اظهار مـي        را به تفصيل بيان كرده و رأي در        1آراي فقهاي حجاز و عراق    

).423، ص1362خزائلي، : ك.ر(.  را بايد مؤسس فقه مقارن دانست�اين رو امام صادق

محمد بن احمد   «دهد كه اولين كتاب مستقل در باب فقه مقارن، كتابي است كه             تاريخ فقه نشان مي   
» جنيـد اسـكافي  «ين كتاب پـس از كتـاب    تر، دانشمند قرن چهارم نوشته است و مهم       »بن جنيد اسكافي  

).424پيشين، ص (. نظير استشيخ طوسي است كه در نوع خود بي» خلاف«كتاب 

:رود، عبارت است از در اسلام به شمار مي2هاي فقه مقارن كه به نوعي حقوق تطبيقيويژگي
 ادعاي هر فقيهي بندي قوانين از جهت فائده يا مصلحت، مطرح نيست بلكهدر فقه مقارن، درجه ـ  1

در عـين  . اند و عقايد ديگـران نادرسـت اسـت   هايش يافتهآن است كه حكم الهي را تنها وي و هم عقيده  
دست نياورد، اما  چون كوشش خـود را  حال، بعضي معتقدند هرچند مجتهد، ممكن است حكم واقعي را به       

كار برده، داراي پاداش و ثواب است؛به
گردد؛ت و حدود و جنايات اختصاص ندارد بلكه عبادات را نيز شامل ميفقه مقارن، به معاملا ـ 2
آوريم كه فقها نسبت به آن اتّفاق نظـر دارنـد و بـه    به وسيله فقه مقارن، مواردي را به دست مي ـ  3

اصطلاح فقهي، يكي از نتايج فقه مقارن، تحصيل موارد اجماع عامه و خاصه يـا اجمـاع عامـه يـا اجمـاع            
؛)422 ـ 421پيشين، ص (. خاصه است

بر اين بوده اسـت كـه آراي همـه فقهـاي مـذاهب مخـالف را               » خلاف«بناي شيخ طوسي در كتاب      
اي ميان فقهاي شيعه، اختلاف وجـود داشـت، بيـان كنـد و در پايـان هـر        گردآوري نمايد و اگر در مسئله     

 بـاب دارد،    78ايـن كتـاب كـه        در   ).45، ص 1، ج »الخلاف«مقدمه  : ك.ر(. مسئله، نظر صحيح را اظهار نمايد     

 بعضي از تابعين كه به امامت تن نـداده بودنـد بـا هـم اختلافـاتي داشـتند كـه هـر              � بعد از رحلت پيامبر    -1
ن به علاوه بعضي احكام كه عنصر محيط يا زمـا . داد آن مسائل، فتوا ميگروهي مطابق روش و اصول خاص درباره  

شـد و در عـراق يـا خراسـان رنـگ ديگـري بـه خـود              در آنها مؤثر بود، براي مثال، در حجاز به نوعي مطرح مـي            
].423خزائلي، پيشين، ص : ك.ر. [گرفتمي

اي است كه از قرن نوزدهم در اروپا پديدار شده اسـت و روز بـه روز هـم قلمـرو آن                      اثر تازه » حقوق تطبيقي  «-2
در نظـر بعـضي موضـوع حقـوق         . ق در موضوع و هدف آن با هـم اخـتلاف دارنـد            يابد و علماي حقو   وسعت مي 

گروهـي ديگـر   . دهندالملل خصوصي است؛ به اين معنا كه حقوق كشورها را با هم مطابقت مي     تطبيقي، مسائل بين  
گويند مقصود از حقوق تطبيقي، روش تطبيقي است و اين روش براي مطالعـه در كيفيـت               از متخصصان حقوق مي   

: ك.ر. [باشـد ور و توسعه مؤسسات حقوقي و تحولاتي كه هـر كـدام را عـارض گرديـده اسـت، سـودمند مـي         ظه
].421–420خزائلي، پيشين، ص 
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رو فقهاي بـزرگ چـون علامـه حلـي در           از اين . هاي لازم براي ايجاد فقه مقارن، وجود دارد       تمامي زمينه 
پيـشين،  : ك.ر(. به پيروي از شـيخ، حـق فقـه مقـارن را ادا كردنـد              » مختلف الشيعه «و  » تذكره الاحكام «

).406ص

 ـ داشتن وسعت مشرب فكري و روح آزادانديشي3
گستره بينش شيخ طوسي نسبت به فقهاي پيش از خود بيشتر اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه در مباحـث            

كند، بلكه بر خلاف ديگران از يك طرف        هاي معتبر شيعي، محدود نمي    علمي، نگاه خود را به دايره كتاب      
تعـدادي از  داند و از طرف ديگر برخي از احاديث منقول شيعه، حتي       همه احاديث اهل سنت را مردود نمي      

اين روح آزادانديشي شيخ طوسـي اسـت كـه در         . پذيرداحاديثي كه در كتاب كافي نقل شده است، را نمي         
 روز، چنين فكر باز و روشني داشته است و در حالي كه پيروان مذاهب، بر طبـل جنـگ و                جامعه بسته آن  

ت به هر جنايتي بزنند و به كوبيدند و حاضر بودند براي به كرسي نشاندن مشرب فكري خود، دسستيز مي
اش به دنبال اثبات حق بود و از مذهب خود، كوركورانه     هر راهي متوسل شوند، او با وسعت مشرب فكري        

داشـت تـا از     اش را براي ورود هر مذهب فكري و اعتقادي باز نگه مي           كرد، بلكه گستره انديشه   دفاع نمي 
.ست يابدتري دبندي واقع بينانهمجموع اين آرا به يك جمع

 نظرهاي مـذاهب  اي نظر خلاف وجود داشته باشد،جا كه درباره آيهكه شيخ در تفسير تبيان، آن    با اين 
كنـد و  نمايد، اما در بعضي از جاها تنها به نقـل اقـوال بـسنده مـي          گاه نظر اماميه را بيان مي     را مطرح، آن  

من يهـدي  ( اعراف 177اي مثال، ذيل آيه تواند به معناي پذيرش نظرات آنان تلقي شود؛ بر  همين امر مي  
فهـو المهتـدي   ... معني الآيه من يهديه االله الي نيل الثواب     : قال الجبائي «: آمده است ...) االله فهو المهتدي  
معنـي  : و قيـل  ... المهتدي هو الذي هداه االله فقبل الهدايه و اجاب اليهـا          : و قال البلخي  ... للايمان و الخير  

فاضل، پيـشين،   : ك.؛ ر 35، ص   5طوسي، پيشين، ج  (. »فهوالمهتدي«ديه االله بهدايته    من يه » من يهدي االله  «

).537ص

 ـ توجه به قياس و استحسان اهل سنت4
سنت است و در فقه شيعه از اين اصـول        قياس و استحسان از جمله مميزات فقهي غالب مذاهب اهل         

گرچه .  خود، از اين دو استفاده كرده استشود؛ با اين همه شيخ طوسي در كتاب خلافهرگز استفاده نمي
شيخ به هيچ وجه، قياس و استحسان را در فقه شيعه نپذيرفته است و تنها وجه قابل قبول براي اسـتفاده                     
از اين دو در كتاب خلافش، در پيش گرفتن روش منطقي جدل در برابر فقيهان مـذاهبِ ديگـر اسـلامي                     

غيـر شـيعي در كتـابش، از انديـشه بلنـد تقريبـي او حكايـت        است، با اين همه، طرح اين دو اصل فقهي      
، بـراي اثبـات    خـود  كند كه شيخ طوسي در مسائل الخلاف      تصريح مي » انتصار«سيد مرتضي در    . كندمي

).413ش، ص 1362صدر، : ك.ر(. كندمذهب خود در برابر ديگران، به قياس استدلال مي
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آيـد، امـا    بسياري از ظاهرگرايان شيعي خوش نمي     اي گرچه به مذاق     پر واضح است كه چنين انديشه     
تـر اسـت، زيـرا از    براي اثبات حقاّنيت مذهب اصيل و نزديك شدن بـه انديـشه واحـد اسـلامي، مناسـب       

.هاي گوناگون ضد و نقيض به سلامت بيرون آمده استصافي

 ـ دوري از تعصب قومي و نژادي و فكري5
مذاهب، بدون شك، تعصب بـه معنـاي طرفـداري شـديد،            هاي ايجاد تقريب بين     در برشمردن زمينه  

بـستگي  ، وحدت و هم  انديشيچون و چرا و غير منطقي، آفت بزرگي است، زيرا  اصلاً مجالي براي هم              بي
به همين دليل، عبدالحسين مغنيه از اعضاي تقريـب بـين مـذاهب اسـلامي، در آغـاز                  . آوردبه وجود نمي  

كه مقالات جمعي از انديشمندان و نويسندگان در آن درج شده است،          » دعوه التقريب « نام   اي به مجموعه
شمارد كه هدف چهارم آن،     ميالتقريب، بر ضمن بيان ضرورت تقريب، پنج هدف را براي منشورات جماعه         

كنـيم، زيـرا   با تعـصب ناپـسند مبـارزه مـي    «: جنگ و ستيز با تعصب ناپسند است؛ بيان مغنيه چنين است      
كند و متون قرآن و سنت نبوي از تعصب نهـي و بـه تـسامح دينـي و     ها را كور ميقلبها و تعصب، عقل 

).6تا، صبيجمعي از نويسندگان، (. »نمايدمذهبي و برادري بين مردم دعوت مي

مـن در اعمـال و   «: فرمايدالبلاغه به شدت از تعصب كوركورانه نهي كرده و مي  در نهج  �امام علي 
تم، هيچ كس را نيافتم كه بدون علت درباره چيزي تعصب ورزد جز با دليلي كه بـا  رفتار جهانيان نظر دوخ 

).393ش، ص1362دشتي، (... آن ناآگاهان را بفريبد و يا برهاني آورد در عقل سفيهان نفوذ كند

داري كوركورانه از عقايد و اعمال مردان بزرگ در ميدان انديشه و عمل، اهل تعصب، به معناي جانب           
به اين ويژگي شـيخ طوسـي بـه طـور           » الهامي از شيخ الطايفه   «شهيد مطهري در مقاله     . يستندخويش، ن 

جز رنگ . شيخ طوسي، صد در صد يك عالم اسلامي است«: جا آمده استدر آن . صريح اشاره كرده است   
و او از كساني است كه از بركت تعليمات اسلامي پا بر روي تعصبات قـومي           . اسلامي، رنگ ديگري ندارد   

: ك.ر(» .هاي جهاني و انساني را محترم شمردندها را محكوم كردند و مقياسگرينژادي گذاشتند، شعوبي  

).339ش، ص 1362مطهري، 

بستگي اديان و مـذاهب     هم«االله جناتي به عنوان يكي از فعالان عرصه تقريب در كتاب            حضرت آيت 
كنـد كـه بـدين      ئله جالب توجهي اشاره مـي     درباره پيامدهاي مثبت كنارگذاشتن تعصبات به مس      » اسلامي

اكثـر  . ابوحنيفه پيشواي مذهب حنفيان قائل به جواز قرائت قـرآن در نمـاز بـه فارسـي بـود                  «: شرح است 
اند و اين موجب شد كه فقهـاي  فقهاي مذاهب در فقه مقارن خود اين نظر را مورد نقد و بررسي قرار داده           

كـه خـود   شيخ محمد شلتوت، شيخ الازهر مصر با ايـن    .  شوند ترمتأخر حنفي به رأي ساير مذاهب نزديك      
ورزي نسبت به ديدگاه پيشواي مذهب فقهي خود با اخـلاص تمـام بـه اجمـاع                 حنفي بود به جاي تعصب    

ـ حتي در   فقيهان ديگر مذاهب فقهي پيوست و اعلام داشت كه قرآن اسمي است براي لفظ و معناي آن                
).377ش، ص1381جناتي، . (و سوره را به غير عربي خواندتوان حمد  و نميقرائت نماز ـ
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 ـ مبارزه با جمود فكري6
رابطه بسيار روشني بين جمود فكـري و تعـصب كوركورانـه از يـك طـرف و ايـن دو بـا نفهميـدن                        
حقيقت دين از طرف ديگر و اين سه با عدم پذيرش آهنـگ اتحـاد بـين مـذاهب از طـرف سـوم وجـود                         

كنـد، بينـد و توجيـه مـي      ته است همه چيز را در دايره محدود نگاه خويش مـي           كسي كه فكرش بس   . دارد
تواند فكر و انديشه مقابل خود را هـر چنـد درسـت باشـد، تحمـل                از اين رو قدرت تشخيص ندارد و نمي       

چنان در لاك فكـر محـدود و جاهلانـه          آنها آن . نمونه بارز فكر جامد در تاريخ اسلام، خوارج هستند        . كند
 رفته بودند كه حتي حاضر نبودند اميرمؤمنان را با آن انديـشه بلنـدش تحمـل كننـد چـه برسـد                    خود فرو 

.به ديگران
هـاي جامـد و   روح و انـسان هـاي خـشك و بـي   بنابراين در طول تاريخ، علماي طراز اول بـا انديـشه       
حـضرت امـام    در بـين علمـاي معاصـر،        . كردنـد ظاهرنگر، سروكار داشتند و هميشه هم با آنها مبارزه مي         

هايي برخورد كرده و هرگز بناي مماشات و مسامحه با آنها را در پيش      به شدت با چنين انديشه     �خميني
منـشور  «گـرا، در   عليه عالمان قشري و ظاهر   �گيري سخت حضرت امام   نمونه بارز موضع  . نگرفته است 

1.ايشان آمده است» روحانيت

امان خـود بـا جمـود       ان انديشه تقريب، به مبارزه بي     كنندگشيخ طوسي به عنوان يكي از اولين مطرح       
فكـران گلـه نمـوده و       ، از گروه جامـد    »المبسوط«شيخ در مقدمه كتاب نفيس خود،       . فكري پرداخته است  

... كردنـد شنيدم كه فقهاي اهل جماعت، فقه ما شـيعيان اماميـه را تحقيـر مـي    من هميشه مي «: گويدمي
ها مانع بود كه كتابي تأليف كنم متضمن فروع، ولي اشتغالات و گرفتاري   بردم  سر مي همواره در اشتياق به   

دادند، كاست اين بود كه اصحاب ما كمتر، رغبت به اين كار نشان مي            و از جمله چيزهايي كه عزم مرا مي       
مـود  كار ج . زيرا با متون اخبار و صريح الفاظِ روايات خو گرفته بودند و حتّي حاضر نبودند لفظي تغيير كند                 

شدند و فهمشان از گرفت، در شگفت ميجاي لفظ ديگر قرار ميجا كشيده شده بود كه اگر لفظي به       به آن 
ت     ).357 ـ  356ش، ص 1362مطهري، (» .كرددرك آن معنا كوتاهي مي  شهيد مطهري بـا اشـاره بـه حريـ

قه به خدمت به سراسر وجود شيخ طوسي از ايمان اسلامي و شور اسلامي و علا«: نويسدشيخ طوسي مي  
زند، او يك دلباخته سراز پا نشاخته است ولي اين شور ايمان و دلبـاختگي هرگـز او را بـه                     اسلام موج مي  

 در  ).333پيـشين، ص    (» ... او با جامدان و قشريان نبرد كـرده اسـت          سوي جمود و تقشر سوق نداده است،      
خ طوسي زمينه مناسـبي بـراي تـرويج         اين فضاي خشك انديشه و زنداني شدن روح آزاد، آزادانديشي شي          

.تعاليم بلند اسلامي ايجاد كرده بود

مĤبي چنان تيشه بـه ريـشه  اي با ژست تقدس   امروز عده ... «:  از اين منشور آمده است     8ي   براي مثال، در صفحه    ـ1
نمايـان احمـق در   گرايان و مقـدس خطر تحجر. اي غير از اين ندارندظيفهزنند كه گويي و  دين و انقلاب و نظام مي     

خط و خال كوتاهي نكنند؛ اينها مروج       اي از مكر اين مارهاي خوش     طلاّب عزيز لحظه  . هاي علميه كم نيست   حوزه
).ش1385خميني، ! (اند و دشمن رسول اهللاسلام آمريكايي
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 ـ توجه به عقل7
گرايـان در مكاتـب و      گرايان با عقـل   هاي تاريخي بين اهل حديث و ظاهر      در حالي كه در بيشتر دوره     

د عقيدتي اهل سنّت، اختلاف شديد وجود داشت، در بين شيعيان اثناعشري بـا وجـو   ـ  هاي فكريمشرب
عنـوان منـابع   ها عقل و نقل هر دو بـه آمد، زيرا براي آن  هايي، درگيري و نزاع به وجود نمي      چنين گرايش 

تـوجهي بـه   شناخت، مطرح بود و توجه به عقل به معناي رها كردن نقل و گرايش به نقل به معنـاي بـي        
 چنين برداشت حاكمي از  با وجود . آيدعقل نبود و اين يكي از امتيازات مكتب عقيدتي شيعه به حساب مي            

عقل و نقل به عنوان منابع شناختي در مكتب شيعه، باز هم برخي از دانشمندان طراز اول اين مكتب بـه                      
).226ـ217سبحاني، ص : ك.ر. (سمت نقل و برخي نيز به سمت عقل گرايش بيشتري پيدا كردند

اي ذهنـي بـراي صـدور       اين گرايش به سمت نقل و دور شدن از عقل، گذشته از محدود كردن فـض               
احكام فقهي و احتجاجات كلامي، نوعي تعصب غير منطقي در رويارويي با ديگر مذاهب اسـلامي ايجـاد                  

توان گفت بيشتر كساني كه در گذشته مخالف طرح وحدت بين شـيعه و              از اين رو با قاطعيت مي     . كردمي
داننـد در طبقـه   را غيـرممكن مـي    » تقريب بين مـذاهب اسـلامي     «سني بودند و امروز هم با تمام وجود،         

.گنجندگرايان دو طرف عمده شيعه و سني ميظاهرگرايان يا اهل حديث يا نقل
. داند و مراد او از نظر همان فكر اسـت و تفكـر هـم خـاص عقلاسـت           شيخ طوسي نظر را واجب مي     

ظر كند و تفكـر و      نبنابراين تقليد كوركورانه صحيح نيست و هر كسي آزاد است بلكه لازم است كه اظهار              
وقتي حضرت ابراهيم قومش را به      «: فرمايدتعقل نمايد، زيرا خداوند در مقام مذمت از كفار و مشركين مي           

گويند انا وجـدنا  كند آنها از به كار انداختن اين موهبت الهي استنكاف كرده و مي       عقل و فكر تحريص مي    
).544، ص3فاضل، ج: ك.ر(»  ...هذاءنا عليآبا

سي از جمله علماي بزرگي است كه گرايش او به سـمت عقـل بـا وجـود مـشرب فكـري و               شيخ طو 
هاي بارز شخصيتي اين عالم فرزانه شيعه به شمار تر از توجه او به نقل است و اين از ويژگي       سيعش، قوي 

گرايي شيعه پـس از شـيخ      در گرايش عقلاني شيخ طوسي همين نكته بس كه وقتي جريان عقل           . رودمي
ه سيد مرتضي، معروف به علم الهدي، سرايت كرد، شيخ طوسي از جمله شاگردان سيد مرتضي بـه     مفيد ب 

در اسـتحكام و گـسترش      » تمهيـد الاصـول   «رود كه اين جريان را كامل كرد و با آثاري چـون             شمار مي 
).224پيشين، ص : ك.ر(. ديدگاه مزبور نقش به سزايي ايفا كرد

الشأن كه محدثي عظيمشيخ طوسي با آن«: خ طوسي آورده استشهيد مطهري درباره اين ويژگي شي
او بهترين دليل بر مدعاست، مسائل اصـول ديـن را          » استبصار«و كتاب   » تهذيب الاحكام «است و كتاب    

وي در عده الاصـول     . شمردداند به اين معنا كه تعبد و تقليد را در اين مسائل جايز نمي             طلق عقل مي  حق
اذا سئلوا عن   «: گويدكند و بر سبيل انتقاد مي     اند، اشاره مي  كران كه در شيعه پيدا شده     فبه گروهي از جامد   

 يعنـي اگـر از      )356ش، ص 1362مطهـري،   (» التوحيد والعدل او صفات الائمة او صحة النبّوة قالوا روينا كذا          
 اسـتناد كننـد بـه    كه به دليل عقلي   اينان در باب توحيد يا عدل يا امامت يا نبوت پرسش شود به جاي آن              

.پردازندذكر روايات مي



زمي
ر 

ي ب
ذر

گ
نه

ي
وس

 ط
يخ

 ش
شه

دي
 ان

در
ب 

ري
 تق

ي
ها

�113

بنديگيري و جمعنتيجه
انديشه تقريب بين مذاهب و وحدت امت اسلامي، تنها از ناحيه دانشمندان بزرگ اسلامي كـه داراي                 

تواند ترويج شود و با صرف شعار و بيان و گفتار ظاهري هاي اين انديشه به معناي واقعي هستند ميمؤلّفه
هاي لازم بـراي    شيخ طوسي از جمله علماي بزرگ اسلامي است كه تمامي زمينه          . گرددميهرگز عملي ن  

گرايي، دوري از جمود فكري، آزادانديشي و پرهيز از هايي چون عقلتقريب را تمام و كمال داراست؛ زمينه
.هايي ضروري استكه براي ورود به جريان تقريب، داشتن چنين زمينه... تعصب قومي و نژادي و

شيخ طوسي ضمن حفظ عقايد شيعي خود، در مباحث فقهـي، كلامـي و تفـسيري هرجـا كـه زمينـه        
شد و بدون هيچ پروايي به بيان موضـوع و          وحدت و تقريب بين امت اسلامي وجود داشت، وارد عمل مي          

.او يافت» الخلاف«توان در كتاب برترين فكر تقريبي شيخ را مي. پرداختطرح مسئله مي
گير علمـاي بـزرگ از ايـن    رسي درس مشترك بين شيعه و سني در بغداد و استقبال چشم     برگزاري ك 

نظيرترين اقدامات يك عالم ديني در جهت تقريب و وحدت امت اسلامي در جامعه       شك جزء بي  اقدام، بي 
 اين انديـشه، امـروز ثمـراتش در حـال         ها ترويج و توسعه   شود كه خوشبختانه بعد از قرن     آن روز تلقي مي   

.ظهور و بروز است
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)1(يمن 
و عدناز تمدن كهن تا صنعا

ر اميردهي.ع

چكيده
كم سه هزار ساله دارد و با تمدن كهن، در بخش تجارت به عنوان حلقه اي دستپيشينه» يمن«سرزمين 

در . رفتديم به شمار ميمندترين مناطق دنياي قارتباطي ميان هندوستان، چين، آفريقا و مديترانه، يكي از ثروت

هاي مختلف در يمن قبل از اسلام، و تاريخ اين كشور پس از ظهور اين بخش از مقاله، به معرفي اجمالي حكومت

ورود اسلام به يمن، تاريخ يمن از قرن :  است ازترين نكات مورد اشاره عبارتمهم. اسلام پرداخته شده است

هاي عثماني و يمن، فعاليت  نيمه اول و دوم قرن نوزدهم، موضوع تركيازدهم تا قرن نوزدهم، تحولات يمن در

امامان زيدي در يمن، يمن در جريان جنگ اول جهاني، اختلافات يمن و عربستان، حكومت امام يحيي پس از 

.تثبيت تا فروپاشي

.نيمن، عربستان، امام يحيي، اسلام، زيديه، صنعا، عدن، هندوستان، انگلستا: هاكليدواژه

نگذاري يمنام
:گران تاريخ يمن، چند وجه داردنام دارد بر اساس گزارش گزارش» يمن«سرزميني كه امروزه 

واسطه او جا سكونت داشته و جمعيت انساني بهگرفته شده از نام فردي است كه در آن» يمن«) الف
اعيل بن ابراهيم تكثير شده است و آن شخص، يمن بن قحطان بن هميسع بن يمن بن ثابت بن اسم

باشد؛ مي�خليل
؛»يمن بن قيدار«منتسب است به شخص ديگري به نام » يمن«اند برخي گفته) ب
كعبه مكرمه ) يمين(اند كه در جهت راست اند يمن را از آن جهت يمن ناميدهگروهي ديگر گفته) ج

قرار دارد؛
ند و عرب به سوي يمن روي آوردند در زمين، مردم پراكنده شد:  از ابن عباس چنين نقل شده كه)د

.)33يماني، ص(. ناميده شد» يمن«و آن را به ميمنت گرفتند، از اين رو، اين سرزمين 
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تاريخ يمن تا قبل از اسلام
كم قبل از سه هزار سال تاريخ قابل توجه داشته و مورد هاي قديمي است كه دستيمن از سرزمين
در هزاره قبل از ميلاد، در شبه . دوستان عربي قرار گرفته استشناسان و فرهنگ نظر مورخان، باستان

، دومي در »مداين صالح«اولي در شمال غرب در اطراف : جزيره عربستان، سه مركز تمدن وجود داشت
ترين آنها بود، در يمن قرار بحرين و در جايي كه امروزه امارات عربي متحده است، و سومي كه پيشرفته

با اجداد قبايلي كه در شمال زندگي ) قحطانيان(ها شناسان عرب، اجداد يمنيبطبق نظر نس. داشت
هاي بزرگ متكي بود، هاي باستاني كه به رودخانهيمن در ميان تمدن. ، متفاوت است)عدنانيان(كنند مي

ز اين كردند، و يكي اهاي سدبندي استفاده مي آنها براي آبياري از آب و از سيستماي داشت،حالت ويژه
علاوه بر كشاورزي، در صحنه . قرار داشت» مارب«سدها كه در سراسر عربستان مشهور بود، در شهر 

تجارت نيز با استفاده از بنادر موجود به عنوان حلقه ارتباطي بين هندوستان، چين، آفريقا و مديترانه، يكي 
.ترين مناطق دنياي قديم درآمده بودمنداز ثروت

كند كه با ساختار اجتماعي قرن حاضر اين  ساختار اجتماعي در يمن حكايت ميمنابع موجود از يك
كشور تفاوت اندكي دارد؛ شهرهايي با يك ميزان فرهنگ موروثي، تقسيم تجارت به دو بخش اشرافي و 

.)143كريملو، ص(. غيراشرافي، كشاورزي آرام و افراد قبيله كه گاهي سرباز و گاهي شكارچي هستند

ي مختلف در يمن قبل از اسلامهاحكومت
بر اساس گزارش متون ديني، حكومت سبا در سرزمين يمن بوده است، اما تاريخ دقيقي از زمان 

 قبل از 115 تا 950فرمانروايي آنها ذكر نشده است، گرچه برخي از مورخان سلطنت سبا را از سال
 از عربستان سعودي و عمان تحت هاييدر اين تاريخ تمامي منطقه شامل بخش. اندميلاد،ذكر كرده

.ها درآمد كه تا قرن ششم ميلادي و تقريباً تا زمان ظهور اسلام ادامه داشت»حميري«تسلط 
ها از پاي درآمد و آنها نيز در سال  توسط ارتش حبشي»هاحميري« ميلادي سر سلسله 525در سال 

اي رهايي از سلطه جابرانه حكومت مردم يمن بر.  در زمان ساسانيان مغلوب ارتش ايران شدند575
، به انوشيروان متوسل شدند، اما وي قبل از »ذي يزن«ها، به سركردگي يكي از سران خود به نام حبشي

جانشين وي شد و او نيز » سيف بن ذي يزن«پس از او فرزندش . مراجعت به وطن خود، از دنيا رفت
ر انوشيروان تعداد هشتصد نفر از زندانيان محكوم به اين با. براي درخواست كمك عازم دربار ايران گرديد

اين عده در . با چند فروند كشتي به سوي يمن روانه نمود» وهرز«مرگ را به فرماندهي شخصي به نام 
» وهرز«قرار دارد، وارد يمن شدند و عده زيادي از مردم به آنها پيوستند، » مكلا«محلي كه اكنون بندر 

وي با . ها را بسوزانندد را از مراجعت قطع اميد نمايد، دستور داد تمامي كشتيبراي اين كه همراهان خو
ها شكست خورده و فرار وارد جنگ شد و او را كشت و در نتيجه حبشي» مسروق«حاكم حبشي به نام 
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سيف بن ذي «هنگامي كه خبر اين پيروزي به شاه ايران رسيد، فرمان داد حكومت يمن را به . كردند
پس از مدتي حاكم يمن به دست غلامان حبشي خود . ذار كرده و خود به ايران مراجعت نمايدواگ» يزن

را با جنگجويان زيادي به يمن فرستاد و » وهرز«كشته شد، و وقتي انوشيروان اين خبر را شنيد بار ديگر 
جا را به دست  قلع و قمع نموده و خود به دستور انوشيروان حكومت آنها را كاملاًاين بار، او حبشي

 بر يمن حكومت 632 تا سال »باذان«و پس از او » مرزبان«گرفت و پس از او نيز فرزندانش به نام 
.)144پيشين، ص(.  ميلادي به آيين اسلام گرويد628او در سال . كردند

تاريخ يمن پس از ظهور اسلام
ورود اسلام به يمن.1

هاي تاريخي و مذهبي از طبق نوشته كتاب. دند به اسلام گروي�ها در زمان پيامبر اسلاميمني
تاريخ «و ) 363ـ360، ص21ج(» بحارالانوار«، )159، ص3ج(تاريخ طبري ،)115، ص2ج(» الكامل«قبيل 
و ) Hashid(» حاشيد«اجداد قبايل ) Hamdan(» حمدان«تمامي افراد قبيله بزرگ ) 201ص(» شيعه

 گرويدند و اين مسئله موجب ايجاد رابطه بين  به اسلام�به وسيله حضرت علي) Bakid(» بكيد«
ها در اي از يمني در اين مدت شمار قابل ملاحظه. ادامه داشت1962ها شد كه تا سال آنها و هاشمي

.ارتش اسلام مشغول خدمت بودند

يمن از قرن يازدهم تا قرن نوزدهم.2
نداخت و براي جلوگيري از الدين ايوبي حكومت اسماعيليان را در مصر برا، صلاح1174در سال 

ديگر، برادر خود را به يمن فرستاد و بار ديگر جنوب غربي عربستان تحت پيوستن طرفداران آنها به يك
جا حكومت كردند و سپس امور را به دست يك ها حدود نيم قرن در آنايوبي. فرمان يك حاكم درآمد

.را تشكيل دادندسپردند كه آنها نيز پادشاهي مستقلي » الرسول«نماينده 
 قرار داده و با ايران، هند و چين روابط ديپلماتيك برقرار »تعز«ها پايتخت خود را شهر »رسولي«

. ها به عدن حمله كردند تجزيه گرديد كه پرتغالي1513اين دولت نيز در سال . نموده و داراي قدرت بودند
ها به اين ها به عدن موجب باز شدن پاي عثمانيها موفق نشدند، اما هجوم آندر اين حمله اگرچه پرتغالي

ها در جنوب غربي عربستان و براي ها به منظور جلوگيري از حضور دائمي پرتغاليعثماني. منطقه شد
 يمن را به تصرف خود 1517جا را پايگاهي جهت حمله به اماكن مقدسه قرار ندهند، در سال كه آناين

.ا در صنعا بگمارند كه تقريباً در تمامي يمن حكومت كرديي ر»پاشا«درآوردند و موفق شدند 
اگر چه ) Kathiri(» خثيري«طور مستقل باقي مانده و در شرق خانواده ها بهها در كوهستانزيدي

كشف . تشكيل دادند» حضرموت«مستقلي را در منطقه كردند، حكومت نيمهها را تأييد ميسلطنت عثماني
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 ميلادي تجار آلماني و 1600از اهميت عدن كاست، اما از سال » اميد نيك«اغه راه هند با دور زدن از دم
 در همين ايام يك امام تقريباً. مسافرت كردند» مكلا«انگليسي براي خريد قهوه و فروش منسوجات به 

ها وارد مبارزه شد كه پس از نُه سال جنگ، با حكومت وي در شمال صنعا موافقت زيدي عليه ترك
 وي 1636هاي مذهبي و ملي را شروع كرد و با اين كه در سال پس از وي نيز فرزندش جنگ. كردند

.  جنوبي عربستان و ظفاّر را تحت حكومت خود درآورندكشته شد، اما جانشينان او توانستند تمامي بخش
 حكام1728پس از مدتي با افول قدرت عثماني يك بار ديگر حكومت مركزي ضعيف گرديد و در سال 

 با حمله ناپلئون 1799در سال . خود را سلطان ناميده و قدرت را در دست گرفتند» عدن«و » لحج«
بناپارت به مصر، بندر عدن براي دولت انگليس به جهت داشتن موقعيت استثراتژيكي و براي جلوگيري از 

ها مكه و مدينه »بيوها «1804در سال . اي پيدا كردهاي بناپارت حمله به هند اهميت ويژهجمله ناوگان
چند سال بعد سلطان عثماني به عنوان نگهبان اماكن . نفوذ كردند» تهامه«را تسخير نموده و تقريباً به 
وي پس از . خواست كه آنها را از آن اماكن بيرون براند» محمدعلي پاشا«مقدسه از دست نشانده خود 

.را به تصرف خود درآورد» زتع «1837شد و در سال » تهامه«انجام اين كار عازم فتح 

يمن در قرن نوزدهم
نيمه اول قرن نوزدهم) الف

هاي عدن، دولت بمبئي، غارت رفتن يك كشتي هندي با پرچم انگليسي در آب با به1834در سال 
چنين براي مذاكره براي خريد عدن از نيروي دريايي هند را براي بررسي موضوع و هم» هانيز«كاپيتان 

كه نگران » لحج«سلطان . ناپذير بين انگليس و هند، به عدن اعزام نمودك پايگاه شكستبه عنوان ي
پشيمان شده و ها موافقت نمود، اما بعداً تسخير عدن به وسيله مصريان بود با فروش عدن به انگليسي

اين . ا ربودپسر سلطان براي به دست آوردن مجدد سند مالكيت عدن، كاپيتان هانيز ر. معامله را به هم زد
 به عدن حمله نمايد و به اين ترتيب اين بندر توسط 1839عمل موجب شد كه انگليس در ژانويه 

به منظور برقراري صلح و حل » محمدعلي پاشا «1841در سال . نيروهاي شركت هند شرقي تصرف شد
پس از آن در . آميز مشكلات يمن، دستور داد سربازان عثماني آن كشور را ترك نمايندو فصل مسالمت

طوري كه امام يمني خواستار عقد قرارداد امنيتي با قانوني به وجود آمد، بهيمن هرج و مرج و يك دوره بي
كه در آن زمان به عنوان نماينده سياسي انگلستان در عدن بود، طبق دستور آن » هانيز«. انگليس شد

جا را به  تصميم گرفته بودند دوباره آنها كهعثماني. كشور از امضاي چنين قراردادي خودداري نمود
.تصرف نمودند» حديده «1849كنترل خود در بياورند، در سال 

اين شهر در حدود ششصد نفر جمعيت داشت، اما او » كاپيتان هانيز«در هنگام تصرف عدن به وسيله 
 را برطرف كرده و معتقد بود كه عدن در آينده به يك بندر مهم تبديل شده و نيازهاي مناطق اطراف خود
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عظمت تاريخي خود را دوباره به دست خواهد آورد، به طوري كه در مدت هفت سال جمعيت آن شهر به 
دوباره تلاش نمود كه عدن را به تصرف خود درآورد » لحج«سلطان منطقه .  هزار نفر افزايش يافت25

.كه موفق نشد
جزيره عربستان،  خود در جنوب شبهدست آوردن عدن، جهت گسترش نفوذدولت انگليس پس از به

هاي مجاور عدن با با سلاطين و حكمرانان محلي سرزمين» هانيز«به وسيله نماينده سياسي خود 
ها و انعقاد هاي مالي و گاهي نيز با دخالت نكردن در امور داخلي آنها و انواع حيلهفرستادن كمك

 عدن به صورت يك بندر آزاد درآمد و 1850ال در س. الحمايگي در صدد دوستي برآمدقراردادهاي تحت
ها كه به علت گشايش كانال سوئز بود، استفاده وآمد كشتي در نتيجه افزايش روزافزون رفت1869از سال 

 عدن به صورت يك پايگاه نظامي درآمده بود كه با به دست آوردن جزيره 1881در سال . شاياني برد
حاكم » سيد سعيد«نيز از طرف » كوريا ـ حوريا«جزاير . شدو عدن كوچك امنيت آن حفظ مي» بريم«

.عمان به ملكه ويكتوريا اهدا شد

نيمه دوم قرن نوزدهم) ب
» حضر موت«هاي عثماني كه در صنعا با بعضي از قبايل، از جمله قبايل  ترك1870در اوايل دهه 

رتباط برقرار كردند و اين براي ها مشكل چنداني نداشتند، اكه در طول زمان اشغال قبلي با عثماني
ها زنگ خطري شد و هيئتي را همراه با ليست نُه قبيله كه تحت نفوذ آنها و مخالف دخالت انگليسي
را » لحج«نشين ها بخشي از منطقه سلطاندر اين ايام ترك. ها بودند، به قسطنطنيه فرستادندعثماني

جا  از آن1873در قسطنطنيه انجام گرفت، در دسامبر اشغال كردند، اما پس از اقدامات ديپلماتيكي كه 
» قراردادهاي انحصاري«ها با امضاي قراردادهايي مانند از آن زمان به بعد انگليسي. نشيني كردندعقب

)Exclusive Treaties (هاي خليج فارس و ساير قبايل، موقعيت خود را در منطقه نشينبا شيخ
الحمايه عدن هاي تحتهاي مجاور عدن را در چارچوب سرزمينتحكيم بخشيده و حكمرانان سرزمين

.شرقي و غربي درآوردند
عوالقي عليا و «، »فضلي«، »لحج«هاي نشينالحمايه عدن غربي شامل سلطانسرزمين تحت

غرب (» ضالع«، )شمال غربي عدن(» بيجان«هاي و اميرنشين» حواشيب«و » يافع«، »عراذلي«، »سفلي
.بوده است» العقارب«هاي ننشيو شيخ) عدن

، منطقه »مهره«نشين ، سلطان»وحدي«هاي اقوام  عدن شرقي از سرزمينالحمايههاي تحتسرزمين
و ) در شرق استان حضرموت(» كثيري«و » قعيطي«هاي نشين، سلطن»سكوتره«، جزيره »قشن«

مستقر » مكلا«هر بندري نماينده امپراطوري انگليس در ش. تشكيل يافته بود» وحيدي«نشين سلطان
هاي محلي يك حكمران تعيين كرده بود كه به كمك شوراهاي بوده و براي هر يك از اين حكومت
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در واقع قدرت در دست كميسر عالي . كردندالحمايه مربوطه را اداره ميرسمي ايالتي، سرزمين تحت
وقوع اين حوادث . شدركوب ميطلبانه توسط نيروهاي انگليسي سانگليس بود و هرگونه حركت استقلال

المللي به دو ها و قراردادهاي بيندر تاريخ يمن مهم بود، زيرا براي اولين بار جنوب عربستان به وسيله مرز
.كشور مجزا تقسيم گرديد

كه عدن به وسيله دفتر مستعمراتي اداره شود، اين شهر برخلاف پيشنهاد وزارت خارجه مبني بر اين
 نمايندگي بمبئي به كار خود ادامه داد و نتيجه اين شد كه با وجود شمار كمي از به عنوان بخشي از

ها و استفاده از كلمات هندي، اردو و انگليسي ها و انگليسيآمد هنديو رفتكرده،اعراب محلي تحصيل
بود و اي به وجود آمد كه فهم آن براي خارجيان مشكل در زبان محلي، تغييرات زيادي در زبان محاوره

نفوذ عادات و سنن به سبك حكومت و تجارت كاملاً هندي موجب شد كه عدن هويت فرهنگي خاصي 
.بود، به خود گيرد» صنعا«كه كاملاً مغاير با فرهنگ سنتي عربي 

هاي عثماني و يمنترك) ج
هاي مختلف را براي تصرف و اشغال اين كشور تيز هاي سرزمين يمن، دندان طمع حكومتويژگي

 شهر 1849گفته نسبت به اين سرزمين، بالاخره حكومت عثماني در سال با وجود رقابت پيش. رده بودك
را به تصرف خود درآورده و پس از امضاي قراردادي با امام يمن، تصميم گرفتند در صنعا » حديده«

ات سنگيني را به ها موافق نبودند، تلفبمانند، اما ساكنان صنعا و قابيل اطراف كه با حكمراني عثماني
كه ها پيوسته ادامه داشت تا ايناين درگيري. نيروهاي عثماني وارد آورده و آنها را از شهر بيرون كردند

پس از گشايش كانال سوئز، حكومت قسطنطنيه نيروي كمكي زيادي را از طريق دريا براي تثبيت قدرت 
رغم هاي عثماني افتاد و بهعا به دست تركخود در منطقه بدان سو فرستاد و به اين ترتيب بار ديگر صن

.گر درآمدها، در حقيقت بقيه كشور تحت كنترل نيروهاي اشغال»زيدي«بيش با قبايل وهاي كمدرگيري

فعاليت امامان يمني) د
هاي گي، از يك سو، و اعتقاد مذهبي مردم، از سوي ديگر، در باز و بسته كردن گرهزندگي قبيله

تشكيل » زيديه«توجهي از جمعيت يمن را بخش قابل. سي بسيار مؤثر و كارگشا بوده استاجتماعي ـ سيا
كند كه از شرايط امامت زيدي برخوردار بر اساس اعتقاد مذهبي آنان، كسي بر مردم حكومت مي. دادندمي

م يمن  به عنوان اما»الدينمحمد حامد« شخصي به نام 1891همين امر موجب گرديد كه در سال . باشد
هاي عثماني را براي اي عدم صلاحيت مذهبي تركوي پس از مدتي با صدور اعلاميه. برگزيده شود

گراهاي يمن ها و مليدهندة طرز تفكر زيديحكومت كردن بر كشور يمن محكوم نمود كه اين امر نشان
نطنيه نيز با اعزام دولت قسط. طولي نكشيد كه تمامي مردم ساكن مناطق كوهستاني به او پيوستند. بود

.رحم به يمن با انقلابيون جنگيد و آنها را تار و مار كردي بي»پاشا«يك 
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هاي عثماني جانشين پدر شد و مردم را عليه ترك» الدينمحمد حامد«فرزند » يحيي «1904در سال 
» يحيي«د كه ها براي عقد قرارداد تعيين حدوهاي عثماني با انگليسيموافقت ترك. به قيام دعوت نمود

دانست، وي را به شدت خشمگينآن را مانند به رسميت شناختن تجزيه حكومت يمن باستاني مي
ها با وجود در اختيار داشتن تقريباً يكصدهزار نيروي كمكي قادر به شكست دادنساخت و عثماني

يد قواي  در حالي كه درصدد تجد1911ها در سال عثماني. نشدند» يحيي«مبارزان قبايل پيرو 
الوقوع در بالكان و جنگ قريب» تريبولي«رو شدن با هجوم نيروهاي ايتاليا به سربازانشان براي روبه

امام يمن در برابر عدم مداخله در امور » يحيي«. موافقت كردند) Daan(» دعن«بودند، با قرارداد 
ي به انضمام يمن را به ها، مسئوليت دفاع و امور خارجي كلي جامعه اسلام»زيدي«مذهبي و حقوق 

.سلطان عثماني واگذار كرد

يمن در نيمه اول قرن بيستم
جهاني اوليمن در جريان جنگ) الف

» يحيي«امامت . چنان ادامه داشتها و حكومت عثماني بر سر حكمراني بر يمن همرقابت انگليسي
، برخلاف 1914ي اول در سال پس از شروع جنگ جهان. هم توانسته بود بيش از گذشته سر و سامان يابد

در اين ايام . ، وي به پيمان خود وفادار ماند»يحيي«هاي انگليس جهت جلب حمايت و رضايت تلاش
ها كه از امام يحيي انگليسي. را به محاصره در آوردند» عدن«را متصرف شده و » لحج«ها شهر عثماني

دند، به منظور شكست دادن و پيروز شدن بر وي، به خاطر توجه نكردن به پيشنهاد آنها، به خشم آمده بو
را به رسميت شناخته و با طرفداري از وي و » سعيد محمد علي الادريس«به نام » عصير«حاكم 
داشته و حاكم عصير را براي طرح » باكيل«و » حاشيد«هاي مالي به او سعي در تضعيف قبايل كمك

. خواستند بر موقعيت وي لطمه بزنندن وسيله ميكردند و به ايتشويق مي» امام«توطئه براندازي 
ها و تصرف جزيره چنين از ادعاي شريف حسين، شريف مكه، براي پادشاهي عربانگلستان هم

در درياي سرخ نزديك سواحل يمن پشتيباني نمود كه اين موضوع، باعث آزرده شدن امام » كمران«
الحمايه انگليس را اشغال كرده و تلاش  تحتهاي شمال غربي مناطقنيروهاي عثماني بخش. يحيي شد

.ها بشورانندنمودند قبايل شرق عدن را عليه انگليسي
در جريان جنگ اول جهاني، امام يحيي از دولت عثماني پشتيباني نموده و در مقابل انگلستان از 

ي عصير  ميان امرا1923در سال . بودند حمايت كرد» عصير«مهاجمان ادريسي كه متعلق به منطقه 
از فرصت استفاده كرده و » يحيي«در اين ايام، امام . جهت به دست گرفتن قدرت اختلافاتي بروز كرد

به » عصير«، شيخ 1926با عقد پيمان مكه در سال . و مناطق ساحلي را به تصرف درآورد» حديده«بندر 
حمايگي را قبول نكرده و الگاه اين تحتسعود قرار گرفت ولي امام يمن هيچطور رسمي تحت حمايت ابن



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�124

امام يمن در . الحمايه انگليس در عدن اقدام نمودو بخش تحت» عصير«اندازي به قلمرو شيخ به دست
.مند بودها از پشتيباني دولت انگليس بهرهاين جريان

ها از منطقه، به شدت رو به  تركنشينيويژه با عقبو انگليس، به» يحيي«پس از جنگ، روابط 
را به تصرف خود درآوردند، يحيي نيروهاي » حديده«ذاشت و در زماني كه نيروهاي انگليسي سردي گ

را كه داراي مذهب » ادريس«چنين ها همانگليسي. خود را به جاي نيروهاي عثماني به منطقه اعزام نمود
را » ديدهح«افزايش دهد و هنگامي هم كه » تهامه«كردند كه نفوذ خود را در شافعي بود، تشويق مي

ها استراتژي نفوذ خود در پس از آن، انگليسي. جا را تصرف نمايدترك كردند، به ادريس اجازه دادند آن
ها، اي كه در مقابل دريافت پول از انگليسيجزيرهيحيي را تغيير داده و خواستند مانند ساير حاكمان شبه

به اين جهت هيئتي . ظر وي را به خود جلب كنندسپردند، با پرداخت پول ناداره امور داخلي را به آنها مي
ها مايل بودند كه انگليسياين مذاكرات به علت اين.  به سوي وي فرستادند،»يحيي«را براي مذاكره با 

 به درازا كشيد و بر همه آنها ادعاي وراثت داشت،» يحيي«روي جزئيات مرزهايي بحث كنند كه 
و ساير شهرها را بمباران » تعز«ها  انگليسي1928يجه ماند، در سال نتكه مذاكرات بيسرانجام پس از آن

. بكشدنمودند و يحيي مجبور شد نيروهاي خود را عقب

اختلافات يمن و عربستان) ب
بيش حاكمان حجاز در مسائل داخلي يمن و نيز مرزهاي دو كشور موجب برخوردهاي ودخالت كم
امام «. ين مرز عربستان سعودي و يمن اختلافاتي بروز كرد بر سر تعي1930در سال . چندي شده بود

امام پادشاه عربستان سعي كرد كه اختلافات . تحريك نمود» ابن سعود« را عليه » شيخ عصير«، »يحيي
.آميز حل و فصل نمايدرا از طريق مسالمت

داد، دست را در مرزهاي شمال كشور احتمال مي» ابن سعود« كه جنگ با » يحيي «1933در سال 
در اين سال ابن سعود .  ادامه يافت1934اين اختلافات تا سال . ها برداشتاز كشمكش با انگليسي

، »طايف«طبق پيمان . عقب راند» حديده«نيروهاي خود را وارد يمن كرد و ارتش يمن را از بندر 
در فوريه . ماندضميمه قلمرو ابن سعود شد ولي ساير مرزهاي يمن بدون تغيير » نجران«و » تهامه«

همين سال قراردادي در صنعا ميان سران انگليس و يمن به امضا رسيد كه در آن به طور ضمني 
ها انگليسي. ها در مورد آنها به توافق رسيده بودند پذيرفته شدهاي عثماني و انگليسيمرزهايي كه ترك

چنين با  يمن معرفي كردند و همرا نيز به عنوان پادشاه» يحيي«استقلال يمن را به رسميت شناخته و 
عربستان توافق نمودند كه به مدت چهل سال و قبل از آن كه بار ديگر در مورد مرز مذاكره شود، 

توانست تعدادي از سربازان و سران ترك را براي تشكيل » يحيي«. گونه تغييري در مرزها داده نشودهيچ
وجود اين، او به متحدان مذهبي خود متكي بود؛  با .يك ستون قوي براي نظم حكومتي خود نگه دارد

» باكيل«و » حاشيد«كه با همكاري قبايل » قادس«كرده مذهبي امامت سعيديه و طبقه تحصيل
.نمودندنيروهاي مسلح را تأمين مي
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پس از تثبيت تا فروپاشي» يحيي«حكومت امام ) ج
هر موضوعي كه به اين . ري شدگيتلاش امام يحيي در استقلال ارضي يمن از جوانب مختلف پي

 تنها جزيره عملاًيمن قبل از كشف نفت در شبه. كرد در دستور كار وي قرار گرفتامر مهم كمك مي
توانست از خود حمايت نمايد و امام يحيي به بيگانگان كه ممكن بود در امور داخلي كشوري بود كه مي

رده و فرهنگ فساد را در آن كشور رواج دهند، نيازي آنها دخالت نمايند و به استقلال آنها خدشه وارد ك
ها اجازه يافتند كه در صنعا سفارتخانه تأسيس نمايند و نه خبرگزارينه كشورهاي عرب اجازه مي. ديدنمي

چنين فعاليت در جهت يافتن معادن و نفت ممنوع بود و اگر چه برخي تسليحات از فعاليت داشتند و هم
ارد شده بود ولي يحيي مطمئن بود كه اين امور موجب نفوذ سياسي در كشورش ايتاليا به آن كشور و

.نخواهد بود
يحيي به جوانان اجازه تحصيل در خارج از كشور را داده بود و شماري از آنها را براي آموزش نظامي 

ز نظر ماندگي كشور اآنها هنگامي كه به كشورشان مراجعت كردند به عقب. به بغداد اعزام داشته بود
. تشكيل دادند) احرار(هاي آزاد صنعت و تكنيك اعتراض نموده و يك گروه مخالف دولت را به نام يمني

جمعي محل نيز برخوردار بودند و تجاري محل استقرار اين گروه در عدن بود و از حمايت وسايل ارتباط
.كردندطرفداري مي» احرار«كه به سرنگوني رژيم پادشاهي تمايل داشتند نيز از 

يحيي در اواخر عمر خود به اتحاديه عرب پيوسته و به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و با
چنين از جانب رهبران مذهبي قول بيعتوي هم. ساير كشورهاي عرب عليه صهيونيسم متحد شد

)خواهانجمهوري(مصادف با اين ايام، ناراضيان سلطنت . با پسرش احمد را به عنوان وليعهد گرفت
ائتلاف كرده و موافقت نمودند كه به موجب آن» ميثاق مقدس ملي«و مخالفان يحيي، در يك 

سرانجام حكومت. تأسيس شود» سيد عبداالله الوزير«ميثاق، طبق قانون اساسي امامتي تحت رهبري 
و با حمايت سران قبايل سرنگون گرديد و خود» الوزير« با كودتاي 1948امام يحيي در فوريه سال 

اين كودتا كه اولين كودتاي پس از جنگ بود از سوي جهان عرب غيرقانوني. يحيي نيز ترور شد
.اعلام شد

 اما اگر چه بين مردم محبوبيتي نداشت،» الاسلام احمدسيف«يكي ديگر از پسران امام يحيي، به نام 
ترور يحيي و شكست دادن . را شكست دهد» الوزير«توانست قبايل را متحد كرده، شورش را فرو نشاند و 

زمام امور را به دست » امام«رژيم الوزير موجب حمايت سران قبايل داخلي از وي گرديد و به عنوان 
.منتقل نمود» تعز«او پايتخت را از صنعا به شهر . گرفت

المللي آغاز كرد و به انزواي اين يمن فعاليت خود را در محدوده بين» احمد«آمدن از زمان روي كار
چنين قراردادي را با هاي روسيه را براي توسعه كشورش پذيرفت و همكشور پايان داده شد؛ وي كمك

 امام احمد به منظور توسعه و عمران 1951 در ژانويه .اي در صنعا امضا كردها جهت ساخت جادهچيني
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هاي فني د شده كمكهاي يايمن، با انگليس و فرانسه و آمريكا وارد مذاكره شد و موفق گرديد از دولت
زمان با اين تحولات، با كشورهاي خارجي از جمله آمريكا، انگلستان و مصر روابط دريافت نمايد و هم
.سياسي برقرار نمود

...ادامه دارد

����������������
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گزارش و نقدي بر كتاب
» تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران«

زادهطوبي.م

ول دولت در اسلام و ايرانتاريخ تح: نام كتاب

ابراهيم برزگر:نويسنده

1383ـ86: سال چاپانتشارات سمت:ناشر

 وزيري:قطع276:تعداد صفحات

 ـ    » تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران      « شگاه نام كتابي است كه دكتـر ابـراهيم برزگـر، اسـتاديار دان
1386 به چاپ رسيد و تا سـال         1383اين كتاب در سال     . علامه طباطبايي به رشته تحرير در آورده است       

2000هـا در تيـراژ      چهار بار توسط انتشارات سمت يا سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه             
 يعنـي ايجـاد دگرگـوني    تحرير و چاپ كتاب در راستاي يكي از اهداف انقلاب فرهنگي،. تجديد چاپ شد  

. اساسي در علوم انساني، صورت گرفته است

خلاصه كتاب
اي از آن كتاب از يك مقدمه و يك نتيجه و نيز از هفت فصل تشكيل يافته است كه در آغاز خلاصه                  

:گرددارائه مي

مقدمه
اراي سخن اين كتاب درباره تحول دولت در اسلام و ايـران اسـت كـه در قالـب و طرحـي نـو كـه د            

:هاي زير است، عرضه شده استويژگي
ارائه تصوير كلي از تاريخ تحول دولت در اسلام و ايران با اين هدف كه گذشته، حال و آينـده را                     -1

دهد؛ شكل مي
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فراهم آوردن آرامش فكري براي مسلمانان كه اين امر، با مطالعه تاريخ تحول دولت در اسـلام و            -2
شود؛ شته، حاصل ميايران، يعني در پي آشنايي با گذ

باشـد و بـه همـين دليـل اسـت كـه       آموزي از تاريخ تنها از طريق غور در گذشته ميسر مي   عبرت-3
گذشته چراغ راه آينده است؛ 

پي بردن به هويت مسلماني، منحصر است در شناخت شخصيت اسلامي كـه محـصول انباشـت                 -4
باشد؛ هاي مسلمان قبلي ميها و ملتتك تك دولت

ر انديشه سياسي گذشتگان، منوط است به فهم و درك شـرايط سياسـي و اجتمـاعي                 تفهم دقيق -5
. دوراني كه سپري شده است

كليات
در تعريـف   . چنان مناقشه برانگيز است   موضوع اصلي علم سياست، دولت است، ولي تعريف دولت هم         

شـود؛ از ايـن رو دولـت    دولت، گاه بر نقش نخبگان و گاه بر نقش نهادها و گاه بر نقش هر دو تأكيد مـي      
هاست و در مفهوم اوسط، به معناي       در مفهوم وسيع، دولت به معناي نهاد نهاد       . داراي چند معنا شده است    

حاكمان و كارگزاران و در معناي محدود، به معناي كابينه است؛ از اين رو بين دولـت و حكومـت، تمـايز                      
رود كـه    گاه دولت به معناي كـشور بـه كـار مـي            وجود دارد، زيرا حكومت به معناي قوه اجرايي است، اما         

داراي چهار ويژگي سرزمين، مردم، حاكميت و حكومت است، و در اين تعريف، حكومت جزئـي از دولـت                   
govermentاي دارد، ولي در زبان انگليـسي از واژه          دولت در واژگان فارسي هم مفهوم چندگانه      . است

راد از دولت، دولت به مفهوم اوسـط يـا حاكمـان و كـارگزاران               در اين كتاب، م   . شود استفاده مي  estatو  
براي تبيين دولـت اسـلامي      . است؛ در اين صورت، دولت مترادف با سلسله يا دودمان حاكمان خواهد بود            

برانگيزي تبديل شده است، بايد دولت در      به دولت، به مفهوم مناقشه    » اسلامي«كه به دليل افزودن كلمه      
ولت در اسلام متمايز كرد و اين تمايز بين امر واقع و امر مطلوب و يا بين دولت حق و جهان اسلام را از د

آيد كه اين دو بر هم منطبق باشـد، ماننـد           دولت محقق و يا بين حقيقت و واقعيت است و كمتر پيش مي            
.�حكومت پيامبر

تفاوتي وجـود   كم تا پايان حكومت خلفاي راشدين       در نظر اهل سنت، بين دولت حق و محقق، دست         
هاي تاريخ، دولـت امامـت يـا دولـت       ندارد و همان معناي خلافت را دارد، اما در نزد شيعيان، بيشتر دولت            

شود و همين سه    نظران از سه عامل مادي تشكيل مي      نظر صاحب دولت بر اساس اتفاق   . محق نبوده است  
شكيل جماعت يا جامعـه سياسـي       لازمه ايجاد دولت، ت   .  جمعيت ـ1: عامل در تحول آن نقش اساسي دارد      

جمعيت از نظر خواجه نصيرالدين طوسي، دو دسته اهل شمشير و اهل قلـم را در      . هاستمتشكل از انسان  
اند از علما و طبقات مـذهبي كـه نقـش           اند و اهل قلم عبارت    اهل شمشير حاكمان و سربازان    . گيردبر مي 
رونـد، زيـرا   گران نيز از اقسام جمعيت به شمار مي  تجارتچنين اهل معامله، مانند     هم. دهنده را دارند  تداوم

: كنـد خاك و سرزمين چهار شكل پيـدا مـي  . ـ سرزمين2. ها مؤثر استنقش پول در ظهور و سقوط دولت 
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هـاي  بعد قلمـرو دولـت    . گرايي و نوع زندگي است    اي كه حاصل دشمن مشترك، شيخ     نخست قلمرو قبيله  
هاي اوليه و سـرزمين گنجينـه و نـاآرام          هاي بدون دولت و دولت    نمستقل كه در آن مباحثي چون سرزمي      

. ديگر، قلمـروي امپراتـوري اسـت      . شودمطرح مي ..... هاي فناور ابزار و   هايي با دولت  خلدوني، سرزمين ابن
هـا بـسيار   دلايل تأسيس امپراتـوري   . تفاوت بين دولت مستقل و امپراتوري بيشتر در عامل سرزمين است          

ز آنها اختراع نعل براي اسبان بوده كه قلمروهاي ارضي را گـسترش داد و آخـرين، قلمـرو    است كه يكي ا 
يك . ـ حكومت كنندگان  3. گراني چون بريتانيا است   مستعمراتي است كه مربوط به عصر استعمار و سلطه        

يكي . دهاي مختلفي تداوم بخشهاي مختلف به قدرت دست يابد يا قدرت را به شكل    تواند از راه  طبقه مي 
اي اي ميان رشـته از آنها، ضرب سكه است كه نشان از قدرت است و از اين رو سكه، دانش معيار و مقوله 

كنـد  گران كمك مـي از ديگر مواردي كه به شناساندن حكومت    . است كه دربردارنده اطلاعات بسيار است     
حـق  . شـود ، االله و الدين ختم مي     مثل لقب خليفه الرسول، اميرالمؤمنين و القابي كه به الدوله         . القاب است 

. خطبه هم تلاش ديگري براي كسب قدرت يا تداوم آن است

هاي مناسبيافت و نظريهره
هـاي اسـلامي،    هاي مناسب براي بررسي واقعيات جهان اسلام و فراز و فرود دولـت            يافت و نظريه  ره

انديشمنداني بـه مقايـسه جامعـه       : استشناسي و سياسي، از جمله نظريه توليد آسيايي         هاي جامعه يافتره
اند، مثلا مونتـسكيو بـه نبـود    هاي خاصي در جوامع شرقي پرداختهغربي و شرقي با تأكيد بر وجود ويژگي    

محورهـاي  . كنـد تر از همه، ماركس به شيوه توليد آسيايي در جوامع شرقي اشاره مـي حقوق فردي و مهم   
غير از اروپا و ژاپن، همگي در زير عنـوان نظـام آسـيايي       : نظام ويژه : اصلي نظريه ماركس عبارت است از     

شـرايط آب و  : جوامـع آب پايـه  . انـد گيرند؛ جوامعي كه از ماترياليسم تاريخي مـاركس، مـستثني     جاي مي 
هوايي اقليمي و آبياري مصنوعي ناشي از كمبود آب، سازمان اجتماعي متكي به آب در جوامع آسـيايي را                   

در جوامع شرقي براي توزيع آب، بوروكراسي گسترده و مـستبدي           :  سالاري وسيع  ديوان. پديد آورده است  
براي حل معضل آب، در عمـل مالكيـت اراضـي در دسـت              : ضعف مالكيت خصوصي    . تشكيل شده است  
. گرفـت گذاشـت يـا پـس مـي    ها باقي ماند و دولت اگر مايل بود اراضي را در اختيار مي    پادشاهان و دولت  
ماندند، زيرا قدرت اقتـصادي     به استثناي طبقه دربار، مابقي طبقات ضعيف باقي مي        : تيفقدان مبارزه طبقا  

.براي مقابله با دولت در اختيار نداشتند
هايي از حقيقت يا منظري براي تجزيه    اين نظريه، داراي رگه   : اولاً: در ارزيابي توليد آسيايي بايد گفت     
سو با تأمين منافع غربيـان اسـتعمارگر        اي هم ي آنرا نظريه  برخ: ثانياً. و تحليل دولت در جهان اسلام است      

نظريه شيوه توليد آسيايي به عنوان مرحله حـادث شـده در تـاريخ جوامـع شـرقي،                  : ثالثاً. اندتوصيف كرده 
در عوالم شرقي در ارتباط بين خـشونت و آب،  : رابعاً. چون مراحل تاريخي ماترياليسم اثبات نشده است  هم

. جود داردترديدهاي جدي و
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هايي كه مستعد تجزيه وتحليل دولت در جهـان اسـلام اسـت،             يكي ديگر از نظريه   : هانظريه سيستم 
هـايي   امكـان پـژوهش در پديـده   ـ ـ1: برخي مشخصات اين نظريه عبارت اسـت از       . هاستنظريه سيستم 

هـا  اراي ويژگي هر سيستم دـ2كند؛ متشكل از عناصر متعدد اما هماهنگ را به عنوان يك كل فراهم مي           
 تأكيد بر كـل بـه آن دليـل اسـت كـه              ـ3كند؛  ها جدا مي  و كاركرد خاص است كه آن را از ديگر سيستم         

 هر سيستم از اجزايي تشكيل شده است كه تأثير متقابل بر هم            ـ4وضعيت اجزا در آن قابل بررسي است؛        
له سيستم سياسي داراي دو محـيط       هر سيستم از جم   .  محيط و سيستم بر هم تأثير متقابل دارند        ـ5دارند؛  

 اسـت كـه داراي اجزايـي       خارجي و داخلي تأثيرگذار است و دين و دولت، هر يك به تنهايي يك سيستم              
تـر ديـد و   توان دين و دولت را اجزاي يك سيـستم كـلان          البته مي . گذارندباشد و نيز بر هم، تأثير مي      مي

گيرد و  تصميمات و اقداماتي است كه روي آنها صورت مي        ها داراي ورودي يا تقاضاها و فشارها و         سيستم
رغم ساختارهاي  به. ها، بازخورد نام دارد   ها به ورودي  سير اتصال خروجي  . ها خواهد بود  حاصل كار خروجي  

متنوع و متفاوت، هر نظام سياسي داراي سه كاركرد اتخاذ تصميم، اجراي تصميم و نظارت است و الگوي         
هاي سياسي چه ابتدايي و چه مدرن برخـوردار     ت توان بررسي همه اشكال سيستم     تحليل سيستمي از مزي   

بنـدي كنـد و   تواند اطلاعات پراكنده را در معادله محيط سيستم و ورودي و خروجي طبقـه          است و نيز مي   
تـوان در تحليـل دولـت       اين نظريه را مي   . باشدهاي بالايي براي مقايسه جوامع مختلف مي      داراي ظرفيت 

ي به كار برد؛ در اين صورت، دولت عثماني يك سيستم است و رابطه آن بـا ديـن بـه عنـوان زيـر                         عثمان
، دين زيـر مجموعـه   )تئوكراسي، مثل دوره پيامبر(دولت وابسته به دين : سيستم به اين صورت خواهد بود  

يـك اواخـر   ماننـد لائ (، جـدايي ديـن و سياسـت    )نيمه تئوكراسي، مثل امويان، عباسيان و عثمانيان (دولت
در اين دوره، افزايش تقاضاها و فشارهاي داخلي و خارجي و اقدامات و تصميمات نامتناسـب بـا                  ). عثماني

. آن به بر هم خوردن تعادل سيستم و سرانجام فروپاشي آن منجر گرديد
كنـد و   وبر بر خلاف ماركس بر عناصر فرهنگي در تحولات اجتمـاعي تأكيـد مـي              : نظريه ماكس وبر  

اين سه نمونه . كندليل يك پديده، ساختن نمونه خالص آن را كه تنها جنبه ذهني دارد مطرح مي       براي تح 
سـالاري و  شـيخ  ـ  ا:  اسـت اقتدار سنتي سه نوع. اقتدار سنتي، كاريزمايي و قانوني:  است ازخالص عبارت
و موروثي بـودن قـدرت       پاتريمونيال كه فرقش با مورد قبلي در برخورداري از ستاد اداري             ـ2پيرسالاري؛  

. متكـي اسـت   ... اندازي و به علاوه، پاتريمونيال بر اقطاع داري قدرت نظامي، تقرب فيزيكي، تفرقه          . است
 سلطانيـسم كـه بـا    ـ3باشد؛ پاتريمونيال نوعي اقتدار كاريزمايي است كه داراي دو نوع الهي و سياسي مي  

آيد و از نظر وبر، براي تحليل دولت در اسلام د ميافزايش قدرت سرور حاكم مورد نظر در پاتريمونيال پدي
در دوره پيامبر، مشروعيت سـنتي    . قبل از پيامبر، شيخ يا پيرسالاري حاكم بود       . توان از آن استفاده كرد    مي

سالاري حاكميت  ، شيخ �بعد از پيامبر و غير از دوره علي       . به مشروعيت ديني بر پايه كاريزما تبديل شد       
سـالاري  هاي بعدي، سلطانيسم حاكميت پيدا كرد، زيرا ديوانويان، پدرسالاري و در دوره    در دوره ام  . يافت

. اي داردسالاري نيز، خـصلت قبيلـه  سالاري نبوده است و پدر  گسترش زيادي يافت؛ موضوعي كه در شيخ      
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 اقتـدار  چنـين، تواند تحليلي از حوادث دوره اسـلامي را پديـد آورد و هـم        كاريزماي الهي و سياسي نيز مي     
. گاه وجود نداشته استقانوني هيچ

دانـد كـه در مـسابقه    كند ولي آن را كساني مـي پاره تو تعريف دقيقي از نخبه ارائه نمي    : تونظريه پاره 
نخبه كسي است كـه قـدرت را در دسـت دارد، از ايـن رو نخبگـان بـر مبنـاي        . زندگي، نمره خوبي دارند  

 و عـده زيـادي   شوند و نيز، در يك جامعه عـده كمـي نخبـه    ميهنجارهاي اجتماعي و نه ديني شناسايي    
سياسي و غير سياسي، و سياسي : اندنخبگان چند دسته. اند و اين همان اصطلاح خواص و عوام استتوده

هـا  نخبگان حكومتي به دو دسته صاحبان قدرت و بي قـدرت          . شودبه حكومتي و غيرحكومتي تقسيم مي     
گـردش بـين نخبگـان    : كنـد دو حالـت دارد  تو به آن اشاره مـي    اني كه پاره  گردش نخبگ . شوندتقسيم مي 

تو بـراي تحليـل تحـولات    نظريه پاره. ها و گردش بين نخبگان و غيرنخبگانحكومتي و پشت در نشسته    
در جهان اسلام نزاعي دائمي براي قدرت بين نخبگـان بـا نخبگـان و مـردم                 . دولت در اسلام مفيد است    

ايـن منازعـات،   .  البته بيشتر قدرت در ميان نخبگان سياسي دست به دست شده استوجود داشته است و 
اي را نيـز    گردش نخبگان در جهان اسلام نوعي رقابت قبيلـه        . موتور محرك تغييرات اجتماعي بوده است     

. كشدبه تصوير مي
، نوجـواني،   هـا داراي مـرگ و تولـد يـا كـودكي           ها چون انسان  به اعتقاد وي دولت   : خلدوننظريه ابن 

كنـد، البتـه در    سال تجـاوز نمـي     120ها از سه پشت انساني، يعني       عمر دولت . اندساليسالي و بزرگ  ميان
گذار، مباشر، مقلد يا منهدم كننده     نسل بنيان : اين سه پشت عبارت است از     . صورتي كه مدعي داشته باشد    

حالي يـا  تفاوتي و بيكوشي، بيدر سختاند كه به ترتيب كه به ترتيب داراي عصبيت شديد، اندك و هيچ   
دوره پيروزي، خودكامگي توأم با آرامش و خرسندي و دوره مسالمت و اسراف و تبـديز و سـقوط، متبلـور                  

كنـد و البتـه     خلـدون تعريـف دقيقـي از عـصبيت ارائـه نمـي            اما عصبيت به چه معنا است؟ ابـن       . شودمي
مفهومي كـه او از  .  قاعده استقرايي و قاعده مشاهده استكند كه مبتني برهايي از آن را مطرح مي   ويژگي

. متكـي اسـت   ... اي جهان اسـلام و    الطبع بودن انسان، ساختار قبيله    كند بر تجربه، مدني   عصبيت ارائه مي  
عـصبيت بـر دو نـوع عـصبيت مـدعي و            . آيدپيماني و تربيت پديد مي    عصبيت از طريق خويشاوندي، هم    

 تا عصبيت مدعي نباشد، صاحبان قدرت حتي با عصبيت ضـعيف بـاقي              قدرت است؛ يعني  عصبيت صاحب 
تـر  هاست و نبود يا ضعف آن به حاكميـت عـصبيت قـوي        به علاوه، عصبيت عامل تحول دولت     . مانندمي

. شودمنجر مي

ساخت سياسي دوره جاهلي
:دوره جاهلي فاقد دولت بود و نظام قبيلگي به دلايل زير بر آن حاكميت داشت

هـا، صـحاري گـسترده و جمعيـت پراكنـده از عوامـل              نشيني، فقدان راه  آبي، كوچ بي: جغرافياييمانع  
دولتي حجاز بود؛ جغرافيايي بي
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بستگي ملي را از آلود، وجود معبودهاي متعدد و تفرقه ناشي از آن، ايجاد هم          نظام شرك : مانع عقيدتي 
بين برده بود؛ 

هـاي  هـاي انـشعاب  شد و از ايـن رو زمينـه       د قبيله بيشتر مي   با افزايش جمعيت، افرا   : پيوندهاي نسبي 
آمد؛ مستمر و پي در پي فراهم مي

هاي متنوع ناشي از آن، تـشكيل دولـت را بـا مـشكل              وجود قبايل متعدد و عصبيت    : عصبيت قبيلگي 
رو كرده بود؛ روبه

سجام پـيش نيامـد و    به علت فقدان دشمن خارجي به دليل شرايط اقليمي، نيازي به ان           : فقدان دشمن 
چه بـود قبيلـه     كه در حجاز دولت وجود نداشت و آن       نتيجه اين . گاه دولت نبود و دولت نداشت     قريش هيچ 

تـرين  تـرين و مهـم  قبيله اساسي. توان درك كردبود؛ از اين رو بدون شناخت قبيله، ساخت جاهلي را نمي        
نـشين و   و بزرگ، بدوي و حضري، كـوچ     قبايل به كوچك  . والد سياسي و اجتماعي در جامعه جاهلي است       

حتي در قبايل حضري يا شـهري هـم فرهنـگ           . شودتقسيم مي .... يكجانشين و با عصبيت شديد و كم و       
اي همه چيز و از جمله امور سياسي و نظامـات اجتمـاعي مـشروعيت               در جوامع قبيله  . بدوي سلطه داشت  
قانون همان اوامر رئيس يا شيخ قبيلـه    .  قانون بود  در واقع، سنت،  . گرفت و نه از قانون    خود را از سنت مي    

اي اصالت همواره با قبيله اسـت و از ايـن رو فـرد از خـود اراده مـستقل      در جامعه قبيله  . رفتبه شمار مي  
فرد ناچار تحت هر شـرايطي از   . ساز بود ساز و غيريت  قبيله هويت . گرفتقبيله براي فرد تصميم مي    . ندارد

شيخ يا  . قبيله همه چيز بود حتي مايه افتخار و مردگان و زندگان آن مايه مباهات             . ردكقبيله اش دفاع مي   
با تغيير ديانت شيخ، . بخشيدرئيس يا سيد قبيله در اعلي مرتبه قبيله قرار داشت و به افراد قبيله هويت مي      

وتمندترين افراد قبيله   ترين و ثر  ترين، مسن رئيس قبيله از ميان متعصب    . خوردديانت افراد قبيله به هم مي     
بايـست از كفايـت و سـلامت        شد؛ از اين رو رياست قبيله، موروثي نبود و نيز، رئيس قبيله مي            انتخاب مي 

تـرين جـزء زنـدگي بـه       بخشجنگ لذت . اي حق با كسي بود كه زور داشت       در نظام قبيله  . برخوردار باشد 
تـرين و قـوي تـرين       در بين قبايل، قريش مهم    . اي داشت اي اهميت ويژه  رقابت بين قبيله  . رفتشمار مي 

در اختيار داشتن بيت االله الحرام، برخورداري از موقعيـت تجـاري مكـه، داراي ثـروت زيـاد،      : بود، به دليل  
... مندي از پيمان حلف، توليت امور ديني واپوزيسيون حركت الهي پيامبر، باسوادترين مردم حجاز، بهره

ساخت دولت نبوي
هاي اعراب بدوي در تـضاد  دولتي جاهلي و ارزش   ساخت دولت نبوي، با ميراث و ساخت بي       پيامبر در   

هاي انساني و هاي منحط قبيلگي به سوي ارزشتعاليم وحياني پيامبر در پي تغييرات بنيادي از ارزش      . بود
وي . تگزينـي تـدريجي صـورت گرف ـ      اسلامي از جمله تقوا و امت به جاي كفر و قبيله بود، اما اين جاي              

هاي آن براي اهلي كـردن قبيلـه و يـا           هاي مثبت آن را طرد نكرد و حتي از برخي ظرفيت          گاه ارزش هيچ
گرايي،  كثرتـ1: اي، مانندهاي قبيله  استفاده از سنت   :الف: تغيير محتواي ارزشي آن استفاده كرد، از جمله       

 ـ              حمايـت  ـ ـ2داد؛ ه كـاهش مـي  تنوع، تساهل و تسامح، نظارت شيخ را بر گرايش اسـلامي اعـضاي قبيل
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اي در حمايت و حفاظت از گرفت نقش ويژهبستگان پيامبر از وي كه به دلايل مذهبي و قومي صورت مي
شباب از اذيت قـريش در  .  برخورد متفاوت قريش با ايمان آورندگان مستضعف و شبابـ3پيامبر ايفا كرد؛    

آوردنـد؛  فاق افتاد، اعضاي قبيله نيز به اسلام روي مي     با تغيير مذهب رئيس قبيله كه بارها ات        ـ4امان بود؛   
 قريش به دليل نفوذ و اعتبار بالايي كه در حجاز داشت با رويكرد فردي و جمعـي بـه اسـلام، نقـش       ـ5

. اي بر عهده داشتبرجسته
 ـب د، هايي را براي ايجاد گرايش بـه اسـلام پديـد آور   نامه ظرفيتاين پيمان: نامه مدينهمفاد پيمان 

:زيرا
ــان-1 ــامبر در پيم ــرد    پي ــذار ك ــستقر در آن واگ ــل م ــه قباي ــافقين را ب ــه صــيانت از من ــه مدين . نام

كوشد قريش، يهود، انصار و مهـاجر       استفاده نموده و مي   » امت واحد «نامه از تعبير     پيامبر در اين پيمان    ـ2
را در كنار هم قرار دهد؛

هـاي  اي و حكم بـودن پيـامبر بـه جـاي ارزش           بيلهشكني، قصاص ق  گري، عهد  اين پيمان از ستم    ـ3
مشابه جاهلي دفاع كرد؛ 

 اين پيمان بر اقدامات جمعي و نه فردي در مصاف با دشمن، مثل عـدم اجـازه مـؤمن نـسبت بـه             ـ4
مصالحه با دشمن، تأكيد نمود؛

.  آورد نامـه مـذكور روح انـضباط اجتمـاعي را پديـد            نفس انعقاد و ايجاد قانون اساسـي يـا پيمـان           ـ5
 ـج نامـه مدينـه، عناصـر ديگـري در     اي و پيمـان هاي قبيلـه به استثناي برخي از سنت: سازعناصر دولت 

:گيري دولت نبوي مؤثر افتاد، از جملهشكل
هاي فردي و جمعي و حل و هاي عبادي و سياسي، مشورت تأسيس مسجد به عنوان مركز فعاليت      ـ1

. ساز بودفصل اختلافات خانوادگي دولت
بـستگي جهـت تـشكيل      اي را كاهش داد و زمينه هم      هاي وابستگي قبيله   ايمان و عقد اخوت پايه     ـ2

دولت اسلامي را فراهم آورد؛ 
گيري دارالسلام و تقويت روحي و رواني مسلمانان و آزادسازي نيروي مـسلمانان  هجرت، به شكل ـ  3

. منجر شد
ر، سـفير، بـه تحكـيم دولـت مدينـه كمـك كـرد؛               هايي چون نقيب، امير، رابـط، مـأمو       نهادسازيـ  4

 بيعت، نوعي التزام رسمي بر اطاعت از پيامبر در همه شئون اجتماعي پديد آورد، مانند بيعت عقبه اول   ـ5
و دوم؛ 
 منافقان به عنـوان دشـمنان داخلـي، كـه محـصول اسـتقرار حكومـت پيـامبر در مدينـه بـود، در               ـ6
. سازي نبوي مؤثر بودنددولت
گيري دولـت نبـوي ايفـاي نقـش       هاي داخلي و خارجي عنصر ديگري است كه در شكل         سياستـد

:هاي آن عبارت است ازمصداق. كرد
هاي مختلف، از جمله جنگ، صورت گرفت؛  برخورد با يهوديان خاطي از پيمان مدينه به شكلـ1



ل 
سا

شم
ش

 / 
ره 

ما
ش

كم
و ي

ت 
س

بي

�136

د؛ آميز و قاطع بود اما به جنگ منجر نگردي برخورد با منافقين مسالمتـ2
ها و غزوات؛  برخورد قاطع پيامبر با مشركين در دو وضعيت سريهـ3
ها؛ شكنياصرار پيامبر بر مسالمت و صلح و در عين حال ابراز قاطعيت در مقابل پيمانـ4
. ها براي پذيرفتن اسلامها و خارجي دعوت عمومي پيامبر از داخليـ5

ساخت دولت خلفاي راشدين
هـايي چـون بحـران       و قبل از خلافت ابوبكر بر مؤلفه       �د از وفات پيامبر   مشخصات كلي دوره بع   

جانشيني، گسست دين و سياست، قطع جريان وحي يا بحران قانون گذاري، شيوه انعقاد خلافت، تعلق به               
علاوه بـر ايـن، خلافـت ابـوبكر         . استوار است .... اي و قبايل مختلف، حكومت نخبگان و دموكراسي قبيله      

:هايي به شرح زير بود داراي مشخصه
هـاي  هاي جاهلي؛ آغـاز جـدال قـدرت و تـداوم آن و اوج گـرفتن تـضاد      ها و ارزشگيري سنتشكل

خلدون، قريشي بودن خلفا را لازم و آن را قصد شارع بر رعايت مصلحت عامـه و بـر اسـاس     ابن. ايقبيله
يافت، امت اسلامي پراكنـده     ميت نمي هاي اجتماعي دانسته است، زيرا قريش معتبر بود و اگر حاك          واقعيت

خلـدون بـا واقعيـات    به هر روي، شرايط تا پايان خلافت عباسي ادامه يافت، البتـه اسـتدلال ابـن          . شدمي
قريشي بودن را فقط بني اميه و بنـي عبـاس           : اولاً: تاريخي، سازگار است، اما واقعيتي تحميلي است، زيرا       

 براي هميشه از دور خلافت كنار رفت، اما مسلمانان غيرقريشي عقب            با اين شرط، انصار   : گيرند و ثانياً  مي
 را  �يكي از دلايلي كه علي    . ننشستند و همواره معارض قدرت باقي ماندند و گاه به قدرت دست يافتند            

كنار نهادند، عمل به سنت تقسيم مناصب و عدم اجتماع نبوت و امامت در يك قبيله بوده است، در حـالي   
.، با حديث ثقلين و خطبه غدير منافات داشتكه اين موضوع

فتنه مدعيان نبوت، واقعـه مرتـدين،       : نكته ديگر، چهار واقعه مهم دوره ابوبكر است كه عبارت بود از           
اي در مقابل ديـن  هاي قبيلهاندام سنت و ارزشدهنده عرضطغيان قبايل و خطر خارجي كه همگي نشان 

معه اسلامي و آخري سبب انسجام امت اسلامي گرديـد، ولـي در            است كه سه مورد اولي مايه انفكاك جا       
.اي حضور پر رنگ داشتپروسه جنگ، عنصر قبيله

ممنوعيـت ورود مـردان     : آيـد، ماننـد   گرايي در تمام اقدامات عمر هم به چشم مي        عنصر قبيله و عرب   
س سربازان با عناصر    عجم به مدينه، ساختن دو شهر اردوگاهي بصره و كوفه در عراق به منظور عدم تما               

محلي، تقسيم و توضيع ارزاق و عطا به روش سابق در اسلام و خويشاوندي بـه پيـامبر، كـه بـراي ايـن                        
: طبقات عطا بگيـران عبـارت بودنـد از   . منظور، ديوان تأسيس شد و نسب شناسان به خدمت گرفته شدند     
گيـري طبقـات    حاصل اين كـار، شـكل     . بدريون، سربازان، زنان و فرزندان به استثناي اعراب باديه نشين         

چنان در كانون اي هم مند شدن اعراب نسبت به عجم بود؛ از اين رو معيار قبيله           مند و ثروت  جديد و قدرت  
اي بود نه اسـلامي و يكـي از دلايـل حيـات شـيعه،               توجه بود و اصولاً معيارهاي تقسيم، معيارهاي قبيله       

.اي استهاي قبيله سياستهاي سني، اعتراض بهخوارج و برخي از فرقه
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اي با فروكش كردن فتوحات در دوره عثمـان، دعـاوي قبيلـه           . گرايي در دوره عثماني تشديد شد     قبيله
اميه برگزيد، كه   عثمان كارگزارانش را از بني    . اي عثمان نيز مزيد بر علت شده بود       انتخاب قبيله . رشد كرد 

هاشم بود، در   صب زيادي داشت و نيز دشمن درجه يك بني        اميه تع بني. اين امر بر خلاف سيره پيامبر بود      
گرايي به گماردن معاويه از سوي عمر اميهالبته ريشه بني. گرايي را گرفتگرايي جاي عرب  اميهنتيجه، بني 

. اي بودند، اما قبايل منتسب به قريشبخش بزرگ مخالفان عثمان، مخالفان قبيله. شوددر شام مربوط مي
را در دوره عثمـاني از دسـت   ) ثـروت (و املاكش) قدرت(مخالفت قريش آن بود كه مناصبيكي از دلايل  

تـوان گفـت   البته افرادي بودند كه در اعتراض به عثمان، نفع سياسي و اقتصادي نداشتند اما مي        . داده بود 
 و حتـي شـهادت او بـه دليـل           �روي كار آمدن علـي    . اي داشت كه شورش عليه عثمان، سرشت قبيله     

اي خاتمه دهد، زيـرا سـاختارها تغييـر    هاي جاهلي قبيلهاي نبود، ولي نگذاشتند او به لذت    هاي قبيله رقابت
. اي داشتندهاي قبيله، مانند عايشه و معاويه، انگيزه�البته مخالفان علي. كرده بود

ساخت دولت اموي
جديـدي از دولـت در   با انتقال قدرت به معاويه كه با توسل به زور و خدعه صـورت گرفـت، سـاخت                

اميـه سـفياني و مروانـي و درك         جهان اسلام با مشخصاتي چون موروثي شدن خلافت، خلافت تيره بني          
واگذاري منطقه شام به معاويه از      : دلايل روي كار آمدن امويان به اين شرح بود        . ناقص از اسلام آغاز شد    

زورانه معاويه و اقدامات مكارانـه      سوي عمر؛ خلافت عثمان؛ قتل عثمان و خونخواهي از وي؛ شخصيت م           
ديگر مشخصات دوران اموي عبـارت اسـت   . كندخلدون، عنصر عصبيت را هم به بدان اضافه مي   ابن. وي

خلافت در آغاز به صورت زور و بعد به وسيله توارث به سلطنت تغيير يافت و نيز روش تعيين خليفه، از : از
شيوه زيستن عوض شـد و      . زور و بيعت تغيير شكل داد     شوراي جمعي، استخلاف و شوراي حل و عقد به          

المـال بـراي    پيدايش مأموران حفظ حاكمان، صرف بيـت      . ها رنگ و بوي قيصري و كسرايي يافت       زندگي
حق آزادي و حق اعتراض به خلفا به انتهـا رسـيد و   . هاي اين دوران استامور شخصي، از ديگر مشخصه  

 قوه قضائيه استقلال خود را از دست داد و اصـل برابـري هـم در                 .اين به منزله آغاز خفقان و وحشت بود       
هاي قومي و   فايده مشورت در اداره حكومت فراموش گرديد، عصبيت       . برابر قانون به فراموشي سپرده شد     

. ها توسعه يافتبينيگويي و پيش  هاي دولت، رنگ مادي و قدرت گرفت، پيش       اي نهادينه شد، هدف   قبيله
اش در مشروعيت ديني، بي نسبتي با پيامبر، تأخير در اسـلام            هاي خود و قبيله   ن كاستي معاويه براي جبرا  

:آوري، آزادشده پيامبر و اهل احد نبودن به اقدامات زير دست زد
 ـالف  ـ از طريق سب او و بزرگ كردن صحابي؛ ب� مقابله با شخصيت امام علي   مـانور دادن بـر    

 بر حـق نـشان دادن قـريش بـراي احـراز خلافـت؛            -اهي او؛ ج  فضايل نداشته عثمان، قتل وي و خونخو      
چنين، علت رويگرداني مردم از بني اميه به بني       هم.... قداست دادن به خلافت و ظل االله شدن خليفه و         ـد

سـنت  : در دوره مروانيان، تغييرات ساختاري روي داد، از جملـه      . مروان، تحقير نخبگان و طمع قدرت بود      
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سازي، دوره استثنايي حكومت عمرو بن عبدالعزيز بـا اقـداماتي           د، راه افتادن جنبش عربي    معرفي دو وليعه  
.... ها وچون منع سب علي، مداراي با خوارج، برگرداندن فدك به بني فاطمه، پايان دادن به لشكر كشي

از تجربيات روم ها به دلايلي چون افزايش غنايم و نيز به دليل ميل به استفاده اميه ديواندر دوره بني
گردش ديوان جند، توسعه ديوان كتابت، ديوان مهر، ديوان بريد يا پست            : و ايران، افزايش يافت، از جمله       

اللهي خليفه، قريشي بودن    هاي فكري زيادي با ترويج جبرگرايي، ظل      جريان... و جاسوسي، ديوان خراج و    
هاي فكري ديگري چـون   بودند، اما جرياندر صدد كسب مشروعيت بيشتر براي خليفه و خلافت    .... آن و 

هاي پي در ـ مخالفت1: دلايل فروپاشي امويان بسيار است، از جمله. خوارج و شيعه عليه امويان برخاستند     
هـاي مـستمر    واكـنش  ـ ـ2؛  )دانـست شيعه خلافت را بي اعتباري مي     (پي شيعه به ويژه شيعه عراق با آنها       

هـاي   دو دسـتگي   ـ ـ3؛  )ديدرط قريشي بودن خليفه را بي اعتبار مي       خوارج ش (خوارج به ويژه خوارج ايران      
 بدعت ولايت عهـدي دو نفـر كـه تـا آخـر حكومـت        ـ4ها؛  ها و يماني  موجود در قريش از جمله قحطاني     

هاي دو رگه به شكل مختلف مثل پرداخت جريمه؛ ها و حتي ايراني تحقير ايراني  ـ5اميه ادامه يافت؛ بني
. لف سني مذهب عباسي ظهور گروه مخاـ6

ساخت دولت عباسيان
. عباسيان با استفاده از ضعف مشروعيت مذهبي و نسبي امويان، حركت ضد اموي خود را آغاز كردنـد     

درگيري داخلي امويان به ويژه در خراسـان؛ ضـعف          : برخي ديگر از عوامل موفقيت عباسيان عبارت بود از        
هاي شيعه در مخالفت با امويان؛ دولت اموي بـه          ؛ فعاليت گرايانه اموي عصبيت دولت اموي؛ سياست عرب    

 و استفاده از سيستم سري و مخفي        �عنوان دشمن مشترك؛ دو پهلو بودن شعار الرضا من آل محمد          
به رغم آن، دولت عباسي از نظر ساخت تفاوت چنداني با دولـت امـوي نداشـت، زيـرا                   . تبليغ عليه امويان  

خورد در بني عباس هم وجود داشـت،   كه در امويان به چشم مي     .... ي و توارث، جبرگرايي، دو ولايت عهد    
جايي قدرت، البته با خشونت زياد صورت گرفت، امـا آنهـا مـشروعيت بيـشتري                از اين رو تنها نوعي جابه     

اي نسبت به اموي به دليل انتساب به پيامبر داشتند و نيز جنبه چنـدان عربـي نداشـتند و از حالـت قبيلـه               
تري پيدا كردند و به اعتقاد مجتهدزاده از ساخت فدراتيو به تأسي از ايـران ساسـاني برخـوردار                   فاصله بيش 

.بودند
ايـن دوره،  : دوره نفوذ ايرانيان حدود صد سال    : انددر مجموع، عباسيان را به چند زيردوره تقسيم كرده        

سيان و تداوم آن در مأمون با       ايرانيان در انتقال قدرت به عبا     . دوران شكوفايي، سازندگي و يكپارچگي بود     
مادر ايراني، انتقال مركز خلافت از دمشق به بغداد در جوار ايران و بعـداً بـه مـرو، در مقـام وزارت ماننـد                   

برتـري  : مؤثر بودند، ولي بـه دلايلـي چـون          .....  هارون، و حضور در امور ديواني و       يحيي برمكي در دوره   
هاي برخي از ايرانيان افراطي چون بابك، مازيار و طـاهر، موجبـات        امها و نيز قي   اعراب در رقابت با ايراني    

.بدبيني به آنها و كنار نهادنشان فراهم گرديد
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غلامان ترك توسط مأمون از ماوراءالنهر آورده شدند و به تدريج به          : دوره نفوذ تركان حدود صد سال     
مـستقل ايرانـي در   هاي نيمـه يس دولتعنصر مسلط بر دستگاه خلافت، تبديل گرديدند و اين امر، به تأس 

عباسيان با افول عصبيتشان به دليل طرد علويان، طـرد ايرانيـان،         . گوشه و كنار خلافت عباسي منجر شد      
در سراشيبي سقوط ... سازي دربار، انتقال قدرت از بغداد به سامرا وها، تركيزوال تشكيلاتي، ادامه شورش   

تركان ابتدا در عرصه نظامي و سپس سياسي :  تركان زياد بود، مانندپيامدهاي سياسي سيطره. قرار گرفتند
و اقتصادي وارد شدند اما همه اقدامات خلفايي كه به خطر تركان پي برده بودند در جهت كنار نهادن آنها                

.افكني بين آنها و ايجاد پست اميرالامرايي، بي ثمر مانداز طريق اختلاف
افـول  : برخي دلايل روي كـار آمـدن آل بويـه، عبـارت اسـت از          : ل سا 130دوره نفوذ آل بويه حدود      

بويـه؛ حـسن سـلوك بـالاي آل بويـه؛      بـستگي درونـي آل    عصبيت تركان؛ عصبيت قـوي آل بويـه؛ هـم         
تلاش بودن آل بويه؛ با تصاحب بغداد، خليفه سني احمدبن بويه را اميرالامرا يـا نفـر دوم                  زيست و پر  ساده

خواندند و از قـدرت بـالايي در عـزل و نـصب و          در كنار نام خليفه خطبه مي      كشور ساختند كه به نام وي     
اما چرا آل بويه خلافت را برنينداخت؟. اعطاي القاب برخوردار شد و الگوي خليفه سلطان پديد آمد

نمود؛ دار بود، از اين رو امكان الغاي آن مشكل ميخلافت ريشه: پاسخ اول
ي آل بويه بسيار بود؛ تبعات ناگوار آن برا: پاسخ دوم
احتمال انتقال حوزه نفوذ عباسي به غير از بغداد وجود داشت؛ : پاسخ سوم

همكاري خليفه عباسي در تصرف بغداد، مانع از برانداختن آن شد؛ : پاسخ چهارم
توان بر ملتي سني، امامي شيعه يا امام زيدي حكومت كرد؛ نمي: پاسخ پنجم
. بهره بودعربي قريشي براي تصاحب مقام خلافت بيآل بويه از صفت : پاسخ ششم

اي كه پس از آن، شعاير شيعي به رغم ماندن خليفه سني، شيعه به قدرت بالايي دست يافت، به گونه   
به ميان آمد، عيد غدير جشن گرفته شد، عزاداري برپا گرديد، شهادت بر علي به اذان وارد شد اما دلايـل                     

هـاي   وقوع درگيـري ـ2 زوال عصبيت خانداني؛     ـ1: ويه خاتمه داد، از جمله    چندي به سيطره و سلطه آل ب      
ـ6داري؛  برخورداري از نظام اقطاع  ـ5گيري مجدد تركان؛  قدرتـ4 فقدان قائده جانشيني؛ ـ3خانوادگي؛ 

ه؛ طلبان بي توجهي به گرايش استقلالـ7داري در توليد ثروت و پول براي آل بويه؛       ناكارآمدي نظام اقطاع  
و به بيان ديگر، بي توجهي به سياست       ) گراييدرون(هاي خارجي همسايه مثل روم    توجهي به كشور   بي ـ8

.خارجي
النهـر  سلجوقيان به آسياي مركزي تعلق داشتند و بعد به ماوراء:  سال 140دوره نفوذ سلجوقيان حدود     

آنها نيـز در  . رسميت شناخته شدندمهاجرت كردند و در نهايت بر غزنويان غلبه نموده و از سوي خليفه به   
صدد نجات خليفه از دست آل بويه برآمدند و اين اقدام، به دعوت خليفه براي غلبه بر فرمانده ترك سـپاه     

اي شروع شد كـه داراي چنـد ويژگـي تركـي شـدن امـور اجتمـاعي،                  دوره. شيعي آل بويه صورت گرفت    
. مذهب سني در مقابل شيعيان بويه و فاطمي بود        حاكميت نظاميان بر عرصه قدرت و پيروي متعصبانه از          

توانـستند  رغم سني بودن همه قدرت خليفه را در اختيار گرفتند ولي به دليل قريـشي نبـودن، نمـي      آنها به 
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داد، اما البته دور بودن مركز خلافت آنان از بغداد، به خليفه قدرت مانور بيشتري مي    . جاي خليفه را بگيرند   
.ليفه عباسي اين بار به سوي تجديد حيات و قدرت پيش رفتبا ضعف سلجوقيان، خ

با مرگ سلطان سنجر حكومت سلجوقيان بـزرگ در         : دوره بازگشت قدرت عباسيان حدود هفتاد سال      
هـا از  ايران و با مرگ طغرل سوم حكومت سلجوقي عراق خاتمه يافت، اما خلافت عباسي با حمله مغـول           

اي فراواني وجود داشته است، از جمله انديشه عباسـي  هاي انديشهاندر كل دوره عباسي جري    . پاي در آمد  
هـاي زيـادي شـد كـه     با شعار الرضا من آل محمد بود كه پس از به قدرت رسيدن، از ايـن شـعار تفـسير          

سرانجام مشروعيت عباسي را زير سؤال بـرد و ايـن فقـدان مـشروعيت، بعـد از كـشتن ايرانيـان همـراه                       
تضادهاي بـين معتزلـه و      . هاي شيعي و ايراني را به دنبال آورد       و اين امر، جنبش   عباس افزايش يافت    بني

عبـاس بـوده    اشاعره، مشكل زنادقه و بدديني، بحران مهدويت و مسئله اسماعيليه از مشكلات دوره بنـي              
.است

عباس شامل شـيعه، خـوارج و اهـل سـنت بـا شـاخ و       اي مخالف بنيبه طور كلي، سه جريان انديشه 
هايي به آن اضافه    تشكيلات و نهادهاي عباسيان همان نهادهاي امويان است، البته ديوان         . شديبرگش م 
هايي از نو بازسازي شد و وظايف جديدي براي آنها تعريف گرديد از جمله اين نهادها عبارت است و ديوان

صاحب شـرطه كـه   : ز جملههايي بود، انهاد خلافت؛ اين نهاد به عنوان نهاد برتر و عالي داراي معاونت   : از
اش ارتباط دادن مردم و خليفـه و تعيـين   اش مراقبت بر اجراي احكام بود و صاحب خراج كه وظيفهوظيفه

. عبـاس روي نمايانـد    نهاد مهم بعدي، وزارت بود كه براي اولين بار در حكومـت بنـي             . امير براي حج بود   
. شغل وزير همـواره نـاامن بـود   .  اختيارات محدود  تنفيذ با اختيارات وسيع و تفويض با      : وزارت دو قسم بود   

نهـاد قـضا    . نهاد مدرسه نهاد ديگر بود كه در دوره سلجوقي با عنوان مدرسه نظاميه بـه اوج خـود رسـيد                   
عباس مستقل قضات در آغاز حكومت بني. كردنهادي ديگر بود كه قاضيان را از مذهب مسلط انتخاب مي   

القضات به دخالت در امر قضا  را از دست دادند و دولت با تعيين قاضيبودند ولي بعدها استقلال عمل خود    
پرداخت و مأموراني در بازار به مجازات متخلفان گاه حاكم به رفع مظالم در مجلس مظالم مي. پرداختمي

.پرداختند و آنان، محتسبان بودنداقتصادي مي
شد و گـاه    بازان گاه با غنايم داده مي     حقوق سر . شدنهاد ارتش و جيش هم از نهادهاي مهم تلقي مي         

ها باقي مانـد امـا برخـي    برخي از ديوان. آمدنداميه به استخدام در مياز سوي دولت؛ يعني چون دوره بني      
ها فقط در دوره عباسيان شكل گرفت، ماننـد ديـوان   تغيير شكل يا تغيير مأموريت پيدا كرد و برخي ديوان   

ها از عوامل گريز از  عدم تجربه كشورداري و ناتواني در جلب وفاداريوسعت اراضي،. مصادرات و زنديقان
گيري از توازن قومي، پانصد سال دوام آورد ولي به تدريج با افزايش عـدم     عباس با الهام  مركز بود، اما بني   

گـري بـه   ناپزير شد كه در آنها هـم عناصـر قبيلـه   هاي محلي اجتنابنظارت دولت مركزي، تشكيل دولت   
.شدي ديده ميروشن

هاي نيمه مستقل، ماننـد طاهريـان، صـفاريان، علويـان طبـري، سـامانيان و           اولين حوزه ظهور دولت   
در بخـش   . شـدند اينها به دو دسته شيعه و سني تقسيم مـي         . زياريان مناطق شرقي امپراتوري عباسي بود     
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. توان نام بردن و ايوبيان را ميهايي چون حموديان، طولونيان، اخگريان، فاطمياعربي امپراتوري نيز دولت   
تراز عباسيان بود؛ يعنـي امـارت    به علاوه، دو امپراتوري اموي در اندلس و فاطميان در مصر مستقل و هم             

ديـن و  . ها، استكفا بودند؛ يعني رضايت خليفه را بـه همـراه داشـتند         استيلا بودند، ولي برخي از اين دولت      
شـد و سـكه ضـرب        عباسي به نـام سـلطان خطبـه خوانـده مـي            در بخشي از دوره   . دولت همراه هم بود   

بخـشي داشـت و نـوعي       هاي خلافت تنها نقش تشريفاتي و مـشروعيت       خليفه در بيشتر بخش   . گرديدمي
االله كشي توسط تركان باب شد، اما سلطان به ظلبخشيد و شايد از اين رو، خليفهرهبر فردي را تداعي مي

ديگر را به رسميت شناختند ولي نـوعي منازعـه    كردند و هر يك، حريم يكاللهي بسنده و خليفه به خليفه   
منصب خليفه و سلطان پس از آن تا سـقوط قطعـي خلافـت در امپراتـوري                 . دائمي بين آنان ادامه داشت    

. عثمان و برچيده شدن نظام سلطانيسم ادامه يافت

ايميراث قبيله: نتيجه
گرايـي در آن نـشان      حكومتي از نقش محوري قبيله و قبيلـه       هاي مختلف اجتماعي و      مطالعه ساخت 

توان معمـاي تحـول     قبيله جعبه سياه و دال مركزي رفتار سياسي عرب است و با رمزگشايي آن مي              . دارد
توان پس ذهن عاملان و پـشت پـرده حـوادث رفـت و              با اين حكم مي   . دولت در جهان اسلام را دريافت     

اي، منبع بزرگ توليد پاسـخ  قبيله و ميراث قبيله.  عرب را بازشناخت  شاهرگ اصلي جهت دهنده رفتارهاي    
ها و چگونگي تحول دولت در جهان اسلام قبل از هجرت تا پايـان دوره عباسـي    ها و چرايي  براي پرسش 

قبيله كانون حوادث است و قريش در قلب آن، از اين رو تا به آخر، قريشي بودن از صـفات خليفـه                      . است
رنگ شد و يا تغيير يافت ولي بار ديگـر بـه   اي مدت كوتاهي كمهاي قبيله ظهور اسلام سنت با. باقي ماند 

گـري را در تـك تـك حـوادث جـاهلي نبـوي،          عنصر قبيله . هاي اسلامي مطرح و نهادينه شد     جاي سنت 
 ـ          راشدين، اموي و عباسي مي     ره توان مشاهده كرد؛ براي مثال، در دوره جاهلي امور مربوط به مكه، بين تي

در دوره نبوي علـت مخالفـت قـريش بـا پيـامبر، بيـشتر مجـادلات        . اميه تقسيم شده بودهاشم و بنيبني
در دوره اموي  . هاشم را راندند  اي عمل كردند و بني    در دوره راشدين بيشتر خلفا بر مدار قبيله       . اي بود قبيله
... يرانـي عـرب و تـرك و       در دوره عباسـي اقـوام ا      . هاشم و بني علـي بـه شـدت سـركوب گرديدنـد            بني

. گردان بودندصحنه

نقدي بر كتاب
گرايي به عنوان عامل توسعه نيافتگي جهـان اسـلام تأكيـد            نويسنده كتاب مذكور، تنها برعنصر قبيله     

كرده است، در حالي كه هم اينك درعرصه علوم انساني، چند عاملي بودن هر پديده انساني چـون عقـب                    
العلل هاي جهان اسلام هم نافي علتبه علاوه، واقعيت  . ، پذيرفته شده است   ماندگي يا عقب نگاه داشتگي    

بـر ايـن ادعـا، نويـسندگان و انديـشمندان بـسياري صـحه        . گرايي در عقب افتادگي آن اسـت بودن قبيله 
خلـدون،  در واقع، موضوع مهمي كه در مقدمه ابـن        . خلدون است ترين آنها، ابن  اند كه يكي از مهم    گذاشته
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او دربـاره دلايـل     . هاسـت هـا و تمـدن    كند، سخن وي دربارة سقوط و انحطـاط دولـت         را جلب مي  نظرها  
:فروپاشي و فرو افتادن اين و آن بسيار سخن گفته است، از جمله

معاش نازل
انـد كـه از راه كـشاورزي و دامپـروري     اينان اجتماعاتي. هايي هستند كه شيوه معاش نازلي دارند     ملت

يـابي بـه    ها، تأمين وسايل معاش و دست      همكاري آنان در راه به دست آوردن نيازمندي        كنند و ارتزاق مي 
عمران از قبيل مواد سوخت، مواد غذايي و مسكن، در حدي است كه تنهـا زنـدگي آنهـا را حفـظ كنـد و                     

رس ايشان بگذارد، بي آن كـه در صـدد تحـصيل ميـزان              حداقل زندگي يا به ميزان سد جوع را در دست         
، 1385خلدون، ابن(. اي فراتر از تدارك حداقل زندگي، عاجزندري برآيند، زيرا از گام نهادن در مرحلهتفزون

هـا، و تهيـه   هـا، پوشـيدني   به بيان ديگر، آنهـا در زنـدگي، بـه مقـدار ضـروري از خـوراكي       ).226، ص 1ج
حـد كـه بـه تمـدن     كنند و از رسيدن بـه مراحـل برتـر از ايـن         هاي ديگر چون مركب اكتفا مي     نيازمندي

هايي از موي و پـشم حيوانـات يـا از           هايي، خانه اين گروه و يا چنين ملت     . اندانجامد، ناتوان تري مي كامل
سازند و از آن جز براي بهره بردن از سـايه و تهيـه   هاي طبيعي ميها و سنگ  هاي درختان يا از گل    شاخه

خـوراك آنـان همـان مـواد     . برنـد ها پناه مـي  وهپناهگاه، منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكاف ك          
برنـد، و گـاه انـواعي از ايـن مـواد را      طبيعي است و تنها گاهي با اندكي تغيير در اين مواد، از آن بهره مي  

هـا و نـواحي     اند، سـاكن قريـه    گروهي از اين مردم كه به كار و كشت و زرع مشغول           . خورندپزند و مي  مي
آنهـا  . آورنـد اش خويش را از راه پرورش چارپاياني چون گوسفند به دست مي      اند؛ مردمي كه مع   كوهستاني

گردي ها و آماده كردن آب حيوانات خود، به طور دائم در حركت و بيان            وجوي چراگاه ناگزيرند براي جست  
انـد و نـسبت بـه شهرنـشينان، در شـمار جـانوران             تـرين مردمـان   باشند، از اين رو، چنين آدمياني وحشي      

).228پيشين، (. شندبامي

خلدون در باب سطح نازل معاش دهقانان و دامپروران، چه در بعد خوراك و چه در بعـد  از سخنان ابن  
توان راهي بـه درك مفهـوم انحطـاط در ديـدگاه او جـست، امـا قبـل از آن بايـد         مسكن و نظاير آن، مي  

:نديابي به مفهومي از انحطاط دوباره خواهاي او را با هدف دستگفته
خلدوني يا بخشي از اين مفهوم؛ يعني سطح نازل معاش، چه نتوانند و چه نخواهند كه به                 انحطاط ابن 

علت ديگـر چنـين سـطحي از معـاش، اشـتغال مردمـان بـه كـار                  . تري از معاش دست يابند    سطح فزون 
 است كه كه سطح معاش در كشاورزان و دامپروران نازل است آنكشاورزي و دامپروري است، و علت اين     

حاصـل  . همكاري در كشاورزي و دامپروري در مقايسه با امور صنعتي و عمرانـي در سـطح نـازلي اسـت                   
به علاوه، كشاورزي و دامپـروري بـه قـدر سـد جـوع، انجـام       . زندگي در اين سطح، فقدان پيشرفت است  

. شـود ايجـاد مـي   طلبد و در نتيجه تعاون كمتر، پـسرفت         پذيرد و تأمين سد جوع، تعاون كمتري را مي        مي
به دليل سطح نازل همكاري و تلاش در حد ضرورت، خوراك و پوشاك آنـان، سـاده،                 : نكته ديگر آن كه   

بـه  . خام، بدون دستكاري و فاقد پيچيدگي است، در حالي كه تمدن، پيچيدگي در سطح فزون تري است                
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انـد و دامپـروران هـم تنهـا بـه      كشاورزان يك جا نشين: كهاين نكته، نكته ديگري را بايد افزود و آن اين 
آنها به دليل دست يافتن بـه  . گردند نه مهاجر  كند، بيابان ضرورتي كه تهيه آب و علف حيوانات ايجاب مي        

خلـدون  هـاي ابـن   با نگاه دوباره به نوشته    : نتيجه اين كه  . روندگردي نمي امكانات بيشتر زندگي، به بيابان    
سطح نازل معاش، ارتـزاق از طريـق كـشاورزي و دامپـروري،           : توان گفت كه انحطاط در نظر او يعني       مي

همكاري محدود و معدود، تلاش تنها در حد سد جوع، توانايي در تهيه خوراك، پوشاك و مـسكن سـاده،                    
. گردي و پرهيز از مهاجرتجا نشيني و بيانناتواني در تغيير مواد طبيعي، يك

عصبيت فروكاسته
نشينان وارد شوند و يا به آن حمله نمايند، امـر  بخواهند به سرزمين باديهاگر از خارج مرزها، دشمناني     

نـشينان، عـصبيتي بـه حـد     يابد مگر اين كـه در ميـان باديـه   دفاع و حمايت از اين سرزمين، مصداق نمي      
نـشينان، در دفـع   در اين صورت، يعني با وجود عصبيت مكفي، شكوه و قدرت باديـه    . كفايت، موجود باشد  

افتد، و سرانجام آنها را بـر دشـمنان پيـروز           يابد و بيم آنان، در دل متجاوزان مي       ن، فزوني مي  هجمه دشم 
گرداند، اما آناني كه در سرزمينشان عصبت فروكاسته است، هر گاه آسمان سرزمينشان تيره و تار شود                مي

ي شكست، رهايي نشينان از بيم و وحشت خوارو مصيبتي چون حمله مهاجمان پيش آيد، هر يك از باديه          
هـاي  گريزد، ولي در نهايت، طعمـه قبايـل و ملـت          اي براي نجات مي   جويد و به گوشه   خود به تنهايي مي   

وجـود  : نتيجه اين كه. اندور شدهاند و به سرزمينشان حمله    شود كه درصدد بلعيدن آنها برآمده     مهاجمي مي 
يـن ضـرورت، بـه دليـل وجـود خـوي            عصبيت در نبرد مرگ و زندگي و در زد و خورد، ضروري است و ا              

).240پيشين، ص(. ناپذير در دفاع و رفع خطر استها، ضرورتي اجتنابگري و تجاوزگري انسانستم

خلـدون،  جويي آثار عصبيت در گفتـار ابـن  عصبيتي، گاه از راه پي  عصبيتي يا كم  پي بردن به اثرات بي    
هـاي حيـات و ممـات عـصبيت در انديـشه او      زتـاب هـا و با ميسر و مقدور است، از اين رو، بايد به پژواك     

دار، از آن صـاحبان و مالكـان    بزرگـي و شـرف حقيقـي و ريـشه         : او در اين باره بر آن است كـه        . پرداخت
. عصبيت است و در اين ميان، آنان، يعني خداوندان و بزرگان عـصبيت، بزرگـي و شـرف بيـشتري دارنـد         

چنـين،  هـم . آيـد طلبـي آن مـي    ين و حتي به كمك توسعه     چنين عصبيتي، به كار حمايت و دفاع از سرزم        
روايي نيازمندند تا آنان را از تجاوز دشمنان باز دارد و اين آدميان در هر اجتماعي، به حاكم يا نيروي فرمان 

شود، مگر آن كه قوه حاكمه يا نيروي حكمراني در پرتو قدرت عصبيت شـكل گيـرد و سـايه                    ممكن نمي 
اي شـكل گيـرد، صـاحبان عـصبيت، بـه پايگـاهي دسـت               چه چنين قوه  چنان. دعصبيت بر آن حاكم باش    

تابند تا اين كه به قدرتي      شمارند و توقف را بر نمي     رسند كه درنگ را جايز نمي     اي مي يابند و به مرحله   مي
 به تربرتر دست يابند و غلبه و سلطه بيشتري پيدا كنند، زيرا رسيدن به قوه برتر كه در پرتو عصبيت فزون

ها و تمـايلات آدمـي دارد و چـون ريـشه در             آيد، همواره مطلوب انسان بوده و ريشه در خواسته        دست مي 
ناپذير مبدل شده كه هر كس كه ميزان بيـشتري از آن را فـراهم آورد،     درون انسان دارد، به امري اجتناب     

).266پيشين، ص(.  استمنددر مرتبه بالاتر قرار داشته و از شكوه بيشتري در حيات اجتماعي بهره
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خلدوني دست يافت؟توان به مفهوم انحطاط ابناز مفهوم عصبيت فروكاسته چگونه مي
:نخست بايد گفت كه

 عصبيت فرازمند، مايه بزرگي و عصبت فروكاسته، موجب خـواري و پـستي بـوده و ايـن خـواري و            ـ
تحركي در زندگي اجتماعي و تن دادن يقدرتي و بپستي، سبب ناتواني در دفاع از سرزمين آبا اجدادي، بي  

. به سلطه و سروري دشمن است
گيـري و   شـود، گوشـه   ها ظاهر مي  ها و بيم  آورد، وحشت ها روي مي  ها و رنج  عصبيتي، مصيبت  با بي  ـ

اي جز تسليم در برابر خواست او باقي افتد، و در زد و خورد با اين و يا آن دشمن، چاره    انزواطلبي اتفاق مي  
. ماندنمي

عصبيت فروكاسته، معادل به زيـر آمـدن از قـدرت،    : خلدون اين است كهيكي از نتايج اين سخن ابن     
خلدون است، زيرا اين از معاني انحطاط در آراي ابن. تسليم در برابر دشمن و زوال در بزرگي و شرف است

ور قطع خواري، پستي و  است و اگر نباشد به ط     ) آقايي(خواست طبيعي و دروني هر بشري، شرف و بزرگي        
شود؛ به اين معنـا كـه   بنابراين، انحطاط با اسيتلا سنجيده، مقايسه و درك مي        . يا انحطاط روي داده است    

قدرتي، تسليم در مقابـل     هر جا اسيتلا نباشد، انحطاط حاضر است و در اين صورت، انحطاط به معناي بي              
هاي اجتمـاعي  گونه كه استيلاء همه حوزهته همانبهرگي از بزرگي و شرف است، و الب     نيروي اجنبي و بي   

شود شود و از اين رو وقتي گفته ميگيرد، انحطاط هم به يكي دو عرصه اجتماعي، محدود نمي     را در برمي  
انحطاط روي داده و يا انحطاط وجود دارد، به اين معنا است كه چنين انحطاطي مطلق و بدون قيد اسـت            

. طاط در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي استو در نتيجه، دربردارنده انح

گرايانهخوي انقياد
اسرائيل آن بود كه خوي انقياد در ايشان نفوذ يافت و نفـوس آنـان از                از دلايل ذلت و فرومايگي بني     

بـا نفـوذ خـوي انقيـادگري در نفـوس آنهـا، نـاتواني در مقاومـت و                  . طلبي، عـاجز مانـد    مقاومت و توسعه  
در پي آن، خداوند آنهـا را    .  برنخاستند �لبي، آنان را در برگرفت و در نتيجه، به همراهي موسي          طتوسعه

گياه، ميان شام و مصر سرگردان و آواره ساخت، به اين صـورت كـه   هاي خشك و بيچهل سال در دشت  
ز يـك سـو،   گونه عمران و آباداني نپرداختند و به هيچ شهري فـرود نيامدنـد، بلكـه ا         در آن مدت، به هيچ    

عمالقه شام و از سوي ديگر، قبطيان مصر، با ايشان به سختي و درشتي در آمدند و اينان، قدرت مقابله با                     
آيد كه خداوند چنين وضعي را آوارگي ناميـده و آن را عبـارت از               از سياق آيات قرآن برمي    . آنها را نداشتند  

اند  و زورمندي گرفتار آمده و به آن خو گرفتهداند كه در چنگال خواري، زبونينابودي و انقراض نسلي مي    
كه در اين دوره آوارگي، نسل ديگري از آنان پرورش و رشد يافت و روحيه ديگري بر ايشان پديدار                   تا اين 

).270پيشين، ص(. طلبي متمايل بپردازندآمد كه به وسيله آن، توانايي يافتند به نبرد برخيزند و به توسعه

نـدارد،  ) انحطـاط (اي جـز فلاكـت و هلاكـت       يد آمدن روحيه انقيادگري كه نتيجه     هاي ديگر پد  از راه 
در نهاد انسان مغلوب، همواره اعتقاد به كمال و برتري      : دستي دشمن است؛ به اين معنا كه      چيرگي و چيره  
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منشأ اين اعتقاد، يـا رسـوخ بـزرگ داشـت و           . سازدآيد كه او را مسخر و مقهور خويش مي        قومي پديد مي  
يابد و يا بدان سبب است كه ملت مغلـوب در    رام قوم غالب است كه در در نهاد ملت مغلوب زايش مي           احت

گردد، و به جاي آن كه اطاعت خويش از قوم پيروز را معلـول        فرمانبري خود از قوم پيروز، دچار اشتباه مي       
 ـ          تر و پيروزي قوم قوي    غلبه قومي قوي   ري قـوم پيـروز نـسبت    تر را طبيعي بدانـد، آن را بـه كمـال و برت

دارد كه در اكتساب كليـه آداب و  هر گاه چنين پندار غلطي بر قوم مغلوب سلطه افكند، او را وامي  . دهدمي
كند تا هر چه بيشتر به آنان شباهت يابد و اين همان معناي انقيـاد و  شئون قوم غالب بكوشد و تلاش مي 

گاه منشأ تقليد از قوم فاتح، اين است كه ملت          . كندپيروي است كه معنايي از سقوط را به ذهن متبادر مي          
كنـد ايـن    داند بلكه گمـان مـي     جويان را ناشي از قدرت و دلاوري آنان نمي        شكست خورده، پيروزي غلبه   

بـه علـت ايـن اشـتباهات و       . هاي زندگي آن قوم، به دست آمده است       غلبه، در پرتو عادات، رسوم و شيوه      
ر نوع مركب، سلاح و چگونگي لباس پوشيدن و به كاربردن شكل و رنـگ  تلقيات است كه قوم مغلوب، د    

).282پيشين، ص(. كندالبسه، از قوم پيروز تقليد مي

بني اسرائيل از آن جهـت عقـب افتـاد و       : كند كه خلدون در اين توضيحات، بر اين نكته تأكيد مي        ابن
 طول كـشيد تـا ايـن روحيـه مخـرب و             به اعتقاد او، چهل سال    . منحط گرديد كه روحيه انقيادگري يافت     

اي، معلـول ادلـه فراوانـي       گرچه پيدايش چنين روحيه   . دارنده، شكل گرفت، قوام يافت و تأثير نهاد       فرونگه
آب و علفي بود و اين مفهومي از است، اما حاصل و نتيجه آن، بازماندن از عمران و آباداني و سقوط در بي

ط، قرابتي نيز با درشتي ديدن از اين و آن دارد، زيرا درشتي ديدن و               مفهوم انحطا . انحطاط را در خود دارد    
چنـين،  هـم . دهد كه قدرت مقابله با زورمندي زورگويان را نـدارد         ناي بر نياوردن، از سوي كسي روي مي       

تري است كه به پايـان شـوكت و آغـاز مكنـت             مايه انحطاط كامل و كلان    انقراض و نابودي نسل، درون    
چه كسي فرو افتد و دشمني بر او فائق آيد، فروافتاده، فرا مانـده را قـوي             به علاوه، چنان  . دانجامملتي مي 

اي است كه انحطاط را معنا اين روحيه . يابدپندارد و به سوي تلاش براي تغيير و رفع وضع، سوق نمي           مي
 زيرا نـه مغلـوب بـه    آفرين دشمن نيست،البته روحيه انقيادگري به معناي تقليد از صفات سلطه    . بخشدمي

چه گذارد، بلكه آنآفريني خويش را در اختيار مغلوب ميبرد و نه دشمن، صفات سلطهچنان صفاتي پي مي
هاي انقيادگري در ملت بر زمين نشسته است، و از ايـن رو اسـت               سازد، القاي خصيصه  دشمن نهادينه مي  

. كندديدتري پيدا مييابد و تنها انحطاط، مفاهيم جكه جريان انحطاط، توقف نمي

لذت تخريب
خلدون با نگاه به تاريخ اعراب، بر آن بود كه هر گاه عرب بـر كـشوري دسـت يابـد، بـه سـرعت           ابن

انـد و عـادات و موجبـات      رود، چـون تازيـان و عربـان، ملتـي وحـشي           ممالك فتح شده، رو به ويراني مي      
رشت آنان شده است و ايـن خـوي، بـراي    گري چنان در ميان آنان استوار است كه جزء خوي و س        وحشي

سرباز زدن از قيود فرمانبري حكام، تخطي از اجراي قوانين و نافرماني از سياست و             . بخش است آنان لذت 
برآيند طبعي اين گونـه،  . ها استبخشي چنين خوي و سرشتي در نزد عرب    هاي لذت مداران، علت سياست
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ريب كننده عربي آن است كه آنها به سنگ نيازمندند تا از    از ديگر صفات تخ   . حاصلي است تمدني و بي  بي
آن ديگدان بسازند و ديگ غذاي خويش بر آن نهند و غذا طبخ نمايند اما براي تهيه سنگ، به كوهستان                    

هـا و  آنان براي تدارك چوب به منظور بر پا ساختن سراپرده. زنندروند بلكه به تخريب بناها دست مي   نمي
كننـد و ايـن     ها را ويران مي   ها و عمارت  اختن ميخ و ستون در به پا داشتن چادرها، كاخ         ها و براي س   خيمه

ها ها و كاخها، ساختمانگونه صفاتي، نشان از سرشت و طبيعت مغاير و منافي ساخت و ساز بناها، عمارت           
).286پيشين، ص(. ها دارددر نزد عرب

دهـد و   گري عرب تازي را تشكيل مي      ويران گري در عمران و شهرسازي، تنها بخشي از خوي        ويران
جويي بـر  كه هر گاه آنان از راه غلبه   جويد و و آن اين    اي ديگر هم مي   از اين رو او لذت تخريب را به گونه        

كشوري دست يابند و فرمانروايي و قدرت آنان، در سرزمين فتح شده، مسلمّ گـردد، آن وقـت، بـه حفـظ                      
برند، نهايت اين كـار، رخـت        حقوق آنان را پايمال نموده و از ميان مي         كنند بلكه اموال مردم، توجهي نمي   

چنـين آن  هـم . نمايانـد بر بستن تمدن است و به دنبال آن، انحطاط و ويراني چهره كريه خود را روي مي             
شمارند وران را هيچ مي   گران و پيشه  شوند كه كار صنعت   گروه، از اين رو مايه تباهي عمران اجتماعات مي        

گران شوند، در صورتي كه اساس زندگي و معاش مردم را صنعت          مزد و ارزشي قائل نمي    راي آن، دست  و ب 
ور، تباه شود و در برابر تلاش و رنـج          گر و پيشه  هر گاه كار هنرمندان صنعت    . بينندوران تدارك مي  و پيشه 

ردم از كار و كوشش، دسـت      آنان، مزد و بهايي نباشد و كار آنان و خود آنان، مفت و مجاني تلقي گردد، م                
اي ايـن  جامعـه . شـود دهند، در نتيجه، عمران و عمـارت نـابود مـي   كشند و يا رغبتي به آن نشان نمي   مي

ستاني از همگـان  گري و باج  اي ساقط شده است، چون گروه حاكم كه همواره مشغول غارت          چنين، جامعه 
).287پيشين، ص(. سازدد مياست، انگيزه به كار و تلاش را كه پايه آباداني است نابو

بخشي در تخريب به دست خلدون، نكاتي را در باب مفهوم انحطاط از دريچه لذتدقت در نظرات ابن   
بـرد، بـه    گري دارد و از اين خوي، لذت مي       هر كسي و هر قومي كه خوي ويران       : كهدهد، از جمله اين   مي

يابد كه يك بخش نحطاط از اجزايي سامان ميدر اين نگاه، ا. رودپيش مي) انحطاط(سوي رخوت و ركود     
هـا را تحمـل   تواند بـسازد و نـه سـاخته   گري است؛ خويي كه نه ميبخش تخريب و ويرانآن، خوي لذت 

آميـز اسـت، ولـي    ها يا در واقع درباره اعراب مسلمان، اغـراق خلدون درباره عربالبته قضاوت ابن. كندمي
خواهد ما را بدان رهنون سازد، شناساندن اعراب و خلـق  چه او ميته آنالب. توان آن را به كلي رد كرد      نمي

اي از تخريـب  كوشد نشان دهد در هر كسي و در هر جايي كه چنين روحيهو خوي آنها نيست بلكه او مي   
افول و زوال يا انحطاط در اين معنـا،        . اش افول و زوال است    و تخدير اين و آن حاضر و ناظر باشد، نتيجه         

به علاوه، انحطاط يعني گسستي كه در ميانـه         . هاها و سازه  گري ساخته گري و تخريب  روحيه ويران يعني  
هـاي  جامعه گسسته از هـم، بـا قلـب        . هايشان را جدا سازد   مردمان افتد، انسجامشان را از بين ببرد و قلب        

مفهوم انحطـاط، در ناديـده   بعد ديگري از . كندها ارائه مي  ها و نه هستي   پراكنده، نما و تصويري از نيستي     
علاوه بر آن، تباه كردن حقوق اين و آن، زمينه انحطاط را            . يابدگرفتن و نابودكردن رنج ديگران تبلور مي      

شود تا حدي كه جامعة تباه كنندة حقـوق         پروراند و خود مانند آن مي     آورد و يا آن را در خود مي       فراهم مي 
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بلكه خود انحطاط است زيرا آزمندي، سودپرستي، تبهكاري        عمومي و خصوصي افراد، نه مصداق انحطاط        
. ساز انحطاط بلكه بايد عين آن دانستو نظاير آن را نه تنها بستر

تجمليتن
سازد، به آن دليل كه بـدون آن، پـروژه انحطـاط روي             خواهي، بخشي از مفهوم انحطاط را مي      تجمل

 آن ملتـي وسـايل نـاز و نعمـت كـشوري را بـا                 خواهي، جنگ است و طي    گاه نقطه آغاز تجمل   . دهدنمي
گـري عـادت   بخشد و به تـدريج بـه ايـن تـوان      گري خويش را فزوني مي    آورد و توان  جنگ، به چنگ مي   

رود و به تهيه وسايل غيرضـروري  كند و براي حفظ آن، از بسنده كردن به ضروريات زندگي، فراتر مي      مي
كند كه بـراي كاربـست وسـايل تجملـي،     و عاداتي پيدا ميآورد و اشياي ظريف و آرايش و تجمل، رو مي  

هاي گذشته، وجود داشته و نيز، كه در ملت... رود و او در پي عاداتي از خوردني و پوشيدني مي. لازم است
جانشينان او هم در ايـن امـور بـر پيـشينيان     . كوشد بر ديگران تفاخر بورزدپس از يافتن چنين عاداتي مي     

پايـان ايـن    . دهندها را تا پايان توان و ظرفيت خويش ادامه مي         جوييوار سبقت  مسابقه جويند و سبقت مي 
ملتي كه اين گونه تـن بـه   . آسايي استپرستي، تن گرايي و تجمل  مسابقه، باخت است، زيرا حاصل تجمل     

ح هـا تـرجي  پـردازد و آسـايش را بـر سـختي    تابد، به تحصيل ثروت نمـي     تجمل بسپارد، دشواري را برنمي    
آسايي، فروپاشيدن هر آن چيزي است كه موصوف و منسوب به آن        گرايي و تن  فرجام اين تجمل  . دهدمي

).320پيشين، ص(. خواهند بود

خـواهي، در  خواهي بر فروپاشي يا انحطاط دولت يا ملتي، آن است كـه تجمـل     وجه ديگر تأثير تجمل   
 و رسوم تجملي در ميان اعضاي دولـت رايـج           كند و در پي آن، عادات     مردان رخنه مي  ميان دولت و دولت   

دهد تا حدي كه ديگر دخل و خرج برابري         رسي به تجملات افزايش مي    شود و هزينه آنان را در دست      مي
اين وضـع، در    . كنندگذراني مي مردان همه مستمري و درآمد خود را صرف خوش        بنابراين، دولت . كندنمي

رسـد كـه كليـه حقـوق و     اي مـي  يابد تا اين كه كار بـه مرحلـه        نسل بعدي كارگزاران دولت هم ادامه مي      
مستمري كارگزاران دولتي در برابر فزوني عادات تجملي و وسايل ناز و نعمتشان، وافي و كـافي نخواهـد                   

گردد بر ميزان در اين صورت، رئيس دولت يا سلطان كشور، ناچار مي. شوندبود، و به نيازمندي، گرفتار مي
هايـشان را  اي را كه در زندگي كارگزاران دولتي پيـدا شـده اسـت، ببنـدد و رنـج          تا رخنه  مستمري بيفزايد 

گيـرد؛ يعنـي بـا    بگير صورت مي  ها به بهاي كاهش لشكريان و نگهبانان حقوق       اين افزايش . برطرف سازد 
ان و ها، ناگزير تعداد سپاهيان و سـربازان و يـا بـه عبـارتي، تـو           خواهي و افزايش مستمري   افزايش تجمل 

كند تـا ايـن   گردد و همسايگان دولت و قبايل را به حمله به آن كشور، تشويق مي             نيروي كشور، كمتر مي   
. پيونـدد گرا مقدر كرده، بـه وقـوع مـي        خواه و تجمل  كه نابودي و انقراضي كه خداوند بر آفريدگان تجمل        

).322پيشين، ص(

در ساخت و . فرد يا دولت و تمدن ارتباط دارد      خلدون، با مفهوم انحطاط در      مفهوم انحطاط از نگاه ابن    
خواهي آدميان و دولتيـان، جـزء بنيـادي         سرشت مفهوم انحطاط در ابعاد فردي، دولتي و يا تمدني، تجمل          
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هـا اسـت   هـا و دولـت    كه عامل اساسي و بنيادي سقوط ملت      ) تجمليتن( آساييخواهي و تن  تجمل. است
چـه  آورد، چون نهايت آنها، انحطاط را سوغات مي   ا اغلب جنگ  كوشد با جنگ، خود را سيراب كند، ام       مي

يابد، سرابي بيش نيست كه نه پرتگاه بلكه دره عميق و سهمگين سقوط و انحطاط دولت، را كه جنگ مي  
گران را منحطيني دانست كه نه اين كه رو به انحطاط رهسپارند           توان تجمل پس مي . ملت يا تمدني است   

.اند قرار دارند و در واقع، عين آنبلكه در درون انحطاط
آسـايي خـرج    انجامد و تن  آسايي مي خواهي به تن  همه سخن در اين است كه تجمل      : خلاصه اين كه  

حاصـل ادامـه ايـن      . آيدكردن از دخل است، چه دخل شخصي و چه دخلي كه به زور جنگ به چنگ مي                
ــه درون  ــاب ب ــزي جــز پرت ــيجنــگ، چي ــزي نيــستســياهي ب ــابراي. چي ــدون تجمــلبن خــواهي و ن، ب

آسـا شـده و بـه    خـواهي تـن  تجمل. ، مفهوم انحطاط به طور كامل قابل درك نيست      )تجمليتن(آساييتن
هـاي  عرصه آمده، اعلام خروج ملت يا كشوري از خـط تعـادل حيـات اجتمـاعي و آغـار غمبـار سـيگنال               

حفظـي، نيازمنـد انباشـت      مدنسازي و ت  به علاوه، تمدن  . پرنشيبي است كه سرانجامي جز خاموشي ندارد      
رود؛ به اين معنا كـه  زدگي ناشي از تن دادن به تجمل، بر باد ميسرماه و ثروت است كه در فرآيند اسراف 

گذارد ثروتي بماند تا از انحطاط جلوگيري شود و فـرازي صـورت             بلعد و نمي  ها را مي  پرستي، ثروت تجمل
. گيرد

تاراج انديشه
م، قابل درك است؛ بدان معنا كه غارت و يا تجاوز به اموال مـردم كـه سـتم                 انحطاط گاه در پرتو ست    

شـان بـه   سازد و چون بييننـد سـرانجام، هـستي   آشكاري است، آنان را از به دست آوردن ثروت نااميد مي        
پردازند؛ به بيان ديگـر، هـر گـاه    شود، ديگر به كار نمي  اند، ربوده مي  چه به دست آورده   رود و آن  غارت مي 

دارند و اين انحطاطي اسـت      داشت ثروت نااميد شوند، از كوشش و تلاش دست برمي         ردم از توليد و نگه    م
كند كه ستم تا چه اندازه باشد، زيـرا       البته فرقي نمي  . گيردگر را مي  پذير و دولت ستم   كه گريبان ملت ستم   

اش  اندك و چه افزون، نتيجهپس، ستم چه. زندستم اندك، ديرتر و ستم بيشتر، زودتر انحطاط را رقم مي         
چه كـه آن را  گري و انحطاط به آن است كه آباداني و رواج بازار و يا آن          رابطه ستم . تباهي و ويراني است   
آيد، اما اگر مردم نتوانند حاصـل كـار و   نامند، تنها در پرتو كار و كوشش به دست مي    توسعه و يا ترقي مي    
روند كنند و يا به خارج از مرزها ميه برند، در آن صورت يا كار نمي دارند و از آن بهرتلاش خويش را نگه

اگر مردم براي كـار بـه بيـرون از كـشور و سـرزمين               . كه نتيجه هر دو، فقر و بيچارگي براي كشور است         
گـردد كـه   بهره مينهد و شهرها از نگهباني مردمان، بي  خويش بروند، جمعيت آن كشور رو به كاستي مي        

از پريشاني و نابساماني نخواهد داشت و اين پريشاني و نابساماني، به دولـت و سـلطان هـم                   فرجامي غير   
.آوردكنــد و تخريــب چهــره دولــت و ســلطان، تخريــب ملــت و مــردم را بــه ارمغــان مــي ســرايت مــي

).552پيشين،ص(
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ار بهرام پسر در روزگ... موبدان پيشواي دين«: كندگونه نقل ميخلدون حكايتي را اين  در اين باب، ابن   
شود، نهي كرد و در ايـن       گري و غفلتي كه نتيجه آن، عايد دولت مي        بهرام به طور كنايه پادشاه را از ستم       

آيا گفتار پرنـده    : چه هنگامي كه پادشاه آواز جغد را شنيد پرسيد        . باره، مثالي از زبان جغد براي پادشاه آورد       
اي جفت شود و جغد ماده شيربهاي خـود  با جغد مادهخواهد آري جغد نري مي : فهمي؟ موبدان گفت  را مي 

سـرايي  هايي كه در عصر بهرام، ويران شده است تا در آنها به نوحه  كند از ده  را بيست ده ويرانه، شرط مي     
اگر فرمانروايي اين پادشاه ادامـه يابـد، هـزار ده           : و زاري پردازد و نر شرط ماده را پذيرفت و به وي گفت            

از پادشاه. تر استن تيول به تو خواهم بخشيد و چنين شرطي از هر خواسته ديگر آسان       ويران هم به عنوا   
! پادشـاها   : موبـدان گفـت   . باره پرسيد خواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت كرد و مقصود او را در اين              

و، و ديـن    كشور، ارجمندي نيابد جز به دين و فرمانبري از خدا و عمل كردن به اوامر و نـواهي شـريعت ا                    
زر ( استوار نشود جز به پادشاهي، و پادشاهي، ارجمندي نيابد جز به مردان، و مردان نيرو نگيرند جز به مال

).553پيشين، ص(» .، و به مال نتوان راه يافت جز به آباداني، و به آباداني نتوان رسيد جز به داد)و سيم

ناپذير است، به آن دليل كه مردمان در تنابدر كشوري كه در آن ظلم و تجاوز وجود دارد، انحطاط اج       
كنند و اگـر بترسـند و كـار كننـد، درسـت كـار       فضايي از اجحاف و ستم، حتي به ضرب شمشير، كار نمي     

كنند تا از ثمره آن، براي خويش سود برند و اگـر قـرار باشـد حاصـل       به علاوه، مردمان كار مي    . كنندنمي
در اين صـورت، حاضـرند در فقـر و زوال           .  كه به هيچ كس نرسد     تلاش آنان به آنان نرسد، پس چه بهتر       
رود، انجام ندهند، از اين رو بقاي چنين فضايي، روحيه كار كـردن             بمانند، اما كاري كه حاصلش بر باد مي       

در محيطي كه در آن، كار نيست، مردگـي و خمـودگي         . كندهاي بعدي نابود مي   را در اين نسل و در نسل      
به بيان ديگر، ملتي كه كار . و خمودگي را در مقابل زندگي و رستگاري، انحطاط نامند         است و اين مردگي     

توانـد  اي براي تداوم حيات ندارد، اما تا كجـا مـي          نكند، جز به قرض گرفتن يا مال ديگران ستاندن، چاره         
اهـد فرسـتاد،   دهند كه بدانند بهتر از آن را پس خوقرض كند و يا باز ستاند؟ قرض را به ملت و دولتي مي   

انـدوزد، تـا   رساند، ثروتـي نمـي  كند و يا كار درست به انجام نمياما ملت و دولتي كه كار ندارد يا كار نمي   
رود بلكه در انحطاط است و شايد خود       چنين ملتي رو به انحطاط نمي     . بتواند قرض خويش باز پس فرستد     

 مراد از كار، تنها كار با بازوان قوي و دسـتان            .انحطاط براي چنين ملتي، يعني بيعاري و بيكاري       . داندنمي
چه ثمره كار فكري اين و آن       چنان. كار فكري هم كاري است    . نيرومند نيست كه البته آن را هم دربردارد       

ربوده شود، يا به تاراج رود، يا به آن تاراج، اهميتي داده نشود، و سرانجام بهايي به صاحب انديشه ندهنـد،    
اي كـه  بنـابراين، از دريچـه  . اش خريدار داشته باشدآورد كه به او بها دهند و انديشه       مياو سر از جايي در      

شـود او  ملـت   كند، بيكاري، قرين مفهومي از انحطاط است و گاه احساس مـي    خلدون به كار نگاه مي    ابن
. داندبيعار و بيكار را ملتي منحط و منقرض مي

تغييرپذيري سرشت
آيـد، چـون   ام و نهايتي اسـت كـه پـس از آن، مرحلـه ديگـري پديـد نمـي                  شهرنشيني به منزله فرج   

گرايي، بهتر كردن كيفيات زندگي و شيفتگي بـه صـنايعي        جويي در تجل  تفنن: شهرنشيني عبارت است از   
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بعد از آن، شهوات و مفاسد بـسياري      . كه كليه انواع و فنون گوناگون آن، به حد اعلاي ترقي رسيده است            
از جملـه ايـن شـهوات و مفاسـد، افـزايش            . آيداي كه به آييني نهادينه شده در مي       اندازهشود تا   ظاهر مي 

جويي شهرنشينان و كاهش خريد و فروش كـالا بـه دليـل تقليـل خريـداران      مخارج زندگي به علت تفنن 
دن، گردد و وضع شهر به عنوان مظهر تم       در نتيجه تحقق اين امور و نظاير آن، بازارها كساد مي          . باشدمي

روي در  خواهي و زياده  موجب همه اينها، افراط در امور شهرنشيني، مسابقه در تجمل         . رودرو به تباهي مي   
. بخـشد چنان سرعت دارد كه انحطاط را معنـا و مفهـوم مـي   طلبي، آنمسابقه در زيادت  . ناز و نعمت است   

. دهـد مـران شـهرها، روي مـي   چه از مفاسد بيان شد، تنها مفاسدي است كه در عمـوم بازارهـا و در ع    آن
.)735، ص2پيشين، ج(

رنـج  : يابد اين گونـه برشـمرده اسـت       خلدون، فسادي را كه در نهاد يكايك اهالي شهر راه مي          اما ابن 
هاي ناشي از عادات و به بدي گراييدن و به گناه افتـادن بـه   ها جهت رفع نيازمنديبردن و تحمل سختي   

هـاي  هـا بـه رنـگ   در نتيجه اين فرآيند، خوي و سرشت انسان   . تدليل تلاش جهت تأمين و تدارك عادا      
ورزي در راه به دسـت آوردن معـاش،   آيد و به همين سبب، فسق و شرارت و پستي و حليه           مختلف در مي  

يابد، و نفس انسان را به انديـشيدن در ايـن امـور مـشغول     خواه از راه صحيح و خواه از بيراهه، فزوني مي    
ها در كار خود و در راه شود و انواع حيلهور مي  نفس انساني، در اين گونه كارها غوطه       سازد و در نهايت   مي

گـويي،  كـه ايـن گونـه افـراد بـر دروغ     برد و سرانجام ايـن هاي خويش، به كار ميبه دست آوردن خواسته 
خ شـكني و ربـاخواري در معـاملات، گـستا         كاري، فريـب دادن، دزدي، سـوگند      بازي، غش قماربازي، دغل 

).736پيشين، ص(. آزاردآيد كه انجامش وجدان كسي را نميشوند و اين امور به عادتي تازه در ميمي

گويد كه بخشي از مفهوم كلي انحطاط       گفته، از انحطاط اخلاقي سخن مي     خلدون در مطالب پيش   ابن
خلدون سـهم  البته ابن. دخواهد انحطاط را بدون انحطاط اخلاقي تفسير كنتواند و نمياو نمي . را در بردارد  

كند، ولي اين همه تأكيـد، نـشان از بـا           هاي اخلاقي را در سبد كلان مفهومي انحطاط تعيين نمي         انحراف
. گيـرد اهميت بودن نقش سقوط اخلاقي در سقوط نهايي دارد كه ملتي يا دولتي و يا كشوري را در برمـي            

كـاري  كاري، آشناترند تا با درست با مكر و فريبانحطاط در اخلاق، يعني فضا و شرايطي كه در آن، افراد         
كوشـند بـه    يابنـد و نمـي    خواهنـد، دسـت مـي     چـه مـي   جويي و از اين رو با حيله و خدعه، به آن          و حقيت 
خلـدون انحطـاط اخلاقـي بـا     هـاي ابـن  در انديـشه . رسي پيدا كننـد  هاي خود از راه تلاش، دست     خواسته

كنـد كـه امـواجش    بنابراين، او شهر را چون دريايي ترسـيم مـي        . كندشهرنشيني رابطه مستقيمي پيدا مي    
يافتگـان  آورد و بسياري از پـرورش فرومايگان و صاحبان اخلاق زشت و ناپسند را به جنب و جوش در مي 

جوينـد و  ها شركت مـي دستگاه دولت و فرزندان ايشان نيز در اين صفات با ديگر بدخواهان در امواج بدي 
هاي اصيل باشند، از    گذارد هر چند از خاندان     با اينان، در اين فرزندان تأثير بدتري مي        نشيني و آميزش  هم

يابيم هاي شريف و خداوندان حسب و اصالت و وابستگان به دولت را مياين رو، بسياري از زادگان خاندان
 اخـلاق آنـان     انـد، زيـرا   هاي پست براي معاش اختيار كرده     كه در ورطه سفاهت و جهل فرو رفته و پيشه         
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گاه اين گونه رذايل در شهر يا در ميـان مـردم تعمـيم         اند و هر  فاسد شده و به آيين شر و پستي خو گرفته         
).738پيشين، ص(. كنديابد، خداوند ويراني و انقراض آنها را اعلام مي

نخـست ايـن   : رسي اسـت خلدون در باب انحطاط، قابل دست     هاي ابن نتايجي چند از مجموعه نوشته    
كه، انحطاط، مفهومي چند وجهي است؛ به اين معنا كه داراي ابعاد مختلف اجتماعي، سياسـي، فرهنگـي،        

كه چون چند وجهي است، درك كامل مفهوم انحطـاط، معطـوف بـه              اقتصادي و نظاير آن است؛ دوم اين      
ي از كـه او تنهـا بـه وجـوه    درك همه ابعاد مفهومي آن حتي در عرصه اخلاق و فرهنگ است؛ سوم ايـن   

كه با مرور دوباره همـين   هاي متعدد مفهوم انحطاط در ابعاد مختلف مذكور پرداخته است؛ چهارم اين           جنبه
انحطاط وضعيتي از حيات بشري است كه : خلدون اين گونه يافتتوان انحطاط را در نظرگاه ابنوجوه، مي

 انقيـادگري و پيـروي غلـط،    در آن، سطح نازلي از معاش زندگي، عصبيتي فروكاسـته و فرومانـده، خـوي    
بـه بـالاترين حـد    ... جويي در فـساد و    آسا، تاراج انديشه و كار، سبقت     خواهي تن گري، تجمل عادات ويران 

. رسيده تا جايي كه جامعه انساني را در معرض انحلال و اسقاط كامل قرار داده است

تبيين انحطاط از طريق مفهوم تمدن
هاي آن، يعني علل انحطاط را، بيان     حطاط، نپرداخته بلكه تنها مصداق    خلدون، به تعريف مفهوم ان    ابن

توان به تعريفي از مفهوم انحطاط و علل آن پي بـرد،  هاي انحطاط، ميالبته از طريق مصداق. نموده است 
اي مناسب و مفيد است امـا ترديـدهايي را   يابي به مفهوم انحطاط، اگرچه شيوهولي اين شيوه، براي دست    

آيد، با واقعيـت مفهـوم و مـصداق         ه ميزان دقت انطباق تعريف و عللي كه از اين طريق به دست مي             دربار
بنابراين بايد راه ديگري جست كـه در كنـار راه و محـصول گذشـته قـرار گيـرد و               . آوردانحطاط پديد مي  

لـي پـژوهش   هـاي قب ترديدهاي احتمالي باقي مانده را بر طرف نمايد و نيز تأكيد و تصديقي بـر خروجـي              
كوشـد بـا   بـدين منظـور، ايـن مقالـه، پـس از ايـن مـي       . حاضر درباره تعريف مفهوم و علل انحطاط باشد 

خلدون در برابر انحطاط به كار برده، به چيـستي مفهـوم انحطـاط و         وجو در مفهوم متضادي كه ابن     جست
.  اجتماعي آن نزديك شود–علل آن در آراي سياسي 

زيادت همكاري
آورد و سـاكنان آن در رفـاه و       هـاي معتـدل كـه ارزاق فرورانـي بـه بـار مـي              مدن با اقليم  عمران يا ت  

خيـزي اراضـي، اعتـدال    هايي كه به سبب حاصل  اند، قرين و همراه است؛ به اين معنا كه سرزمين         آسايش
راهم هـا ف ـ هاي بسياري از قبيل حبوبات، انـواع گنـدم و ميـوه   خاك و وفور آباداني، براي اهالي آن، نعمت 

رويـد و سـاكنان آن در سـختي    زار كـه در آن گيـاهي نمـي    ريـگ اند، در عـوض، نـواحي  كند، متمدن مي
هاسـت، فاقـد عمـران و    كنند و غذايـشان لبنيـات و انـواع گوشـت          دستي زندگي مي  اند و در تنگ   معيشت

هـا   زيـرا در دشـت  انـد، تمـدن عمران و بـي   آنها بي . اندمصداق چنين ساكناني، اعراب چادرنشين    . اندتمدن
رسي دارند، ولي اين امر، گاه و بي گاه و در شرايط دشوار، صورت           كنند و البته به حبوبات دست     زندگي مي 
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پردازنـد، آذوقـه خـود را تهيـه     اينان با باجي كه به مرزداران و لشكريان حكومت مـي    : گيرد، چون اولاً  مي
هد كه مقادير زيادي از حبوبات تهيه كنند، بنابراين، مـواد       دفقر و نداري به آنان اجازه نمي      : كنند و ثانياً  مي

سازد چه رسد به آورند، حوايج ضروري آنها را هم برطرف نميغذايي و حبوباتي كه از اين راه به دست مي
كنند و به بهترين وجـه آن را      از اين رو، به همان لبنيات اكتفا مي       . اين كه آنها را به رفاه و آسايش برساند        

آيد كه انحطاط يعني جامعـه فاقـد قـدرت          خلدون برمي هاي ابن از اين گفته  . برندي گندم به كار مي    به جا 
).160، ص1پيشين، ج(. بهره در رفاه و آسايشتبديل محصولات، ناتوانا در رفع حوايج و بي

فزوني آسايش
 مرحلـه تمـدن   در اجتماعات ابتدايي، نوعي تلاش و فعاليت پيش از مرحله شهرنشيني و رسـيدن بـه             

كـاري و كـشت و       هستند؛ گروهي به كار كشاورزي از قبيل درخت        هاي مختلفي اينان گروه . شودديده مي 
ها مانند گوسفندداري و گاوداري و تربيت زنبـور عـسل و      اي به امور پرورش حيوان    پردازند و دسته  كار مي 

. محـصولات توليـدي آنـان اسـتفاده كننـد         اند تا از زاد و ولد آنهـا، بهـره گيرنـد و از               كرم ابريشم مشغول  
ها و صحراها زندگي كنند و همكاريشان تنها در حـد سـد جـوع             پروران مجبورند در دشت   كشاورزان و دام  

تري برآيند، ولي هنگامي كه وضع زنـدگاني توسـعه          است بي آن كه در صدد به دست آوردن مقدار فزون          
ز ميزان نيازمندي در حد ضرورت برسند، وضع آنها به آرامش اي برتر اگري و رفاه به مرحلهيابد و در توان  

كننـد و  ديگر همكاري مـي يابد و براي به دست آوردن ميزان بيشتر از حد ضرورت و نياز، با يك       سوق مي 
كنند و در   كوشند و نيز به بهتر كردن آنها توجه مي        هاي گوناگون مي  ها و پوشيدني  در راه افزايش خوراكي   

گـري  سپس رسوم و عادات توان«. آيندگذاري شهرهاي كوچك و بزرگ برمي ها و بنيان  هصدد توسعه خان  
خواهي در همه چيز به حـد ترقـي و كمـال    هاي تجملگاه شيوهيابد و آن  و آرامش زندگي آنان فزوني مي     

هـا و برگزيـدن   هـاي متنـوع لـذت بخـش و نيكـو كـردن آشـپزخانه           رسد، مانند تهيه كردن خـوراكي     مي
جا تمـدن را   خلدون در اين  ابن: كهنتيجه اين » ...هاهاي فاخر رنگارنگ از ابريشم و ديبا و جز اين         يپوشيدن

هـا، فـاخري    ها، ترقي تجمـل   گذاري شهرها، زيبايي خانه   با افزايش رفاه، فزوني آسايش، تعدد بناها، بينان       
).226پيشين، ص(. برابر دانسته است... ها وها، كمال صنعتلباس

بازارهارواج 
شود، در نتيجـه، دارايـي و   ها، بر ارزش آنها در ميان آدميان افزوده ميبا افزايش توليدات دست انسان    

گري آنان خواهد شد، سـرانجام چنـين مردمـي بـه        گردد و اين امر، موجب رفاه و توان       درآمد آنها زياد مي   
آورنـد و در زيبـايي و ظرافـت    هـاي آن روي مـي  پرستي، عادات و نيازمنـدي    رسند كه به تجمل   جايي مي 

هاي بهتـر مهيـا   بينند، خدم و حشم و مركبكوشند، ظرف و اثاث نيكو تدارك ميمسكن و لباس خود مي 
. گزيننـد دسـت برمـي  وران زبـر كنند و براي تهيه مسكن، ظـرف و مركـب عـالي، هنرمنـدان و پيـشه           مي

هـا رواج   به دنبـال آن، بـازار كارهـا و صـنعت          گمارند،  وران به تهيه اين نيازها همت مي      هنرمندان و پيشه  
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وران و هنرمنداني كه ايـن كارهـا را حرفـه خـود     پيشه. شودتر مييابد و دخل و خرج مردم شهر افزون  مي
با ترقي عمـران  . كندسان، عمران و اجتماع ترقي مي    آورند و بدين  اند، از اين راه ثروت به دست مي       ساخته

طلبي و در نتيجه، صـنايع و ثـروت،   خواهي، آسايشيابد، سپس ميل به تجمل    و اجتماع، كارها افزايش مي    
شود و بازارها بـيش از  شود و به همين سبب، دارايي و محصول در شهر براي بار دوم دو برابر مي            زياد مي 

تفـاوت ايـن گفتـار      . گيـرد چنين، بار سوم كارهـا و بازارهـا رونـق مـي           كند، هم بار نخستين، رواج پيدا مي    
جـا تمـدن و   خلدون با دو گفته پيشين در باب زيادت همكاري و فزوني آسايش آن اسـت كـه در ايـن     ناب

تر، يعني به بازار داغ و فعال بودن آن گره زده است، از ايـن رو جـوامعي   عمران را به يك مسئله اقتصادي  
قي براي انحطاط است، ولي اند و اين مصدا يافتهكه بازار گرم و پرتحرك ندارند، فاقد اقتصاد گرم و توسعه          

پررونق بودن بازار كه نشان رونق در كسب و كار و رونق در صنعت و پيشه است، مصداقي براي تمدن و                     
).714، ص2پيشين، ج(. پيشرفت است

)شهرنشيني(حضارت 
حضارت يا شهرنشيني، نهايت عمران و تمدن است، زيرا شهرنشيني در علم عمران و تمدن به منزله                 

. شـود تري وجود ندارد؛ يعني پس از آن، مرحلـه زوال آغـاز مـي   است كه به دنبال آن مرحله فزون نهايتي  
هنگامي كه ناز و نعمت براي مردم يك        : دهدخلدون علت عمران و زوال شهر را اين گونه توضيح مي          ابن

از ايـن رو  خوانـد،  هاي شهرنـشيني و عـادات ناشـي از آن، فـرا مـي     اجتماع حاصل شود، مردم را به شيوه  
ايـن  . باشدجويي در تجملات و بهتركردن كيفيات آن و شيفتگي به صنايع مي           شهرنشيني به معناي تفنن   

شود انواع فنون گوناگون آن نيز ترقي يابد، مانند صنايعي كـه بـراي آشـپزي و پوشـيدني و                    امر سبب مي  
هـا، صـنايع بـسياري     ا و پوشيدني  هسازي نيازهايي چون خوردني   به علاوه، براي زيبا   . نظاير آن لازم است   

سـازي در  گاه زيبانشيني به هيچ يك از آنها، احتياجي نبوده است، اما هرمورد نياز است كه در مرحله باديه      
آيد و نفس انسان از اين عادات بـه الـوان           بري از شهوات پديد مي    امور فوق به مرحله نهايي برسد، فرمان      

افزايش جمعيـت شهرنـشيني، فزونـي مخـارج شهرنـشينان، گرانـي             حاصل كار،   . شودگوناگون، مايل مي  
هاست و هيچ راهي هم براي بيرون رفـتن از          و اسراف در مصرف   ) هاماليات(ها  ها، بالا رفتن باج   نيازمندي

كنند و كليه وجـوهي را  بري ميآن وجود ندارد، زيرا عادت به شهرنشيني بر آنان چيره شده و از آن فرمان   
خلـدون، شـهر و     ابـن : كـه نتيجه اين . كنندآورند، صرف اين تجملات مي    وري به دست مي   شهكه از راه پي   

شناسد و سقوط و انحطاط پس از      داند، اگرچه آن را پديده بادوامي نمي      خواهي مي شهرنشيني را اوج تمدن   
).736پيشين، ص(. داندآن را به دلايل عادات منحط شهرنشيني مسلمّ مي

هصنايع ريشه دوانيد
رود، زيرا شهرهاي كهـن كـه در آنهـا تمـدن     هاي عمران و تمدن به شمار مي  صنايع از انواع و نشانه    

ماندگي شده باشند، باز هم آثـاري  توسعه يافته است، اگر تمدن و جمعيت آن نقصان پذيرفته و دچار عقب          
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اي نوبنيادي كه تازه در    از صنايع دوران عمران، در آنها باقي است، به طوري كه صنايع مزبور را در شهره               
يابيم، هر چند اين گونه شهرها از نظر تمدن و جمعيـت بـه پايـه    اند، نميمرحله تمدن و عمران گام نهاده     
علت اين امر آن است كه در شهرهاي كهن به سبب مرور زمان و دست . شهرهاي كهن هم رسيده باشند   

وار شده و ريشه دوانيده است، در صورتي كه هاي زندگي است  به دست گشتن و تكرار عادات و رسوم، آيين        
كند، چون مشاهده اين توضيح بر اندلس تطبيق مي. اندشهرهاي نوبنياد هنوز به اين پايه از تكامل نرسيده

گري و عادات و رسوم آن پايدار، استوار و راسـخ اسـت، ماننـد              هاي صنعت شود كه در آن كشور، شيوه     مي
ي، وسايل سرگرمي، از قبيل ابزار موسيقي، هنـر فـرش كـردن و سـليقه              ها، هنرهاي آشپز  بناي ساختمان 

ها، ساختن ظروف و كليه لوازم آشـپزخانه، توليـد مـواد فلـزي و سـفال، روش برپـاكردن                چيدن اثاث كاخ  
شود كـه مـردم انـدلس در ايـن صـنايع مـاهرتر و       از اين رو مشاهده مي. ها و مانند آن   ها و جشن  مهماني

از توضـيحاتي كـه     . چنان در آن كشور اسـتوار بـر جـاي مانـده اسـت              گذشته آنان هم   بصيرترند و صنايع  
اي، نـشانه  توان دريافت كه وجود صنايع پايـدار و اسـتوار در هـر جامعـه    خلدون درباره صنايع داده، مي ابن

ايع تمدني است، از اين رو ملتي كه نتوانـد صـنايعي را توليـد كنـد و يـا صـن              تمدن و فقدان آن، نشانه بي     
).796پيشين، ص(. مانده استاش را از دست بدهد، عقبگذشته

آيـد،  هاي انحطاط و تمدن به دست مـي    ها و مصداق  خلدون در باب نشانه   اي را كه از گفتار ابن     نتيجه
اي كه از معاش نـازل، عـصبيت فروكاسـته، خـوي     انحطاط يعني جامعه : توان به اين صورت ارائه كرد     مي

بـرد و از زيـادت   رنـج مـي   ... تجملي، تاراج انديشه، تغييرپـذيري سرشـت و       ذت تخريب، تن  گرايانه، ل انقياد
. بي بهره است... همكاري، فزوني آسايش، رواج بازارها، حضارت و شهرنشيني، صنايع ريشه دوانيده و

منابع و مĤخذ
 انتشارات علمـي    ،1و2محمد پروين گنابادي، ج   : خلدون، ترجمه خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن    ابن ـ1

. 1385فرهنگي، تهران، چاپ يازدهم، 
خلدون، انتشارات دانـشگاه شـهيد بهـشتي،        هاي سياسي ابن   شيخ، محمدعلي، پژوهشي در انديشه     ـ2

. 1363تهران، 
مجيـد مـسعودي، بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،       : خلدون، ترجمه مهدي، محسن، تاريخ فلسفه ابن  ـ3

. 1363تهران، 
محمـدعلي شـيخ، انتـشارات    : خلـدون، ترجمـه  اي از مقدمـه ابـن  ت، برداشت و گزيده   نصري، آلبر  ـ4

. 1363دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 

����������������
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:االله تسخيريآيت
تقويت زيربناهاي وحدت و تقريب وظيفه مراكز مسئول

در امور اهل سنت است
 و تبيين زيربناهاي وحدت و تقريب را دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب گسترش، تقويت

.ترين وظيفه مسئولين مراكز بزرگ اسلامي در امور اهل سنت عنوان كردمهم
االله به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، آيت

مراكز بزرگ محمدعلي تسخيري دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در نشست مسئولين 
جاهلان و اسلامي و دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور اهل سنت، تهاجم شديد استكبار، 

. جمهوري اسلامي ايران را محكوم كردعليه متعصبين 
دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب در اين نشست، گسترش، تقويت و تبيين زيربناهاي وحدت و 

مظاهر : ين مراكز بزرگ اسلامي در امور اهل سنت عنوان كرد و گفتترين وظيفه مسئولتقريب را مهم
. وحدت و اخوت اسلامي بايد در جامعه گسترش داده شود

 در زمان خود خواستار نزديكي شيعيان با كل جامعه و اهل سنت �ائمه اطهار: وي در ادامه افزود
. بودند و امروز نيز بايد اين روش در جهان اسلام نهادينه شود

مراكز بزرگ اسلامي كشور نقش بسيار حساس و : چنين تصريح كرددبيركل مجمع هم
اي در روابط بين اهل تسنن و شيعه بر عهده دارند و آنها بايد روشي را در نظر بگيرند كه هم كنندههدايت
. هاي دشمنان باشدكننده توطئهكننده متعصبين و هم خنثيكنترل

در ما بايد وگو و آزادي اجتهاد است و اسلام دين عقلانيت، گفت: تاالله تسخيري در پايان گفآيت
. نماييمهاي خود مرز بين كفر و ايمان را مشخص اولين گام

در ادامه اين نشست، حجج اسلام فرازي مسئول نظارت و ارزيابي دبيرخانه شوراي مدارس علوم 
چابهار، تيموري مسئول دفتر نماينده ولي ديني، بهاري مسئول دفتر نماينده ولي فقيه در امور اهل سنت 

سسه پژوهشي مذاهب اسلامي و زارع رئيس ستاد ؤفقيه در امور اهل سنت ايرانشهر، منتظري مدير م
هاي تقريبي يك ساله نهادها، جهت برگزاري مراسم دهه فجر و مركزي دهه فجر با ارائه گزارش فعاليت

. ادندكارهايي ارائه دهفته وحدت پيشنهادها و راه
هاي حوزه خود فعاليتبرخي  معاونين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ،چنين در اين نشستهم

.ساي دفاتر نمايندگي تشريح كردندؤرا براي هماهنگي و آشنايي بيشتر ر
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» سال تاريخ فرهنگ كشورهاي اسلامي1000«نمايشگاه 
در برلين برگزار مي شود

 اسفندماه سال جاري در محل موزه24»  كشورهاي اسلامي سال تاريخ فرهنگ1000«نمايشگاه 
.شوددر برلين برگزار مي» مارتين گرپيوز باو«

گوي رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سخنبه گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع
رهاي اسلامي به اثر از كشودويست اعلام كرد كه در اين نمايشگاه بيش از » مارتين گرپيوز باو«موزه 

.نمايش درخواهد آمد
اين نمايشگاه آثار نقاشي، طراحي، سراميك و كتب مصورِ متعلق به قرون هشتم تا هجدهم ميلادي 

. را عرضه خواهد كرد
فردوسي و نيز دو » شاهنامه«از جمله آثاري كه در اين نمايشگاه به نمايش درخواهد آمد كتاب 

.به قرن نهم ميلادي است متعلق »قرآن آبي«صفحه از كتاب 
، آثاري كه در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد، متعلق به » مارتين گرپيوزموزه«طبق اعلام 

رهبر » كريم آقاخان چهارم«. باشدميدر آلمان ) Sammlung des Aga Khan(» مجموعه آقاخان«
هاي ترين كلكسيونزشارترين و پردر شمار بزرگ» مجموعه آقاخان«. مذهبي شيعيان اسماعيلي است

.آيدهنر اسلامي به حساب مي

همايش بين المللي مذاهب اسلامي در چابهار پايان يافت
المللي علمي تحقيقي  بيست و يكمين همايش بين_چابهار ) ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسلامي 

ه و سني داخل و كار كرده بود با حضور علماي شيعز به بهمن ماه جاري آغايازده مذاهب اسلامي كه 
طي مراسمي در تالار وحدت دانشگاه دريانوردي چابهار پايان چهارده بهمن خارج از كشور روز چهارشنبه 

.يافت
محور اتحاد و برادري : نماينده ولي فقيه در امور اهل سنت سيستان و بلوچستان در اين مراسم گفت

. سلام ناب محمدي استمسلمانان در جهان، پيروي از راه پيامبر گرامي اسلام و ا
امروز در جهان اسلام تنها راه نجات دين پيامبر خدا حضرت : آيت االله عباسعلي سليماني افزود

.  از هجمه دشمنان، احياي سيره نبوي است�محمد
 پيروي كنند هيچ �اگر همه مسلمانان در مسير حركت خود از راه و روش پيامبر: وي تأكيد كرد

. ابر اسلام غالب شودتواند در برقدرتي نمي
هاي براي خنثي كردن توطئه: نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري افزود

.  را معيار و الگوي خود قرار دهيم�دشمنان اسلام، بايد همواره راه پيامبر
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. بر مبناي منطق نيست، بايد آنها را تغيير دهيمما رفتارهاي برخي اگر : وي ادامه داد
در همايش مذاهب اسلامي سه كميسيون كلامي، فقهي و اجتماعي مقالات ارايه شده را در : او گفت

. نمودندمباحث بسيار بااهميت از جمله اسلام و كفر و اسلام و غرب بررسي 
ها در تحكيم وحدت امت اسلامي نظام اسلامي در ايران از همه ظرفيت: امام جمعه زاهدان افزود

. تبهره خواهد گرف
توجه به توسعه و گسترش فضاهايي كه در آن علماي مذاهب اسلامي شيعه و سني : وي ادامه داد

بتوانند دوستانه به بحث و تبادل نظر به منظور رسيدن به وحدت امت اسلامي بپردازند، اهميت بسيار 
.دارد

. ني كرداندركاران برگزاري همايش چهار روزه مذاهب اسلامي قدرداسليماني از همه دست
، علما و انديشمنداني نيز از علما و انديشمندان شيعه و سني داخل كشوردر اين همايش علاوه بر 

.كشورهاي سوريه و پاكستان حضور داشتند

ايجاد نهضت علمي در راستاي تحول جهان اسلام
: سرويس اديانـخبرگزاري تقريب 

 كه در اندونزي برگزار شد، » در جهان اسلامگرايي و وحدت همضرورت«در بيانيه پاياني كنفرانس 
بر تلاش علماي اسلامي در جهت رفع اختلاف و ايجاد نهضت علمي گسترده در راستاي تحول جهان 

.اسلام تأكيد شد
 كه »گرايي و وحدت در جهان اسلامضرورت هم«به گزارش خبرگزاري تقريب، كنفرانس بين المللي 

اسلامي و تلاش رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كشور به همت مجمع جهاني تقريب مذاهب 
 آذرماه در جاكارتا 30تا28اندونزي و همكاري سازمان اسلامي نهضت العلماي اندونزي طي روزهاي 

.اي در هفت بند به كار خود پايان دادپايتخت اندونزي برگزار شد، با انتشار بيانيه
ي اسلامي ايران، اندونزي، مصر، سوريه و لبنان پيرامون علما و انديشمندان از كشورهاي جمهور

:محورها و موضوعات زير به بحث و تبادل نظر پرداختند
؛هاي مذهبي و سياسيبستگي و وحدت دنياي اسلام در رويارويي با فتنههاي هماولويت)1
؛�وحدت امت اسلام در سيره رسول اكرم)2
؛ز منطق قرآن كريموگو و الهام گرفتن احل مشكلات بر اساس گفت)3
؛محكوم نمودن خشونت و تروريسم از سوي كليه مذاهب اسلامي)4
؛هاي متقابلبستگي جهان اسلام و مسئوليتوحدت و هم)5
.هاي تقريب ميان آنانروشكارهاي وحدت مسلمانان وراه)6
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ا هاي خود رشركت كنندگان پس از سه روز بحث و بررسي و تبادل نظر فراوان، تصميمات و توصيه
:در جلسه پاياني اين كنفرانس به شرح زير اعلام نمودند

وحدت اسلامي ويژگي عمده امت اسلامي است : كنندگان در اين كنفرانس تأكيد نمودندشركت)1
 به شدت و به صورت آشكار بر آن تأكيد داشته و �كه متون قرآن كريم و سنت شريفه رسول اكرم

گرايي و تحجر و كشمكش و بيان نموده و تعصب و افراطاي و ضرورت عملي آن را هاي انديشهپايه
؛اندرا نكوهش كردهعلمي هاي گيرياختلاف در موضع

ماندگي و كنندگان بر اين باورند كه اوضاع نابسامان امت اسلام و پراكندگي و عقبشركت)2
 انديشمندان و همه ريزي اسلام براي زندگي، قابل قبول نبوده و لازم است علما وگرفتن از برنامهفاصله

دلسوزان امت اسلامي به مسئوليت خود در راستاي نجات امت از اين وضع نابسامان و رسيدن به سطح 
مطلوب عمل نمايند كه تحقق اين امر تنها به وسيله وحدت و تقريب ميان مذاهب اسلامي و همكاري 

گرايي ميان هاي اخوت و همم پايهانگيز و تحكيهاي تفرقههاي گوناگون و زدودن مقولهمشترك در زمينه
؛باشدپيروان ساير مذاهب اسلامي، ميسر مي

وگو ميان پيروان مذاهب اسلامي و بر صحت اسلام پيروان كنندگان بر لزوم تعميق گفتشركت)3
مذاهب اسلامي و جايز نبودن تكفير آنان و حرمت خون و ناموس و دارايي آنان مادامي كه آنها به خداوند 

 و ساير اركان دين ايمان دارند و براي اركان اسلام احترام قائل باشند و مسائل � رسول اكرممتعال و
هاي مذهبي و قومي جز ضروري دين را منكر نباشند، تأكيد داشته و اعلام نمودند كه دامن زدن به فتنه

؛بخشدبه سود دشمنان امت اسلام نبوده و تنها اهداف شوم آنها را تحقق مي
كنندگان معتقدند مقدسات و مسلمات اسلامي و احترام آنها به ويژه به قرآن كريم و شركت ) 4

. درو، بخشي از شخصيت اين امت به شمار مي�شخصيت رسول رحمت، حضرت محمد مصطفي
ها و قوانين منافات دارد و از  توهين به هر يك از آنها به هر نحوي جايز نبوده و با كليه شريعت،بنابراين
گونه تجاوزات گذاري و صدور تصميماتي براي منع اينها خواستار قانونها و دولتافل و سازمانكليه مح
؛ها شدندو اهانت

رسي ها و مسئولان آن خواهان دستهاي امت اسلام و جمعيتكنندگان از كليه آموزشگاهشركت) 5
دن امكانات آنها و به ويژه در ها و بسيج كربه يك نهضت علمي گسترده در راستاي ايجاد تحول در توان

ها ماندگي در كليه زمينهآميز جهت رهايي از عقبهاي صلحكارگيري آن در زمينههزمينه انرژي اتمي و ب
.شدند
هاي فلسطين و بازگشت كنندگان تأكيد نمودند كه آزادي قدس شريف و كليه سرزمينشركت) 6

ت ملت فلسطين بايد يك هدف راهبردي در جهان پناهندگان به خانه و كاشانه خود و تعيين سرنوش
كنندگان در اين شركت. اسلام به شمار رود، و از همه آزادگان جهان خواستار حمايت از اين حق شدند
گناه و مظلوم فلسطين، كنفرانس ضمن محكوم نمودن تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه مردم بي
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مي باشكوه در لبنان و ديگر كشورهاي اسلامي را ارج هاي اين ملت قهرمان و نيز مقاومت اسلامجاهدت
ها است و مفهوم آن با مفهوم تروريسم كه م همه ملتنهاده و اعلام نمودند مقاومت حق مشروع و مسلّ
؛ مغايرت داردباشد كاملاًاز ديدگاه انساني و اسلامي محكوم و مردود مي

اهب اسلامي و سازمان اسلامي نهضت كنندگان در كنفرانس از مجمع جهاني تقريب مذشركت) 7
العلماي اندونزي و رايزني جمهوري اسلامي ايران در جاكارتا نسبت به برگزاري اين كنفرانس تشكر و 

هاي مثبت چنين سپاسگزاري خود را از ملت و دولت اندونزي نسبت به همكارينمايند، و همقدرداني مي
.دارند ميو سازنده آنها براي موفقيت اين اجلاس اعلام

 دبيركل »االله تسخيريآيت« با حضور »گرايي و وحدت در جهان اسلام همضرورت«كنفرانس 
 رئيس جمعيت نهضت العلماي اندونزي، »هاشم موزادي«مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 

»نمحمدحسن تبرائيا«الملل دفتر مقام معظم رهبري، دكتر  معاون بين»قمي«الاسلام والمسلمين حجت
»لاله افتخاري« و دكتر »طاهري«الاسلام الملل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، حجتمعاون بين

 رئيس تجمع »احمد الزين« مفتي دمشق، شيخ »عبدالفتاح البزم«نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 
اكارتا برگزار العلماي مسلمانان لبنان و با شركت صدها انديشمند از اندونزي در محل هتل سلطان در ج

.شد

 شدهمايش تقريب مذاهب اسلامي در مكه مكرمه برگزار
وحدت بر محور مشتركات بين مذاهب «بيستمين همايش حج و تقريب مذاهب اسلامي با عنوان 

.در محل بعثه مقام معظم رهبري در مكه مكرمه برگزار شد» اسلامي
ي، بيستمين همايش حج و تقريب به گزارش روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلام

با حضور صدها تن از » وحدت بر محور مشتركات بين مذاهب اسلامي«مذاهب اسلامي با عنوان 
ماه در محل بعثه مقام معظم  آبان30هاي ديني از كشورهاي مختلف  انديشمندان و شخصيت،متفكران

. رهبري در مكه مكرمه برگزار شد
ني، مشاور رئيس جمهور در امور اهل سنت و رئيس شوراي عالي  مولوي اسحاق مد،در اين همايش

 است و حضرت � امام خميني،گذار تفكر تقريببنيان: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، گفت
. اي با دستور تشكيل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اين تفكر را اجرايي كرداالله خامنهآيت

ن دشمنان براي به شكست كشاندن تفكر اسلامي و از بين زمامولوي اسحاق مدني به تلاش هم
شود و اگر دنياي ضرورت نداي وحدت بيش از هر زمان احساس مي: بردن مسلمانان اشاره كرد و افزود

پذير يابي به عظمت اسلام امكاناسلام اين فرصت مغتنم براي ايجاد اتحاد را از دست دهد، ديگر دست
. نخواهد بود
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: حج، در سخناني اظهار داشتامور شهري نماينده ولي فقيه در االله ري همايش آيتدر ادامه اين
. دستگي ميان مسلمانان استجدايي از صراط مستقيم عامل تفرقه و چند

عدم انسجام، : وي برگزاري همايش براي تقريب بين مسلمانان را از بركات حج توصيف كرد و افزود
 كه جهان اسلام از آن رنج برده و مستكبران هم آن را تشديد افزايي از مسائلي استوحدت و هم

. كنندمي
كنندگان با تأكيد بر ضرورت و اهميت وحدت در فضاي كنوني جهان، در پايان اين همايش، شركت

.شود، محكوم كردندهر گونه افراط، تندروي و تكفير مسلمانان را كه به قتل و كشتار آنان منجر مي

شداسلامي در زاهدان برگزار همايش مذاهب 
 تحقيقي مذاهب اسلامي به مناسبت ايام مبارك دهه فجر انقلاب  ـهجدهمين همايش علمي

.شداسلامي پانزدهم بهمن ماه در زاهدان افتتاح 
در روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، خبرگزاري فارس به نقل از به گزارش

)  فوريه7 تا 4(ماه  بهمن18 تا 15مذاهب اسلامي كه طي چهار روز تحقيقي ـ هجدهمين همايش علمي 
هاي اجتماعي و اختلافات مذهبي و چالشمورد هاي مقابله با توطئه استكبار در ، راهشددر زاهدان برگزار 

. گرديدسياسي عصر حاضر بررسي 
رجوع به بيت، محتواي حديث ثقلين و ضرورت وجوب محبت و مودت مسلمانان نسبت به اهل

شناسي در قالب سه كميسيون اجتماعي، كلامي و حديثي در اين همايش بحث و بررسي بيت در ديناهل
.شد

 تحقيقي مذاهب اسلامي با حضور انديشمندان و متفكراني از ايران، پاكستان سوريه  ـهمايش علمي
ان و همكاري مجمع و لبنان از سوي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت سيستان و بلوچست

.شدجهاني تقريب مذاهب اسلامي در زاهدان برگزار 

»ثقافتنا«وگوي فارس با آذرشب سردبير فصلنامه گفت
خواهد با جهان اسلام ارتباط برقرار كندمي» ثقافتنا«

خواهد با جهان اسلام ارتباط برقرار مي» ثقافتنا«محمدعلي آذرشب با بيان اين كه : خبرگزاري فارس
پژوهشي جهت بررسي مسائل نظري ـ هاي علمي حلقه» ثقافتنا«در كنار مجلّه كنيم ميسعي : ند، گفتك

.و عملي آينده تمدن اسلامي برقرار سازيم
وگو با خبرنگار فرهنگي خبرگزاري فارس درباره اين مجله نامه ثقافتنا در گفتشب، سردبير فصلآذر

مسئولي مهدي بنياد انديشه است كه به زبان عربي و به مديرپژوهشي ـ نامه علمي ثقافتنا، فصل: گفت
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»فرهنگ ما«ثقافتنا به معناي . شود و اكنون بيستمين شماره آن به چاپ رسيده است گلجان منتشر مي
 و »فلسفتنا« يعني ، شهيد محمد باقر صدرگسنهاي گراناست و اين عنوان با الهام از عناوين كتاب

.  مجلّه انتخاب شده است براي اين،»اقتصادنا«
شود، از سرگيري حركت تمدن اسلامي شب هدف مجلّه را كه روي جلد هر شماره اعلام ميآذر

. عنوان كرد
شود و تمدن از فرهنگ متولدّ مي: نامه ثقافتنا در مورد ارتباط فرهنگ با تمدن گفتسردبير فصل

،ها انديشه،فرهنگ مجموعه افكار. ار معرفّي كنيماختص فرهنگ را بهبراي توضيح اين رابطه بايد اولاً
. كندهايي است كه مسير حركت انسان را ترسيم مي عادات و سنت، احساسات،عواطف

اين عناصر اگر از فعاليت باز ماند فرهنگ ايستا . زا وجود داردهاي فرهنگ عناصر تمدندر مؤلّفه
بنابراين . ، تمدني به وجود خواهد آمددن عناصر فعال شوشود، و اگر ايخواهد بود و به تمدن منجر نمي

. بين فرهنگ و تمدن رابطه تنگاتنگي وجود دارد
زا را وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري فارس كه آيا فرهنگ ما اين عناصر تمدن

 با شكوهي در قرون تجربه عملي تاريخي ثابت كرده است كه از فرهنگ اسلامي تمدن: داراست، افزود
هاي فرهنگي  از ديدگاه نظري فرهنگ اسلامي كليه مؤلّفه،به علاوه. دوم تا پنجم هجري متولدّ شد

،  اهميت دادن به كرامت انسان )تعارف(زا را داراست، مانند آرمان والا، تشويق براي مبادله معرفتي تمدن
اينها همه ... انسان از قيد و بند منيت و خودخواهي وو عزتّ او، دستور فراگيري علم و تفكّر، و آزاد كردن 

. زاي فرهنگ اسلامي استعناصر تمدن
گرداندن مدل تمدن قرون گذشته بازبه معناي سرگيري حركت تمدن اسلامي : آذرشب اظهار داشت

ما، و قادر زاست تا تمدني متناسب با شرايط زمان كردن عناصر فرهنگي تمدنفعالبه معناي نيست، بلكه 
. هاي عصر ما متولدّ شودبه رقابت با تمدن
هدف نهايي جمهوري اسلامي : نامه ثقافتنا با بيان جايگاه اين تفكر در كشورمان گفتسردبير فصل

رهبر معظم انقلاب مراحل تكامل انقلاب اسلامي را چنين . الملل اسلامي استايران رسيدن به تمدن بين
اسلام . الملل اسلاميتمدن بينـ 4؛كشور اسلاميـ 3؛دولت اسلاميـ 2؛ اسلاميانقلابـ 1: بيان كردند

بنابراين . ها داشته باشددين احيا و دين تمدن است و جهان اسلام بايد جايگاه والايي در صحنه تمدن
. اين تفكر محور حركت جمهوري اسلامي ايران به سوي آينده است

 كليه احياگران جهان اسلام در گذشته و حال اين : گفتجهان اسلاموي درباره جايگاه اين تفكر در 
اند، امت اسلامي در سراسر جهان دنبال به دست آوردن عزّت و سربلندي و خروج از هدف را دنبال كرده

ماندگي و جهان سومي است و موضوع احياي تمدن اسلامي در واقع پاسخ به اين نياز مبرم حالت عقب
.  جهان استهاي مسلمانملت
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هاي علمي و پژوهشي در راستاي نوآوري و شكوفايي و اكتشاف و اختراع كليه فعاليت: آذرشب افزود
گيري رو به ها به صورت چشمكند، كه الحمد الله در كشور ما اين فعاليتما را به اين هدف نزديك مي

 دروس  وشودن موضوع توجه نميها به ايافزايش است، ولي متأسفانه در رشته تمدن اسلامي دانشگاه
.  و ناظر به مسائل آينده نيستبودهآوردهاي آن به گذشته تمدن اسلامي و دستبيشتر مربوط اين رشته 

پژوهشي جهت بررسي مسائل ـ هاي علمي  حلقه»ثقافتنا«در كنار مجلّه كنيم ميبه همين جهت سعي 
. نظري و عملي آينده تمدن اسلامي برقرار سازيم

المللي دارد و ي بينيهاپژوهشي ويژگيـ كه مجلّه علمي نامه ثقافتنا با اشاره به ايندبير فصلسر
هاي مقالات به دو زبان، در حد مقالات مجلّه بايد از نظر محتواي علمي و منابع و ارجاعات وخلاصه

ان، كه در رأس آنها هاي كشورمهاي عربي و اسلامي و هم دانشگاههم دانشگاه:  باشد افزود،استاندارد
. پژوهشي داده استـ دانشگاه تهران است، به مقالات اين مجله اعتبار علمي 

 جهان اسلامي است، و زبان ،طور ذكر كرد كه چون هدفوي علت عرب زبان بودن اين مجله را اين
ان عربي منتشر الملل اسلامي و زبان ميراث تمدني ماست، اين مجله را به زبعربي زبان قرآن و زبان بين

نظر در جهان اسلام ارتباط برقرار سازيم و حركتي فراگير در اين راستا به كنيم تا با مخاطبين صاحبمي
. وجود آيد

خوشبختانه موضوع تمدن و آينده تمدن : آذرشب در پايان درباره استقبال جهان اسلام از مجلّه گفت
تواند فرامليتي و فرامذهبي م است، و گفتمان آن ميمورد علاقه كليه متفكران و دانشگاهيان جهان اسلا

.باشد
ليسانس از دانشكده الدين بغداد و فوقليسانس از دانشكده اصول داراي مدرك محمد على آذرشب

. ادبيات دانشگاه تهران و دكترا از دانشكده الهيات دانشگاه تهران است
،عضو هيأت 1353ـ1345در سال و پرورش دبير آموزش :  از استسوابق شغلى وي در إيران عبارت

، 1363ـ1362ادبيات در سال  تاكنون، معاونت آموزشى دانشكده 1353از سال علمى دانشگاه تهران 
الملل دانشگاه تهران با و مسئول روابط بين1388تا 1382از سال معاون پژوهشى دانشكده ادبيات 

.  تاكنون1383از سال هاى سوريه و لبنان دانشگاه
هرسال« مجله ليمسئو و مديريبه سردبيرتوان ميز ديگر سوابق شغلي محمد علي آذرشب ا

 تاكنون و مؤسس و رئيس 1382سال  از »ثقافتنا« مجله يكنون، سردبيرتا1370در سال »التقريب
.  اشاره كرد، تاكنون1370از سال عرب مركز مطالعات فرهنگى ايران و

:  از استعبارتوي يران ا بوده و سوابق شغلى خارج از 27 تمام پايه وي داراي رتبه دانشگاهى استاد
يران در ا، رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى 1349ـ1344در سال ش در بغداد ردبير آموزش و پرو

، رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى إيران در 1370ـ1367در سال سودان و همكارى با دانشگاه خارطوم 
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همكارى با و1382ـ1378 در سال هاى سوريهگاه دمشق و ديگر دانشگاهسوريه و همكارى با دانش
.هاى كويت و الجزاير و لبناندانشگاه

:قرضاوي
هاي مسلمان براي رفع مشكل فلسطين متحد شوندملت

 مسلمين در ديدار با رايزن فرهنگي ايران در قطر بر اتحاد كشورها و يرئيس اتحاديه جهاني علما
.هاي دشمنان تأكيد كرد براي رفع مشكلات مردم فلسطين و مقابله با توطئههاي اسلاميملت

رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل روابط عمومي و اطلاع
اسلامي، شيخ يوسف قرضاوي با اشاره به شرايط سخت و نامناسب در برخي كشورهاي اسلامي و در رأس 

هاي اسلامي فكري و همكاري بين كشورها و ملتويژه اوضاع مردم غزه، بر ضرورت همسطين و بهفلآنها 
.هاي دشمنان تأكيد كردبراي رفع اين مشكلات و كمك به مردم فلسطين و مقابله با توطئه

 مسلمين با تأكيد بر حمايت مجدد خود از حق جمهوري اسلامي ايران يرئيس اتحاديه جهاني علما
يم كه چگونه كشورهاي غربي با ما شاهد: اي اظهار داشتآميز هستهيابي به فناوري صلحستدر د
كنند، اما در مقابل آميز مخالفت ميكارگيري فناوري صلحيابي ايران به حق مشروع خود در زمينه بهدست

.اندهزرادخانه تسليحات اتمي رژيم صهيونيستي، سكوت اختيار كرد

هاي بزرگ اسلامي نقش و وظيفه سنگين در هدايت و  و مراجع و شخصيتعلما: احمدي گفت
بستگي دلي و همهاي اسلامي به سوي وحدت و همامت اسلامي و سوق دادن هر چه بيشتر ملترهبري 

انسجام بر در مقابل جبهه دشمن برعهده دارند كه بحمداالله شما در عرصه تقريب مذاهب و تأكيد 
هاي منطقي شما از دستاوردهاي علمي و ديني انقلاب اسلامي يد و حمايتاهاسلامي هميشه موفق بود

)خبرگزاري فارس(.استتدبير شما ايران نشان بصيرت و 

دشورجمه منظوم جديدي از قرآن منتشر ميت
.علي شريف از به پايان رسيدن كار ترجمه منظوم قرآن كريم پس از پنج سال خبر داد

روزي من اين ترجمه حاصل پنج سال كار شبانه: م به خبرنگار فارس، گفتعلي شريف، شاعر و مترج
ها و بازبيني آن ختلف است كه اكنون يك سال است مشغول آخرين ويرايشمبر روي قرآن و تفاسير 

. هستم
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كند، داري دور ميوي با رد اين ادعا كه برگردان منظوم متون مذهبي، مترجم را از صحت و امانت
هاي هجايي به نظم كشيد توان در قالب كلام برتر است و هر متني از جمله قرآن را مي، شعر:توضيح داد

.  و مقصد استأمندي و تسلط مترجم بر زبان و ادبيات مبداما اين امر مستلزم توان
چون جا مانده از قدما هم برگردان منظوم بعضي آيات قرآن در ميان اشعار به،به گفته شريف

. خورد و چيزي نيست كه محصول ساليان اخير باشدبه چشم ميعليشاه صفي
دهند كه سراغ قرآن بروند به اين سبب بينيم شاعران به خودشان اجازه مياگر مي: وي اضافه كرد

اند و به صورت پراكنده اشعاري از آنها موجود است  خودشان شاعر بوده ما غالباً�است كه ائمه معصوم
. شود امثال من به ساحت قرآن ميها مجوز ورودكه همين

ها را بررسي وقتي اين ترجمه: هاي فارسي منثور قرآن يادآور شدچنين با اشاره به ترجمهوي هم
انگاري هاي لغوي و معنايي فراواني در آنها وجود دارد كه ناشي از سهليابيم كه غلطميكنيم درمي

. مترجمان آنهاست
البته آقاي مجد زحمات زيادي در اين راه :  قرآن اميد مجد، اظهار كردوي با اشاره به ترجمه منظوم

اي را مبنا قرار جا كه ايشان به زبان عربي تسلط ندارند و ترجمه مرحوم الهي قمشهاند اما از آنكشيده
. هاي فراواني در كارشان راه پيدا كرده استاند، غلطداده

به : ا ساختار آيات قرآن تناسب بيشتري دارد، عنوان كردكه مثنوي بحر متقارب بشريف با بيان اين
جا كه شاهنامه فردوسي نيز در همين همين سبب من ترجمه خودم را در اين قالب عرضه كردم و از آن

تر با آن تر است و شايد مخاطبان راحتنوسأها موزن سروده شده با عادات شنيداري ما فارسي زبان
. ارتباط برقرار كنند

)خبرگزاري فارس (.چيني داردارات اسوه در حال حاضر اين كتاب را در دست حروفانتش

راه اندازي سايت دفاع از مواضع اسلام در نيجريه
هاي اسلامي را به تمام محققان مسلمان نيجريه در صدد راه اندازي سايتي هستند تا مواضع و ارزش

.دنيا معرفي كنند
به اعتقاد رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،  و اطلاعبه گزارش اداره كل روابط عمومي

جا كه امروزه دشمني با اسلام به موضوعي عادي و فراگير تبديل شده است و طراحان اين سايت از آن
 تأسيس و توسعه چنين سايتي كه ،دندهبسياري از مشكلات بشر و مفاسد را به اين دين الهي نسبت مي

 سايتي كه اطلاعات اساسي د؛كنيام اسلام را به همه دنيا رساند ضرورت پيدا ميبتوان از طريق آن پ
در ابعاد مختلف اجتماعي و را ها زندگي انسانمورد چنين كاربردها و مفاهيم با ارزش آن در اسلام هم

.سياسي و ساير ابعاد براي جهانيان تبيين نمايد
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:كندرايزني فرهنگي ايران در قطر برگزار مي
»هاي رو در روهاي فرهنگي جهان اسلام در برخورد با چالشظرفيت«ينار سم

محمد مهدي احمدي رايزن فرهنگي ايران در ديدار با دكتر محي الدين علي قره داغي يكي از 
هاي فرهنگي جهان اسلام در برخورد با ظرفيت« اهل سنت از برگزاري سمينار علماي برجسته

.آينده در قطر خبر داد در ماه »هاي رو در روچالش
رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، محمد مهدي به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع

 رئيس كتابخانه مجلس شوراي الاسلام رسول جعفريانحجتاحمدي رايزن فرهنگي ايران به همراه 
رجسته اهل سنت ديدار و  دكتر محي الدين علي قره داغي يكي از علماي ب دي ماه با19اسلامي 

.وگو كردگفت
الاسلام معراجي از اساتيد حجتالاسلام مهدوي راد استاد دانشگاه تهران و حجتدر اين ديدار كه 

حوزه و نيز رابط بين رياست مجلس شوراي اسلامي با مراجع عظام تقليد حضور داشتند، احمدي رايزن 
گردد همان ها تلقي ميان اسلام از اولين ضرورتچه كه امروزه در جهآن:فرهنگي در سخناني گفت

.است باعث ايجاد وحدت اسلامي خواهد شدكه يابي تقريبي بين مذاهب اسلامي كارروي آوري به راه
رايزني فرهنگي با توجه به اهميت اين موضوع در صدد است كه در ماه آينده : وي تصريح كرد

هاي رو در رو برگزار نمايد ن اسلام در برخورد با چالشهاي فرهنگي جهابا موضوع ظرفيترا سميناري 
 بنده پژوهان مذاهب در آ ن شركت خواهند نمود كه به عقيدهترين علما و دينكه گروهي از سرشناس

اهميتي است كه علما و دهنده نشانتوجه به موضوع و عطفبرگزاري سمينارهايي از اين دست مايه
.قائل هستندوضوع وحدت و تقريب مبراي دانشمندان جهان اسلام 

ترين نيازها و ملزومات امروزه بخشي از ضروري:الاسلام رسول جعفريان نيز در اين ديدار گفتحجت
تر از آن گرايش جهان اسلام عبارت است از گرايش به اعتدال در انديشه و گريز از افراط و تفريط و مهم

ده و تمامي علماي برجسته ورود به سرزمين تقريب از جاده بنآوري به تقريب كه البته به عقيده و روي
عالي يكي از گوييم كه حضرتگذرد و بنده با شناختي كه از شما دارم به يقين مياعتدال در انديشه مي

فكر و طرفدار اعتدال در انديشه و معتقد به تقريب بين مذاهب اسلامي هستيد كه در  روشنيهاشخصيت
.ايدارها به اين موضوع تصريح نمودهسخنان و افكارتان ب

تمامي علما و فضلاي ايران انتظار برقراري روابط بيش از پيش با شما و : وي خاطرنشان ساخت
اي شاهد اين شايسته و بايستهصورت  كه خوشبختانه امروزه به ندانديش دارطراز و همساير علماي هم

هاي بالاي فرهنگي و اعتقادي جهان اسلام در مقابله تارتباط هستيم و معتقديم كه راه استفاده از ظرفي
زننده آن هستند تنها از همين طريق تقريب و وحدت ميسر هاي پيش رو كه دشمنان اسلام دامنبا چالش

.خواهد بود
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پژوهان معاصر ضمن معرفي مجموعه دانشگاه تهران و ديناستادان الاسلام مهدوي راد از حجت
ترين ضرت آيت االله نجفي مرعشي در قم كه يكي از بزرگح جمله كتابخانه هاي ايران ازكتابخانه
و ها كتابترين ترين و قويبرخورداري از نابنظر  از قم: اظهار داشت، هاي جهان اسلام استكتابخانه
د  تفسير و تاريخ در جهان اسلام زبانزد و سرآم، حديث، فقه،هاي علوم قرآنيهاي مرجع در زمينهكتابخانه
 جهاني اينترنت دست به هاي نوين در محيط و شبكههر روزه با استفاده از تكنولوژيمتخصصين است و 

 كه  هستندآوري امكانات استفاده جهاني از آنهاهاي خود و نيز فراهمكار توسعه و تقويت كتابخانه
.ست ها از بازخورد بسيار مطلوبي نيز بهرمند گشته اخوشبختانه اين مجموعه فعاليت

هاي گذشته مبناي دشمنان در سده: الدين علي قره داغي استاد دانشگاه قطر در سخناني گفتمحيي
 قوميت قرار داده بودند ولي امروزه با عوض كردن تاكتيك و روش ايجاد اختلاف بين صفوف مسلمين را

 مبناي ،هاي جديدبزار و روشبا استفاده از اكنند مياند و سعي خود مبناي ايجاد اختلاف را عقيدتي نموده
روز به روز جوامع در نهايت، اختلاف بين صفوف مسلمين را از نوع اختلافات عقيدتي مطرح نمايند و 

جاست كه ما بايد هوشياري بيشتري داشته تر نمايند و اينتر و دورمسلمين را از حيطه و دايره وحدت دور
.نها را خنثي نماييمآباشيم كه توطئه 

مداري است و با استفاده از نياز اصلي امروز جهان اسلام تكيه بر عقلانيت و عقل: فه كردوي اضا
گيري نمود و مانع از سقوط كشورهاي توان از افراط و تفريط جلوسالاري است كه ميهمين روش عقل

دايره همگان را در توان و در نتيجه مياسلامي و پيروان مذاهب مختلف به ورطه افراط و تفريط شد 
.وحدت گرد هم جمع نمود

هاي بالايي است ها و پتانسيلعلميه قم برخوردار از ظرفيتحوزه: افزودمحيي الدين علي قره داغي 
.تبديل شده استترين علما و دانشمندان جهان اسلام به مهد تربيت بزرگبه واسطة آنها كه 

االله تسخيري مطرح شدوگو با آيتدر گفت
ترين موانع تقريبرايي مهمگجهل و افراط

پس » تقريب ميان مذاهب«رويكرد به ،1388 مهر 13به گزارش روزنامه تهران امروز مورخ دوشنبه 
هاي مختلف اجتماعي، سياسي و از انقلاب اسلامي به فرآيندي پويا و ديناميك بدل شد كه عرصه

بيراهه . بزرگ و بارور جهان اسلام گرديدبه جغرافياي رو به جلو آور نگاهي فرهنگي را در نورديد و پيام
. هاي اصلي انقلاب اسلامي براي مسلمانان جهان معرفي كنيمايم اگر تقريب گرايي را از جمله پيامنرفته

توجهي را براي تقريب فراهم سال عمر پربار انقلاب اسلامي ادبيات قابلسي هاي انجام شده در تلاش
.آورد
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 جايگاه و اهميت موضوع وحدت و تقريب ، عنوان اولين پرسش به،عاليضمن تشكر از حضرت
.  توضيح دهيد� مذهبي حضرت امام خمينيـمذاهب اسلامي را در انديشه سياسي 

ايشان در . وحدت امت اسلامي استمسئله �يكي از مسائل مهم در انديشه مرحوم حضرت امام
سنت و عدم تفرقه بين امت اسلامي هاي متعدد به مسئله وحدت و همكاري بين شيعه و اهل خطبه

طرح دوباره و �هاي بزرگ حضرت امامتوان گفت يكي از موفقيتاي كه مي به گونه،پرداختندمي
امام امت، به عنوان رهبر جامعه اسلامي، مسئله . احياي مسئله وحدت اسلامي در انديشه مسلمانان بود
اي را در راستاي تحقق هر چه بيشتر هاي گستردهبيداري امت اسلامي را به جد تعقيب كردند و فعاليت

ايشان براي تحقق بيداري اسلامي .  مورد تمركز حضرت امام بودمسئله بيداري كاملاً. آن بر عهده گرفتند
همواره بر تعميق گرايش امت اسلامي به اخلاق و معارف اسلامي، احياي تعابير و شعائر اسلامي، 

تأكيديز برگرداندن وضعيت اصيل عباداتي نظير حج و نماز جمعه چون حجاب، احياي عبادات و نهم
 جهت گسترش �امامهاي حضرتامكان مشاهده تلاشبه ما هايي كه از جمله عرصه. نمودندمي

توان گفت هر پيام مانند يك حتي مي. هاي متعدد ايشان به حجاج استپيامدهد ميبيداري اسلامي 
ها، هدف بلند امام اين بود كه بيداري در اين پيام. آفرين بوده استشمانيفست براي كل امت اسلامي نق

. امت اسلامي را رشد و توسعه داده و اين بيداري را عمق بخشد
هاي  در تاريخ معاصر گام�توان گفت كه با ظهور حضرت امامبنابراين، از يك منظر كلي، مي

مثابه طور اساسي گسترش پيدا كرد و بهداري بهبلندي در راستاي بيداري اسلامي برداشته شد و اين بي
؛هاي جهاني استاين حقيقت امروز مبناي پايداري امت اسلامي در برابر چالش. حقيقتي بزرگ هويدا شد

. هايي كه فراروي امت اسلامي قرار گرفته استچالش
وحدت و تقريب مورددر �ها و نظرات حضرت امامكه ديدگاههايي وجود دارد براي اينچه زمينه

نقطه مطلوب مورد نظر ايشان چه اقداماتي به طور كامل عملياتي شود و براي رسيدن مذاهب اسلامي به
نياز است؟ 

هاي اسلامي را بهتر تبيين كنيم و در  ما هر چه بتوانيم بينش،براي رسيدن به هدف مورد اشاره
قرآني و  بتوانيم براي اجراي احكام اسلامي ها را جا بدهيم و هر چههاي مسلمان اين بينشوجدان توده

يابي به وحدت اسلامي در پيش روي خود به مورد اجرا بگذاريم، زمينه مساعدتر جهت دسترا هايي طرح
. خواهيم يافت

به اين كتاب الهي بر وحدت تأكيد . قرآن براي ايجاد اين وحدت دستورات صريح و مشخصي دارد
و لا تكَوُنوُا كاَلَّذيِنَ تَفَرَّقوُا و اخْتلََفوُا مِنْ «: فرمايدقرآن مي. داندبا كفر ميكه تفرقه را مساوي حدي است 

ظِيمع ذابع ملَه ِأُولئك و ناتيْالب مهدِ ما جاءعب *  تدوا الَّذيِنَ اسفأََم وهجو دوتَس و وهجو ضيَتب موي

.»رْتُم بعد إيِمانكُِم فذَُوقوُا الْعذاب بِما كُنتُْم تكَْفُرُونَوجوههم أَ كَفَ
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چنين اين كتاب مقدس وحدت هم. هاي زيادي را براي تحقق وحدت معرفي كرده استقرآن راه
. دشمنان امت اسلامي را يادآور شده است و به مسلمانان گوشزد كرده است كه از وحدت دوري نجويند

 يعني اگر شما مثل كفار ؛»نَ كَفَرُوا بعضُهم أَولِياء بعضٍ إِلاَّ تَفْعلوُه تكَنُْ فِتْنَةٌ فِي الأرَْضِ و فَساد كبَِيرٌو الَّذيِ«
. ور خواهيد شدمتحد نشويد در فتنه و فساد غوطه

كام قرآن، اي سخن گفت كه مطابق با آن به هر ميزان كه قرآن و احبنابراين بايد از وجود رابطه
 را در وجدان امت اسلامي گسترش دهيم به سمت وحدت �سنت پيامبر اكرم و تعاليم اهل بيت

. تر خواهيم شدنزديك
در واقع سعي و تلاش ايشان توجه دادن .  بود�نكاتي از اين دست همواره مورد تأكيد حضرت امام

 ايشان بر اين باور بودند كه حج ،نمونهبراي . به بينش اصيل اسلامي در عبادات ميان مسلمانان جهان بود
چنين هم. اي محكم است زيرا رابطه بين حج و حضرت ابراهيم در قرآن رابطه،بايد حج ابراهيمي باشد

 مطابق نظرات حضرت ،در نتيجه. دهنده قرار دادكه نماز جمعه را بايد نماز آگاهيكردند ميايشان تأكيد 
تر عرضه كنيم و فرهنگ اسلامي را در ميان امت اسلامي بيشتر قوي هر چه ما بتوانيم اسلام را �امام

. شويمتر ميگسترش دهيم به وحدت اسلامي نيز نزديك
با توجه به جايگاه و مسئوليت حضرت عالي در مجمع جهاني تقريب ميان مذاهب اسلامي لطفاً

 دست يابد �د نظر حضرت امامهاي موربفرماييد كه اين مركز مهم تا چه ميزان توانسته است به آرمان
سازي اين اهداف داشتههايي در پيادهها و موفقيتو تاكنون مجمع تقريب مذاهب اسلامي چه كاميابي

است؟ 
با توفيق الهي مجمع تقريب مذاهب توانسته است ايده تقريب را در دل علماي مسلمان جا بيندازد و 

در اين راستا . يان مسلمانان استقبال شده استهاي ما به خوبي در مثر از تلاشأخوشبختانه مت
و چه  ـ  به نام كنفرانس وحدت اسلاميـهاي زيادي از سوي مجمع تقريب مذاهب چه در ايران كنفرانس

 امروز ،در واقع. در خارج ايران و در كشورهاي مختلف با حضور علما و متفكران معروف برگزار شده است
سبب شده است تا ايده تقريب و وحدت اسلامي به يكي از اهداف االله، اقدامات مجمع تقريب بحمد

جمعيت دعوت اسلامي ليبي، جمعيت اهل بيت اردن و مراكز عظيم مانند هاي بزرگ اسلامي سازمان
. ديگر تبديل شود

. هاي كشورهاي اسلامي هم قابل مشاهده استچنين امروزه ايده تقريب حتي در سطح سياستهم
ران و وزراي خارجه كشورهاي اسلامي اين ايده به عنوان يك ايده استراتژيك در هاي سدر كنفرانس

براي ، كار مقام معظم رهبري، مجمع تقريب مذاهب طبق راهاخيراً. قرار گرفته استده ساله هاي طرح
هزار نفر از علماي بزرگ و متفكران وحدت اسلامي يك ميثاق و سند استراتژيك تهيه كرد كه حدود سه

در پي تهيه اين سند، مجمع تقريب توانست كارهاي عملي مفيدي را . ن اسلام آن را امضا كردندجها
ايجاد محبت و مودت بين علماي شيعه و اهل سنت در عراق و يا توافق بين براي نمونه، . انجام بدهد
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 از اين پسآن را ثيرگذاري است كه مجمع تقريب أهاي گوناگون از موارد تعلماي پاكستان در زمينه
البته معتقدم هنوز ما در اول راه قرار داريم و راهي طولاني براي رسيدن به آرمان . مسئله دنبال كرد

 راه يابد هابه اعتقاد بنده بايد ايده تقريب به همه متفكران و مراكز علمي و دانشگاه. نهايي در پيش است
. ي مسلمان گسترش يابدهاو بعد از آن به عنوان يك ايده اصيل اسلامي در بين توده

يكي از مسائلي كه در بحث تقريب مذاهب اسلامي مطرح است، افزايش شمول مخاطبين اين بحث 
پرسش اين است كه تا چه ميزان مجمع جهاني توانسته است شمول مخاطبين خود را گسترش . است

بدهد؟ 
مختلف هاي كتابليف تأها، هيكي از اين را. هاي زيادي طي شده استبراي رساندن پيام تقريب، راه

درصد كل نود دهد كه مشتركات بين مذاهب بسيار زياد است و شايد از ها نشان مياين كتاب. است
، هاي فارسي، عربيهايي به زبانچنين از طرف مجمع تقريب، مجلههم. مسائل زندگي تجاوز كند

علاوه بر . كننده ايده تقريب است و تبييندهندهشود كه نشانانگليسي، اردو، روسي و فرانسه منتشر مي
كنفرانس . اندهاي جهاني شركت كردهاز طرف مجمع تقريب در كنفرانسهيئت تاكنون صدها اين، 

هاي سرشناس از شود كه بسياري از شخصيتهم هر سال در تهران در هفته وحدت برگزار ميبزرگي 
نين امروز اعضاي مجمع عمومي ما از بيش از چهم. شوندسراسر جهان براي شركت در آنها دعوت مي

ها را طي كنيم ايم همه راهبنابراين تاكنون سعي كرده. باشندنفر از كشورهاي گوناگون جهان ميدويست 
.تا ايده تقريب را به همه مسلمانان و جوامع اسلامي برسانيم

ماتي از طرف مجمع گيري تقريب ميان مذاهب اسلامي در داخل كشور ما چه اقداشكلمورد در 
تقريب مذاهب صورت گرفته است؟ 

خوبي داريم سسات فعال در اين زمينه ارتباطات بسيارؤما با علماي اهل سنت در سراسر كشور و با م
تلاش اين مجمع اين است كه براي حل . كنيمسال برپا ميطول هاي متعددي را در و اجلاسيه

كنم تا حد زيادي در رابطه با ايجاد وحدت و من احساس ميآيد فعال باشد و مشكلاتي كه به وجود مي
تري هاي مناسبايم و اميدواريم بتوانيم با اجراي برنامهمودت بين همه اقشار جامعه ايراني موفق بوده

. بهتري انجام دهيمصورت ثرتري در مناطق گوناگون داشته باشيم تا بتوانيم اين رسالت را به ؤحضور م
دهد  يكي از كارهاي مهمي كه مجمع انجام مي،عالي نيز آمدهاي حضرت صحبتطور كه درهمان

 آيا تاكنون ارزيابي مناسبي انجام شده است كه تا چه ميزان اين ؛هاي ساليانه استبرگزاري كنفرانس
آميز باشد؟ مين كرده و موفقيتأ اهداف مطلوب را تها توانستهكنفرانس

ضوعات انتخابي در هر كنفرانس، هم به تقريب و اهداف آن ناظر موكند تلاش ميمجمع تقريب 
هايي را در راستاي حل آن مشكل حلباشد و هم يكي از مشكلات مهم جهان اسلام را مطرح كند و راه

هاي حلهاي فراروي امت اسلامي پرداخت و راه كنفرانس سال گذشته به چالش،مثالبراي . ارائه دهد
پردازند ميهايي حلرتبه به ارائه راههاي عاليها مهمان در اين كنفرانس،در واقع. مطلوبي را بررسي كرد
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شود تا آنها با علماي چنين حضور اين افراد در ايران سبب ميهم. كه ناظر بر مشكلات جهان اسلام است
.  خود تبليغ كنندها را در مناطقها و بينششيعه و اهل سنت آشنايي پيدا كنند و پس از بازگشت اين ايده

دهد اين افراد پس از حضور در ايران از شده است كه نشان ميتاكنون صدها مقاله نوشته مورد در اين 
هنده موفقيت اين دمسائلي از اين دست نشان. اندو ذهن آزاد مردم ايران تعريف كرده بالا روحيه

ها يك روند و يك جريان فرهنگي انستوان گفت كه امروزه اين كنفراي كه ميهاست به گونهاجلاس
. در جهان اسلام به وجود آورده استرا بزرگ 

طور كلي چه مشكلاتي فراروي تقريب مذاهب اسلامي وجود دارد؟ از نظر شما به
دشمنان امت . هاي دشمنان استروي تقريب مذاهب اسلامي، توطئهترين مشكل پيشبزرگ

 اندازه به منافع دانند كه اگر بيداري اسلامي گسترش يابد، تا چهيها و استكبار جهاني ماسلامي، غربي
ميان شده و در هاي آنها خنثي وجود بيايد طرحشود و يا اگر وحدت امت اسلامي بهآنها ضربه وارد مي

چيني دشمنان همواره عليه اين وحدت، توطئهاز اين رو . هاي مهمي پيدا خواهد كردامت اسلامي پيشرفت
. مشكل ديگر در راه تقريب، جهل است. كنندپراكني كرده و مزدوراني را در اين راستا تحريك مييعهو شا

ند و تصورات باطلي دارند اهاي مذاهب ديگر جاهلسفانه خيلي از پيروان مذاهب اسلامي نسبت به ايدهأمت
. هب ديگر پيدا كنندكند كه نگاه نادرست و غلطي نسبت به مذاكه اين تصورات، آنها را وادار مي

. گيري وحدت و تقريب مذاهب دانستتوان از ديگر مشكلات پيش روي شكلگرايي را ميافراط
گذاري تهمت بدعتنموده يا به آنها كند كه اقدام به تكفير ديگران تعصب خارج از حد، افراد را وادار مي

. دشوكه اين جريان، همواره موجب فتنه و اختلاف شديد ميبزنند، 
كننده از سوي پيروان يك مذهب عليه مذاهب يكي ديگر از مشكلات، مسئله رفتارهاي تحريك

انگيزان  را براي فتنهها به ايجاد روحيه نفرت و بدبيني منجر شده و زمينهاين رفتارها و اهانت. ديگر است
. سازدمساعد مي

 ايده بنده معتقدم چون. كنديري ميطور طبيعي از تقريب مذاهب اسلامي جلوگبهياد شده، مشكلات 
دور وگوكننده و بهعنوان يك موجود گفتسو با طبيعت انسان بههاي اصيل اسلامي و هم ايدهءتقريب جز

. رو برداشته خواهد شدكم از پيشرفته و همه اين مشكلات كمطور طبيعي پيشگري است، بهاز افراط
داشتيد به تمايل  بفرماييد كه آيا كارهايي بوده است كه طفاًبا توجه به تجاربتان در مجمع تقريب ل

نتيجه برسد و تاكنون محقق نشده باشد؟ 
 به ايده گسترش تقريب ،نمونهبراي . هاي زيادي بوده است كه تاكنون به سرانجام نرسيده استايده

زه و تدريس آن به بنده تدريس مباحثي در اين حوايده . كنمهاي جهان اسلام اشاره ميدر دانشگاه
البته ما يك دانشگاه تقريب . سفانه هنوز به نتيجه كامل و مطلوب نرسيده استأدانشجويان بود كه مت

هاي خيلي خوبي موفقيتو دهد هاي تقريبي را ميان دانشجويان بسط ميمذاهب در تهران داريم كه ايده
. داشته است
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 البته .اهب در زمينه تقريب فعاليت بيشتري كنندچنين بسيار اميدوار بوديم كه علماي تمام مذهم
چنين بايد يادآور شوم كه هم. شود كه برخي از علما در اين زمينه فعاليت كندي دارندگاهي احساس مي

بر . از عالمان وجود داردبرخي تقريب در ذهن مورد شود كه شبهاتي در در برخي از مواقع مشاهده مي
، در كنندنشيني از خطوط اصلي قلمداد ميعقبمعناي گواران تقريب را به  تعدادي از اين بزر،اساس اين
. نيستنشينيعقبمعناي وجه به تقريب به هيچحالي كه 

كنيم  خود پافشاري كنند و تأكيد ميكنيم كه بر خطوط اصليما همواره همه مذاهب را تشويق مي
نظور ما آن است كه اين مشتركات را توسعه م. ي يافتن مشتركات ميان مذاهب استاكه تقريب به معن
گر  زيرا اين مشتركات، بيان،هاي خود را گسترش دهيمهاي برآمده از آنها همكاريداده و در زمينه

 بوده و �طاهرينهايي كه همواره مورد تأكيد قرآن كريم و ائمه؛ ايدهاستهاي اصيل اسلامي ايده
. خواهد بود

 به تقريب مذاهب شناسي نگاه امروزينآسيب
مناطقي نسبت به گذاري رويكرد به تقريب ميان مذاهب مختلف اسلامي بايد بر اساس سرمايه

آنها پاسخ درخور را به براي گذاري معنوي و سرمايهبوده مندي بيشترين بهرهداراي صورت گيرد كه 
گرايي منظور از مزيت. ال شودگرا دنبديگر، تقريب بايد در چارچوب رويكردي مزيتبيان  به ؛همراه دارد

: در تقريب، مراعات دو اصل راهبردي زير است
اي، تاريخ و فضاي اجتماعي و هاي تقريبي بر اساس ساختار منطقهگرايش متناسب با زمينهـ1

؛هاي مستقل و متناسب با نيازهاي آن منطقهاي از استراتژيسياسي در هر حوزه تمدني بر اساس سلسله
 دنبال بخشي را با كمترين هزينه بهمناطقي كه بيشترين نتيجهنسبت به گذاري  و سرمايه تمركز–2

رسد كه مراعات اين نظر ميهايي در اين راه صورت گرفته است اما بههرچند خوشبختانه تلاش.دارد
في خواهد كننده و پيشتاز معرمثابه بخشي كليدي، تعيينگرايي را در كشور ما به تقريب،نكات راهبردي

ثيري جدي در گسترش پيام انقلاب اسلامي و افزايش توان خارجي مسلمانان جهان و كشور أكرد كه ت
.ايران خواهد داشت

اي به تقريب تبارشناسي در رويكرد منطقه
شيوه ورود اسلام به . گرايانه به تقريب بايد رويكردي به جد تبارشناسانه را نيز دنبال كندنگاه منطقه

هاي اسلامي در مناطق مختلف هنگام ورود اسلام، مبلغان انديشهه جغرافيايي، اولين حاملانهر منطق
هاي گسترش اسلام در منطقهچگونگي اصلي اسلامي در جريان گسترش اسلام در مناطق مختلف، 

عناصر ذهني و فرهنگي فعال در هر منطقه پيرامون اسلام، آرايش مذهبي در هر جغرافيايي وسيع،
هاي مختلف ورزي در منطقه و وجود رويهدينشكلگرايي، ه، وضعيت حكومت نسبت به تقريبمنطق

گري، تجددخواه و مواردي از اين دست بايد ذيل چنين ملاحظاتي مورد مطالعه، دقت لفيستصوف، مانند 
. مل قرار گيردأو ت
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: گرددميهاي تقريب در مناطق مختلف جغرافيايي بررسيدر ادامه، برخي از زمينه
آسياي جنوب شرقي 

هاي جغرافيايي براي تقريب ميان مذاهب اسلامي آسياي جنوب شرقي از جمله مستعدترين حوزه
. آشنايي مردمان اين حوزه بزرگ جغرافيايي با اسلام از طريق تجارت با ايرانيان صورت گرفته است. است
هاي تقريبي دي جهت بسط استراتژيتوان گفت كه استعدادهاي فرهنگي منطقه امكان رويكرد جمي

. استكرده جا فراهم ميان مذاهب اسلامي را در آن
شاخ آفريقا 

مثابهدر اين منطقه و رسوخ آن به� ائمهانديشه شيعه ومند به هاي علاقهگرايشوجود
شيعي هاي سابقه حكومت. بخشي عيني از زندگي مردم مسلمان شمال آفريقا بر اهل نظر پوشيده نيست

.ها و ديگر جوانب زندگي اين مردم مشخص استالمثلچنان در ضربيا طرفدار شيعه هم
ثيرگذار جغرافيايي كاملاًأمĤب در اين منطقه بزرگ و تچنين رويكردهاي عرفاني و صوفيهم

از طريق تجارت بابيشتر جا كه معرفي اسلام به شرق آسيا  از آن،ديگربيان به . مشهود است
 تاريخي و ي كاركردي عميقاًيوگويي در تبليغ اسلامي در اين حوزه جغرافيان انجام شد عناصر گفتايرانيا

نظير براي رويكرد به تقريب استفاده مثابه استعدادي كمتوان بهاز اين عناصر مي. استپيدا نموده ثر ؤم
. كرد

مالزي،(ب شرقي و شرق آسيا در نگاه به تقريب در اين منطقه نبايد از نظر دور داشت كه آسياي جنو
اي از مسلمانان را در خود دارند و هاي بسيار گستردهجمعيت...) اندونزي، چين و تركستان شرقي، تايلند و

. كنندتوجهي از مسلمانان جهان در اين حوزه بزرگ تمدني زندگي ميبخش قابلدر عمل، 
اروپاي مركزي و غربي 

شايد يك دهه . لين دين در حال رشد سريع در اين منطقه استاسلام دومين دين بزرگ اروپا و او
چون انگلستان در كشورهايي هم» �محمد« سال بعد نام اسلامي دهپيش از اين قابل باور نبود كه 

گذاري را در طول سال، مطابق آمارهاي رسمي اين كشورها به خود اختصاص و هلند بيشترين تعداد نام
. دهد

سفانه أمت. اي صورت گرفته استهاي فراوان و گستردهسلمانان در غرب تحقيقدر ارتباط با حضور م
 همه كارهاي ماندگار در مجامع آكادميك غربي انجام شده است و از اين رو كمتر از منظري تقريباً
مسلمانان اروپايي را . ديني كه دلمشغول ملاحظات تقريبي است به اين مبحث پرداخته شده استدرون

 در اين حوزه تمدني :كهآننتيجه . دانستوگوي اسلامي و غربي ر يك معنا، پيشروان گفتتوان دمي
رويكرد به . اندعناصر هويتي اسلامي، در مقابل ديگر اديان، بيش از عناصر مذهبي مجال طرح يافته

رصه ريزي دقيق و جدي در اين عتقريب در اين حوزه تابعي از نگاه به خصايصي از اين دست و برنامه
. است
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اروپاي شرقي و روسيه 
از جمله نكات قابل توجه در مورد اروپاي شرقي و روسيه حضور مسلمانان پرشمار بومي در اين 

هايي در اروپا به اين ترتيب ما در اين مناطق با حوزه. اندها پيش به اسلام گرويدهمناطق است كه از قرن
اين مسئله .  مسلمانان بومي و غيرمهاجر استهاي قابل توجهرو هستيم كه داراي جميعتروبه

سفانه و به رغم أمت. آوردهاي اسلامي در اين حوزه تمدني فراهم مينظيري را براي فعاليتهاي بيقابليت
هاي نه چندان موفق فعاليت ما در امر تقريب، به روسيه و اروپاي وجود اين قابليت جدي، از جمله عرصه

تبار در جميعت گسترده مسلمانان روس، مسلمانان آلبانيايي يا آلبانيايي. گرددشرقي و مركزي باز مي
تبار بلغار و ديگر كشورهايي ديگر، مسلمانان اسلاو در كشورهايي نظير بوسني، مسلمانان ترك

ريزان قرار هاي بزرگ و كوچك مسلمان در اين حوزه تمدني بايد بيش از پيش مورد توجه برنامهجمعيت
دهندة گرا و عرفاني در بخشي از اين مناطق نظير آلباني نشانمند باطنيهاي قدرتگرايشدوجو. بگيرند

چنين دانش محدود اسلامي مسلمانان در اين مناطق زمينه را براي هم. هاي بالاي تقريب استظرفيت
وگوي علمي متكي بر واقعيات ارزشمند  و ايجاد فضاي گفت�انتقال اصول ناب اسلام محمدي

. سلامي در اين عرصه گسترده فراهم كرده استا
قفقاز و آسياي مركزي 

هر چند مذهب شيعه در اين حوزه تمدني دست بالا را دارد .  استراتژيك استاي كاملاًقفقاز منطقه
زدايانه در اين منطقه در حال انجام است كه سفانه روندي رو به رشد در چارچوب فرآيندي مذهبأولي مت

.  گذشتتوجهي از كنار آننبايد با بي
فارس جزيره عربستان و حاشيه خليجشبه

گمان اين حوزه تمدني، بي. جزيره و خليج فارس بوده استبيشترين تمركز تقريبي ما در حوزه شبه
با اين حال فعاليت تقريبي در آن بايد با هوشمندي مضاعف و رويكرد عالمانه . بسيار مهم و كليدي است

البته اين به معناي . هاي سلفي و ضدشيعي در اين مناطق مشهود استگرايشسفانه وجودأمت. دنبال شود
هاي فقهي گسترده در اين گرايشوجود. آن نيست كه اين مناطق استعداد رويكردهاي تقريبي را ندارد

بربيشتر تواند ها مينگاه به تقريب در اين عرصه. منطقه ايجادكننده فرصتي براي تقريب است
ها و رفع سوءتفاهمبراي مثابه مبنايي و دانش معتبر و جذاب شيعي بهمتكي باشد وگوهاي فقهي گفت

. ايجاد دركي مشترك مورد توجه قرار گيرد
جزيره هندوستان شبه
سفانه در دهه أهر چند كه مت. اي بارور براي تقريب در نظر گرفتجزيره هندوستان را بايد عرصهشبه

اي را سبب شده است و هاي مذهبي گسترده وهابيان به اين حوزه بزرگ تمدني، جدالاخير رويكرد جدي
توان در ها را به هيچ روي نميپاي اين نزاعكه ردجالب آن. كاركردي ضدتقريبي داشته استدر عمل، 

. كننده ديدچون امروز، جدي و نگرانتاريخ پربار منطقه، هم
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آمريكاي لاتين 
برزيل، آرژانتين و چند كشور مانند  كشورهاي آمريكاي لاتين در كشورهايي جمعيت مسلمانان در

. استملاحظه ديگر قابل 
در . اندلبنان به آمريكاي لاتين رفتهمانند مهاجر هستند و از كشورهايي بيشتر مسلمانان اين مناطق 

 مسلمانان اين مناطق، توجهي بهسفانه بيأمت. توان يافتمذهب را ميهاي سني و شيعهميان آنها گروه
 طولاني ميان زمان مهاجرت و اي اسلام و فاصله زماني بعضاًدور بودن آنها از مناطق مركزي و هسته

در در عمل، رنگ شود و زمان حاضر سبب شده است كه رنگ و بوي مسلماني در ميان برخي از آنها كم
البته اين . براي اين مسلمانان باقي بماند، از اسلام تنها نامي با كاركردهاي محدود هويتي خيلي موارد

هايي از مسلمانان در اين مناطق اشاره كرد توان به جمعيتچنان ميوضعيت شموليت قطعي ندارد و هم
.اندكه هويت خود را حفظ كرده

»در وحدت امت اسلامي در سنگالنقش حج «المللي سمينار بين
االله محمد محمدي آيترساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به گزارش پايگاه اطلاع

نقش حج در «المللي با عنوان شهري، نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني در سمينار بينري
ان اسلام با توجه به تحميل بار جهسفأ كه در سنگال برگزار شد به وضعيت ت»وحدت امت اسلامي

مريكا كه درصدد در هم شكستن وحدت امت آقطبي كردن جهان توسط استكبار به سركردگي تك
.اشاره كرداسلامي است،

هاي درگيري و كوشد ملت مسلمان را به ورطهاكنون دشمن با ترفندهاي گوناگون مي: وي گفت
هاي مادي و  سرمايه وموجبات هدر رفتن نيروآنان عواطفكشي كشانده و با استفاده از احساس وبرادر

.آوردها را فراهممعنوي ملت

شهري با يادآوري پيام مقام معظم رهبري مبني بر افزايش وحدت و انسجام اسلامي و االله ريآيت
ايجاد وحدت و انسجام ميان براي  بر اهميت حج به عنوان عاملي ،هاي مسلمانتحكيم مشتركات ملت

بستگي اسلامي و وي با اشاره به آيات و روايات، بر لزوم هم. كيد كردأتن و كشورهاي اسلاميمسلمانا
كيد كرد و مقاومت را عامل ديگري براي وحدت در برابر دشمنان دانست و ثمره أپرهيز از اختلاف ت
خلي عنوان و گيري همه توان براي مقابله با دشمن به جاي اختلافات داكارهشناسي و بمقاومت را دشمن

.بخش مقاومت در برابر دشمن معرفي كرد را الهام�البيتهاي مكتب اهلآموزه

گيري از شهري ابراز اميدواري كرد كه علما و فرهيختگان در اين كنفرانس با بهرهاالله ريآيت
.معنويت حج در راستاي تحقق اهداف بزرگ حج گام بردارند
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زشي و پژوهشي بعثه مقام معظم رهبري نيز دومين سخنران عسكر، معاون آموالاسلام قاضيحجت
كيد كرد و أ بر اهميت حج و لزوم توجه مسلمانان به حج ت،ايراني اين سمينار بود كه با ذكر روايات زيادي

هاي گذشته كه خطرات فراواني حتي ترين شرايط در زماندر سخت: داشتبا استفاده از روايات اظهار
ها واجب است تا نگذارند حج كرد، حج تعطيل نشده است و حتي بر حكومتميجان حجاج را تهديد 

. مسلمانان بايد به رفتن به حج تشويق شوند،تعطيل شود و در صورت لزوم

المللي نقش حج در گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سمينار بين به بنا
 جمهوري اسلامي ايران در سنگال و با شركت وزير وحدت امت اسلامي از سوي نمايندگي فرهنگي

تن از فرهيختگان، علما، متفكرين از دويست فرهنگ و رييس كميسيون فرهنگي مجلس سنگال و بيش 
هاي صوفي مريديه، قادريه، تيجانيه و هاي فرهنگي و مذهبي، مقامات دولتي، نمايندگان فرقهو شخصيت

سسات فعال در امور زنان سنگال برگزار ؤساي مؤنهاد و رمردمهاي مختلف ساي سازمانؤلاين و نيز ر
.شد

و پورمرجان، �الملل مجمع جهاني اهل البيتالاسلام سالار، معاون بيندر اين سفر حجت
مديركل فرهنگي آفريقا و عربي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و محمد سليماني، رييس اداره غرب 

.داشتندر آفريقاي وزارت خارجه نيز حضو

نماز وحدت مردم بصره در حمايت از آيت االله سيستاني
: سرويس فرهنگيـخبرگزاري تقريب 

»بصره«االله سيستاني، شيعيان و اهل تسنن شهر در اعتراض به اهانت امام جمعه رياض به آيت
.عراق نماز وحدت برپا كردند

 به »الشهيد طه«بصره در مسجد به گزارش خبرگزاري تقريب، نماز وحدت شيعيان و اهل تسنن 
. رئيس علماي اهل تسنن جنوب عراق برگزار شد»عبدالوهاب خالد الملا«امامت 

انگيز مفتي عربستان در  اين عالم اهل تسنن عراق در اظهاراتي، سخنان تفرقه،پس از پايان نماز
. كيد كردو بر حفظ وحدت ملي و اسلامي تأنموده االله سيستاني را محكوم توهين به آيت

ديدار :  وزير امور خارجه كشورمان از عراق اشاره كرد و گفت»منوچهر متكي«چنين به ديدار وي هم
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران از عراق گام مهمي در جهت حل مشكلات موجود ميان دو 

. هاي ديپلماتيك استكشور همسايه از طريق روش
مشترك به پيشنهاد عبدالوهاب خالد الملا، رئيس علماي اهل تسنن شود اين نماز جمعه يادآوري مي

. جنوب عراق و در پاسخ به اظهارات غيرمسئولانه محمد العريفي، مفتي سعودي برگزار شد
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واكنش حزب االله به اظهارات العريفي
به بت نس يكي از شيوخ وهابي عربستان سعودي »محمد العريفي«اي هتاكي االله لبنان در بيانيهحزب

.االله سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق را محكوم كردآيت
ها طي روزهاي اخير سخنان شوم يكي از شيوخ سعودي به نام برخي رسانه: در اين بيانيه آمده است

.محمد العريفي را منتشر كردند كه در آن به شيعيان و عقايد و تاريخ آنها توهين شده بود
 شيعيان نيازي به :كنيم كه اولاًآميز تأكيد مي برابر اين سخنان توهينما در: االله اعلام كردحزب

گواهي و شهادت محمد العريفي و امثال وي درباره اسلام و تاريخ و ايثار و فداكاري خود ندارند و همه 
.گرددسخنان وي به خودش باز مي

 اين حملات ظالمانه به ايشان يا مقام آيت االله سيستاني والاتر از اين است كه كسي بتواند با: ثانياً
، توهين به تمامي مراجع، علما، مجاهدين و ايشانتوهين به و اي وارد كند نقش بزرگ وي خدشه
.رود و هر گونه اهانتي به شدت محكوم استشهداي ما به شمار مي

انگيزي فتنههتاكي چنين شيوخي شوند كه در راستاي خواهيم مانع ازمسئولان سعودي ميما از: ثالثاً
كنند و اين اقدام آنها نه تنها ديگر تحريك ميكنند و مسلمانان را به درگيري و جنگ با يكتلاش مي

شود به رود بلكه خدمت به دشمنان اسلام و امت اسلامي محسوب ميخدمت به مسلمانان به شمار نمي
ان سعودي بايد آنها را تنبيه كه چنين شيوخي كارمندان رسمي نهادهاي ديني هستند و عربستويژه اين

.كند
 در مسجد البواردي در رياض با عنوان  خودشود العريفي در خطبه نماز جمعه اخيرخاطرنشان مي

االله سيستاني بر زبان راند و بار ديگر پيروان مذهب اي را بر ضد آيت، ظهارات وقيحانه»هاداستان حوثي«
.عشري را تكفير كردشيعه اثني

گري به منظور حل بحران داخلي االله سيستاني براي ميانجيها را از آيتبرخي طرفوي درخواست 
يمن به تمسخر گرفت و مرجع عاليقدر تشيع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار 

. و پيروان آن را نشان دهد�داد تا بار ديگر عمق كينه و خصومت فرقه وهابي با مكتب اهل بيت
االله سيستانيامه موج محكوميت توهين به آيتاد

االله سيستاني از مراجع شيعيان در عراق توسط يك مفتي موج محكوميت گسترده توهين به آيت
چنان ادامه هاي ديني و سياسي عراق، لبنان و عربستان همتندروي وهابي سعودي از سوي شخصيت

.دارد
 معاون اهل تسنن رئيس جمهور »طارق الهاشمي«ي االله سيستاندر ادامه محكوميت توهين به آيت

.  دانست»ريختن نفت بر آتش«چون االله سيستاني را همعراق توهين به آيت
 معاون ديگر رئيس جمهور عراق نيز از ملك عبداالله پادشاه عربستان خواست »عادل عبدالمهدي«

. ويژه شيعيان عراق را بگيردهاي وهابي عليه مسلمانان و به هاي عمدي از سوي مفتيجلوي توهين
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اي به دانست و در نامه» اشتباه و خطرناك«االله سيستاني و شيعيان را اقدامي وي توهين به آيت
. ملك عبداالله خواستار مداخله سريع وي شد

االله سيستاني را عبور از حدود و تمامي خطوط قرمز دانست و خطاب به عبدالمهدي توهين به آيت
ها كه به هيچ وجه در گونه توهينبراي مهار اين فتنه و جلوگيري از تكرار اين:  گفتپادشاه عربستان

.  اقدام كنيدراستاي وحدت مسلمانان نيست، سريعاً
 رئيس مجلس اعلاي شيعيان لبنان از پادشاه عربستان خواست »عبدالأمير قبلان«در لبنان نيز شيخ 
. ازات برساندو به اشد مجعزل نموده العريفي را از مناصبش 

وي از ملك عبداالله خواست تا با بازنگري در جايگاه انديشمندان سعودي، كساني را كه در ايجاد 
. ها نقش دارند، بركنار نمايدفتنه

 از رهبران شيعي منطقه قطيف در سخناني جديد از »رشيخ حسن الصفا«در عربستان نيز 
اين :  و شهروندان شيعه اين كشور انتقاد كرد و گفتگيري دولت عربستان درباره توهين به شيعيانموضع

كند، پايان نخواهد پوشي ميسخنان افراطي عليه شيعيان در عربستان تا هنگامي كه دولت از آنها چشم
. يافت

 با توهين به »رياض« مفتي وهابي سعودي در خطبه نماز جمعه هفته قبل در »محمد العريفي«
. خطاب كرده بود»زنديق« و »فاجر«االله سيستاني وي را آيت

ساخت مركز اسلامي بوندورا در زيمبابوه آغاز شد
ساخت اولين مسجد و مركز اسلامي بوندورا به همت سفير ايران، شوراي عالي مسلمانان و همكاري 

.استانداري و شهرداري اين شهر آغاز شد
طي مراسمي توسط سفير ، كلنگ ساخت اين مسجد »شبكه خبر دانشجو«به گزارش گروه فرهنگي 

. دي ماه در شهر بوندورا به زمين زده شد17و رايزن فرهنگي كشورمان،
: و گفتكرد  در سخناني به اهميت علم و دانش در اسلام اشاره ، مؤمني، سفير ايران،در اين مراسم

ي مسلمانان اندازي اين مركز، بسترهاي مناسبي براي تقويت بنيه علمي و معنواميدوارم با ساخت و راه
.ايجاد شود

نفري مسلمانان منطقه كه با حمل پلاكارد و شعارهاي االله اكبر و لاهشتصد گفتني است، جمعيت 
.ندشور و احساسي را به وجود آوردفضايي پراالله از هيئت ايراني استقبال كردند،الا اله 

منطقه به اهميت مسلمانانما و اسدي موحد، رايزن فرهنگي ايران نيز در ديدار با شيوخ، عل،در ادامه
امروزه بيداري اسلامي و آگاهي : و اظهار داشتكرده تقويت بنيه معنوي و علمي جوانان مسلمان اشاره 
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بخشيدن به مسلمانان و نيز بازيابي هويت اسلامي براي نسل جوان از ضروريات است كه با گسترش 
.باشدفرهنگ اسلامي اين امر ميسر مي

و يكي از شهرهاي بوده كيلومتري حراره و مركز استان ماشونگا صد  شهر بوندوا درشايان ذكر است،
.شودكشاورزي محسوب مينظر مهم زيمبابوه از 

يابي مسلمانان به آموزش و تقويت ساخت مركز اسلامي در اين منطقه فرصت خوبي را براي دست
.باشدتقدير ميايران در اين مهم قابل كند و ابتكار سفيرمعنويت فراهم مي

گلپايگانياالله العظمي صافينامه سرگشاده آيت
اي به رييس و اعضاي گلپايگاني با ارسال نامه سرگشادهاالله صافيحضرت آيتبه گزارش سايت شفاف، 

.سازمان كنفرانس اسلامي خواستار اقدام جدي جهت جلوگيري از كشتار شيعيان مظلوم يمن شدند
:شرح استبه اين له ه متن نامه معظمبه گزارش مركز خبر حوز
بسم االله الرحمن الرحيم

مقام محترم رياست و اعضاي محترم سازمان كنفراس اسلامي
»من سمع منادياً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم«:قال رسول االله صلي االله عليه و آله

االلههالسلام عليكم و رحم
ها در ترين مسئوليتاسلامي، امانات قرآن، امانات الهي داريد و بزرگبرادران عزيز كه مسند حفظ امانات 

پاسداري از حيثيات مقدسه مسلمانان و شرف و عزت آنها و حراست از خون و مال و نفوس يك ميليارد و نيم 
در هاي موحدي كه كلمه توحيد و توحيد كلمه، آنها را باشد؛ انسانهاي موحد بر عهده شما ميو بيشتر انسان

هاي مصالح كلي و منافع و موجوديت و هويت اصلي مشترك نموده و مانند يد واحده در برابر خطرات و تلاش
.استكباري قرار داده و همه به امت واحده و اخوت ايماني افتخار دارند

ديگر و صلح و كنم امروز ما مسلمانان به وحدت و همگامي و پشتيباني از يكبه شما عرض مي
باشيم و ضعف مسلمانان در يك كشور ضعف همه بين بيش از هر زماني نيازمند ميمااصلاح في

ها و هاي بزرگي را در خاموش كردن آتش فتنهسازمان كنفرانس اسلامي مسئوليت. مسلمين است
تواند از جوسازمان نمي. دار است و اگر كمترين كوتاهي داشته باشد خيانت به اسلام استها عهدهامنينا

اي كه در دنيا پيش آمده چشم بپوشد و اقدام مقتضي و جدي به عمل نياورد، نبايد اختلافات ستيزانهاسلام
كشي در مسلمان. كمرشكني را كه در عالم اسلام بين مسلمانان به اسم اسلام است ناديده بگيرد

هاي بسيار وحشتناك تپاكستان، افغانستان، عراق و در نقاط ديگر به دست خود مسلمانان آن هم به صور
 مسلمانان را چهره چهره. انساني، اسلام و مسلماني را از نظر مردم جهان زير سؤال برده استو غير

چه پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله مخاطب دهند و به عكس آنرحمي و تروريسم نشان ميقساوت و بي
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باكي در دعوتش را بر رحمانيت و رحيميت استوار فرمود، بي) مِينَو ما أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً للِْعالَ(به خطاب 
.كندگناه و اطفال معصوم آن حقيقت را محجوب ميعام مسلمانان و مردم بيقتل

كنيم كه در جنگ و برادركشي در يمن چرا سكوت كرده و ما از سازمان كنفرانس اسلامي سؤال مي
شود؟وارد عمل نمي

كند و از زمين و هوا ه ظلم و قتل عام و سلب حقوق اوليه شهروندان عمل ميچرا حكومتي كه بر پاي
كشد و مذهب ولايي آنها را كه اصل و اساس قرآني دارد و از عصر رسالت تا دفاع خود را ميملت بي

ل كند و پيروان آنها را تار و مار و جمعي از آنان را به قتجا سابقه موجوديت دارد تحمل نميامروز در آن
دهد؟ و اگر در مثل اين فاجعه بزرگ اسلامي در يمن به وظيفه خود رساند، مورد بازخواست قرار نميمي

باشد؟كند و اصلاً فلسفه پيدايش اين سازمان و فايده آن چه ميكند پس در كجا عمل ميعمل نمي
.كنندو همكاري ميبا كمال تأسف در اين جنايات فجيع بعضي از كشورهاي همسايه هم با آنها همياري 

المللي به اصطلاح حقوق بشر كه وابسته به استكبار و جانب با محكوم كردن سكوت مجامع بيناين
خواهم سكوت خود را شكسته و مجدانه وارد عمل دشمنان اسلام هستند از سازمان كنفرانس اسلامي مي

 به حكام يمن شديداً اعتراض شده و جلوي ستم و تجاوز ارتش يمن به شيعيان مظلوم يمن را گرفته و
.نموده و جنايات آنها را محكوم نمايد

باالله العلي العظيمالاّ هو لا حول و لا قو
و السلام علكيم و علي عباد االله الصالحين

1430 ذي القعده 22
االله صافيلطف

:هاشمي رفسنجاني
ترس و تملق آفت حيات جامعه اسلامي است

رس و تملق را آفت حيات جامعه اسلامي خواند و با اشاره به حريت و رئيس مجلس خبرگان رهبري ت
رساني آزاد و بدون سانسور از ها و روحانيون در طول تاريخ، بر لزوم اطلاعخواهي در اسلام و حوزهآزادي

.كيد كردأوقايع و مسائل كشور ت
 فضلا و مدرسان به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار جمعي از

هاي اسلام، هاي علميه را سرمايهحوزه علميه قم، روحانيت را استوانه اسلامي و ملي جامعه و حوزه
هاي علميه به مسائل توجه حوزه: انقلاب و نظام اسلامي خواند و با اشاره به تكاپوي طلاب و علما گفت

ز ترس و تملق پديده مباركي است كه دور اه و مشكلات كشور با توجه به مباني اسلام و انقلاب و ب
.تواند زمينه اصلاح اساسي بسياري از معضلات كنوني كشور را فراهم كندمي
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هايرئيس مجلس خبرگان رهبري مباني تدوين شده و ساختار نظام و انقلاب زير سايه ارشاد
اي خوب و همباني و ظرفيتبه رغم سفانه أمت:  را خوب و صحيح عنوان كرد و گفت�حضرت امام

هايي را در اذهان عمومي ها و شائبهصحيحي كه در نظام وجود دارد برخي عملكردهاي نادرست، دغدغه
.المللي ايجاد كرده استو بين

هاشمي رفسنجاني ترس و تملق را آفت حيات جامعه اسلامي خواند و با اشاره به حريتآيت االله
 در طول تاريخ، وظيفه و مسئوليت فضلا، طلابها و روحانيونخواهي در اسلام و حوزهو آزادي

انقلاب اسلامي و مبارزات پيش از انقلاب : هاي علميه را در مقطع كنوني سنگين توصيف كرد و گفتو حوزه
.ها و انتقادات سازنده آنان به وضع موجود شروع شد كه به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميدبا حركت حوزه

هاي انقلاب اسلامي را قابل دفاع خواندظام اساس و پايهرئيس مجمع تشخيص مصلحت ن
گاه عملكردهاي نادرست به پاي اسلام و نظام دينيهمه بايد توجه كنيم كه هيچ: و تصريح كرد

.نوشته نشود
رئيس مجلس خبرگان رهبري تفكيك و تفرقه ميان حوزه و دانشگاهيان را يكي از خطرات مقطع كنوني 

در حال حاضر تمسك به اسلام و : هاي علميه گفت لزوم فعاليت و تحرك بيشتر حوزهكيد برأخواند و با ت
تواند بسياري از معضلات و مشكلات پيش آمده را به خوبي برطرف نمايد و اگر در كيد بر قانون اساسي ميأت

.ن عمل كردبيني شده نسبت به اصلاح قانوكارهاي پيشتوان با راهشود، ميجايي اشكال قانوني احساس مي
رساني آزاد و بدون سانسور از وقايع و مسائل كشور، كيد بر لزوم اطلاعأهاشمي رفسنجاني با تآيت االله
هاي خارج از رساني خلاف واقع مخاطبان خود را به سوي رسانههاي ما نبايد با اطلاعرسانه: تصريح كرد

.هند، سوق دهنددكشور كه اخبار راست و دروغ و تحريف شده به خورد مردم مي
هاي علميه را به نفع اسلام، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام فضاي بالنده ايجاد شده در حوزه

دهد و  در كوتاه مدت ثمر نميهاي اصلاحي معمولاًحركت: نظام، ايران و تشيع خواند و تصريح كرد
.دلسوزان بايد با صبر و متانت، مباحث را به پيش ببرند

 و پناه مردم بوده و هر وقت أروحانيت در طول تاريخ ملج: گر از اظهاراتش گفتايشان در بخشي دي
.قدرت به مردم ستم روا مي داشته روحانيت در كنار مردم قرار داشتند

 بر روي اينترنت قرار گرفت»مذاهب و فرق اسلامي«دانشنامه 
پژوهشي مركز تحقيقات  مطلب از سوي معاونت 383 با بيش از »مذاهب و فرق اسلامي «دانشنامه

.كامپيوتري علوم اسلامي در پايگاه اينترنتي حوزه قرار گرفته است
 كلامي از جمله اهل سنت و شيعه هايقه فراين دانشنامه كه دربردارندهبه گزارش خبرگزاري مهر،

خواندني نامه، پرسش و پاسخ و مطالب مفيد و  مطلب، مقاله، گزيده كتاب، چكيده پايان383اماميه است 
.كاربران قرار داده استرا در قالب هشت نمايه اصلي و دو نمايه فرعي در اختيار
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ها و پلوراليسم ديني، تاريخي فرق و مذاهب اسلامي، فرقهها در نگاه قرآن و سنت، پيشينهفرقه
نترنت عوامل پيدايش فرق و مذاهب، آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي، ملل و نحل در آيينه رسانه و اي

.استهاي اصلي اين دانشنامه نمايه
چنين نگاهي به مذاهب اسلامي در  هم،ها و مقالات ملل و نحلنامهشناسي، پايانكتاب و كتاب

.باشدهاي اصلي اين دانشنامه ميكشورهاي مختلف از جمله ديگر نمايه
رسي ابل دست قhttp://www.hawzah.netمطالب اين دانشنامه از طريق نشاني اينترنتي

.است 

شودتدوين مي» �بيت و اهل�شناسي جامع پيامبركتاب«
 و �شناسي جامع پيامبركتاب« از آغاز طرح جامع مجموعه �بيتمĤخذشناس اهل

، سيره و �بيتشناسي حوزه معارف اهل اطلاعات كتاب،اين مجموعه: گفتخبر داد و » �بيتاهل
اي براي به عنوان پشتوانه از آن توانكند و ميج كشور ديگر ارايه مينامه آنها را در ايران و پنزندگي

.ده كردها و تأليفات بعدي اين حوزه استفاپژوهش
اي ، درباره ضرورت تدوين چنين مجموعه)ايبنا(وگو با خبرگزاري كتاب ايرانسلمان حبيبي در گفت

الملل ويژه در سطح بين به�بيت و اهل�هاي والاي پيامبر اعظمشناساندن انديشه: داشتاظهار 
هاي بسياري از شبهات مطرح شده توسط مغرضان به دليل عدم آشنايي آنان با انديشهزيرا ضروري است، 

هاي اسلام و نيز پيامبر چنين بسياري از مستشرقان براي تبيين انديشههم.  است�بيتناب اهل
مĤخذ تشيع و عدم شناخت با تفكرات رسي به منابع و دليل عدم دست به�بيت و اهل�اعظم

.اندگويي شدهشيعي دچار تناقض
 همواره در طول �بيتكه دانشمندان شيعي و پيرو اهل با تأكيد بر اين�بيتمĤخذشناس اهل

آنان با الهام از تعاليم : اند، گفتهاي تاريخ زندگاني را براي جامعه انساني روشن كردهتاريخ اسلام عرصه
، به خوبي � و تلمذ در محضر آن امامان معصوم�بيت تفسيري و روايي اهل،لامي ك،مكتب فقهي

ها و نشريات اكنون كتاب.  را توسعه بخشند�اند انديشه معارف و علوم خاندان پيامبرتوانسته
گوناگوني كه از صدر اسلام تاكنون در اختيار ماست، ميراث غني فكري ـ فرهنگي مكتب شيعه را ترسيم 

.دكن ميو تدوين
شناسي جامع كتاب«كه قرار است مجموعه هاي اين مجموعه با بيان اينوي درباره ويژگي

اين اثر : مجلد تهيه و تدوين شود، توضيح داددر سي كم دست» �بيت و اهل�پيامبر
رود و به شمار مي،�بيتدرباره اهل تأليف شده هايالمعارف بزرگي در حوزه معرفي كتابهداير
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گران و نويسندگان ديني و تاريخ اسلام پژوهشهاي پژوهش و تأليفات بعدي را برايواند زمينهتمي
.فراهم كند

هزار منبع در زمينه سي طرح نخستين اين مجموعه با شناسايي بيش از كهحبيبي با بيان اين
 هزار 150ش از شناسي بي اطلاعات كتاب،اين مجموعه در پايان:  آغاز شده است، يادآور شد�بيتاهل

نامه و مقاله در اختيار مخاطبان و پايانمأخذ را به سه زبان فارسي، عربي و اردو در قالب كتاب،
.دهدگران قرار ميپژوهش

 را از اهداف اصلي تدوين �بيتاي جامع از آثار شيعي و اهلنگارنده اثر، گردآوري و ارايه مجموعه
هاي در اين طرح، اطلاعات كتاب:  خواند و يادآور شد»�بيتو اهل� پيامبرشناسي جامعكتاب«

هاي ايران و كشورهاي سوريه، لبنان، پاكستان، هندوستان و عراق تمامي كتابخانه از �بيتحوزه اهل
.گيردهاي حوزوي و دانشگاهي جاي مياعم از كتابخانه

 به دوره زماني خاصي با تأكيد بر اين كه اين طرح جامع» �شناسي پيامبر اعظمكتاب«نگارنده 
 عنوان مجله و نشريات 1400ها، بررسي صفحه به صفحه بيش از علاوه بر كتاب: شود، گفتمحدود نمي

در  شده هاي منتشرساله روزنامهسي در طول سي سال بعد از انقلاب اسلامي به همراه ارزيابي و بررسي 
خبرگزاري كتاب (.خاطبان عرضه خواهد شدشناسي به مكه در اين كتاب است ايران، از جمله اطلاعاتي

))ايبنا(ايران

����������������
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مأخذشناسي انديشة تقريب

سلمان حبيبي

آثار منتشر شده توسط مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي) أ

الاجل في الفقه الاسلامي
صاحب محمد حسين نصار، تهران، مركز تحقيقات علمي، معاونت 

1388،432تقريب بين مذاهب اسلامي، چاپ اول، فرهنگي، مجمع جهاني 
)1سلسله الدراسات الفقهيه و القانونيه المقارنه. (صفحه، وزيري

در فقه اسلامي است كه ) مدت زمان(پژوهشي درباره ابعاد مختلف أجل 
هاي مذاهب و مكاتب مهم فقهي ديدگاه) تطبيقي(اي با رويكردي مقارنه

هاي مسلمان بررسي ت بين مذاهب و فرقهاسلامي را با هدف تقريب و وحد
مدت زمان (نگارنده سعي كرده است كاربردهاي مختلف أجل . نموده است

هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را در بسياري از فروع و ابواب فقهي بررسي نموده و ديدگاه) خاص در فقه
غوي و اصطلاحي أجل در وي نخست به بررسي معناي ل. و حقوق اسلامي را در اين مورد منعكس نمايد

. فقه اسلامي پرداخته و مشروعيت آن را از منظر قرآن، سنت، عقل، اجماع و دليل عقلي بحث نموده است
گاه شروط اجل براي معتبر شدن در ابواب فقهي را مطرح كرده و حكم اجل معلوم و مجهول در آن

. ت بررسي نموده استعبادات و معاملات را از نظر فقهاي شيعه و مذاهب اربعه اهل سن
هاي قرآن، سنت در ادامه، به جواز قرار دادن اجل به عنوان عوض در معاملات اشاره كرده و استدلال

در بخش ديگري از كتاب، نويسنده به انواع اجل به . نبوي و عقل مبني بر جواز آن را بيان نموده است
قهي اجل شرعي، اجل اتفاقي، اجل عرفي و اعتبار منبع و مصدر آن اشاره نموده و خصوصيات و احكام ف

را ) همراه با عجله(اجل قضايي و انواع اجل به اعتبار آثار آن مانند اجل اضافه، اجل موقت و اجل تعجيلي 
در بخش ديگري از كتاب، به بحث درباره احكام اجل در مورد مباحث فقهي مربوط به . ذكر نموده است

دادن به فرزند، دوران حضانت كودك، احكام عده طلاق و وران شيرخانواده مانند دوران حاملگي زن، د
شود و احكام مربوط به مفقود هايي كه موجب فساد و عقد نكاح ميوفات، احكام اجل در برخي از بيماري

.شدن شوهر و عده زن و انتظار كشيدن برگشت او و احكام ايلاء پرداخته شده است
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ت مالي و احكام اجرايي قضايي و احكام انقضاي اجل به صورت تحقيق درباره احكام اجل در معاملا
هاي فقهي ترين ديدگاهنويسنده مهم. طبيعي و استثنايي از ديگر مباحث مطرح شده در اين نوشتار است

نظر آنان را در مورد اين شيعه و اهل سنت را در مورد احكام و فروع فقهي اجل منعكس نموده و اشتراك
كشيده تا به اين طريق گامي به سمت وحدت و تقريب مذاهب فقهي و نزديك شدن احكام به تصوير 

.آراي علماي مسلمان برداشته باشد

)2 ـ1جلد(الرواة المشتركون بين الشيعة والسنة
عبد : حسين عزيزي، پرويز رستگار و يوسف بيات، ،ترجمه به عربي

ت فرهنگي، مجمع ، تهران، مركز تحقيقات علمي، معاون..الامير الوردي و
جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي،معاونت فرهنگي، مركز تحقيقات علمي، 

. صفحه، وزيري516 + 551 ،1388چاپ اول، 
هايي از معرفي راويان مشترك از شيعه و اهل سنت و بيان گوشه

در اين اثر به ترتيب حروف . زندگاني و شخصيت علمي و اخلاقي آنان است
 و بيان طبقه حديثي آنها، معرفي نسب، لقب، � برخي از راويان احاديث معصومينالفبا به شرح احوال

هدف از گردآوري اسامي اين راويان و معرفي آنان، . خاندان و قوم و قبيله اين راويان پرداخته شده است
، اندباشند اما در يك سلسله سند از احاديث مختلف جاي گرفتهكه برخي شيعه و برخي از اهل سنت مي

هاي گذشته و نزديك انعكاس تعامل و اشتراك فكري راويان و دانشمندان اسلامي شيعه و سني در زمان
نگارنده پس از ذكر اسم يك .  و حتي در زمان حيات آنان بوده است�به عصر حيات ائمه معصوم

ن نموده راوي، كنيه، نسب، لقب و طبقه حديثي او را مشخص كرده و سپس شرحي از زندگاني او را بيا
گاه ديدگاه رجاليون بزرگ را در مورد جايگاه حديثي و نقل حديث توسط او بيان كرده و موثق يا آن. است

منبع استخراج اين اسامي توسط نويسنده، . غيرموثق بودن آنان را با توجه به اين ديدگاها بيان نموده است
.ز در پاورقي كتاب آمده استمنابع مهم روايي شيعي و اهل سنت بوده كه آدرس اين منابع ني

از نظر نويسنده اين قبيل از راويان كه اسامي . برخي از اين راويان، زن و بسياري از آنان مرد هستند
نامه آنان در اين دو مجلد ثبت شده است مورد اعتماد اهل سنت و شيعه هستند و رجاليون شيعه و زندگي

طوري كه كه در نقل روايت توسط آنان اطمينان دارند، بهو اهل سنت آنان را راوياني ثقه دانسته و به 
و صحاح ) كافي، تهذيب، استبصار و من لايحضره الفقيه(هاي معتبر روايي شيعه مانند كتب اربعه كتاب

هاي توان اسامي اين راويان را مشاهده كرد و روايات متعددي از آنان در اين كتابسته اهل سنت مي
ه است كه اين مسئله از عمق ارتباط راويان شيعه و اهل سنت حكايت دارد و از روايي معتبر نقل گرديد

نظر نگارنده، اين نوع تعامل علمي و فكري در عصر كنوني نيز بايد ادامه يابد و برخي از اختلافات فقهي 
.دلي علماي شيعه و اهل سنت شودفكري و همو اعتقادي نبايد مانع هم
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الوحدةالمعجم الوسيط فيما يخص 
)2ـ1جلد( و التقريب 

محمد ساعدي، معاونت فرهنگي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 
. صفحه،وزيري472 + 512، 1388چاپ اول، 

هاي مشترك فكري، سياسي و اجتماعي اي از ديدگاهمجموعه
هاي تقريبي از شيعه و اهل سنت و اصطلاحات و مباحث مشترك شخصيت

در اين مجموعه تمامي ابعاد . اهل سنت استعلمي مربوط به شيعه و 
آفرين بين شيعه و اهل سنت به ترتيب حروف الفبا گردآوري و درباره آنها توضيحاتي مشترك و وحدت

گران اين داده شده تا اصطلاحات و مباحث تقريبي به صورت يك مجموعه مدون در اختيار پژوهش
 شيعه و اهل سنت كه تمايل دارند در عرصه تقريب بين رساني لازم به محققانعرصه قرار گرفته و اطلاع

در همين راستا گردآورنده محترم، تعاريف، . مذاهب اسلامي به پژوهش و مطالعه بپردازند، ارايه گردد
ها و كليه مباحث ها، كتابها، منابع علمي، مؤسسات، كنگرهشروح، مصطلحات، مفاهيم اعلام و شخصيت

باشد، مطرح كرده و به صورت توصيفي، معجم نسبتاً ئله تقريب در ارتباط ميعلمي را كه به شكلي با مس
در جلد اول از اين مجموعه دو جلدي اصطلاحات و مفاهيم به ترتيب از حرف . جامعي را تهيه نموده است

تنظيم و » يا«تا حرف » فا«و در مجلد دوم از اين موسوعه اين مباحث از حرف » فا«تا حرف » الف«
.ده استتبويب ش

ها به هم شباهت داشته است نگارنده آنها را به مدخل اصلي ارجاع داده و در مواردي كه مدخل
شخصيت هاي تأثيرگذار در تقريب . توضيحات مربوط به مدخل فرعي را در مدخل اصلي اريه نموده است

هاي انبين مذاهب اسلامي، برخي از فروع فقهي و فكري مشترك بين مذاهب مختلف اسلامي، مك
ها و احزاب مختلف مشترك بين مذاهب اسلامي كه جنبه وحدت بين مذاهب اسلامي دارد، جماعت

هاي اسلامي، مشتركات اقتصادي سياسي مسلمان، افكار سياسي و اجتماعي مشترك بين مذاهب و فرقه
شترك المللي مذاهب اسلامي، اصول مهاي مسلمان، روابط خارجي و بينو تجاري مشترك بين فرقه

ها و نامهوگوهاي مسلمانان و پيماناعتقادي، اخلاقي و تربيتي مشترك بين مذاهب اسلامي، گفت
نظر حقوقي و قضايي المللي آنان، اسباب وحدت و تفرقه بين مسلمانان جهان، وحدتقراردادهاي بين

 كه با وحدت هاي مشترك اسلامي، عبادات مشترك مسلمانان و ساير اموريكشورهاي مسلمان، مناسبت
ها و اصطلاحات مطرح شده در اين ترين مدخلو تقريب بين مذاهب اسلامي تناسب دارد، از جمله مهم

.موسوعه است
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11 التقريب ثقافة
، )ق1429ربيع الاول (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

. صفحه136
له مجموعه مقالاتي است درباره تقريب بين مذاهب اسلامي و مسئ

. گري در اسلامهاي انحرافي و نقد سلفينوآوري ديني و فرق آن با بدعت
هاي تقريب مذاهب ها و كنگرهمباحثي درباره اجلاسيهدر اين شماره ابتدا 

ها از نظر سياسي، اجتماعي و اسلامي مطرح شده و اهميت و اثر اين قبيل كنگره
 تا سي و سوم سورهامسپس تفسيري از آيات سي. ديني بررسي گرديده است

در اين. استمباركه بقره ارائه شده و پس از آن نوآوري ديني و مشروعيت آن بررسي گرديده 
 شمسي در ايران به سال نوآوري و 1387گذاري سال مقاله و به طور كلي در اين شماره از مجله كه به مناسبت نام

، تدوين شده است،  به ضرورت علميلاب اسلامي، رهبر معظم انقاياالله سيد علي خامنهشكوفايي توسط آيت
ويژه در ساحت دين و مسائل ديني، اشاره شده و تلاش براي رسيدن به هاي مختلف، بهفرهنگي نوآوريو 

، »نوآوري و كلمه طيبه«در مقاله بعدي با عنوان . آل همراه با رشد علمي بررسي گرديده استاي ايدهجامعه
 فروع ي احياي كلمه طيبه و استفاده كردن از بركات آن دانسته شده كه اصل آن ثابت ونوآوري و شكوفايي به نوع
باشد و در جا زدن و عدم رشد و شكوفايي و نوآوري، متناسب با شجره خبيثه عنوان آن قابل رشد و تعالي مي

.گرديده است
گونه بيان شده است كه نوآوري، فرق بين نوآوري و بدعت اين»نوآوري و بدعت«اي ديگر با عنوان در مقاله

در اين مقاله آثار مفيد نوآوري و خطرات . باشدو بدعت عملي شيطاني و از روي هوي و هوس ميعملي عقلاني 
هاي بعدي، منافع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نوآوري در مقاله. ويژه بدعت در دين، بيان شده استبدعت، به

در اين مقالات . رسي دانسته شده استاسلامي در پرتو نوآوري قابل دستاسلام و كشورهاي بخشي و عزتبيان 
ديگر نام برده شده و از منظري قرآني و از نوآوري به عنوان عاملي براي افزايش شناخت بشر و اقوام نسبت به هم

. آن بررسي گرديده استروايي ضرورت
 تجديد و نوآوري ديني در اسلاممباني» بين التجديد و المرونه«اي ديگر با عنوان در مقاله

تواند احكامبررسي شده و بيان گرديده است كه بر اساس احكام ثانويه، مجتهد و ولي فقيه مي
را كه متناسب با مصالح روز جامعه اسلامي است وضع كند و جامعه را از ركود نجات دادهو مسائلي 

گري و تفكرات ناب شيعه،سلفيمقايسه بين تفكرات .  نشاط اجتماعي شودو باعث پويايي و
 درباره وگوهاي علمي بين مذاهب اسلامي، رابطه بين جسم و روح، معرفي برخي چند كتابلزوم گفت

تقريب بين مذاهب اسلامي و برخي ديگر از مقالات ادبي و تاريخي از مباحث پاياني اين شماره از مجله 
.باشدمي
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12 التقريب ةثقاف
، ) ق1429ربيع الثاني(تقريب بين مذاهب اسلاميتهران، مجمع جهاني 

. صفحه120
االله سيد مجموعه مقالاتي است درباره شخصيت و زندگاني شهيد آيت

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايشان در مورد محمدباقر صدر و ديدگاه
در اين شماره از مجله كه به . جهان اسلام و تقريب بين مذاهب اسلامي

اقر صدر اختصاص دارد و به مناسبت سالگرد شهادت وي شهيد سيد محمدب
انتشار يافته است، برخي از وجوه شخصيتي و علمي آن شهيد بزرگوار منعكس گرديده و افكار

هاي علميه شيعه نشاط درسي وي در حوزهدر ابتداي نوشتار، به حيات علمي و . اصلاحي وي بيان شده است
د اشاره شده و برخي از تأليفات و ابداعات علمي وي در علوم اسلامي و و رسيدن وي به درجه استادي و اجتها

الاسلام قرائتي ارائه و  مباركه بقره توسط حجتدر ادامه، تفسير آياتي از سوره. انساني معرفي گرديده است
االله سيد علي هاي آيتگاه ديدگاهآن.  اين سوره استخراج شده است38 تا 34نكات تفسيري در آيات 

هاي منحصر به اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، در مورد افكار و عقايد شهيد سيد محمدباقر صدر و ويژگيمنهخا
هاي شهيد سيد محمدباقر صدر در مورد در ادامه، ديدگاه. تبيين شده استفرد ايشان و امتيازات علمي وي 

اي اسلامي مانند جامعه و نظام  بيان شده و ايجاد جامعه�خمينيانقلاب اسلامي ايران به رهبري امام 
اسلامي شكل گرفته در ايران از آرزوهاي بزرگ اين شهيد سعيد عنوان شده است و مطالبي دربارة ارتباط عاطفي 

در ادامه مباحث اين .  نسبت به هم بيان گرديده استهاي آناننگاري و نامه�شهيد صدر و امام خميني
 محمدباقر صدر و مباني اقتصاد اسلامي مانند ملكيت و مالكيت، هاي اقتصادي شهيد سيدنوشتار، ديدگاه

چنين اجراي عدالت اجتماعي و حل مشكلات اقتصادي جهان اسلام، آزادي اقتصادي و محدوده آن و هم
هاي مسلمانان مانند مديريت سوء توزيع ثروت و خطرات پيش روي جوامع اسلامي در غارت ثروت

شهيد صدر و فهم عميق وي از مسائل فقهي و اجتماعي به تصوير كشيده بررسي گرديده و قدرت اجتهاد 
.شده است

است كه در آن طرح مباحث جديد » هاي شهيد صدرفلسفه جديد در نوشته«عنوان مقاله بعدي 
تقريب بين مذاهب . فلسفي و نقد فلسفه كمونيسم و ديالكتيك و ماركسيسم توسط وي بيان شده است

هاي وي براي نزديكي شيعه و اهل سنت، اخلاق  سيد محمدباقر صدر و ديدگاهاسلامي از منظر شهيد
اقتصادي از ديدگاه شهيد صدر، رابطه انسان و طبيعت از منظر شهيد صدر و گزارش از بيست و يكمين 

.باشدكنگره وحدت اسلامي از ديگر مندرجات اين مجله مي
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13التقريب ةثقاف
1429جمادي الاولي(مذاهب اسلاميتهران، مجمع جهاني تقريب بين 

. صفحه128، )ق
�مجموعه مقالاتي است درباره ابعاد شخصيت و تفكرات امام خميني

و مقالاتي درباره وحدت اسلامي كه در بيست و يكمين نشست وحدت 
�در اين مقالات به نقش امام خميني. اسلامي در تهران ارائه گرديده است
 و ايجاد وحدت اسلامي بين مذاهب در احياي تفكر و فرهنگ اسلامي

در ابتداي اين نوشتار، تفسيري از برخي آيات سوره بقره ارائه شده و پس از آن . مختلف تأكيد شده است
اي، رهبرمعظم انقلاب اسلامي، درباره امام خميني و نظريات االله سيد علي خامنههاي آيتديدگاه
.بيان گرديده استگرايانه و جهاد فكري، علمي و ديني وي اصلاح
اي است كه در آن سلوك رفتاري امام از ابعاد عنوان مقاله» �توازن و تعادل در روش امام خميني«

عنوان مقاله بعدي است » االله خمينيروح«. مختلف اخلاقي، عبادي، سياسي و فقهي بررسي شده است
ندگاني و ابعاد علمي و انقلابي  به مطالعه ز�كه در آن به مناسبت نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني

هاي هاي علميه و جهان اسلام و حركتوي پرداخته شده و جايگاه و موقعيت ويژه ايشان در حوزه
ويژه در مورد وحدت بين مذاهب اسلامي، بيان شده انقلابي و سياسي وي تحليل شده و افكار ايشان، به

افشاي مظلوميت فلسطينيان و ظلم صهيونيسم هاي ملت فلسطين و  از آرمان�دفاع امام خميني. است
، ابعاد »�تفكرات عرفاني امام خميني«اي با عنوان در مقاله. بر آنان از مباحث بعدي اين نوشتار است

تعريف انسان در . عرفان نظري و عملي امام خميني و اصول سياست معنوي ايشان تبيين شده است
در مقالات ديگر . وعات مطرح شده در اين مقاله استترين موض از مهم�منظومه فكري امام خميني

ويژه وحدت اين نوشتار، اصول فكري و سياسي امام خميني در مورد مسائل مهم جهان اسلام، به
هاي ارائه شده در بيست و يكمين كنگره اي از مقالات و ديدگاهاسلامي، بيان شده و در پايان، خلاصه
.وحدت اسلامي در تهران ذكر شده است

14التقريب ةثقاف
1429جمادي الثاني (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

. صفحه120، )ق
مجموعه مقالاتي است درباره اوضاع فرهنگي جهان اسلام و مسئله 

در اين نوشتار نخست تفسيري از برخي آيات . وحدت بين مذاهب اسلامي
اي، االله سيد علي خامنههاي آيتسوره بقره ارائه شده و سپس ديدگاه

هاي دشمنان جهان گيريرهبرمعظم انقلاب اسلامي ايران، درباره جهت
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هاي استعمارگران عليه كشورهاي اسلامي مطرح گرديده و اسلام و لزوم بيداري مسلمانان در برابر توطئه
وحدت آنان تأكيد با تحليلي از تعدد مذاهب اسلامي، بر لزوم احترام اين مذاهب نسبت به هم و ضرورت 

هاي طاغوتي و افكار انحرافي و اي دربارة مبارزه فكري و فرهنگي با حكومتدر ادامه، مقاله. شده است
كارهاي عملي انجام چنين امر مهمي ارائه شده است كه در آن چگونگي حمله دشمنان الحادي و راه

 اعتقادي در برابر دشمنان هاي فكري مسلمانان و ضرورت تقويت جهات فكري واسلام به پايگاه
جانبه جهان غرب و كشورهاي ويژه مبارزه با تفكرات ليبرالي و تهاجم فرهنگي همهمشترك اسلام، به

.استعماري نسبت به جهان اسلام، بررسي شده است
هاي فكري توسط هاي علمي جديد و نوآوريگيرياي ديگر به لزوم در پيش گرفتن جهتدر مقاله

فكران عرب و مسلمان و عملكرد آنان جهت هاي برخي از روشنپرداخته شده و ديدگاهعلماي مسلمان 
در مقاله بعدي به معرفي . ايجاد يك پايگاه فكري جديد در جهان عرب و اسلام بررسي شده است

عبدالوهاب المسيري يكي از مبارزان فكري و فرهنگي عليه تفكرات صهيونيستي پرداخته شده و آثار و 
ويژه افكار و تأليفات او در مورد لزوم وحدت اسلامي و نزديكي مذاهب اسلامي به هم،  وي، بهتأليفات

هاي هزاره سوم و دربارة بحران هويت انسان» اسئله الهويه«اي از وي با عنوان معرفي شده است و مقاله
ه بحث درباره در مقالات ديگر اين نوشتار ب. هاي اسلامي، ارائه گرديده استچنين هويت دولتهم

.هاي تاريخي صهيونيسم و سرانجام دولت اسرائيل و مردم يهود پرداخته شده استريشه

15التقريب ةثفاف
1429شعبان (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي 

. صفحه120،)ق
كارهاي ايجاد وحدت بين مذاهب مجموعه مقالاتي است درباره راه

48در ابتداي اين نوشتار، تفسيري از آيات . سلامياسلامي و ديگر مسائل ا
 سوره بقره ارائه گرديده و در آن به مسئله شفاعت و شروط آن 50تا 

سپس سخناني از رهبر انقلاب آيت االله سيد علي . پرداخته شده است
گرايي در بين اي، در مورد اوضاع جهان اسلام، به ويژه مسئله فرقهخامنه

گر در زمينه هاي تلاشدر ادامه، برخي از شخصيت.  پديده تلخ بيان شده استمسلمانان و آفات اين
شيخ محمود : هايي ماننددر اين راستا شخصيت. اندوحدت و تقريب بين مذاهب اسلامي معرفي شده

شلتوت، شيخ عبدالمجيد سليم، شيخ سليم البشري، شيخ محمد مصطفي المراغي، حسن البناء، شيخ 
لي الخفيف، محمد محمد المرني، محمد سرورالصبان، حسنين محمد مخلوف، محمود ابوزهره، ع

انديشمندان فرهنگي و لزوم عمق «.اندعبدالمتعال الصعيدي و چند تن ديگر به صورت اجمالي معرفي شده
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، عنوان مقاله است كه در آن به ضرورت تعميق پژوهشگران فرهنگي در كشورهاي »دادن به معرفت
.داخته شده و بر لزوم نوآوري و تحول در ديدگاه هاي فرهنگي آنان تأكيد شده استعربي و اسلامي پر

در مقاله بعدي به بحث درباره كرامت انسان و حقوق طبيعي و انساني وي پرداخته شده و حقوق 
انسان در مسئله ولايت، عدالت، كرامت انسان، امنيت و تبيين مسايل شرعي با توجه به مسئله خلافت 

، عنوان مقاله بعدي اين نوشتار »هاي اسلامي و فرهنگ وحدتشخصيت«. ررسي گرديده استانسان ب
در ادامه، به بحث . است كه در آن نقش متفكران اسلامي در گسترش فرهنگ وحدت تبيين شده است

تسامح و تساهل در دين اسلام و مباني مربوط به آن پرداخته شده و بر ضرورت پرهيز از خشونت عليه 
در بخش هاي ديگري از نوشتار حاضر، به شخصيت ادبي ابن مقفع و نقش . ها تأكيد گرديده استنانسا

وي در فرهنگ و ادب عربي اشاره شده و مسائل مربوط به وحدت اسلامي و تقريب بين مذاهب اسلامي 
 جهاد بررسي نقاط قوت و ضعف تمدن غربي، مسائل مربوط به. كارها و موانع آن بررسي شده استو راه

.و اخبار مربوط به جهان اسلام، از مباحث پاياني اين نوشتار است» انسان و ايمان«با نفس، معرفي كتاب 

16التقريب ةثقاف
، ) ق1429رمضان (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

. صفحه120
مجموعه مقالاتي است درباره وحدت اسلامي و تقريب بين مذاهب 

در اين نوشتار، نخست تفسيري . ر مسائل فرهنگي و اسلامياسلامي و ديگ
االله سيد علي هاي آيتاز برخي آيات سوره بقره ارائه شده و سپس ديدگاه

ويژه اي در مورد تعدد مذاهب اسلامي و لزوم هوشياري مسلمانان، بهخامنه
وگويي پس از آن، در گفت. ديگر ارائه گرديده استعلماي مسلمان، نسبت به اتحاد جوامع اسلامي با يك

االله محمدعلي تسخيري، رياست مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي، اقدامات صورت گرفته با آيت
فكري براي تحقق وحدت بين  در خصوص ايجاد هم�بيتتوسط اين مجمع و مجمع جهاني اهل

در . تشريح گرديده استمذاهب اسلامي و احياي روابط جهان اسلام با هم از نظر فكري و فرهنگي، 
هاي اي در مورد ماه مبارك رمضان و ارتباط آن با تقريب مذاهب اسلامي ارائه و جنبهادامه، مقاله

مشترك مسلمانان در اين مورد بيان گرديده و جهاد اكبر و جهاد اصغر در ماه رمضان به بهانه 
.ديده استاالله لبنان در مقابل رژيم صهيونيستي برجسته گرهاي حزبپيروزي

شناسي هاي آنان از ايدئولوژي به شناختفكران و تغيير ديدگاهدر مقاله بعدي، تغيير رويكرد روشن
نسبت بين انسان و حيوان از ديدگاه «. اي علمي بررسي شده استبراي حل مشكلات معرفتي به شيوه

ان و حيوان و ملاك مقاله بعدي اين نوشتار است كه در آن مشتركات و مفترقات انس» شهيد مطهري
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امتياز و برتري انسان بر حيوان بررسي گرديده و تهذيب نفس و حركت به سوي كمال انساني و اخلاقي 
.هاي اين برتري عنوان شده استاز ملاك

بررسي اصول فكري كلي شهيد مطهري، ابن نباته سعدي و نقش وي در ارتباط بين تفكرات و 
 حي بن گري و داستانوگو، تجزيه و طايفه و دعوت به سوي گفتفرهنگ ايراني و عربي، تمدن اسلامي

.باشديقظان و معرفي فرهنگ اسلامي در اندلس، از ديگر مباحث اين نوشتار مي

17التقريب ةثقاف
120،) ق1429شوال(تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

.صفحه
سلامي و مسائل مجموعه مقالاتي است درباره تقريب بين مذاهب ا

اي درباره شكاف در جبهه در اين نوشتار، نخست طي مقاله. وابسته به آن
شناسي برخي از جهات تقريب بين مذاهب اسلامي پرداخته تقريب، به آسيب

 سخناني از ،در ادامه. استگرديده شده و سپس آياتي از سوره بقره تفسير 
 درباره رمز وحدت ،اسلامي رهبر معظم انقلاب ،اياالله سيد علي خامنهآيت

در . شده استارائه اسلامي و نزديكي مذاهب مختلف اسلامي به هم و اهميت اين مسئله در اسلام 
مطرح و پاسخ مورد در اين موجود  برخي از شبهات تقريب بين مذاهب اسلامي و سؤالات ،اي ديگرمقاله

افتراق دربارة �د حديثي از پيامبر اكرمدر مقاله بعدي به بررسي سند و مفا. آنها ارائه گرديده است
 به ،ديگرمقاله. ها پرداخته شده استامت اسلامي بر هفتاد و سه فرقه و صحت اعتقاد يكي از اين فرقه

و اشعاري در اين اختصاص داشته بحث درباره فرهنگ و تاريخ اسلامي در اندلس يا اسپانياي امروزي 
وان مقاله بعدي است كه در آن به آثار گناه و معناي آن در  عن،»معناي گناه«. ذكر شده استمورد 

.استشده شريعت اسلامي پرداخته 
 شخصيت و اقسام شخصيت فردي و شخصيت تمدني موضوع بحث بعدي اين نوشتار است مفهوم

در مقاله بعدي به معرفي شخصيت ابن . كه در آن، اين مسئله از منظر قرآني و روايي بررسي  شده است
. باشد، پرداخته شده استهاي عربي ـ فارسي و شاعر و اديبي مشهور مي كه يكي از شخصيتعميد

نسبت بين علم و ايمان از منظر استاد شهيد مطهري از مباحث بعدي است كه در آن تبعات داشتن علم 
ربوط ابوتمام طائي و ايران و معرفي شخصيت ادبي و برخي از اخبار م. بدون ايمان بررسي گرديده است

.به تقريب بين مذاهب اسلامي از مباحث پاياني اين شماره است
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18التقريب ةثقاف
، ) ق1429ذي القعده (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

. صفحه120
ويژه مقوله وحدت مجموعه مقالاتي است درباره مسايل جهان اسلام، به

شتار ابتدا برخي از در اين نو. اسلامي و تقريب بين مذاهب اسلامي
خصوصيات سياسي اجتماعي شيعه از جمله مبارزات مستمر آن در برابر 

هاي آل بررسي گرديده و حركتاي ايدهاستعمار جهاني و رسيدن به جامعه
انقلابي شيعه در ايران براي تشكيل دولت اسلامي و اجراي احكام الهي و 

فكري شيعه و اهل سنت و نزديكي آنها بر لزوم همدفاع از مقدسات اسلامي به تصوير كشيده شده و 
گاه تفسير آياتي از سوره مباركه بقره ارائه شده و پس آن. جهت مقابله با دشمن مشترك تأكيد شده است

گيري امت بخش حج و بهرهاي و پيام ايشان درباره ابعاد وحدتاالله سيد علي خامنههاي آيتاز آن ديدگاه
اي درباره لزوم ارتباطات گسترده بين بشر امروز و نقاط در ادامه، مقاله.  استاسلامي از آن ذكر شده

ها براي نزديكي به هم جهت فايق ها بر اساس فطرت مشترك ارائه شده و نياز انسانمشترك بين انسان
.آمدن بر مشكلات و ضرورت محبت بين آنها بررسي شده است

هاي جهان اسلام و مسلمانان اشاره شده و وجود هترين مشكلات و دغدغدر مقاله بعدي به مهم
نگارنده  وضعيت موجود . اختلافات زياد بين آنها عامل مهم ايجاد بسياري از مشكلات عنوان شده است

آور توصيف كرده و معتقد است در حالي كه ويژه در كشورهاي عراق و افغانستان، را تأسفمسلمانان، به
استعمار و استكبار جهاني در خطر مي باشد مسلمانان نبايد بر سر اصل و اساس جهان اسلام توسط 

.مسائل جزئي با هم اختلاف داشته باشند
، به فوايد وحدت اسلامي اشاره شده و مباني وحدت در قرآن »وحدت دولت«در مقاله بعدي با عنوان 

شود و نيز اموري را  مينگارنده در اين مقاله به اموري كه باعث وحدت اسلامي. كريم بيان گرديده است
تسامح مذهي در اندلس «در مقاله بعدي با عنوان . رساند معرفي نموده استكه به وحدت آسيب مي

اي از اوضاع ديني و اجتماعي در اين كشور اروپايي ارائه شده و وجود تشيع در اين ، تاريخچه»)اسپانيا(
اهميت اخلاق در . وير كشيده شده استآميز مذاهب مختلف در آن به تصزيستي مسالمتكشور و هم

. اخلاقي و نقش اخلاق در وحدت بين مذاهب اسلامي عنوان مباحث بعدي استجوامع اسلامي، علاج بي
علم و ايمان و رابطه آن از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري، اخلاق از ديدگاه ابن مقفع، خطوط كلي 

فا و برخي خبرها درباره تقريب بين مذاهب اسلامي از براي رسيدن به وحدت اسلامي، ابعاد عرفاني عر
.باشدديگر عناوين مطرح شده در اين نوشتار مي
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19التقريب ةثقاف
، ) ق1429ذي الحجه (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

. صفحه120
بخش حج و نقش آن مجموعه مقالاتي است درباره ابعاد مختلف وحدت

در اين نوشتار نخست از ديدگاه تقريب بين . اهب اسلاميدر تقريب بين مذ
هاي مختلف مذاهب، مسئله حج بررسي شده و ابعادي از آن كه فرقه

اسلامي اعم از شيعه و سني را به هم نزديك كرده و آنها را حول يك محور 
در اين مقاله، نگارنده . نمايد تجزيه و تحليل گرديده استمشترك جمع مي

ها دامن نزنند و كند با تكيه كردن به اصول مشترك فقهي و عقيدتي به اختلافتأكيد ميبه مسلمانان 
در ادامه، تفسير آياتي از . باشد درس وحدت بگيرندبراي مثال، از كعبه كه قبله مشترك مسلمانان مي

ه حجاج اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، باالله خامنهسوره بقره ارائه شده است و سخنان و پيام آيت
اي از سيد قطب درباره ابعاد حج از نظر در بخش بعدي اين نوشتار، مقاله. االله الحرام ذكر گرديده استبيت

.عبادي و اخلاقي ارائه شده و اهميت اين كنگره عظيم عبادي و سياسي بيان شده است
قلاني وحدت هاي ع، عنوان مقاله بعدي است كه در آن راه»تقريب بين مذاهب و عقلانيت مطلوب«

هاي تربيت عقلاني و رشد فكري مسلمانان بررسي گرديده و رابطه بين آزادي بين مذاهب اسلامي و راه
اي از شهيد مطهري درباره كاركردهاي مختلف عقل و و اراده و عقلانيت تبيين شده است و سپس مقاله

 مورد تقريب بين مذاهب در مقاله بعدي، مفاهيم مهمي در. رابطه بين عقل و عقيده ذكر شده است
وي در اين نوشتار با تأكيد بر . اسلامي از يوسف قرضاوي، رئيس دانشگاه الازهر مصر بيان شده است

اساس فكري و عقيدتي، آفات اين اختلاف را بررسي لزوم وحدت اسلامي و كنار گذاشتن اختلافات بي
هاي مختلف قانوني و ديني ، جنبه» عباداتوحدت قانون و«اي با عنوان ، طي مقالهدر ادامه. نموده است

گناه و آثار منفي . وحدت بين مذاهب اسلامي بيان و بر اصول مشترك عبادي مسلمانان تأكيد شده است
آن، از جمله اجابت نشدن دعا، حركت علمي مسلمانان در اندلس، عطش هاجر در سرزمين وحي و 

.باشدقالات اين نوشتار ميهاي مختلف تسامح و تساهل اسلامي از ديگر مجنبه

20التقريب ةثقاف
، ) ق1430محرم (تهران، مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي

. صفحه128
مجموعه مقالاتي است در مورد وحدت مذاهب اسلامي و امام 

در اين نوشتار، نخست مباحثي درباره نياز .  و نهضت عاشورا�حسين
ساز واقعه كربلا و لزوم انسان و ابعاد �انسان امروز به امام حسين

گاه پيام آن. بخش عاشورا بيان شده استگيري مسلمانان از پيام عزبعبرت
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اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، درباره فاجعه غزه و بيداري مسلمانان درباره االله سيد علي خامنهآيت
78 تا 72ادامه، تفسيري از آيات در . جنايات آمريكا و اسرائيل در غزه و منطقه خاورميانه ذكر شده است

اي، رهبر معظم انقلاب االله سيد علي خامنهقضيه فلسطين از ديدگاه آيت. سوره بقره ارايه گرديده است
اسلامي، نيز عنوان مبحث بعدي اين نوشتار است كه در آن تحليلي از اوضاع اين كشور مظلوم و مواضع 

. و رژيم صهيونيستي در قبال آن ارائه شده استخصمانه دشمنان اسلام و در رأس آنها آمريكا
است كه در آن » مكر كشورهاي استعماري و ضرورت بيداري علماي اسلامي«عنوان مقاله بعدي 

 زدن به خطوط كلي  كشورهاي استعماري و در رأس آنها آمريكا در قبال كشورهاي اسلامي و ضربه
انگيز كشورهاي هاي تفرقهلامي در شناسايي توطئهمسلمانان و اتحاد آنان مطرح شده و نقش علماي اس

مقام شهيد و شهادت از ديدگاه شهيد مرتضي «. سازي آن بررسي گرديده استاستعماري و خنثي
عنوان مقاله بعدي است كه در آن قداست شهيد و منشأ اين قداست و مسئله شهادت امام » مطهري
تسامح و تساهل اسلامي و ارتباط آن با مسئله .  و ابعاد مختلف فاجعه كربلا بيان شده است�حسين

 و ابعاد آن در واقعه كربلا، �تقريب بين مذاهب اسلامي، جوانمردي حضرت اباالفضل العباس
 و واقعه كربلا، �هايي از ابعاد تربيتي نهضت عاشورا، وظايف مسلمين در بزرگداشت امام حسيننمونه

هاي هايي از شعر عاشورا و ذكر برخي از آموزهنمونه و بازگشت عزت اسلامي به مسلمانان، �حسين
استراتژي سازمان علمي فرهنگي آيسسكو در مسئله . حسيني در كربلا، از ديگر مقالات اين نوشتار است

.تقريب بين مذاهب اسلامي و ابعاد وحدت اسلامي و آثار آن عنوان آخرين مقاله اين مجله است

����������������
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 در زمينة انديشه تقريبساير آثار منتشر شده. ب

سيزدهمين مجمع علماي شيعه و سني افغانستان
دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور افغانستان، قم، انتشارات 

. صفحه، وزيري392، 1385ثقلين، چاپ اول، 
سيزدهمين مجمع علماي شيعه و سني افغانستان با شركت بيش از 

هاي علمي و دانشگاهي و شخصيتسيصد نفر از علما، فضلا، روحانيون 
هاي علمي و سياسي جمهوري افغانستان و تعدادي از مسئولين و شخصيت
 در مشهد مقدس برگزار 1384اسلامي ايران از دوم تا چهارم اسفند ماه 

 سخنراني و مقاله ارائه گرديده و 27در اين مجمع حدود . گرديد
ه مسائل روز و محورهاي مورد بحث در مجمع ارائه هاي خود را درباركنندگان نظرات و ديدگاهشركت
.نمودند

تأكيد بر اهميت و ضرورت تحكيم اخوت و اتحاد بين مسلمانان و پرهيز از هرگونه اختلاف و تفرقه و 
تأكيد بر نقاط اشتراك، استفاده از منابع عظيم خدادادي مسلمانان و جهان اسلام، ايستادگي در برابر 

ها نكتة مهم ديگر از نكات مورد تأكيد سخنرانان و را هدف گرفته است و دهدشمني كه اساس اسلام 
: بودند ازسخنرانان اين مجمع عبارت. كنندگان مقالات بودارائه

الاسلام والمسلمين ابراهيمي نماينده مقام معظم رهبري در امور افغانستان؛حجت
جناب آقاي دكتر ولايتي مشاور عالي مقام معظم رهبري؛

زاده استاندار محترم خراسان رضوي؛اب آقاي مهديجن
الهدي امام جمعه محترم مشهد مقدس؛المسلمين جناب آقاي علمالاسلام وحجت
المسلمين جناب آقاي اعرافي رئيس محترم مركز جهاني علوم اسلامي؛الاسلام وحجت
ف؛الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد حيدر هاشمي امام جمعه مزار شريحجت
الاسلام والمسلمين جناب آقاي شيخ موسي رضايي از علماي هرات؛حجت

جناب آقاي مولوي صميم از علماي هرات؛
جناب آقاي مولوي عبدالطيف رازي از علماي هرات؛

جناب آقاي مولوي عبدالمجيد از علماي اهل سنت هرات و رئيس اداره شهدا و معلولين هرات؛
ي هرات؛جناب آقاي مولوي شفيق از علما

جناب آقاي بروجردي رئيس محترم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي؛
جناب آقاي حسيني مشاور وزير و مدير كل امور اتباع و مهاجرين وزارت كشور؛

جناب آقاي اعتبار سركنسول محترم دولت جمهوري اسلامي افغانستان در مشهد مقدس؛
ا عضو شوراي اخوت اسلامي مزار شريف؛جناب آقاي عبدالرئوف توان

جناب آقاي عبدالقدير صالحي عضو شوراي علماي شيعه و سني مزار شريف؛
: بود ازعناوين و موضوعات مقالات و نيز اسامي نويسندگان آن عبارت

دايكندي؛ علما؛ اكبر محققالاسلام محمدحجت/ كارها ها، مشكلات و راهجهان اسلام؛ نيازها، چالش
دين در وحدت هاشمي لولنجي؛ نقش عالمانحسينجناب آقاي سيد/ سل جوان و تهاجم فرهنگي ن
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نامه كارشناسي ارشدپايان

موانع وحدت در جهان اسلام
:استاد راهنما

علي اصغر نظري

:استاد مشاور
غلامرضا بهروزلك

:نگارنده
عبدالغفور ناصري

مولوي عبدالرزاق / الاسلام محمد حسين فصيحي؛ نقش علما در وحدت اسلامي حجت/ اسلامي 
ها، الاسلام ناظر حسين زكي؛ جهان اسلام؛ چالشحجت/ ماكوزايي؛ افغانستان و معضل جهاني مواد مخدر 

الاسلام حجت/ الاسلام حيدر مظفري؛ علما؛ نسل جوان و تهاجم فرهنگي حجت/ ها حلشكلات و راهم
الاسلامحجت/ سيد علي صميمي؛ عملياتي شدن تفاهم و تقريب ميان مذاهب اسلامي در جهان جديد 

.اظميكعبداهللالاسلامحجت/اسلاميمصباح؛ سخني در باب تقريب مذاهبهمايونسيدحسين
چنين نامه پاياني سيزدهمين مجمع علماي شيعه و سني افغانستان و همدر پايان كتاب، متن قطع

.بازتاب و انعكاس سيزدهمين مجمع علماي شيعه و سني افغانستان در مطبوعات ارائه شده است

موانع وحدت در جهان اسلام
 فقه و معارف نامه كارشناسي ارشد، مدرسه عاليعبدالغفور ناصري، پايان

علي اصغر نصرتي، استاد : اسلامي، مركز جهاني علوم اسلامي، استاد راهنما
.1384رضا بهرز لك، غلام: مشاور

. مسئله وحدت در جهان اسلام، سرگذشتي به درازاي تاريخ اسلام دارد
اي گويا و به تعبيرهاي گوناگون، ضرورت كتاب آسماني اسلام به شيوه

مانان را بيان كرده و با برادر ناميدن مسلمانان، آنها بستگي مسلوحدت و هم
متأسفانه، اين . را به وحدت فراخوانده و از تفرقه و نفاق بر حذر داشته است

، با پيدايش �هاي پس از رحلت پيامبر اكرمدستور قرآني از همان روز
ها و كشتارها و در نتيجه، نزاعاي اثربخش به كار برده نشد اي، به شيوهاي و طبقهاختلافات گروهي، قبيله

هاي متفاوت تاكنون ادامه از همان نخستين سده روزگار اسلام در جامعه اسلامي پديدار شد و با شكل
اند كه پيرامون علل و عوامل ، هميشه انديشمنداني در جهان اسلام بودهبه تبع اين وضع. پيدا كرده است

بديهي است بحث از .  قرآني به تجزيه و تحليل آن بپردازندهايهاي بيگانه با روح و آموزهاين پديده
اي به خود گرفته كه وحدت و اختلاف و علل و عوامل آن، با توجه به شرايط زمان، ابعاد پيچيده

هاي ها و تهديدهايي كه جهان اسلام در عرصهگرفتن شرايط زمان و عدم درك عميق از چالشناديده
رو بوده است، منجر به اين خواهد شد كه دي در هر زماني با آن روبهروابط فرهنگي، سياسي و اقتصا

گويي به نيازهاي جاري و پيشبرد و تأمين منافع امت اسلامي، به شعار دور از آرمان وحدت، پيش از پاسخ
نگارش يافته » موانع وحدت در جهان اسلام«بر اين مبنا در اين تحقيق كه با عنوان . واقع تبديل گردد

.كارهاي آن به بحث گذاشته شده استهاي وحدت اسلامي و نيز راهترين موانع و چالشعمدهاست، 
گاه ديني و اعتقادي نامه با روشي تحليلي ـ توصيفي، نخست وحدت اسلامي را معنا و تكيهاين پايان

و آن را معرفي كرده است، سپس در ضمن سه فصل، موانع وحدت در جهان اسلام را به بحث گذاشته 
ترين موانع سياسي، فرهنگي و اقتصادي وحدت در جهان اسلام را شناسايي نموده و در پايان به عمده

.كارهاي آن پرداخته استبيان راه
:آيد عبارت است ازچه از اين تحقيق به صورت كلي به دست ميآن
 اصيل ديني و هايـ يكي از بارزترين موانع وحدت در جهان اسلام، دور شدن مسلمانان از ارزش1

بستگي و بذل و بخشش روي، وحدت، اخوت، هماعتقادي است؛ ديني كه آيين تسامح، رحمت، ميانه
در . گيردهايي است كه بر اساس آن، وحدت اسلامي شكل مياين مفاهيم، همان باورها و ارزش. باشدمي
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نامه كارشناسي ارشدپايان

كارهاي وحدت اسلاميهرا
از ديدگاه قرآن و حديث

:استاد راهنما
علي خراساني

:استاد مشاور
محمدحسن زماني

:نگارنده
حسن محسني

ريزي شد و سلام پايهمندي به نام تمدن اگذشته نيز بر اساس همين مفاهيم، فرهنگ و تمدن شكوه
ها بر جهان پرتوافكني كرد و سرانجام، بر اثر انحراف از مسير اصلي اسلام ضعيف گرديد و همان قرن

هاي وحدت اسلامي مطرح است و مانع از اين است كه جهان علل و عوامل هنوز به عنوان موانع و چالش
. خود بازيابدهاسلام، مسير واقعي خود را به سوي غرب و اقتدار از دست رفت

هاي مختلف سوسياليسم، سكولاريسم، ـ از طرف ديگر، باورهاي فكري و فرهنگي بيگانه، در قالب2
هاي اين مسايل، مجموعه موانع و چالش. سبب مخدوش شدن فرهنگ اسلامي شده است... ليبراليسم و 

وحدت اسلامي به عنوان دهد و مانع از اين است كه داخلي و خارجي در زمينه فرهنگي را تشكيل مي
.ضرورت تلقي گردد

هاي سياسي و اقتصادي ـ كه امروز اين دو به صورت عجيبي به هم گره خورده و ـ در عرصه3
آوري هاي فنها و كمبودهاي كشورهاي اسلامي در زمينهامكان جدايي آن مشكل است ـ ضعف

هاي بيگانه و مغرض  قدرتتكنولوژي صنعتي و علمي سبب وابستگي بيشتر كشورهاي اسلامي به
.ها شده استبرخوردار از اين توانايي

باشند و هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي، بر ايدئولوژي غيرديني استوار ميافزون بر آن، بيشتر نظام
از اين رو، اعتقاد محكمي به وحدت اسلامي كه مبتني بر باورهاي اسلامي و ديني است ندارند، گرچه 

ها، معمولاً از مشروعيت نداشته و دچار اين نظام. ار و خواهان وحدت اسلامي باشنددعامه مردم طرف
باشند و هيچ نوع احترام و توجهي به آراي مردم در صورتي كه با منافع نوعي بحران هويت نيز مي

ع ها و موانبنابراين وحدت اسلامي با چالش. هاي بيگانه در تعارض باشد، ندارندشخصي خودشان و قدرت
.گذارد مسير اصلي خود را بپيمايدرو است كه نميسياسي و اقتصادي نيز روبه

هاي وحدت اسلامي از ديدگاه قرآن و حديثكارراه
نامه كارشناسي ارشد، مدرسه عالي فقه و معارف حسن محسني، پايان

علي خراساني، استاد : اسلامي، مركز جهاني علوم اسلامي، استاد راهنما
.1384مدحسن زماني، مح: مشاور

كارهاي وحدت از ديدگاه نامه اين است كه راهپرسش اصلي اين پايان
در فصل نخست، از كليات و مقدمات تحقيق سخن . قرآن و حديث چيست

شرح داده شده ... به ميان آمده و ضرورت موضوع، اهداف، روش، پيشينه و 
مورد قبول تمام اصول و مباني (در فصل دوم، پرسش از مباني وحدت . است

گونه اختلافي در مورد آن، مطرح شده و ضمن بيان اين كه هيچ) مسلمانان
دلي  به عنوان اصول اعتقادي در ايجاد هم�ميان مسلمانان وجود ندارد، نقش ايمان به خدا و پيامبر

عنوان چنين، تأثير مشتركات و نقش كليات فقه به هم. و وحدت در بين پيروان اسلام بررسي شده است
عوامل مشترك در زمينه ايجاد اجتماع مسلمانان و تأكيدات آيات و روايات بر اخوت و برادري، و نيز 

 و پذيرش كامل دين و تزكيه باطن در ايجاد وحدت � و اهل بيت�تأثيرگذاري سيره عملي پيامبر
، برخورد عالمانه و االلهكارهاي وحدت از جمله، اعتصام به حبلدر فصل سوم، از راه. بررسي گرديده است

گرايي، در فصل چهارم، موانع وحدت از قبيل حزب. گذشت و همكاري اقتصادي نام برده شده است
در فصل پنجم، از . هاي شيطان، شك و ترديد در حق، دنياگرايي و جهل معرفي گرديده استوسوسه
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يت، رسيدن مسلمانان به آمدهاي وحدت سخن به ميان آمده و رفع دشمني، امنيت، اقتدار و در نهاپي
.پيروزي از آثار وحدت شمرده شده است

22، شماره »اتحاد اسلامي در هند«نامه همايش ويژه: شعاع وحدت
كه به زبان اردو منتشر » شعاع وحدت«ودومين شماره مجله بيست

» اتحاد اسلامي در هند«گردد به تبيين مقالات ارائه شده در همايش مي
اهميت : اوين مقالات و صاحبان آن عبارت است ازعن. اختصاص دارد

فاضل / برگزاري همايش انسجام اسلامي، اتحاد اسلامي در قرآن و سنت 
سيد حسن  / �علي فاضل صاحب؛ وحدت اسلامي در سيره اهل بيت
سيد / اي االله خامنهمهدي كاظمي صاحب؛ وحدت اسلامي از ديدگاه آيت

/ هاي وحدت اسلامي در هند حلسرور عباس نقوي صاحب؛ موانع و راه
فاطمه جعفري؛ / هاي تحقق اتحاد و انسجام اسلامي در هندوستان سيد رضا حيدر زيدي صاحب؛ راه

سيد تقي عباس رضوي كلكتوي؛ اتحاد اسلامي بر / هاي جديد تعليم و تربيت درباره اتحاد اسلامي روش
ت صاحب؛ كنفرانس اتحاد اسلامي در بشير احمد ب/ پذير است، قرآن يا سنت چه محوري امكان

سيد حسن اختر سروش؛ اتحاد / ؛ آثار و نتايج وحدت اسلامي در هند �انجمن اهل بيت/ هندوستان 
يعقوب بشوي؛ /  قرآن وگو از ديدگاهحل گفتسيد كلب جواد نقوي صاحب؛ بهترين راه/ المسلمين بين

.آباديسيد نوشاد علي نقوي خرم/ سلامي سيد جواد نقوي صاحب؛ اتحاد ا/ ضرورت وحدت اسلامي 

نامه گشايشفصل
)1386بهار  (19 و 18هاي سال ششم، شماره

كه » گشايش«نامه وزين هجدهمين و نوزدهمين شماره از فصل
گردد، به موضوع وحدت و زمان در كشور افغانستان و ايران منتشر ميهم

اسامي نويسندگان آن تقريب مذاهب اسلامي اختصاص دارد كه عناوين و 
سردبير، هلال شيعي؛ خاورميانه سبز، خلق / سخن نخست :  است ازعبارت

بستگي محمد هدايت؛ نقش بنيادين تعليم و تربيت در هم/ يك بربر جديد 
گري در تقابل با محمد قدير دانش؛ سلفي/ اجتماعي و وحدت اسلامي 

هاي ؛ نابرابريمحمد شريف حيدري/ راهبرد تقريب بين مذاهب اسلامي 
حسين / كارها ها و راه انصاري؛ وحدت چالشنصراالله/ اقتصادي چالشي فراروي وحدت ملي در افغانستان 

هاي تقريب بين سيد محمد يعقوب موسوي؛ مؤلفه/ شفايي؛ بركات اتحاد و پيامدهاي اختلاف در قرآن 
محمد اكبري؛ سيد /  در انسجام ملي سلمانعلي برهاني؛ نقش وحدت ديني/ مذاهب اسلامي در افغانستان 

حسين بياني؛ وحدت و انسجام امت اسلامي در نگاه / جمال الدين و مسئله اتحاد جهان اسلام 
.سيد محمد موسوي كامل/ هاي انسجام واژهسيد محسن سجادي؛ گل / �پيامبر

.ه استها و فتاواي تقريبي علماي مسلمان مطرح گرديدنامه ديدگاهدر پايان اين ويژه
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20 تا شماره 17 شماره له ازنمايه مج

هفدهشماره 
15، ص17االله محمدعلي تسخيري، شآيت/ وضعيت زن مسلمان  و نقش وي در اجتماع/ايمقالات انديشه

33، ص17، شامير شيرزاد/»اقبال لاهوري و اتحاد جهان اسلام«انديشهبر مروري / ــــــــــــــ 

55، ص17نيا، شعلي حسن: مترجم/)شيخ احمد ديدات(گويد انجيل دربارة محمد چه مي/ ــــــ ــــــــ
75، ص17محمدطاهر اقبالي، ش/محورهاي تقريب مذاهب اسلامي/ ــــــــــــــ 
93، ص17محمد جواد اخگري، ش/امام موسى صدر و وحدت اسلامى/ ــــــــــــــ 
111، ص17ر اميردهي، ش. ع/گرايرازي مبارزي وحدتميرزاي ش/پيشگامان تقريب

121، ص17، شعزالدين رضانژاد/) 3(بوسنى و هرزگوين در سده بيستم / هاي جهان اسلامسرزمين
149، ص17مرتضي شيرودي، ش/هاي تفكر سياسي در قلمرو تشيع و تسننزمينه / گزارشي از يك كتاب

204، ص17، ش16 تا شماره1نمايه مجله از شماره 

هجدهشماره 
11، ص18االله محمدعلي تسخيري، شآيت) / �شيوة شهيد صدر: با نگاهي به(و حجيت آن » مقاصدي«فقه / ايمقالات انديشه

45 ص،18، شتحسين بدري / شيوه تعامل با غيرمنصوص در شريعت اسلامي از نگاه فريقين/ ــ ــــــــــــــ
69 ص،18، شمصيب ايرانى / ���� وحدت ملى و انسجام اسلامى با توجه به ديدگاه امام خمينىاستراتژى/ــ ــــــــــــــ
83 ص،18، شخيراللهيعليمحمد /   از منظر اهل سنت����سيرة فقهي امام علي/ــ ــــــــــــــ
91 ص،18، شي شيروديمرتض) / ها و ابزارهاي سلطه گري صهيونيستيمصداق(جهنمي از نفوذ و سلطه /ــ ــــــــــــــ

115 ص،18، شعزالدين رضانژاد/ستيزگرا و تفرقهاالله شهيد مطهري؛ انديشمندي وحدتآيت / پيشگامان تقريب
135 ص،18، شراميردهي.ع/  الجزاير؛ سرزمين يك ميليون شهيد /هاي جهان اسلامسرزمين

165 ص،18، شزادهطوبي. م/ حسين بشيريه » ر ايرانموانع توسعه سياسي د« نقد و بررسي كتاب /گزارشي از يك كتاب

نوزدهشماره 
11 ص،18، شاالله محمدعلي تسخيريآيت/ » تقريب«هاي فراروي چالش/ ايمقالات انديشه

21 ص،18، شآيت االله محمدمهدي آصفي/ مباني فقهي مقاومت مسلحانه / ــــــــــــــــ 
33 ص،18، شعلي وهبهتوفيق/ » حقوق بشر«كردن  پيادهاي برايبرنامه/ ــــــــــــــــ 
69 ص،18، شاالله شفاييامان) / ها، اهداف و تأثيراتديدگاه(گرايي اسلامي االله لبنان و همحزب/ ــــــــــــــــ 
89 ص،18، شم.ع/  گيري و پيدايش صهيونيزمچگونگي شكل/ ــــــــــــــــ 

103 ص،18، شعزالدين رضانژاد/دلي  طالقاني مجاهدي نستوه و تجسمي از وحدت و هماالله آيت/پيشگامان تقريب
117 ص،18، شر اميردهي.ع) / نظام سلطنتي ـ ديني) (1( مراكش /هاي جهان اسلامسرزمين
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139 ص،18، شديمرتضي شيرو/  گرايي در كشورهاي اسلامي   غربتاريخ و عوامل« نقد و بررسي كتاب  / گزارشي از يك كتاب
بيستشماره 

9، ص20االله محمدعلي تسخيري، شآيت/ در آفريقا؛ وضع موجود ـ پيشنهادها هاي مسلمان اقليت/ ايمقالات انديشه
طرف هاي برو راه»تقريب«كنكاشي در تشخيص موانع وحدت و هاي وحدت و راهبرد روياروييچالش/ ــــــــــــــ 

19، ص20 شدكتر محمد عبدو / نهاساختن آ
31، ص20 شسيد منذر حكيم/ ستيزي در قرآن كريم گستري و ستمعدل/ ـــــــــــــــ 
55، ص20 شحسين سياح/ آرماگدون و مسيحيت صهيونيستي / ـــــــــــــــ 
91، ص20 شرف كرميعلي اش / و آراي بزرگان شيعه و اهل سنت دربارة شفاعتبررسي روايات/ ـــــــــــــــ 
109، ص20 شحكيمه عزيزاللهي، / ����انديشه تقريب و امنيت جهان اسلام با تأكيد بر انديشه امام خميني/ ـــــــــــــــ 

.127، ص20شاميردهي. ر.ع / اي تقريبيشيخ محمد بخيت مطيعي؛ عالم و نويسنده /  پيشگامان تقريب
.137، ص20عزاّلدين رضانژاد ش) / ام سلطنتي ـ دينينظ) (2(مراكش /  هاي جهان اسلامسرزمين

»شناسي سياسي ايران در دوره جمهوري اسلامياي بر جامعهديباچه«نقد و بررسي كتاب / گزارشي از يك كتاب
.157، ص20مرتضي شيرودي ش      /  
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مشكلات العالم الاسلامي
جها على ضوء العولمةوعلا

1اية االله محمد علي التسخيري

حالة جديدة في التعامل مع ) العولمة(واجه العالم الاسلامي على ضوء النظام العالمي الجديد 
الغرب وتعرض الى الاثار المخربة لهذه الظاهرة وما يزال للعولمة تعريف مبهم ومعقد، فقيل انها تعني 

ة والسياسية والثقافية للمجتمعات الاخرى، وقيل انها تعني  تحول التدخل في الامور الاقتصادي
الراسمالية وسيادة نظام عالمي غير متعادل، وفي النهاية رفع الحدود وابراز وجوه التشابه الموجود في 
المجتمعات الكبرى وفرض عاداتها وسننها على الاخرين، وقد قام الكاتب ببيان المضاعفات الخطيرة 

المخرب من العولمة اي سيطرة القوى الكبرى على المقدرات الاقتصادية والاعلامية لهذا النوع 
والثقافية للعالم وبيان العراقيل التي تواجه العولمة والهيمنة الامريكية احادية الجانب، كما تطرق الى 

تام بيان خصوصيات العولمة الاسلامية وعناصرها، ووجوه اختلافها عن العولمة الغربية، وفي الخ
استعرض الاوضاع الحالية للامة الاسلامية مقارنة بصدر الاسلام، ومواقف الامة الاسلامية والخطوات 

.العملية الواجب اتخاذها  امام العولمة على المستوى العالمي والعالم الاسلامي

، الخطوات مشكلات العالم الاسلامي، العولمة، الامة الاسلامية، العولمة الغربية: الكلمات الدليلية 
.العملية

.ب بين المذاهب الاسلامية الامين العام للمجمع العالمي للتقري-1
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اعداد المجتمع الاسلامي
على ضوء ثقافة فاعلة، مقاومة وعزة

1احمد عبد الرحيم السايح

دعا الاسلام انطلاقا من تعاليمه الساطعة الى انشاء امة ذات شوكة واتحاد  يسودها العزة والكرامة 
ر االله المؤمنين بالاستعداد وكسب الانسانية والجهاد من اجل اعلاء كلمة الحق وازهاق الباطل، وقد ام

الجهوزية اللازمة لدفع الظلم والعدوان وحفظ النفس والعقيدة والارض والحق والفضيلة، واعتمد على 
القدرة الجسمية والعقلية والروحية والاخلاقية والارادة والعزم والجزم في مواجهة الملحدين 

د قام الكاتب باحصاء العوامل الفاعلة في والمنكرين والمفسدين، وانطلاقا من هذه المباحث فق
تكريس الاتحاد في الامة الاسلامية، ومن ثم أشار الى الخطط  التي حاكها الغرب ضد الامة 

. طيلة عصور مختلفة وكيفية اجهاضهاالاسلامية

.القدرة، المقاومة، العزة، الامة الاسلامية، الجهاد، المجتمع الاسلامي: الكلمات الدليلية 

 استاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الازهر بمصر-1
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 في الفكر السياسيمفهوم الانحطاط
به نظر بعض العلماء المسلمين

1مرتضى شيرودي

واجه الانحطاط تقلبات كبيرة  في العالم الاسلامي وهو ليس موضوعا جديدا،ولكن تبلورت له 
مظاهر جديدة في القرون الاخيرة شكلت اساسا للحوار بين علماء السياسة المسلمين وساسة البلدان 

من هنا تضاعفت اهميته، وبعبارة اخرى حاز موضوع الانحطاط على اهتمام واسع نظرا .ميةالاسلا
للجهود النظرية والعملية العقيمة  التي بذلها المسلمون لتجاوز ظاهرة الانحطاط، والعراقيل المكشوفة 

 لذا يعد وغير المكشوفة التي وضعتها الدول الاستعمارية الغربية في وجه تنمية البلدان الاسلامية
الانحطاط من اهم المسائل التي واجهت العالم الاسلامي الا ان الفجوات ما تزال واسعة امام سبل 

الخروج من هذا المازق 
وجذور هذه الاختلافات عديدة احدها ولعله اهمها الابهام والغموض في مفهوم الانحطاط وهو 

لعثور على اجابة من خلال الرجوع الى موضوع لم يلق اهتماما من قبل، من هنا بذل المقال سعيه ل
عدة اثار خالدة في الفكر السياسي للمسلمين 

. الانحطاط، افول، زوال، اضمحلال، سقوط ، مفهوم ، ابن خلدون، الطباطبائي: الكلمات الدليلية 

. طالب دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة العلامة الطباطبائي وعضو الهيئة التعليمية لمركز البحوث الاسلامية-1
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نظرة مقارنة الى الوحدة الاسلامية والوطنية
1قربان علي هادي

تناول الباب الاول الكليات مستعرضا الاطار النظري .اب مع مقدمةعقد هذا البحث في ثلاثة ابو
للبحث وتعاريف الوحدة الاسلامية والقومية، واختص الباب الثاني ببيان القومية والوطنية باعتبارها 
عقيدة سياسية وايديولوجية ظهرت منذ بداية القرن السادس عشر وتركت الثورة الفرنسية الكبرى 

، ثم اشار الى اصناف القومية كالليبرالية والمناهضة للاستعمار والاستبداد ، والى بصمات واضحة عليها
مبادئ القومية وتأثيرها على المجتمع والعلاقات الدولية في اطار ايجابي وسلبي ، وتطرق الباب 
الثالث الى نظرة الاسلام حيال القومية حيث قارن بداية بين مفهوم التضامن في الوحدة الاسلامية 
والوطنية، وتعقب هذا الهدف على الصعيد الدولي من خلال الاتكاء على اصوله العميقة كاصل التقوى 

والعدالة والكرامة والمشتركات الانسانية، وفي هذه النقطة  بالذات يتقاطع مع سائر الاتجاهات  
ومية  اخرى ويتفق مع اتجاهات ق. القومية التي ترى ان نطاق التضامن يقتصر على الصعيد  الوطني

الى حد ما  لانها مناهضة للاستعمار وسياسية، منوها بĤراء  الشهيد المطهري في هذا الصدد، ثم قارن 
بين  مفهومي العنصرية والزعامة في الاسلام والقومية، مستعرضا  وجهات نظر المسلمين حيال  

.الوطنية ثم ختم المقال بحصيلة نهائية 

سلام، الشعب، الوطنية، الوحدة الاسلامية، الايديولوجية، التضامن، نظرات الا: الكلمات الدليلية 
.الغرب، الاسلامية، العلاقات الدولية

. ماجستير فلسفة-1
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تاسيس حكومة عادل شاهيان في الدكن
والسياسات المذهبية ليوسف عادل شاه

1محمود صادقي علوي 

 مع جماعة من الامراء كان يوسف عادل شاه من الامراء العثمانيين، وقد دبرت له مكيدة لقتله هو
في زمان حكومة السلطان محمد الا انه لاذ بالفرار الى ايران بمساعدة  أمه  وبعد عدة اعوام من 
الاقامة  عزم على مغادرة ايران الى الهند، وتمكن هناك من النفوذ الى بلاط حكومة بهمنيان 

وت محمود گاوان وما اعقبه من بمساعدة الخواجة محمود گاوان، ثم ارتقى  المناصب العليا، وبعد م
ضعف حكومة بهمنيان، تمكن يوسف من تاسيس حكومة عادل شاهيان  في بيجاپور، وهو اول من 

.جعل المذهب الشيعي مذهبا رسميا لحكومته
وبعد ان اعلن عادل شاه المذهب الشيعي مذهبا رسميا لحكومته اتبع سياسة الانفراج حيال 

للشاه اسماعيل الصفوي، اذ لم يمارس اي ضغط على السنة  بل اجاز المذاهب السنية الاخرى خلافا 
لهم البقاء على مذهبهم، وكذلك اجاز لهم الخطبة والاذان في المناطق ذات الغالبية السنية، كما حظر 
سب الخلفاء ووضع عقوبات صارمة لكل من يخرق هذا الحظر، وقد ادت انتهاج هذه السياسة الى 

لشيعة والسنة التعايش السلمي بين ا

يوسف عادل شاه، الدكن، التاريخ، التشيع، عادل شاهيان : الكلمات الدليلية 

 طالب دكتوراه  في تاريخ الاسلام من جامعة طهران -1
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خلفيات التقريب في فكر الشيخ الطوسي

1علي اصغر احمدي

من طلائع العلماء الذين كانوا يحملون فكر التقريب ووحدة  ) 460–385( يعد الشيخ الطوسي 
نظير التصدي )  عاما 75(  الصدد سجل حافل ومشرق طيلة حياته الامة الاسلامية، وله في هذا

للمرجعية بعد وفاة السيد المرتضى واقامة كرسي الدرس لعلماء الفريقين في بغداد، وتاسيس الحوزة 
العلمية في النجف الاشرف، وتاليف آثار قيمة كالتهذيب والاستبصار والرجال والفهرست واختيار 

.رهارجال الكشي والخلاف وغي
.ونكتفي في هذا المقال بالاشارة الى سبعة جوانب للتقريب في فكر الشيخ الطوسي

 الاستفادة من آراء اهل السنة–1
 تأسيس  الفقه المقارن –2
 سعة آفاق منهجه الفكري وفكره الحر–3
 العناية بالقياس والاستحسان المستخدم عند أهل السنة–4
ي والطائفي  الابتعاد عن التعصب القوم–5
 مكافحة الجمود الفكري واهل الظاهر –6
 الاهتمام بالعقل –7

. الشيخ الطوسي ، التقريب ، فكر التقريب ، مجال التقريب : الكلمات الدليلية 

تير في الكلام الشيعي ماجس-1
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 )1( اليمن 
من الحضارة القديمة الى صنعاء وعدن

امير دهي . ر. ع

تعود الى ثلاثة الالاف عام، وكان يعتبر من لاشك ان لليمن خلفيات تاريخية وحضارة قديمة 
اثرى البقاع في الماضي السحيق اذ يشكل حلقة اتصال  بين الهند والصين وافريفيا ودول حوض 
البحر الابيض المتوسط ،  وقد استعرض هذا المقال على نحو الايجاز تعاقب الحكومات على اليمن 

هم النكات التي اشار اليها المقال هي دخول الاسلام ومن ا. قبل الاسلام، وتاريخه بعد ظهور الاسلام
، والتحولات التي طرأت عليه  في النصف الاول 19 وحتى القرن 11اليمن، وتاريخ اليمن منذ القرن 

والثاني من القرن التاسع عشر، والنفوذ العثماني، وحركة الائمة الزيدية في اليمن، واليمن خلال 
اع القائم بين اليمن والسعودية، وحكومة الامام يحيى منذ نشأتها وحتى الحرب العالمية الاولى، والنز

.اضمحلالها

.اليمن، السعودية، الزيدية، صنعاء، عدن، الهند، انجلترا، حكومة الامام يحيى: الكلمات الدليلية 
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Yemen (1) 
From the ancient civilization until Sana and Eden

By A. R. Amirdehi

Abstract: 
With more than 3000 years of history and ancient civilization, the 

land of Yemen was the commercial link between India, China, Africa 
and Mediterranean  countries and was considered one of the richest 
regions in the old world. This section of the paper shortly introduces 
the pre-Islam governments in Yemen and the history of the country 
after Islam. The major arguments presented here include: introducing 
Islam in Yemen, history of Yemen from the 11th century until 19th

century, developments in Yemen in the first and second half of 19th

century, the Ottoman Turks and Yemen, activities of the Zeidi Imams 
in Yemen, Yemen during the first World War, Yemen-Saudi Arabia 
dispute, and the government of Imam Yahya after establishment until 
its fall. 

Keywords: Yemen, Saudi Arabia, Islam, Zeydiye, Sana, Eden, 
India, England, government of Imam Yahya 
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A glance at the viewpoints of Sheikh Tusi 
concerning religious cohesion

By Ali Askhar Ahmadi1

Abstract: 
Sheikh Tusi (385-460 Hejri Calendar) is one of the early Islamic 

scientists who had initiatives for religious proximity and unity among 
Muslim nations. 

He has done outstanding works during his life (75 years) among 
them are Marjaiyat of Shiite after the demise of Syed Morteda, 
running classes in Bagdad for both Shiite and Sunni scholars, 
founding Najaf seminary, compiling prominent works such as "Al-
Tahdib", "Al- Estebsar", "Al- Rijal", "Al- Fehrest", Ikhtiyar Kebtab Al-
Keshi", "Al- Khilaf" and so forth. 

Present article indicates seven instances regarding religious 
cohesion in the works of Sheikh Tusi: 

1. Utilizing the Sunnis’ viewpoints
2. Creating the Moqaren Jurisprudence (Fiqh-e Moqaren) 
3. Having an open mind and free from prejudice 
4. Attention to comparison and rule of Estehsan practiced by 

Sunni scholars
5. Refraining from ethnic and racial prejudice 
6. Fighting against narrow-mindedness and superficial thinking 
7. Attention to intellect

Keywords: Sheikh Tusi, Religious Cohesion, Viewpoints regarding 
religious cohesion, grounds for religious cohesion.

1 -Master in Shiite Theology.
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Establishment of Addelshaw in Dakan and religious policies of 
Yusef Addelshaw

By: Mahmud Sadeqi Alawi1

Abstract
Yusef Addelshaw was one of the Ottoman princes who was 

supposed to be executed along with a group of other princes during 
the ruling of Sultan Muhammad, but he could escape by his mother’s 
plan. Following escape, he went to Iran with a merchant. 

After some years in Iran, he went to India and through the help of 
Khaje Mahmud Gavan, an Iranian man, he entered the Bahmaniyan 
government and from there he advanced to upper levels in state. By 
the Mahmud-e Gavan’s death which resulted in Bahmaniyan 
weakness, Yusef established the AddelShahiyan state in Bijapoor. He 
was the first one to announce Shiite sect as the official religion of his 
state. 

Once announcing Shiism as the official state religion, he-unlike 
Shah Esmail Safavi- adopted peaceful policies concerning the Sunnis. 
He was never hard on the Sunnis and let the people practice their own 
religions. He also let the call-for-prayer and Khotbe be said with the 
Sunni method. Besides, Yusef Addelshaw banned backbiting of the 
Caliphs and punished the individuals who did so. These policies of 
him led to a peaceful cohesion between Sunnis and Shiites. 

Keywords: Yusef Addelshaw, Dakan, History, Shiism, Addelshahiyan.

1 -PhD student in History of Islam, Tehran University
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Comparative Analysis of Islamic Unity and Nationalism

By Gorban’ali Hadi1

Abstract
This paper is divided into three sections and an introduction: the 

first section deals with general issues such as the argument’s 
framework, definition of Islamic unity and nationalism. The second 
section elaborates on nationalism, dealing with it as a political belief 
and ideology which started from the early 16th century and which was 
affected by the Great French Revolution to a great extent. Different 
types of nationalisms namely, liberal, anti-colonial, and totalitarian are 
divided into positive and negative ones and then explained. 

The second section is continued with the principles of nationalism 
and its effects on society and international relations assessed within 
two frameworks of blessing and regretting (Malamat). 

The third section explains the Islam’s viewpoint regarding 
nationalism; initially comparing the concept of ‘’coherence’’ in 
Islamic unity with nationalism. Unlike many of the nationalistic 
viewpoints advocating nationalism within national level,   Islam seeks 
cohesion within international domain through its deep principles and 
emphasizing on the originality of piety, justice, munificence and 
commonalities among people.   However, Islam’s viewpoint is 
comparable with some positive, anti-colonialism and political 
nationalistic viewpoints. Shahid Motahari also mentions this fact. 

The paper then, analyzes such issues as racism, leadership and 
righteousness in Islam and nationalism and the viewpoints of Muslims 
regarding nationalism. The last part of the paper is the conclusion of 
the argument. 

Keywords: Islam’s viewpoint, nation, nationalism, Islamic unity, 
Ideology, cohesion, West, Pan-Islamism, International relation.

1 -Master in Philosophy.
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Meaning of Fall in the Political Viewpoints of Some Muslim Scholars

By: Morteda Shirudi1

Abstract
The question of downfall is not a new thing in Islam, since it has 

always been an issue in the Islam world. Nevertheless, in recent 
centuries and with the emergence of new dimensions of it, the issue of 
downfall has become a centre of attention in the dialogues between 
Muslim politicians in Muslim states and Muslim thinkers who are 
expert in politics. Thus, the subject in question has grown double in 
importance. In other words, Muslims’ theoretical and practical failures 
in resolving the project of downfall as well as apparent and hidden 
efforts made by western colonizers against development of Muslim 
countries have made the issue remain an important question in the 
world of Islam. However, there are major disagreements about the 
strategies of how to resolve the issue of downfall in the world of 
Islam. These disagreements can have several roots, one of which or 
perhaps the most important of all is ambiguity in the meaning of 
downfall. This question has not been dealt with deeply and that is why 
the present paper attempts to find an answer for it via referring to 
some outstanding works regarding Muslims’ political viewpoint. 

Keywords: downfall, ebb, fall, collapse, crash, concept, Ebn-e 
Khaldun, Tabatabayee

1 -PhD student of Political Sciences, University of Allameh Tabatabayee, 
Faculty member of Islamic Research Institute
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Nurturing the Islamic Society Based on the Culture of 
Strength, Resistance and Dignity

By Ahmad Abdulrahim Al-Sayeh1

Abstract: 
Through its principles and teachings, Islam is after establishing a 

powerful, coherent and dignified nation; and the world has been 
introduced in Islam for achieving the righteousness and destroying the 
wickedness and God has ordered the believers to be prepared to 
defend violations and saving self, ideology, territory, the right and 
virtues. Furthermore, the power that Islam introduces for confronting 
with corruption, destruction, materialism and wicked ones is the 
physical, mental, spiritual, ethical power as well as self-determination 
and will-power. Having faith in the mentioned argument, the author 
lists the factors causing unity and coherence among the nation of 
Islam and subsequently, he elaborates on the strategies the West has 
devises during different periods regarding  the nation of Islam and 
finally the author explains techniques to confront them.

Keywords: power, resistance, Islam’s dignity, nation of Islam, 
Jihad, Islamic society.

1  -Lecturer of Ideology and Philosophy in Al-Azhar University Based in Egypt
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Problems in the world of Islam and their cures via 
globalization

By: Ayatollah Mohammad Ali Taskhiri1

Due to the development of globalization, the world of Islam has 
entered into a new relation with the West and is exposed to this 
phenomenon. The definition of globalization is vague and 
complicated; some define it as intervention in economic, cultural and 
political issues of other societies. Others introduce it as transition of 
capitalism and dominance of an unequal world system which ends up 
with elimination of borders, increase in similarities existing among 
major societies and imposing their lifestyle on other societies. The 
author lists the effects of this kind of globalization, i.e. domination of 
superpowers on economic, media and cultural aspects of the world; he 
then, assesses the barriers faced by unilateral-American globalization 
and explains the traits and factors of Islamic globalization and 
contrasts it with that of western globalization. In the end, the author 
analyses current situation of Islamic nations comparing them with that 
of the early Islam and argues the position the Muslim countries should 
take up and the steps they should follow against this type of 
globalization in international level and within the Islam world. 

Keywords: Problems of Islam World, Globalization, Islamic 
Nation, Western globalization, Effective steps

1 -General Secretary of World Forum for Proximity of Islamic Schools of 
Thought
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